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  هاي ادبيات تطبيقي در ايران ضرورت آشنايي با نظريه
  

 θεωρία (=theoria)اي تخصصي در فلسفة يونان باستان است كه از واژه) تئوري(نظريه 

مشتق شده و بر نظرپردازي يا نظرورزي و تفكر » نگاه كردن، ديدن، نگريستن« به معني
انديشي و تفكر پاية هر علمي است و بدون فكر و نظريه هيچ  ژرف. يا تأمل دلالت دارد

زماني تصور . مطالعات ادبي از اين قاعده مستثني نيست. علمي پيشرفت نخواهد كرد
كه نظريه و نقد ادبي دو مقولة جدا از هم است؛ يكي توصيفي و ديگري كردند  مي

پنداشتند كه  اي فلسفي و انتزاعي و پيچيده مي برخي نظريه را مقوله. كاربردي است
شد به تفسير و تأويل متون ادبي پرداخت و بدين بهانه از پرداختن به  بدون آن هم مي

اما از حدود . كردند مشغولي نخبگان تلقي مي ا دلرفتند يا آن ر هاي ادبي طفره مي نظريه
تر به اين نتيجه  پنجاه سال پيش اين فرض درهم شكسته شد و پژوهشگران جوان

پذير  تنها در قالب مفاهيم كلي و بر مبناي نظرية ادبي امكان«رسيدند كه شناخت ادبيات 
به ). 8ولك (» است ها و نياز عمدة تحقيق ادبي امروزه نظرية ادبي، ارغنون روش. است

سخن ديگر، قبل از هر تحقيق و نقد مؤثر بايد با مبناي نظري و فكري آن رشته آشنا 
  .شد

هاي  هاي اخير ادبيات تطبيقي را بدون توجه به نظريه بر همين اساس، تحولات دهه
هاي كاربردي ادبيات تطبيقي نو  گسترة پژوهش. توان به درستي شناخت جديد آن نمي
هاي سنتي ادبيات تطبيقي ــ تأثير و  يري داشته و از گل و لاي پژوهشتوسعة چشمگ
اي جديد شده  هاي بينارشته اي ــ بيرون آمده و وارد عرصه هاي باسمه تأثر و شباهت

پژوهي،  است، از قبيل ادبيات تطبيقي و ادبيات پسااستعماري، ادبيات تطبيقي و ترجمه
هاي  ات تطبيقي و جهاني شدن، ادبيات و هويتادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي، ادبي

اگر . دو رگه، ادبيات و چندفرهنگي، ادبيات و محيط زيست، ادبيات و فناوري اطلاعات
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قصد آن داشته باشيم از ادبيات تطبيقي سنتي به طرف ادبيات تطبيقي نو حركت كنيم و 
تي كم ملاط هاي سن جايگاه علمي در خور توجه به دست آوريم بايد دست از پژوهش

بشوييم و با انديشيدن و تفكر براي كسب اعتبار علمي تلاشي مضاعف كنيم و اين 
حتي آناني كه نظريه را . هاي جديد شود مگر از طريق آشنايي با نظريه حاصل نمي
» تر اي كهن ترند، صرفاً گرفتار نظريه بدون آن راحت«كنند  دارند و تصور مي خوش نمي

اي  بنابراين هر نقد كاربردي، آگاهانه يا ناآگاهانه، بر اساس نظريه ).2ـ1ايگلتون (هستند 
آور يا، برعكس،  كشاند يا تكراري و ملال آنچه پژوهشي را به بيراهه مي. كهن يا نو است

البته هر قدر درك پژوهشگر . سازد بستگي به بنيان نظري آن دارد راهگشا و دلنشين مي
تر باشد، نتيجة پژوهش وي سودمندتر و  و دقيق تر از چارچوب نظري به روزتر، عميق

  .نافذتر خواهد بود
كشاند، او  هاي او را به چالش مي دارد، فرضيه نظريه پژوهشگر را به فكر كردن وامي

اي  هاي تازه كند، پرسش افكني مي كند، گره را به بازبيني نظرات قبلي خودش ترغيب مي
به عقيدة جفرسن و . انجامد قيت ميكند و، بدين سان، به نوآوري و خلا مطرح مي

آيد بلكه عمدتاً پاسخي است به مشكلاتي كه  نظرية ادبي در خلأ به وجود نمي« 1روبي
به ). 7(» اند هنگام خواندن متن با آن مواجه شده نندگان، منتقدان و محققان در عملْخوا

اي هر پرسشي بر ـ1: هاي نظري مسئله چندين فضيلت دارد سخن ديگر، درنگ در بنيان
هاي متفاوتي وجود دارد لذا پژوهشگر به  اي بدان بنگريم پاسخ بسته به آنكه از چه زاويه

گويي به  هاي مرسوم پاسخ روش ـ2. كند ترين پاسخ قناعت نمي ترين و زودياب ساده
 ـ3. توان بديهي فرض كرد اي هستند نمي نگر و كليشه سؤالات تحقيق را كه معمولاً كلي

گزيند، روش تحقيق مناسب با  ارچوب نظري كه پژوهشگر براي تحقيق برميبسته به چ
اين شيوه براي روشن ساختن روش تحقيق بسيار . كند آن نظريه را هم انتخاب مي

گاه فقط يك  هيچ ـ4. كند راهگشاست و از نابساماني ساختار پژوهش جلوگيري مي
. اغلب با هم در تضاد هستندوجود دارند كه  ها نظريهنظرية غالب وجود ندارد بلكه 

الوصف ممكن است در زمان و مكاني  مع. الخطاب نيست اي فصل بنابراين هيچ نظريه
اي نيست  نظريه ـ5. ها مقبوليت بيشتري بيابد اي در مقايسه با ساير نظريه خاص، نظريه

 اي را قطعي و بدون كم و كاست پنداشتن سرابي نظريه. كه قابل نقد و بازبيني نباشد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كنند؛  پردازي قناعت نمي ها و مراكز علمي معتبر دنيا فقط به نظريه دانشگاه. بيش نيست
  .رد يك نظرية خاص يا جرح و تعديل آن به همان اندازه در خور توجه است

هاي راهبردي فرهنگستان زبان و ادب  انداز نكات بالا، به سياست اكنون از چشم
پردازي چه  كنيم تا روشن شود كه نظريه نگاه ميفارسي در زمينة ادبيات، به طور كلي، 

اند، و خوب هم  سرِ آن ندارم كه به آنچه گفته. جايگاهي در اين نهاد علمي دارد
برانگيز  اي اساسي و تأمل گيري از بحث به نكته تنها براي نتيجه. اند، دوباره بپردازم گفته

مقالة دورة دهم، شمارة رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سر. كنم اشاره مي
  :گويد چنين مي نامة فرهنگستانبه مناسبت چاپ شمارة چهلم ) 1387زمستان (چهارم 

تخصصي در هر كشور، به خودي خود، نشانة رونق و رواج بازار  ـ انتشار مستمرِ مجلّات علمي
از شود،  اي دانشگاهي در يك رشتة علمي منتشر مي وقتي مجلهّ. آن علم در آن كشور است

اند و همكاري  كند كه با هم مرتبط اي دانشمند و متخصص مي سويي، حكايت از وجود عده
اند؛ از سوي ديگر، معلوم  دارند و، با تحرير مقالات علمي، به توليد آن مجلةّ علمي اهتمام كرده

 مند به شود عدة بيشتري خوانندة دانشمند و متخصص در جامعه نيز حضور دارند كه علاقه مي
قابل » خواننده«و » مؤلف«اي بدون فرض اين مجموعة  هيچ مجلهّ. اند خواندن مقالات آن مجلهّ

  )2حداد عادل . (انتشارِ مداوم نيست

گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تنها گروه مستقل آكادميك اين 
ست كه انتشار مجلّات رشته در تاريخ علوم انساني ايران بر چنين سياست علمي استوار ا

رئيس فرهنگستان در ادامة مطلب . شمارد تخصصي را از لوازم توسعة علمي برمي ـ علمي
نگري به  بيني و ژرف با باريك نامة فرهنگستانهاي  ضمن برشمردن خدمات و فضيلت

  .رو هستند كند كه اكثر قريب به اتفاق مجلّات ادبي كشور با آن روبه چالشي اشاره مي
كه شايد و بايد تحقيقات دانشگاهي را در حوزة زبان  صف مجلهّ هنوز نتوانسته است چنانالو مع

هاي  هنوز دستاوردهاي معتبر نو در حوزة نظريه. و ادب فارسي در مجاري مطلوب هدايت كند
ها در ميان  راهه اند؛ خلأها در تحقيقات ادبي پر نشده است؛ كج ادبي به قدر كافي شناسانده نشده

هاي گفتماني كه با فناوري نوين  هاي فكري به نسل جوان نشان داده نشده است؛ فراورده نجريا
اند؛ از نسل جوان نظرخواهي نشده و ذايقة فرهيختگان اين  شوند بررسي و نقد نشده منتشر مي

  )4همان . (نسل به دست نيامده است

قات ادبي ترين نهال درخت تنومند تحقي كه جوان نامة ادبيات تطبيقي، ويژه
هاي راهبردي فرهنگستان كه در  كند تا در مسير سياست فرهنگستان است، تلاش مي
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شناسي ادبيات  آسيب«ادبيات تطبيقي به دلايلي كه در . سخنان بالا آمده حركت كند
گروه . ام مسير ناپيموده و ناهمواري در پيش دارد به آنها اشاره كرده 1»تطبيقي در ايران

هاي تحقيق ادبيات  ها و روش نگستان معرفي و شناساندن نظريهادبيات تطبيقي فره
نامة  ويژهلذا مقالاتي در خور درج در . تطبيقي را وجهة همت خود قرار داده است

هاي ادبي، مبتني بر نظريه  هاي خاصِ مقاله باشند كه، افزون بر ويژگي مي ادبيات تطبيقي
  .روز اين رشته باشند بر و بهو روش تحقيقِ ادبيات تطبيقي و منابع علمي معت

. ايم كه در اين شماره اين اصول را تا سرحد امكان مد نظر قرار دهيم تلاش كرده
سيرانو هدايت و نمايشنامة  آكل داشاي روشمند با استفاده از داستان  دادور در مقاله

بتني بر مكاربست نظرية بينامتنيت ــ تا اثر ادمون رستان موفق شده است  برژراكدو 
مبتني شوند ــ و نظرية افق انتظار را ــ  آثار ادبي بر اساس آثار ادبي پيشين بنا مي اينكه

تواند معاني مختلف  هاي مختلف و براي مردماني متفاوت مي اثر ادبي در زمانبر اينكه 
سير » از انديشه تا نظريه: ادبيات جهان«انوشيرواني در مقالة . داشته باشد ــ نشان دهد

حولات يك انديشه را كه از زمان گوته آغاز و با نظرية ادبيات جهانِ دمراش ختم ت
اي جديد  كوشد تا خوانندگان را با نظريه وي در اين نوشتار مي. كند شود بررسي مي مي

سان بتواند راه را براي  در قلمرو ادبيات تطبيقي آشنا سازد و اميدوار است بدين
واحد وزن در «قهرماني در مقالة . ين حوزه بگشايدهاي كاربردي جديد در ا پژوهش

كند كه واحد وزن شعر فارسي، بر خلاف عقيدة علماي  ثابت مي» شعر عربي و فارسي
در اين . هاي متمادي، بيت نيست و مصراع است سنتي عروض فارسي در طول قرن

. ثابت كند اي را به روش تطبيقي شده نوشتار قهرماني توانسته غلط بودن نظرية پذيرفته
كه ترجمة فصل هفتم كتاب باسنت، » پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«مقالة 
پژوهيِ را به مثابة  پژوهي، است رشتة ترجمه پرداز معاصر ادبيات تطبيقي و ترجمه نظريه
باسنت با استناد به نظرية . كند هاي پيشرفته معرفي مي اي جديد و در خور پژوهش رشته
از . گشايد انداز جديدي فراروي پژوهشگران ادبيات تطبيقي مي ه چشمهاي چندگان نظام

جهت . اي بينافرهنگي با روش تحقيق دقيق است پژوهي رشته ديدگاه باسنت ترجمه
اي از افكار باسنت را در نوشتاري كوتاه آورده  آشنايي خوانندگان، انوشيرواني شمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55ـ32): 2پياپي . 1389پاييز (1/2 .نامة ادبيات تطبيقي ويژه ← نك 1
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كار  آن فقط از عهدة مترجمي كهنهترجمة اين فصل از كتاب باسنت ــ كه ترجمة  .است
آمد ــ بخشي از رسالت گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در معرفي و  و با تجربه برمي
تبار دورة دكتري دانشگاه  ناْنكت، دانشجوي فرانسوي. هاي جديد است شناساندن نظريه

با توجه به  فرستاده كه نامة ادبيات تطبيقي ويژهاي به زبان انگليسي براي  لندن، مقاله
محتوا و روش تحقيق مورد پذيرش قرار گرفت و همچنان كه در شمارة اول گفته بوديم 

پذيريم ــ آن را به زبان فارسي ترجمه و همراه با  ــ كه به چند زبان خارجي مقاله مي
اي طولاني در مكتب  تصويرشناسي سابقه. نسخة اصلي آن در اين شماره منتشر كرديم

هاي ادبيات  تطبيقي دارد و مدتي شكل سنتي آن از دايرة پژوهش فرانسوي ادبيات
خصوص بلِر و لرسن با  هاي اخير پژوهشگران اروپايي، به تطبيقي خارج شد تا در سال

، اين نظريه را در كسوتي نو و سازگار با دانش ادبي روز تصويرشناسيانتشار كتاب 
در متون نثر معاصر » ديگر«وير در اين نوشتار نانكت به بررسي تص. مطرح نمودند

اي  آميزد و مقاله سان، نظريه و عمل را به هم مي پردازد و، بدين فرانسه و فارسي مي
پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در مصر و «حجازي در مقالة . دهد خواندني ارائه مي

به بررسي تاريخچة ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربي، و » برخي كشورهاي عربي
جايگاه ادبيات تطبيقي در ايران  هها ب پردازد كه از برخي جنبه وص مصر، ميخص به

هاي پيشگامان ادبيات تطبيقي در  حجازي با اشاره به تأليفات و ترجمه. شباهت دارد
ها، نسبت به آيندة ادبيات تطبيقي،  كشورهاي عربي، ضمن برشمردن كمبودها و ضعف

  .بين است خصوص در مصر، خوش به
ايم تا در مسير  ها و نقد و معرفي اين شماره نيز به طور كلي تلاش كرده در گزارش
هايي فراسوي خوانندگان فاضل، و  هاي جديد حركت كنيم و پنجره نشان دادن راه

خصوص پژوهشگران جوان و دانشجويان، بگشاييم تا آنان اين راه را ادامه دهند و  به
  .اين بار را به مقصد برسانند
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  نتظارپاسخي به بينامتنيت و افق ا :داش آكلداستان 
 ايلميرا دادور

 

  چكيده
هاي ادبيات فارسي در قرن بيستم است كه  يكي از زيباترين داستان داش آكلداستان كوتاه 

اين داستان نخستين بار در سال . دانند بسياري آن را اثر جاوداني نويسنده، صادق هدايت، مي
ها بعد، يعني در  سال. اي كه شامل يازده داستان كوتاه بود به چاپ رسيد و در مجموعه 1311

دهة پنجاه شمسي، فيلمي سينمايي از روي همين داستان ساخته شد كه آن نيز از جايگاه 
به عقيدة نگارنده، با پشتوانة ديگر  ،اين داستان. درخوري در عالم سينماي ايران برخوردار است

شرافي كه ، اما با اهنوشتبه بيان ديگر، هدايت داستاني ايراني . شده استها نوشته  ها و متن نوشته
، با خلق اين اثر زيبا به سوي هادبيات فرانسه داشتبر ها و به خصوص  ادبيات ساير سرزمين بر

از آنجا كه هر متن ادبي بر اساس . خوانيم مي» بينامتنيت«كه امروزه آن را  ه استمفهومي گام نهاد
استان به ما كمك خواهد كرد آيد، خوانش ديگر اين د تصوري خاص از مخاطبان خود پديد مي

  .خوانندة ايراني، دست يابيم» افق انتظارِ« شده، در حدّ تا به چگونگي تكوين داستاني بومي

  .، هدايتسازي، افق انتظار داستان، بينامتنيت، بومي: ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اه تهرانعضو هيئت علمي دانشگ  
  idadvar@ut.ac.ir: نگار پيام  
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  مقدمه
دانستند كه داش آكل  همة اهل شيراز مي  « :شود اين گونه آغاز مي داش آكلداستان 

همين جملة نخست يادآور  .)54هدايت( »زدند و كاكا رستم ساية يكديگر را با تير مي
شود كه در زمان وقوع داستان، شهر شيراز وسعت چنداني نداشته است و گستردگي  مي

ادامة . اند وكم همة اهالي از حال و روز يكديگر خبر داشته آن در حدي بوده كه بيش
شود و  مربوط مي 1300اد ويژة داستان به قبل از سال داستان گواه بر آن است كه رخد

. نه تاريخ نشر آن؛ يعني به زماني كه عياري و جوانمردي هنوز جايگاهي مردمي داشت
داش آكل را همة  «كامل پهلواني و دلاوري است،  در اين خُرد جامعه، داش آكل نماد

كرد، بخشش  ستگيري ميداش آكل از مردم د «، زيرا )58( »اهل شيراز دوست داشتند
اگر اجل  «و » .رسانيد شان مي گرفت بار مردم را به خانه نمود و اگر دنگش مي مي

گفت ديگر جان سالم از دست داش  كرد يا به كسي زور مي اي با زني شوخي مي برگشته
؛ خلاصه، همة آنچه در دوران نگارش داستان از جامعه رخت )58( »برد آكل به در نمي

كه كينة داش آكل را  ،غيرت خائن و بيو دون ، در مقابل او كاكا رستم است .بست بر مي
  . گشت تا تلافي كند ها قبل به دل داشت و پي بهانه مي از مدت
بسيار مهم در تاريخ ايران به شمار  چرخشهاي يك  سال 1290هاي بعد از  سال

هموار كردن  «  ا رهاورد، همراه ب»گذر از يك نظام آسيايي به نظامي پارلماني  « :رود مي
نيمه سنتي    ـ سالاري نيمه بورژوايي در كنار ساختار نوين جامعه، ديوان. »گراييراه فرد

دست يافتن به مقامي دولتي آرزوي . آيد معين به ميدان مينا هاي اجتماعيِ همراه با پيوند
ونة آن را بهترين نم. شود ها شكسته مي گردد كه براي رسيدن به آن حرمت بسياري مي

در چنين . حجازي يافت محمد اثر) 1309(ا زيبتوان در قسمت نخست رمان  مي
ساماني است كه شخصيتي همانند داش آكل، خواسته و ناخواسته، رنگ اي از ناب هنگامه

  .كند بازد و صحنة جامعه را ترك مي مي
ا هر كس دفعة اول او ر   «حكايت مردي است بدسيما كه  داش آكلاما داستان 

اش كم  اما بدسيمايي چيزي از مردي و مردانگي .)64(» زد اش توي ذوق مي ديد قيافه مي
» گذرانيد منشي مي ش را به مردانگي و آزادي و بخشش و بزرگا زندگي «او . كرد نمي

كار بود كه وقتي حاجي صمد مرحوم شد، همه اطلاع يافتند كه او  و چنان درست .)65(
اش  خودش كرده است، چون حاجي همواره به خانواده »وكيل و وصي«داش آكل را 
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مسير زندگي داش آكل  .)62( »است] داش آكل[اگر يك مرد هست فلاني« گفت كه مي
كه  ــاو در نگاهي گذرا دختر جوان حاجي صمد را : يابد از اين اتفاق به بعد تغيير مي

قيم خودشان را داش سرشناس شهر و «از كنجكاوي پردة اندروني را پس زده بود تا 
دانست كه خانوادة دختر مخالفتي با  گرچه مي. بازد بيند و به او دل مي مي ــ» ببيند

هرگاه دختري كه به او كه كرد  پيش خودش گمان مي «د داشت، نازدواج آن دو نخواه
داش آكل، تنها و افسرده، ). 68( »سپرده شده به زني بگيرد، نمك به حرامي خواهد بود

طوطي بود همين فقط . اش، با آن درد دل كند ها، در تنهايي تا شب خرد مي يك طوطي
  .دانست كه راز عشق داش آكل را مي

پس از هفت سال خدمت وفادارانه به خانوادة مرحوم حاجي صمد و رسيدگي به 
براي مرجان، . كشيد رخ داد ، اتفاقي كه داش آكل همواره انتظارش را ميآنها تمام امور

اين  در فيلمِ( تر از داش آكل  اجي، خواستگاري آمد، پيرتر و بدسيمادختر مرحوم ح
داش آكل هيچ نگفت؛ خاموش و ). داستان، خواستگار جوان است و بدسيما نيست

اما در راه بازگشت به خانه مورد حملة . كردبرگذار زير تمامي مراسم را آبرومندانه  به سر
حريف را به خاك انداخت، اما اين يكي، داش آكل پيروزمندانه . كاكارستم قرار گرفت

فرو كرد، زخمي  داش آكل تا دسته در پهلوي اوناجوانمردانه، قمه را براي كشتن 
اش، تنها ثروت او، به مرجان  داش آكل قبل از مرگ وصيت كرد كه طوطي. كننده نابود

ده قفس طوطي به مرجان سپر .)78( »همة اهل شيراز برايش گريه كردند «. داده شود
 :اي گفت با لحن خراشيدهداشي،  در خلوت مرجان، ناگهان طوطي با لحن. شد

 .)79( »مرا كشت... عشق تو... مرجان... به كه بگويم... تو مرا كشتي... مرجان... مرجان «
  .و مرجان در تنهايي خود اشك ريخت

را دارد و خوانندة مورد نظر خود  « اين كوتاه شدة داستان بود، يك داستان ايراني كه
سارتر، ( »دهد در هر اشارة آن مخاطبي را كه از قبل مد نظر داشته مورد خطاب قرار مي

تواند با اين داستان ارتباط  هر خوانندة ايراني به راحتي مي .)116 به نقل از ايگلتون
خواننده « ماند، زيرا ها و نوع روابط برايش نمي برقرار كند و ابهامي در شخصيت پردازي

و چون افق دريافت متن در افق انتظارهاي  (...) ند كه چه توقعي از متن دارددا مي
يابد، و اين يك نيز به نوبة خود در افق انتظارهاي يك مخاطب جلوه  دوران تحقق مي

پس چگونه اين داستان . ، ما خوانندة يك داستان ايراني هستيم)429احمدي ( »كند مي
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رد؟ چگونه دو متن در هم آميخته و متن نويني را اشاره به موقعيت و داستاني ديگر دا
؟ بينامتنيت را كجا بايد جستجو كنيم؟ كدام متن پاية متن ديگر استبه وجود آورده 

  بيرون آورده است؟ ) ها(قرار گرفته و چطور هدايت داستان خود را از دل ديگر متن
  

  بحث و بررسي
آثار ادبي «عقيدة او  بهاهام آلن است؛ ها براي بينامتنيت گفتة گر ترين بيان يكي از ساده
. شوند آثار ادبي پيشين بنا ميدر هاي ايجاد شده  ها و سنت رمزگان و ها بر اساس نظام

گيري معناي  فرهنگي نيز در شكل و دركل هاي هنري ها و سنت رمزگان و ها ديگر نظام
خواه ادبي و خواه  ها را، نظريه پردازان امروزي متن. يك اثر ادبي اهميتي اساسي دارند

گرفته از چيزي  ، زيرا متون شكل)11( ».دانند غير ادبي، فاقد هر گونه معناي مستقل مي
نقل قول، مستقيم يا چنين است كه دامنة بينامتنيت از . نامند هستند كه آن را بينامتني مي

 از. شود مستقيم، اقتباس، برداشت آزاد، تا تقليد و حتي سرقت ادبي گسترده ميغير
 براي مردماني متفاوت معاني مختلفهاي مختلف و  تواند در زمان طرفي اثر ادبي مي

توانند  تعبيرها مي. آن» معناي«شود تا  اثر مربوط مي» تعبير«داشته باشد، و اين بيشتر به 
لفان، معاني را ؤم   «چنين است كه . مانند در طول تاريخ تغيير كنند، اما معاني ثابت مي

نقل از  هيرش، به( »كنند در حالي كه خوانندگان تعابير را تعيين ميكنند  وضع مي
اي ديگر آن مخاطب  كه در جامعه رداي مخاطبي دا بنابراين اثري در جامعه .)93ايگلتون 

تواند متفاوت، همسو يا غير همسو با نظر نويسندة  ها مي زيرا برداشت ،را نخواهد داشت
  .متن باشد

تواند  اي از آثار او مخاطب مي عتقد است كه در پارهنگارنده م ،دربارة هدايت
. سازي شده باشد، و اين نه از ضعف كار كه از قدرت نويسنده است خوانندة متني بومي

تقليد مستقيمي در كار ... هايش باك ندارد ردن دانستهب كار هدايت از به  «به عقيدة فرزانه 
ش را در مقابل آينه دانش قرار كار هدايت است كه خوانندگان اين سرشاريِ. نيست

 »يابد دهد و هركس به فراخور فهم و سواد خود در آن خويشتن و دانش خود را مي مي
الن پو، آثار : اي بود كه به ادبيات جهان اشراف داشت نويسنده هدايت). 313(

شناخت و  خوبي مي و بسياري ديگر را به... سكي، چخوف، مولينا، سارتر، بودلر،فداستاي
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تقيم و غيرمستقيم سهم بسزايي در شناساندن اين بزرگان ادب به مخاطبان فارسي مس
  .زبان داشته است

شود؛ با رفتن اثر  وجه به مقاصد مؤلف آن محدود نمي هيچ اثر ادبي به«نظر گادامر  به
از يك بافت فرهنگي و تاريخي به بافتي ديگر ممكن است معاني جديدي از آن استنباط 

و  .)99ايگلتون ( »اند بيني نكرده پيش ه يا مخاطبان معاصر هرگز آن راشود كه نويسند
خوانش اين . توان شاهدش بود اي از آثار هدايت مي اين همان اتفاقي است كه در پاره

تأويل كردن هر متن، كشف معنا يا . كند اي از روابط متني وارد مي آثار ما را به شبكه
خوانش ما روندي از حركت در ميان متون خواهد . استمعاني آن، رديابي همين روابط 

شود كه بين يك متن و همة ديگر متونِ مورد اشاره و مرتبط با  چيزي مي«معنا هم . بود
اي از مناسبات  روي از متن مستقل و ورود به شبكه يابد؛ و اين برون آن موجوديت مي

توان به  خوانشي ديگر، مياز اين جا با  .)12الن ( »شود ميمتن بينامتن ] كه[ متني است
به . نگاهي نو كرد »داش آكل«و ... ، »دن ژوان كرج«، »سه قطره خون«، »سگ ولگرد«

سازي آنها و  نظر نگارنده، بيشترين سهمي كه هدايت در نوشتن اين آثار داشته، بومي
رود  از اين رو انتظار مي. هاي مختلف تاريخي است ها و موقعيت قرار دادنشان در زمان

 ؟ادبيات چيست سارتر در كتاب. كند» دريافت«كه خوانندة ايراني اثر را به گونة ديگري 
و خود معتقد است » نويسد؟ نويسنده براي كه مي«پرسشي را مطرح كرده كه ) 1948(

در هر عمل نوشتن، نوع خاصي از خواننده از قبل وجود دارد كه جزو ساخت «كه 
با توجه به اين گفتة  .)117-116از ايگلتون  به نقل( »آيد دروني متن به حساب مي

رسيم، چون متن ادبي هدايت بر اساس تصور خاص او از  سارتر، ما به مقصود خود مي
اش پديد آمده و سازگار با انديشة كساني است كه متن براي آنها نوشته  مخاطبان ايراني

  .شده است
شته شدة ديگري است، پس اي آشكار از داستان نگا نشانه ي ازعارداش آكل داستان 

بدين ترتيب حافظة خواننده موتور «شود؛  درك آن فقط وابسته به حافظة منِ خواننده مي
افتد و حافظة  اين اتفاق مي .)99 1وگر ـ يگهناتالي پ( »اصلي شناخت بينامتني خواهد بود

رانسوي ف 3اثر ادمون رستان 2سيرانو دو برژراك نگارندة اين مقاله تصاويري از داستان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nathalie Piégay-Gros 
2 Cyrano de Bergerac 
3 Edmond Rostand (1868-1918) 
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 داش آكلدارد، در داستان ) براي نخستين بار( را، كه ارزش مطالعه و نقد و بررسي
  .يابد مي

سيرانو دو  فرانسه، با نگارش نمايشنامة نويسندة، )1918-1868( ادمون رستان
اين نمايشنامه خود در چنبرة . به شهرت بسيار دست يافت 1894 در سال برژراك

 ما با الهام از زندگي شخصي به همين نام كه در قرن هفدهبينامتنيت قرار دارد، زير
سيما،  واقعي شاعري بود بد 1سيرانو دو برژراك ساوينين دو. زيسته نگاشته شده است مي

دار داستان زندگي اين  وامسيرانو دو برژراك نمايشنامة . طلب انديش و آزادي اما ظريف
  .نويسنده و شاعر آزادانديش است

  
  سيماي دو مرد

اند؛ هر دو سنين جواني را  نامشان را بر داستان نهاده سيرانو دو برژراكداش آكل و 
هر دو . اند؛ هر دو آزاده و جوانمردند سالي نزديك و به ميان اند شتهپشت سر گذا
ها  مانده از زخم آثار باقي. هردو بد سيمايند. اند دستان و ناپسند ستمكاران محبوب تهي

و ... ها و پيشاني او جاي زخم قداره بود روي گونه « :كرده بودكارِ داش آكل را خراب 
قيافة  با اين همه، .)65( » از همه بدتر يكي از آنها چشم چپش را پايين كشيده بود

اما سيرانو بيني خيلي بزرگي داشت، خيلي خيلي بزرگ، . اي داشت نجيب و گيرنده
توانيد بگوييد اگر من  شما مي «: خودش به مخاطبي گفته بود. ترين بيني دنيا بزرگ

كنيد اگر اين  لطف مي«يا » .ترسيدم كه در فنجان چايم بيفتد همچو دماغي داشتم مي
» آويزان كنماش  شه كلاهم را به مي«و يا » .شاخة درخت را به پرندگان هديه دهيد

 3پيكرتراش كه دلبستة گالاتة 2هر دو، مانند اسطورة پيگماليونِ). 16 ـ 15 رستان(
دختري بسيار جوان و زيبا كه به نوعي تربيتش به  باختة دلشود،  اش مي ساخته خود

، كنند هر دو در مقابل زيباروي خود سكوت اختيار مي. شوند ايشان سپرده شده است مي
 ،در آخر. آورند ا با ديگري فراهم مياو رو اسباب پيوند  دارند عشق خود را پنهان مي

  . افتد شوند و با مرگ آنها عشق پنهانشان از پرده بيرون مي كشته ميهردو ناجوانمردانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655) 
2 Pygmalion 
3 Galatée 



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي مقاله 
پاسخي به بينامتنيت و افق انتظارداش آكل،داستان  

 

 

15

دانست، در فرانسه زيسته بود، به آن زبان درس  هدايت زبان فرانسه را به خوبي مي
. عصر بود ستان تقريباً هموي برايش ناشناخته نبودند و با رخوانده بود، نويسندگان فرانس

  سيرانودة نمايشنامه يا حتي بينندة نمايش رو، دور از ذهن نيست كه هدايت خوانن ازاين
تنها تخريب متن رايگان «رولان بارت  عقيدة به. بوده و ازآن الهام گرفته باشد اكژربر  دو

متن داستان خود را  ، هدايت متن پيشين يا زير)40( »است، نه نوشتن و نه بازنوشتن آن
؛ و به گفتة ماندگار خلق كرددبيِ متفاوت اثري ا ـ تخريب نكرد، بلكه در حوزة فرهنگي

  . كرد» احيا«بارت اثر را 
  

  زمان پريشي روايت 
پريشيِ  اي زمان ، خواننده شاهد گونهداش آكلو  سيرانو دو برژراك هاي در داستان

ادمون رستان داستان خود را در . روايت يا ناسازگاري ميان نظم تاريخ و روايت است
. نويسد فرانسه و متفاوت با اين دو جريان ادبي مياوج دوران ناتوراليسم و سمبوليسم 
، 1كند و براي ژرِوزِ ها را در وراثت جستجو مي زماني است كه اميل زولا بدبختي

زماني است كه  ؛كند بيني مي فقط تباهي را پيش 2آسوموارانگيزِ رمان  شخصيت ترحم
دار شدن و راه  ود پولاند كه براي موفقيت، يعني ز هنوز جوانان فرانسوي فراموش نكرده
ي بالزاك را الگو قرار باباگوريو ، شخصيت رمان3ِيافتن به محافل اشرافي، بايد راستينياك

گويد؛  از پشت كردن به خانواده مي هاي زميني مائدهداد؛ زماني است كه آندره ژيد در 
ستان او دا. داند برتر مي» زيستن در حال«به گذشته را از رو كردن در اين زمان رستان 

م فرانسه، كه وفاي به عهد، همراه با ارج سگردد، اوج كلاسيسي به قرن هفدهم باز مي
منش سيرانو دو برِژراك با فردگرايي . هاي والا، بيشترين اهميت را دارد نهادن به ارزش

سيرانو دو  تواند همخواني داشته باشد؛ گو اينكه نمايشنامة نمي مپايان قرن نوزده
اين نمايشنامه يك درام رمانتيك . شود دي قرن هفدهم شمرده نمييك تراژ برژراك

است با شعرهاي دوازده هجايي كه يادآور اشعار ويكتور هوگوست و نه ژانرهاي ادبي 
  .زمان نويسنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gervaise 
2 Assommoir 
3 Rastignac 
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داستان هدايت در دهة اول قرن حاضر شمسي روايت شده است، دورة شكوفايي 
براي نخستين زاده  ، جمال1300در سال  :نسل اول داستان كوتاه و رمان نويسان ايراني

به مخاطبان ايراني عرضه  يكي بود يكي نبودداستان كوتاه به نام  بار يك مجموعه
و داستان ) 1304-1299( مزدك خواهان گستران يا انتقام دامزادة كرماني  كند؛ صنعتي مي

را ) 1307( تركان خاتون مظالمنويسد؛ حيدر علي كمالي  را مي) 1305( ماني نقاش
نگارد و  را مي) 1309( دليران تنگستانيزادة آدميت  ؛ محمد حسين ركنكند منتشر مي

ها، متأثر از شكست انقلاب  تمامي اين رمان. را) 1309( شاه نادرزادة صفوي  رحيم
مشفق كاظمي هم اولين رمان اجتماعي فارسي را با . اند هاي تاريخي مشروطه، رمان

). 36-35عابديني ( كند ي حجازي منتشر ميزيباقبل از  و) 1304( تهران مخوفعنوان 
هاي مشفق كاظمي و  نويسد و نه داستانش در رديف داستان هدايت نه رمان تاريخي مي

روايت او زمان ). اگر چه هنوز بايد در انتظار نشر شاهكار ادبي او بود(حجازي است 
قهرمان داستان او . ستنگري دان پس مشخصي ندارد؛ اما شايد بتوان آن را نوعي باز

داش آكل نماد جوانمردي است، و هدايت پورياي ولي را . قهرمان دوران خودش نيست
كند، پهلوان بزرگ و جوانمرد تاريخ كشتي ايران كه در اواخر قرن هفتم و  در او زنده مي

گيران تاريخ  كه او را مراد كشتي پيشه و شاعر پهلواني عارفزيسته،  اوايل قرن هشتم مي
  .)59مهدي عباسي ( دانند ايران مي

  
  خويشاوندي

اند و از  به هم نزديكدو خويش . هم دوري خويشاوندي هم نزديكي است و
اما نزديكي ميان دو خويش هم براي خود مرزي دارد و همين مرز است . ديگران دور

ته شده اي پيوند ميان عموزادگان در آسمان بس در جامعه. سازد كه بايدها و نبايدها را مي
در داستان ادمون رستان، سيرانو . است و در جامعة ديگر، چنين پيوندي شايسته نيست

اي كه زخم  ركسان در صحنه. است 1دخترعموي خود ركسان دلباختة هاي دور از گذشته
كرديم،  كه ما بچه بوديم و در بيشه بازي مي وقتي «: گويد كند مي دست سيرانو را پاك مي

شد، اما هميشه  رفتيد، دستتان زخم مي ها بالا مي لي براي من از صخرهشما براي چيدن گ
كند تا دريابد كه  جويي نمي اما بيش از اين پي .)23( »شديد كه گل را بچينيد موفق مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Roxane 
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ركسان از تمامي دوشيزگان زيباتر است و  ،در نظر سيرانو. سيرانو دلباختة اوست
و عموزادة درجة يك همديگر بودند، از اگر اين د. ترين مرد روي زمين خودش زشت

توانست  گويد كه اين پيوند مي نظر مسيحيت پيوند ميانشان ممكن نبود، اما متن به ما مي
ركسان كه دل به سرباز . داشت به شرط آنكه ركسان هم سيرانو را دوست مي تحقق يابد

ه آنها را براي خواهد ك سيمايي به نام كريستيان سپرده است از سيرانو مي جوان خوش
را ميان ركسان سيرانو تا پايان داستان، مرتبة خويشاوندي . رسيدن به يكديگر ياري كند

  .دارد محفوظ مي و خود
خودش را زير «. آورد براي داش آكل، تعهد اخلاقي نوعي خويشاوندي به وجود مي

ي مرجان اگر داش آكل خواستگار... دانست و زير بار مسئوليت رفته بود دين مرده مي
به علاوه پيش خودش ... داد كرد البته مادرش مرجان را به روي دست به او مي را مي

دختري را كه به او سپرده شده به زني بگيرد، نمك به حرامي  هرگاهكرد  گمان مي
خويشاوندي داش آكل و مرجان فقط تا شب ازدواج دختر دوام . )68-66( »خواهد بود

گزارش حساب و كتابِ حاجي را به اطلاع وراث او پس از اينكه داش آكل . دارد
در كوچه . آلود از در بيرون رفت هاي اشك سرش را زير انداخت و با چشم «رساند، 

نفس راحتي كشيد، حس كرد كه آزاد شده و بار مسئوليت از روي دوشش برداشته 
  .از اين پس، او ديگر هيچ خويشاوندي با مرجان ندارد .)72-71( »شده

پيچيدگي روابط ميان  «: كه عقيده دارد وگر -اثر تأييدي است برگفتة پيگِه هر دو
هاي پيشين و اقتدار گذشتگان چنان قوي است كه بيشترين  الگوها با حافظة سنت

نخستين بار  .)122( »كند احتياط را براي اطمينان از صداقت و اصالت متن ايجاب مي
بختي ركسان را داري؟ او  آرزوي نيك «: گويد زماني است كه سيرانو به خود مي

. كنم كه ركسان و كريستيان با يكديگر ازدواج كنند من كاري مي. بخت خواهد شد نيك
بختي  سيرانو، براي نيك! اين زيباترين شعر ممكن است! گويند شهامت به اين مي

، زماني كه براي مرجان داش آكلو در  .)26( »ركسان، تاب بياور و خاموش باش
از اين واقعه خم به ابروي داش آكل نيامد، بلكه برعكس با « شود، استگار پيدا ميخو

 »نهايت خونسردي مشغول تهية جهاز شد و براي شب عقدكنان جشن شاياني آماده كرد
)70(.  
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اگر با نگاه امروزي به داوريِ منش اين دو شخصيت بپردازيم شايد، فقط شايد، 
؛ اما در برهة زماني اين دو داستان به هيچ ي به نظر آيدا فداكاري اين دو مرد كار بيهوده

روي چنين نيست؛ اين دو به دوراني تعلق دارند كه هنوز شرافت، قول، مردانگي و 
  .هاي فردگرايانه بسيار پررنگ جوانمردي ارزش است، ارزشي دور از آشفتگي

  
  ها ها و روش منش

ادامة . سيرانو، اهل بِرژراك :يك نام است سيرانو دو برژراك در داستان رستان،
هايي كه در زندگي براي خود  پردازد و به روش داستان به منش اين شخصيت مي

» آكل«اينكه ريشة لغوي . در داستان هدايت نيز، داش آكل يك نام است. برگزيده است
كه پيش از آن » داش«به چه معنايي است، تعريفي در فرهنگ براي آن يافت نشد، اما 

: آمده است» داش«براي واژة  فرهنگ معين 1484در صفحة . لقب استآمده يك 
 :خوانيم مي» لوطي«همين فرهنگ، براي واژة  3652و در صفحة  .»برادر، لوطي محله«
بندي و چاقوكشي به  كسي كه از نيروي بدني و روحي برخوردار است و در عين غداره «

اين  .»خود سخاوت پيشه كند زنان برخيزد و به قدر وسع ايت مظلومان و بيوهحم
منش  ها بخشي از اين صفت. تعريف با تمامي مشخصات داش آكل همخواني دارد

، عياري و جوانمردي مترادف يكديگر آمده قابوسنامهدر . گيرد مي سيرانو را نيز دربر
يكي آنكه آنچه بگويي بكني، دوم «: است و براي آن سه اصل در نظر گرفته شده است

در قول و فعل نگاه داري، سيم آنكه شكيب را كار بندي، زيرا كه هر صفتي  آنكه راستي
به بعد، به نقل از  139 ،3بخش(» ي در زير اين سه چيز استكه تعلق دارد به جوانمرد

جوانمرد  «هانري كرُبن آمده است كه  آئين جوانمرديو بالاخره در كتاب  .)2367، معين
شرحي هم كه از جوانمردي  .)78(» فروزدست كه خود را سوزد و مجلس اا شمعي

. 3 محنت، صبر در. 2تواضع در دولت، . 1 « :دهد چنين است ها مي»نامه فتوت«برمبناي 
). همان(» وفاي به عهد. 6 نصيحت در خلوت،. 5 عفو در قدرت،. 4 سخاوت بي منت،

مرگ كدام تا وقت  هيچ. توان در اين صفات يافت منش هر دو شخصيت داستاني را مي
  .گشايند سرِ درون را باز نمي

سالة قرن هفدهم فرانسه در مقابل  هاي سي سيرانو شاعري است حاضر در جنگ
شعرهاي او با بازيگري خودش و ديگر بازيگران به روي صحنه برده . اسپانيا و اتريش
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. دهد نظير است و همه را تحت تأثير قرار مي نگارش و قدرت بيان او بي. شود مي
هايي كه  شود؛ اما درواقع نه شيفتة خود او، بلكه شيفتة نامه شيفتة كريستيان مي ركسان

يكي . هايي كه در حقيقت سيرانو آنها را نوشته است فرستد، نامه خواند يا مي برايش مي
مانده  جاي مراسمي است به »سرنِاد«. هاي كليدي اين داستان صحنة سرنِاد است از صحنه

شاخ و برگ درختان  جوان در زير هنگام، دلدادة شب: طاي اروپااز اسپانياي قرون وس
شود و در تاريكي شب، پاي پنجرة محبوب خود، بدون آنكه ديده شود شعر  پنهان مي

شب قبل از جنگ، سيرانو به جاي كريستيان براي ركسان . دهد سرايد و آواز سر مي مي
گذارد و به كمك كشيش منطقه آن  ها مي خواند و پا فراتر از همة اين فداكاري شعر مي

شود و ركسان به دير  اما كريستيان در جنگ كشته مي. آورد دو را به عقد يكديگر در مي
شنبه بعد از ظهر، سيرانو به ديدن دخترعمويش پانزده سال، هر چهارمدت . برد پناه مي

سيرانو كه . گذرانند رود و آن دو چند ساعتي را با ياد و خاطرة كريستيان با هم مي مي
در آخرين روز  ،سبب آزادانديشي و صراحت گفتارش دشمناني داشته است همواره به

شود؛ اما بدون  گيرد و مجروح مي ديدار، سر راه، مورد حملة دشمناني ناشناس قرار مي
كشد و به  تر مي ردار معروف خود را پايينآنكه خم به ابرو بياورد با رنگ پريده، كلاه پ

اي از كريستيان  خواهد نامه پس از ساعتي گفتگو، ركسان مي. رود خود مي ديدار بانوي
. شود مي نامه غروب و تاريكي هوا مانع از ديدن همة خطوط. را براي سيرانو بخواند

دانم بايد بخندم يا  نمي...  « :دهد كند و سيرانو نامه را از حفظ ادامه مي ركسان درنگ مي
دارم، و بگريم چون خواهم مرد و شما را ديگر  دوست مي بخندم، چون شما را... بگريم

ركسان با شنيدن صداي خواندن سيرانو، خاطرات شب ) 56رستان ( »...نخواهم ديد
يابد كه همواره دل به  ها در مي بعد از سال و شود سرنِاد و ازدواجش برايش زنده مي

ديگر دير شده . وان در كنار او بودخ خوان؛ و حالا آوازه آواز داده بوده است و نه به آوازه
  .بندد سيرانو در كنار ركسان چشم از جهان فرو مي! بود

توانند يك  برند، مي سر مي اهل يك زبان در يك نظام فكري و فرهنگي به « چون
كار  بهدرستي  ها را بهنظام فكري و فرهنگي درك كنند و آن اينواژه، جمله و متن را در 

ده ش از اين رو، سرنِاد در فرهنگ اروپايي مراسمي است شناخته .)101تسليمي ( »گيرند
اي است كليدي در داستان رستان كه براي محيط خود جا افتاده  و صحنة سرنِاد صحنه

داش آكل به منزل مرحوم حاجي رفت و آمد . است، اما در فرهنگ ما جايي ندارد



مقاله 3، پياپي )1390بهار ( 2/1 دبيات تطبيقيا  
پاسخي به بينامتنيت و افق انتظارداش آكل،داستان   

 

 

20

پذيرفتني بود و نه براي گفتن براي مرجان مطلقا نه براي خودش  داشت، اما شعر
با اين همه پس از مراسم ازدواج مرجان، زندگي براي داش آكل كوچك و پوچ . ديگران
  :كند وقت توي كوچه براي خودش شعري زمزمه مي شود؛ آن معني مي و بي

  هاي زنجير است كه نقُل مجلسشان دانه  به شب نشيني زندانيان برم حسرت  
  :خواند و غم به آواز مي و شعر ديگري را با لحن نااميدي

  بود چارة ديوانه جز زنجير تدبيريكه نَ  دلم ديوانه شد اي عاقلان آريد زنجيري  
هم مخاطب و هم متن در افق   «در داستان ادمون رستان و داستان هدايت 

اند، و به همين دليل بدون دقت به اين ساحت تاريخي  هاي تاريخي جاي گرفته دلالت
فرجام دو داستان  .)425احمدي ( »تأويل مخاطب را از متن درك كردتوان معناي  نمي

رسد كه ساختارِ متنِ نخست پاية متن  شباهت به يكديگر نيست، و به نظر مي نيز بي
هم  اشود هر دو ب كه داش آكل با كاكا رستم مواجه مي وقتي. ديگر را فراهم آورده است

نامد، اما  مي» رستمِ درِ حمام«داند و او را  هدايت كاكا رستم را دون مي. شوند گلاويز مي
اگر داش آكل و سيرانو منش . آورد همين رستمِ درِ حمام داش آكل را از پا در مي

نمردانه به مقصود خود، يعني اجوانمردانه دارند، دشمنانشان سرشتي ديگر دارند و ناجو
ته در دو جامعه با نبايد فراموش كرد كه معيارهاي پذيرف. شوند كشتن اينان، نائل مي

توانند از متنيت  نمي«يكديگر بسيار متفاوت بوده و هست و هيچ كدام از اين دو متن 
  .)36 1كريستوا( »تري كه سنگ بناي آن است منفك شوند فرهنگي يا اجتماعي گسترده

  
  گيري نتيجه

ار ك. به زبان فرانسه است شب يكهزاروهاي  آورترين مترجم داستان نام 2آنتوان گالان
گالان، براي زمان خود نبض زيباشناسي فرانسويان را در دست . او موفقيتي بزرگ است

 اين رو، پس از موفقيت چشمگير كتاب، خود دست به نگارش زد و با پيشِ از. داشت
كه براي فرانسويان جذابيت  شب هزارويكهايي از مجموعة  داستان رو قرار دادنِ

مخوان با حال و هواي مخاطبان خود و آنها را به هايي نگاشت ه بيشتري داشت، داستان
هاي  هاي نخست از داستان امروزه براي خوانندة ناآگاه تشخيص داستان. كتاب افزود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Julia Kristeva 
2 Antoine Galland 
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ظر به ناين نگارش گالان . ها هم پرسش برانگيز افزوده ناممكن است، و براي خبُره
  .تمامي منتقدان كاري بينامتني است

نويسد و  دهد و براي او مي ول قرار ميهدايت هم مخاطب خود را رديف ا
بايد يادآور . ناميديم» سازي بومي«كند؛ و اين همان است كه ما  مي» احيا«هايي را  داستان

با  داش آكل. است» متن زبر«، يك داش آكلسازي شدة هدايت، يعني  شد كه متن بومي
. د، پيوند يافته استباش سيرانو دو برژراك كه همان نمايشنامة» متن زير«متني پيشين يا 

آنچه ژنت ). 5 1ژنت( باشد» زيرمتن«تفسير » متن زبر«اما شيوة اين پيوند چنان نيست كه 
منتقدان آن را بينامتن از كند هماني است كه بسياري ديگر  از آن به عنوان زيرمتن ياد مي

و . باشدهاي نخستينِ دلالت براي يك متن  تواند از جملة سرچشمه نامند؛ متني كه مي مي
توان  كند و مي هر زبرمتن برخوردار از معنايي مستقل است، از جهاتي كفايت مي « چون

  .ايم رو، ما پاسخ خود را دريافت كرده اين از .)397( » طور مستقل خواند آن را به
متنِ خود را پنهان كرده است، يا است كه زير ، متنيداش آكلاما داستان هدايت، 

ر نظر گرفت كه وابسته به زيرمتني است كه در دسترس نبوده است توان آن را متني د مي
كدام از  هر چه هست، هيچ. و حتي براي همة خوانندگان امروزي ايراني شناخته نيست

آفريند  معنا را مي كتاب « يادمان باشد كه. كاهد داستان نمي 2ها از همايندي اين ذهنيت
 .)53بارت ( » معنا زندگي را
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 از انديشه تا نظريه :ادبيات جهان

  رضا انوشيرواني علي
 
  

  چكيده
گوته . پردازد از قرن نوزدهم تا عصر حاضر مي» ادبيات جهان«اين مقاله به بررسي سير تكويني 

طرح گوته ــ مانند هر . را مطرح كرد» ادبيات جهان«اولين انديشمند و اديبي بود كه انديشة 
گوته در پي آن بود كه . ز شرايط تاريخي و فرهنگي زمان خود بودانديشة ديگري ــ برخاسته ا

گاه بر اساس اين مشتركات آنها را به هم  هاي شرق و غرب را بيابد و آن مشتركات فرهنگ
بر اساس همين باور بود . آمد اجراي چنين وظيفة خطيري فقط از عهدة ادبيات برمي. پيوند زند
بدين سان، گوته راه را براي ديگر متفكران و . نوشت خود را شرقي ـ ديوان غربيكه گوته 

ملتزل، اولين سردبير نشرية تخصصي ادبيات تطبيقي در . پژوهشگران عرصة ادبيات گشود
جهان، به ادبيات كشورهايي كه در حاشية ادبيات كشورهاي قدرتمند سياسي اروپايي قرار 

دريج و بعدها اسپيواك و باسنت فريدريش، ولك و آل. گرفته بودند توجه خاصي مبذول داشت
محور و و برنهايمر از اروپامحور شدن ادبيات تطبيقي انتقاد كردند و چنين رويكرد خود

از اواخر دهة نود قرن بيستم و در طول دهة اول قرن . اي را محتوم به افول دانستند شيفتهخود
. منسجم مطرح نمود ويكم دمراش نظرية ادبيات جهان خود را در چارچوبي روشمند و بيست

پژوهي ارتباط تنگاتنگي دارد به بررسي گردش و سير يك اثر ادبي  نظرية دمراش كه با ترجمه
به عقيدة وي ادبيات جهان رويكردي جديد در قلمرو . پردازد واحد در جهان و تغييراتش مي

اي هاي ادبيات تطبيقي است و بيش از پيش بر ضرورت تقويت و گسترش مرزه پوياي پژوهش
  .گذارد هاي دانشگاهي دنيا صحه مي اين رشته در محيط

  .گوته، ادبيات جهان، ولك، ادبيات تطبيقي، اروپامحوري، دمراش :ها كليدواژه
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 عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز  
  و عضو وابستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
 anushir@shirazu.ac.ir: نگار پيام  
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 مقدمه

را  1»ادبيات جهان«اولين متفكر و اديبي است كه اصطلاح ) 1832-1749(گوته 
ن باور رسيده بود گوته به اي. وضع كرد و منظر فكري جديدي در مطالعات ادبي گشود

توان از طريق ادبيات از مرزهاي جغرافيايي و سياسي گذشت و با روح فرهنگ  كه مي
يابد آشنا شد، و آشنايي اولين گام براي رسيدن  ساير ملل جهان كه در ادبيات تجلّي مي

ادبيات در انسجام و وحدت بخشيدن به اجزاي يك فرهنگ . به تفاهم و دوستي است
انديشيد، حتي فراتر از  اي دارد، اما گوته فراتر از مرزهاي ملي مي هواحد نقش برجست

كشورهاي غربي از دوران باستان مشتركات فرهنگي زيادي با . مرزهاي كشورهاي غربي
نياز از  جمله فرهنگ لاتين و مسيحيت، و همواره خود را در مركز و بي هم داشتند، من

در اين . اعتنا بودند ادبيات بقية دنيا بي پنداشتند، لذا به فرهنگ و شناخت ديگري مي
كند، به اميد آنكه بتواند  را مطرح مي» ادبيات جهان«برهة تاريخي است كه گوته انديشة 

از اين طريق ارتباطي عميق و پايدار و آكنده از احترام متقابل بين جهانيان برقرار كند و 
دوستي ميان جهانيان بود جامة از اين مسير به آرزوي ديرينة خود كه برقراري صلح و 

  2.عمل بپوشاند
، و، از طرف )1789(هاي انقلاب فرانسه  گوته كه، از طرفي، شاهد هرج و مرج

بود، به دنبال يافتن ) 1815-1799(هاي ناپلئون  طلبي ها و قدرت ديگر، شاهد لشكركشي
حملة  دوران امپراطوري و. هاي زمان خود بود راه حلي براي پايان دادن به آشوب

دوستانة گوته  ناپلئون بناپارت به كشورهاي اروپايي و غير اروپايي تمام اميدهاي انسان
خود را تحت تأثير حافظ ) 1819-1814( شرقي -ديوان غربيگوته . را بر باد داده بود
اين ديوان . رساند شدن دوران ديكتاتوري ناپلئون وتبعيد او به پايان مي و پس از برچيده

و  ديوانپس از اتمام تحرير اول . اد صلح و دوستي در جهان گشته استاكنون نم هم
در ذهن گوته شكل » ادبيات جهان«توجه گوته به شرق است كه به تدريج انديشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 weltliteratur 

كه اصطلاح ادبيات جهان را وضع معتقد است كه، به خلاف باور عموم، گوته اولين كسي نبود ) Pizer(پايزر  2
هايي كه بر ترجمة  در ياداشت) Christoph Martin Wieland(وايلند  مارتين قبل از او كريستف. كرد
  ). 1(از اين اصطلاح استفاده كرده بود  نوشته بود) Horace(هاي هوراس  نامه
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 78در سن  1827گويد گوته اولين بار در ژانويه مي 1طور كه اشتريش آن. گيرد مي
در اوج پختگي و تكامل فكري گوته ). 19(كار برد  سالگي اصطلاح ادبيات جهان را به

كند لكن فرصت  رسد و آن را به ديگران نيز توصيه مي اندازي مي خود به چنين چشم
يابد تا اين پديده را در قالب چارچوب نظري مشخصي ارائه دهد و مفاهيم  چنداني نمي

  .  و متغيرهاي آن را تبيين كند
رسيد، در عمل با  مي نظر پسند به هرچند انگارة ادبيات جهان شكوهمند و دل

نظرية گوته به همان سرنوشت ناگزير ساير . رو شد هاي متعددي روبه سؤالات و چالش
اي را حل نكرد بلكه خود بخشي از  ربا گرفتار آمد كه نه تنها مسئله اصطلاحات دل

اي  متفكران بعد از گوته كوشيدند تا اين انديشة خام را در قالب نظريه. مسئله شد
ديويد . اي بينديشند هاي آن چاره منسجم ارائه دهند و براي كم و كاستي مند و نظام

پردازان معاصر ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان است كه در مقالات  يكي از نظريه 2دمراش
هاي مختلف اين موضوع  هاي خود با دقت علمي و روشمندانه به مطالعة جنبه و كتاب

ي بررسي و تبيين سير تحولات نظرية ادبيات اين مقاله كوششي است برا. پرداخته است
بست آن در مطالعات ادبي جهان گيري تا تكوين و تحول و كار جهان از زمان شكل

ترين اصول ادبيات جهان در اين مقاله معرفي و تحليل  سعي شده است تا بنيادي. امروز
، پيوسته در نكتة قابل توجه آنكه بنيادهاي اين نظريه، همچون ادبيات تطبيقي. شوند

. اند حال گسترش و زايش بوده و متفكران و منتقدان مفاهيم جديدي بر آن افزوده
ها  المللي ادبيات تطبيقي و تعداد مقاله هاي ملي و بين نگاهي گذرا به موضوعات همايش

شوند اهميت و پويايي اين نظريه و سير  هايي كه هرروزه در اين زمينه نوشته مي و كتاب
بر اين اساس مقاله به  3.دهد ا در محافل علمي جهان به وضوح نشان ميتحولات آن ر

بخش اول به تبيين آراء گوته در بارة ادبيات جهان . سه بخش تقسيم شده است
بخش دوم به تحليل و نقد نظرات گوته و آراء پس از او اختصاص دارد و . پردازد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fritz Strich 
2 David Damrosch 

 2010در  (ICLA)المللي ادبيات تطبيقي  هاي اصلي نوزدهمين همايش بينبه عنوان نمونه نگاه كنيد به محور 3
در لوئيزيانا،  2011و  2010هاي  هاي انجمن ادبيات تطبيقي امريكا به ترتيب در سال در سئول، كره، و همايش
  .امريكا، و ونكوور، كانادا
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پرداز معاصر  ديويد دمراش، نظريهبخش پاياني به بررسي نظرية ادبيات جهان از ديدگاه 
  .و استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه هاروارد، خواهد پرداخت

  
 »ادبيات جهان«گوته و  -1

كار رفت،  ، كه اولين بار توسط گوته به»ادبيات جهان«اصطلاح «: گويد اشتريش مي
كند كه وارد  كند، انسان احساس مي درنگ احساس آزادگي را به ذهن متبادر مي بي
اين اصطلاح . تري پيدا كرده است باز شده است و ديدگاه فراخ و دل  يي بزرگفضا

ها دلالت  كم بر رفع موانع تبادلات فكري ميان انسان هرقدر هم كه مبهم باشد، دست
  ).3(» ...كند؛  مي

  از ديدگاه گوته ادبيات جهان حيطة فراخي براي تعاطي افكار و تعامل بين ادبيات
وته اولين اديبي است كه در ساحت شاهكارهاي ادبي به ادبيات گ. ملل مختلف است

ها  در زماني كه آلماني... «: گويد جمله ادبيات شرق، نيز نظر دارد و مي ساير ملل، من
  ).36، 1387يوست، بهار(» نوشتند ها رمان مي كردند، چيني هنوز در جنگل زندگي مي

. كنم ديگران هم اين كار را بكنند و توصيه مي ها نيز نگاه كنم؛ من دوست دارم كه به ساير ملت
امروزه ادبيات ملي، مفهوم چنداني ندارد؛ عصر ادبيات جهان آغاز شده است؛ و هر كسي بايد 

  )همان. (براي سرعت بخشيدن به تحققّ آن، سهم خويش را ادا كند
ن بشريت شوم كه شعر به جها تر به اين موضوع معتقد مي من هر روز بيش«: گويد گوته مي

از اين ... هاي مختلف جاري گشته است ها و مكان تعلق دارد كه از زبان هزاران انسان در زمان
كنم چنين  رو، من دوست دارم به اطرافم نگاه كنم و ملل بيگانه را هم ببينم و به همه توصيه مي

  )1، 2003دمراش (» .كنند

بود كه دوستداران ادبيات  نگريست و معتقد گوته از منظر زيباشناسي به ادبيات مي
تفاوت . نبايد هنگام انتخاب و مطالعة آثار ادبي خود را به ادبيات خاصي محدود كنند

يعني قبل از گوته هم اديبان و پژوهشگراني بودند . گوته با ديگران در همين نكته بود
عيار هاي خود به آثار ملل ديگر نيز توجه داشتند، ولي گوته م كه در مطالعات و بررسي

كند و زيبايي را در انحصار قوم و ملت خاصي  زيباشناسي را در ادبيات مطرح مي
پرداز نبود بلكه پيشنهادي براي گسترش مطالعات  تر،گوته نظريه به تعبير دقيق. بيند نمي

  . ادبي داد
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اي  مفهوم ادبيات جهان گوته به معناي ادبيات تطبيقي، كه بعدها به مثابة رشته
» ادبيات جهان«و » ادبيات تطبيقي«يوست به تفاوت ميان . شد، نبود دانشگاهي مطرح
  :گويد اشاره كرده مي

نياز  در واقع، ادبيات جهان پيش. معنا نيستند دو مضمون هم» ادبيات تطبيقي«و » ادبيات جهان«
ادبيات تطبيقي است و مواد خام مورد نياز پژوهشگر ادبيات تطبيقي را در اختيار او قرار 

كار پژوهشگر ادبيات ... د تا وي آنها را بر اساس اصول نقادانه و تاريخي تنظيم كندده مي
تطبيقي فقط اين نيست كه شاهكارهاي ادبي ملل مختلف را در فهرست مطالعات خود قرار 

كوشد تا نويسندگان را در  بيند و مي دهد، بلكه وي رخدادهاي مهم ادبي را در ارتباط با هم مي
او نه تنها به گزينش كه به ارتباط نيز توجه . ريخ انديشه و زيباشناسي قرار دهدجايگاه كلي تا

براي او، ادبيات يك . هاي منفرد نه فهرستي از كتاب ،براي او، ادبيات يك تركيب است. دارد
  )38، 1387زمستان . (مجموعه و كليت است

ي جهان بودند كه اي از آثار ارزشمند ادب از نظر يوست ادبيات جهان صرفاً مجموعه
راز . از مرزهاي ملي خود گذشته و به مجموعة ميراث مشترك بشري پيوسته بودند

گوته راز اين ماندگاري را در وحدت و . ماندگاري اين آثار براي گوته جالب بود
ديد؛ آن روح يگانه و اصيل بشري كه زمان و مكان  بستگي روح بشريت مي هم
اصولاً اثري به ادبيات جهان . هان ساري و جاري بودشناخت و در سراسر ادبيات ج نمي
اثري كه . ها ارتباط برقرار كند پيوندد كه بتواند با روح و فكر ساير ملل و فرهنگ مي

هاي فردي يا تاريخي  گو با ديگران نشود و در چنبرة ويژگي و موفق به ايجاد گفت
ان باستان چين و هند و آثار دور. رود خاصي گرفتار بماند پس از مدتي از يادها مي

كه بسياري از آثار متأخرتر،  يونان هنوز براي انسان معاصر حاوي پيام هستند در صورتي
در . اند كه اي بسا در زماني كوتاه خوش درخشيدند، حال به فراموشي سپرده شده

كنند و موجب غناي  گوهاي فرهنگي مستمر آثار ادبي در يكديگر تأثير مي و گفت
سان، بهترين محمل براي ايجاد پيوند و ارتباط  ادبيات جهان، بدين.  وندش يكديگر مي
  . شد ها و ملل مختلف محسوب مي بين فرهنگ

براي . يافت بدون ترديد، ادبيات جهانِ مورد نظر گوته بدون ترجمه امكان بروز نمي
مترجمان در . هاي اين پيوندند گوته، ادبيات پيوندي جهاني است و مترجمان حلقه

ترجمه ــ با وجود تمام اختلاف نظرها و . هانِ ادبيات گوته نقشي حياتي داشتندج
هايي كه بر سر آن هست ــ تنها وسيلة كاربردي در دست محققي است كه شوق  جدل
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شناخت ديگري را در سر دارد و به نيكي بدين نكته آگاه است كه با شناخت ديگري به 
نابراين، پژوهشگر ادبيات ملي هم براي درك ب. رسد تري از خودش هم مي شناخت كامل

كدام نويسنده يا شاعري را  1.ها دارد تر ادبيات بومي نياز به شناخت ساير ادبيات عميق
توان يافت كه از ديگران، آگاهانه يا ناآگاهانه، تأثير نپذيرفته باشد يا از ديگري به  مي

ساز يا  ده و شاعر يا يك فيلمتواند يك نويسن اين ديگري مي. شكلي الهام نگرفته باشد
مترجمان نقش چشمگيري در تبادلات فرهنگي بين ملل . دان باشد نقاش يا موسيقي

گوته . اند هاي بشري نقش در خور توجهي داشته اند و در باروري تمدن مختلف داشته
  :گويد شود و چنين مي نقشي پيامبرگونه براي مترجم قائل مي

سان،  بدين. 2ميان هر قومي پيامبري به زبان خودشان برانگيخت خداوند از: در قرآن آمده است
 )6به نقل از اشتريش . (هر مترجمي پيامبري در ميان قوم خود است

به نكاتي چند دربارة ترجمه اشاره ) 1949( 3گوته و ادبيات جهاناشتريش در كتاب 
ون شك، ترجمة بد. مشغولي بسياري از پژوهشگران تا به امروز بوده است كند كه دل مي

هاي زباني، و  ويژگي. هيچ اثر ادبي اصيل و ماندگاري قابل مقايسه با متن اصلي نيست
اي، هرقدر هم كه  هيچ ترجمه. سازد فرهنگي متن اصلي چنين كاري را ناممكن مي

هايي هم  البته ترجمه. گيرد استادانه و با دقت ترجمه شود، جاي اثر اصلي را نمي
اند، اما اين ديگر ترجمه به  تر از متن اصلي بوده سنگ يا حتي گران سنگ ايم كه هم داشته

ادبيات جهان به منزلة ). همان(معناي متداول آن نيست؛ اين خلق اثري جديد است 
هاي فرعي ترجمه به اين بزرگراه  راهي است كه ادبيات ملل مختلف از طريق جاده بزرگ

رار گرفت ــ بدون آنكه براي خودش حق وقتي انسان در اين راه ق. پيوندند فرهنگي مي
هاي بين  كند و در طول سفر به قرابت اي قائل شود ــ در كنار ديگران حركت مي ويژه

طور كه  كتابخانة گوته مملو از آثار شرق و غرب بود همان. برد مي خود و ديگران پي
ن از ملل اقامتگاه او در شهر وايمر آلمان محل ملاقات و ديدار نويسندگان و شاعرا

  .مختلف بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبيقي جهان جزو دروس الزامي برنامهاي معتبر جهان درس ادبيات تط كه در بسياري از دانشگاه از همين روست 1

  . شود آموزشي ادبيات ملي هر كشوري محسوب مي
  .و ما أَرسلنَْا من رسولٍ إلَِّا بِلسانِ قوَمهه: است 4گوته به سورة ابراهيم، آية  ةاشار 2

3 Goethe and World Literature 
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رأي  كنيم كه با آنها هم اگر به تاريخ نگاه كنيم، هميشه افرادي را پيدا مي«: نويسد گوته چنين مي
آميز  اما آنچه مهم است زندگي مسالمت. هستيم و هم كساني را كه با آنها اختلاف سليقه داريم

  )12اشتريش . (»در كنار يكديگر است و اين چيزي است كه ما سخت بدان نيازمنديم

دوستانة خود  ورزد چون تجلي افكار انسان دليل نيست كه گوته به سعدي مهر مي بي
وار ميان ابناء بشر سخن  ها قبل از گوته از پيوند اندام سعدي قرن. بيند را در اشعار او مي

گوته، تحت تأثير . هاست بدنه و ريشه يكي است، تفاوت در شاخ و برگ. گفته بود
هدف گوته از . كند زمين، نوعي وحدت در كثرت را مشاهده مي لسفة مشرقعرفان و ف

اي است و ترغيب  ادبيات جهان نماياندن همين وحدت و اشتراكات اساسي و ريشه
اي ادبي  گوته در يادداشتي به نشريه. هاي يكديگر ها به احترام گذاشتن به تفاوت انسان

كه هدف اين نيست كه همة ملل بايد مثل بار ديگر بايد تكرار كنيم «: نويسد چنين مي
هم بينديشند، بلكه بايد از وجود يكديگر آگاه باشيم و در مواردي هم كه محبت متقابل 

13اشتريش (» كم تحمل و مدارا پيشه كنيم وجود ندارد دست.(  
  
 گوته» ادبيات جهان«تحليل و نقد انديشة  -2

ناخت كامل و در گام بعدي يا انديشة جديدي در گام اول نيازمند ش  هر نظريه
رغم اعتبار و  دوستانة گوته هم، علي نگرش عالمانه و انسان. نيازمند تحليل و نقد است

ادبيات جهان گوته از . هايي داشت بست ضعفانداز فراخ آن، در صحنة كار چشم
گزيدن از  وجه متمايز ديدگاه گوته دوري. زواياي گوناگون قابل بررسي است

و دربرگرفتن طيف گستردة ادبيات جهان، اعم از شرق و غرب،  اروپامحوري است
ها معتقد  اما گوته فقط بر نكات مشترك اين ادبيات تأكيد داشت؛ در مورد تفاوت. است

اي  تر نكته اما با نگاهي ژرف. بود كه صرفاً بايد با ديدة احترام و مدارا بدان نگريست
هد آلماني بسازد كه از نظر فرهنگي خوا گوته مي. شود كه محل تأمل است آشكار مي

هاي آلمان را به روي  خواهد دروازه در واقع، گوته مي. اي براي ملل ديگر باشد نمونه
ها بگشايد تا هرچه نيكو و زيباست به سوي آلمان سرازير شود تا،  ساير فرهنگ

شده چنين مقدر «: گويد گوته مي. سان، آلمان پيشرو و سردمدار تمدن بشري شود بدين
، 1اكرمان). 17به نقل از اشتريش (» است كه آلمان نمايندة تمام شهروندان جهان گردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Eckermann 
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شاگرد و يار باوفاي گوته، در خاطرات خود سخنان گوته را خطاب به جواني انگليسي 
  :كند چنين بازگو مي

قائل  نفسه احترام اي في اين بخشي از وجود هر آلماني است كه همواره براي هر چيز بيگانه«
نظير زبان  پذيري بي افزون بر اين، انعطاف. هاي خارجي وفق دهد باشد و خودش را با خصيصه

» بخش باشند نحو چشمگيري دقيق و رضايت هاي آلماني به ما موجب شده است كه ترجمه
جمله  هاي خود، من از نظر گوته زبان آلماني با توجه به ويژگي). 1825اكرمان، دهم ژانويه (

راحت اصطلاحات و كنار گذاشتن تكلفّ و نهراسيدن از متهم شدن به استفاده از  پذيرش
شود هنر  اين ويژگي زباني باعث مي. عبارات غريب و ناجايز، زبان كاملي براي ترجمه است

هر كس كه آلماني بفهمد و «. مترجمان آلماني به خوبي در خدمت ادبيات جهان قرار گيرد
دارند؛  واهد يافت كه در آن تمام ملل دنيا كالاي خود را عرضه ميبداند خود را در بازاري خ

ترتيب،  اين به. ... »سازد تر مي كند و هم آن را غني چنين فردي هم كالاي خود را معرفي مي
رسد كه كافي  نهد و به اين نتيجه مي گوته نقش ارزندة ادبيات آلمان در ادبيات جهان را ارج مي

هاي دقيق آلماني قادر خواهند  گاه از طريق ترجمه ي بياموزند، و آناست ملل ديگر فقط آلمان
ها بلكه همة جهانيان از اين  و نه تنها آلماني. بود كه بر ادبيات ساير ملل اشراف پيدا كنند

. ترين خدمت ادبيات آلمان به ادبيات جهان است اين بزرگ. مندخواهند شد موهبت بهره
  )28-27اشتريش (

كند در پايان به اين نتيجه  گرايي افراطي انتقاد مي پامحوري و مليتگوته كه از ارو
رسد كه وظيفة خطيري بر دوش زبان و ادبيات آلماني گذاشته شده است و  مي

البته، . انديشمندان آلماني بايد خود را براي پذيرش چنين رسالت بزرگي آماده سازند
تر  پيشينة فكري او بر ما روشناگر آراء گوته را در بافت تاريخي آن بررسي كنيم 

زماني كه ناپلئون به دنبال تحكيم قدرت مطلقة خود در اروپا بود و . خواهد شد
زيستي  گرايي افراطي اروپايي در اوج خود بود، گوته از ادبيات جهان و هم مليت

توان گفت كه گوته در دوران پختگي خود و با  مي. گفت ها سخن مي فرهنگي ملت
يط و فضاي تاريخي و فرهنگي اروپاي قرن نوزدهم به فكر طرح ادبيات توجه به شرا

خصوص فرانسة مست از  افتد تا بتواند اروپاي گرفتار خودشيفتگي ــ و به جهان مي
شود  سان، گوته آغازگر راهي مي بدين. پيروزي و غرور افراطي ملي ــ را به خود آورد

گو  و هاي بارورتري براي بحث و گفت و زمينه اند كه ديگران آن را تا به امروز ادامه داده
  .اند گشوده
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 پس از گوته» ادبيات جهان« -3

) 1953متولد (ديويد دمراش . تقريرهاي مختلف داريم» ادبيات جهان«از نظرية 
گيري  هاي شكل معتقد است كه پژوهشگران ادبيات تطبيقي همواره نيازمند شناخت راه

گاه از دانستن گذشته و راهي كه  ما هيچ). 99، 2006(اين رشته در گذشته هستند 
هاي  هاي جديد ملهم از تفكرات و بحث بسياري از نظريه. نياز نيستيم اند بي ديگران رفته

به سخن . اند اي به خود گرفته اند كه با توجه به شرايط زماني و مكاني شكل تازه گذشته
توان  ديشه را با اندكي تأمل ميالساعه نيستند و بذر يك ان هاي جديد خلق تر، نظريه دقيق

اي واحد در طول زمان و مكان  آنچه مهم است سير تحول انديشه. در گذشته يافت
. هاي آن رفت اي بايد به سراغ ريشه براي شناخت دقيق و جامع هر انديشه. است

هاي  اي رشد خواهد كرد كه بتواند در طول تاريخ همچون بذري مستعد با محيط انديشه
رو  فرهنگي متفاوت سازگار باشد و در عين حفظ اصالت خود به هنگام روبه تاريخي و

تحول جزء . سازي نهراسد مفهوم شدن با آراء جديد از خود نرمش نشان دهد و از بازـ 
توان، به خلاف عادت معمول، بر هر تحولي  جدانشدني هر رشتة علمي پوياست و نمي

گرفتار آمدن ادبيات . بحراني را تحول ناميدشود هر  طور كه نمي نام بحران نهاد، همان
رو  هاي جدي روبه تطبيقي از بدو تولد در چنبر تنگ اروپامحوري اين رشته را با سؤال

هاي استعمارگر  آيا ادبيات تطبيقي بايد در چارچوب مرزهاي ادبيات قدرت. ساخت
يا باز بايد محدود بماند؟ اگر پژوهشي تطبيقي ميان ادبيات شرق و غرب صورت گيرد، آ

يابي اصولي باشد كه غربيان آن را تعريف  كفة ترازو به طرف غرب بچربد و معيار ارز
خواهند از فردوسي يا سنائي به نيكي و  اند؟ مثلاً وقتي كه پژوهشگران غربي مي كرده

و » دانتة ايران: سنائي«يا » هومر ايران: فردوسي«بزرگي ياد كنند، هنوز از القابي چون 
رسد كه ادبيات شرق با خودش سنجيده  چنين به نظر مي. كنند ن استفاده مينظاير آ

  .كند اجازة نمود پيدا مي» ما«در كنار » ديگري«شود و هميشه  نمي
، 3و بابا 2، دمراش، برنهايمر1جمله باسنت فرهيختگان و انديشمندان امروزي، من

تبار،  قد پسااستعماري هنديتابند و با گاياتري اسپيواك، منت چنين طرز تفكري را برنمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Susan Bassnett 
2 Charles Bernheimer 
3 Homi Bhabha 
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اما كدام مرگ و كدام رشته؟ مرگ . كنند را اعلام مي 1مرگ يك رشتهشوند و  صدا مي هم
اما آيا اين واقعاً به معني پايان ادبيات تطبيقي در . ادبيات تطبيقيِ خودشيفتة اروپامحور

اند و  هغرب است يا هشداري است براي آنهايي كه هنوز دچار انسداد كامل فكري نشد
اند؟ دغدغة انديشمنداني همچون سعيد و  در گل و لاي سنّت ديرينة غرب غرق نشده

اسپيواك آن است كه استعمار فرهنگي قديم غرب اين بار با نام جديدي ــ البته با 
ظاهري موجه و روشنفكرمĤبانه ــ سر برآورده است؛ لذا با شجاعت و صراحت مرگ 

اعلان اين مرگ . رسانند قي را به گوش پژوهشگران مياي از ادبيات تطبي چنين گونه
اند نويد تولدي ديگر و  خسته شده دل» يا با ما يا بر ما«براي آنهايي كه از تعابيري چون 

ها را بست و به همان روش منسوخ سنتي  توان چشم البته، مي. هاي نو است ظهور افق
، زدودرا از مسير تماشا » عادت غبار«عمل كرد، يا نااميدانه مرگ را پذيرا شد، و يا 

  .ديدو جور ديگر  شستها را  چشم
بحث من اين «: گويد نگرد و مي دمراش هم از همين منظر به تطور ادبيات جهان مي

به معناي مرگ  2هاي جهاني و كيهاني به افق] ادبيات تطبيقي[است كه گسترش امروزة 
هاي  اگر خوب بنگريم ريشه به خلاف، تولد ديدگاه جديدي است كه. رشتة ما نيست

). همان(» بينيم گيري ادبيات تطبيقي به مثابة يك رشته مي آن را در دوران اولية شكل
  .دهندگان راه پر رهروِ گوته بود هوگو ملتزل يكي از ادامه

  
 »ادبيات جهان«ملتزل و  -4

و توان به هوگ گرفتند مي از ميان پژوهشگراني كه انديشة ادبيات جهان گوته را پي
ــ كلوژ كنوني ــ واقع در روماني  3در كلوسنبرگ) 1908 ـ1846(يتز نملتزل اهل لوم

متولد شد و بعد در مدرسه  4زبان در ترانسيلونيا ملتزل در اقليتي آلماني. اشاره كرد
ملتزل تحصيلات دانشگاهي خود را در . هاي مجاري و رومانيايي را ياد گرفت زبان

د و پس از اخذ درجة دكتري در زبان و ادبيات آلماني به برلين و هايدلبرگ دنبال كر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gayatri Spivak, Death of a Discipline. 
از ديدگاه . كند گرفته شده است استفاده مي» سياره«به معناي » Planet«كه از » Planetary«اسپيواك از واژة  2

توان آن را به كشور و فرهنگ خاصي محدود  وي گسترة ادبيات تطبيقي سيارة زمين است و به هيچ روي نمي
 .كرد

3 Hugo Meltzl de Lomnitz, Klausenberg (cluj) 
4 Transylvania 
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، اولين مجلة 1چند سال بعد با مساعدت همكارش، ساموئل براساي. تدريس مشغول شد
راه ) 1888 ـ 1877( 2المللي ادبيات تطبيقي مجلة بينادبيات تطبيقي دنيا را با عنوان 

نكتة «. زبانه را بيان كردملتزل در اولين سرمقالة خود هدف اين مجلة چند. انداخت
بينانة ملّي  اصلي ملتزل اين بود كه مفهوم ادبيات جهانِ گوته در خدمت اهداف كوته

خواست مفهوم ادبيات جهانِ گوته را از چنگ  ملتزل مي«). 101همان (» درآمده بود
پژوهشگراني كه فقط بر دو وجه غالب مطالعات ادبي يعني مطالعة پذيرش و 

نگراني ملتزل بجا ). 102همان (» ورزيدند رها سازد پذيري تأكيد مي تأثيرگذاري و  تأثير
خواست با انتشار اين مجله، ادبيات مللي را كه همواره در برابر ادبيات  ملتزل مي. بود

ملتزل به اصل . كشورهاي قدرتمند غربي به حاشيه رانده شده بودند نيز مطرح كند
به  المللي ادبيات تطبيقي مجلة بينعلام كرده بود كه معتقد بود و رسماً ا 3چندزبانه بودن

در هيئت تحريرية مجله پژوهشگراني از كشورهاي . پذيرد ده زبان رسمي دنيا مقاله مي
غربي و شرقي، از جمله مجارستان، آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، هلند، 

ستراليا، مصر و ژاپن به چشم پرتغال، ايسلند، سوئد، لهستان، آمريكا، تركيه، هند، ا
در گزينش مقالات، ملتزل اصل را بر اين گذاشته بود كه نه تنها دربارة . خوردند مي

شاهكارهاي ادبي جهان از شرق و غرب مقاله بپذيرد بلكه علاقة بسياري به ادبيات 
ها  داد كه به نظر او فصل مشترك بسياري از فرهنگ هاي عاميانه نشان مي شفاهي و قصه

اي داشت و آن را بخشي جدانشدني از ادبيات جهان  ملتزل به ترجمه توجه ويژه. بود
از طريق ترجمه، همة ملل، از كوچك و بزرگ، اين فرصت را داشتند تا به . دانست مي

هاي بزرگ اروپايي و  از نظر او عرصة ادبيات در انحصار قدرت. ادبيات جهان بپيوندند
هايي كه سخنوران كمتري داشتند بايد  عقيدة ملتزل زبانبه . زبان و ادبيات آنها نبود

علاقه زيادي داشت  4ملتزل خود به شاعر مجاري ساندور پتوفي. مجال ظهور پيدا كنند
سان، شاعري را  به آلماني ترجمه كرد و، بدين 1868و تعدادي از اشعار غنايي او را در 

  .يان شناسانداز كشوري كه در حاشية ادبيات غرب قرار داشت به جهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Samuel Brassai 

2 Acta Comparationis Litteratum Universarum 
3 Polyglottism 

4 Sandor Petӧfi 
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به زبان آلماني با عنوان  1877اش در سال  ملتزل در سرمقالة اولين شمارة مجله
وظيفة اين رشتة نوپاي رو به رشد «: دارد اظهار مي 1»وظايف كنوني ادبيات تطبيقي«

صرفاً اين نيست كه آثار ادبي قابل دسترس را با هم مقايسه كند بلكه بايد تلاش 
اي مانند مجلة ما  سان، مجله بدين. سعه و افزايش اين منابع آغاز كنداي براي تو جانبه همه

» بايد هم به هنر ترجمه بپردازد و هم مفهوم ادبيات جهان گوته را مد نظر داشته باشد
بر اساس چنين باوري بود كه ملتزل توانست ). 42، 2009؛ دمراش 56 2به نقل از شولز(
و دو زبان مختلف دنيا ترجمه شود با   به حدود سيترتيبي بدهد كه اشعار غنايي پتوفي «

اين نيت كه به انبوه مخاطبان اروپاي غربي نشان دهد كه در گوشة ديگري از اروپا 
همان (» شاعري مجاري هست كه شايستة جايگاه رفيعي در صحنة ادبيات جهان است

عرفي و شناساندن پرستي نبود، البته ملتزل با م اقدام ملتزل صرفاً از سرِ ميهن). 108
تر از  اديبان مجاري حق بزرگي بر گردن ادبيات ملي خود دارد، ولي هدف او متعالي

ديدند  خواست به اروپايياني كه جز خودشان را نمي او مي. پرستانه بود تظاهرات ميهن
المللي ادبيات جهان نويسندگان خلّاق بسياري حضور دارند  نشان دهد كه در صحنة بين

  .اند اند ناشناخته باقي مانده تر آمده اينكه از كشورهاي كوچك ولي به سبب
هايي كه بعداً در فرانسه و آلمان منتشر شد  شوربختانه، مجلة ملتزل نتوانست با مجله

هاي بزرگ كه از ديدگاه اروپامحوري  رقابت كند و پس از يك دهه، بازي را به قدرت
كه تا يك قرن بر اين عرصه حكومت  پرداختند باخت، ديدگاهي به ادبيات تطبيقي مي

توان  هاي فرانسوي و آلماني ادبيات تطبيقي مي راند و ردّ پاي آن را در مكتب مي
  .گرفت پي

  »ادبيات جهان«فريدريش و ولك و  -5
هم از اروپامحور شدن ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان  4ولك و رنه 3ورنر فريدريش

باز همان جهان غرب ــ شامل اروپاي غربي و » جهان«منظور از واژة . كردند انتقاد مي
آمد يا در بهترين صورت در  امريكاي شمالي ــ بود و بقية جهان يا به حساب نمي

  . گرفت حاشيه قرار مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 “Present Tasks of Comparative Literature” 
2 Hans-Joachim Schulz 
3 Werner Friedrich 
4 René Wellek 
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با ناخرسندي از اصطلاح  1سالنامة ادبيات تطبيقي و عموميگذار مجلة  ورنر فريدريش بنيان
كار برده  گاه در گسترة جهاني آن به ه اين واژه هيچكند و معتقد است ك ياد مي» ادبيات جهان«

بناميم ــ البته  2اي را بايد برنامه درسي ادبيات كشورهاي ناتو به نظر من، چنين برنامه... «. نشد
آميز است چون ما حداكثر با ادبيات يك چهارم از پانزده كشور ناتو سروكار  همين هم اغراق

  )111 ـ 110، 2006به نقل از دمراش . (»داريم

از ) 1959(» بحران ادبيات تطبيقي«رنه ولك در مقالة معروف خود با عنوان 
او معتقد . كند هاي جهاني اول و دوم صحبت مي پاشيدگي اروپاي پس از جنگ هم به

و ادبيات تطبيقي در اين  است زيسته در بحران مي 1914است كه جهان غرب پس از 
هاي  يعني در برابر جدايي و انزواي كاذب تاريخ برهه نقشي دارد كه بايد بازي كند،

نظام حسابداري «وي معتقد است كه نقش ادبيات تطبيقي بيش از . ادبيات ملي بايستد
 سببشود، يا به  نمايي فرهنگ مبدأ ختم مي است، روشي كه اغلب به بزرگ» فرهنگي

پذيرش  سبببه  يا است در خارج از مرزهاي خود گذاشته ديگر آثار ادبيتأثيري كه بر 
  ).93-92(هاي خارجي  بهترين انديشه

سياست زورآزمايي «كند و آن را  ولك اين نوع مطالعات تطبيقي را محكوم مي
هر كس همه چيز را فقط در خدمت قدرت ملت خويش «نامد كه  مي» فرهنگي

پژوهانه يا حساب  پژوهش ادبي سرگرمي كهن... «به عقيدة ولك ). 92(» خواهد مي
. هاي روابط نخواهد بود برداري از شبكه هاي ملّي يا حتي نقشه ها و بستانكاري يبدهكار

حافظ و آفرينندة والاترين  د خود هنر، حاصل تخيل و سرانجامپژوهش ادبي، مانن
اي جهاني و حاصل  سان، ولك ادبيات را پديده بدين). 98(» هاي بشر خواهد شد ارزش

داند و با انديشة ادبيات جهان گوته  بشري ميهاي والاي  تخيل بشر و حاصل ارزش
  .شود صدا مي هم

 
  »ادبيات جهان«دمراش و  -6

گوته . گذرد از زماني كه گوته انديشة ادبيات جهان را مطرح كرد حدود دو قرن مي
برانداز و غرور ملي افراطي  هاي قومي خانمان كه اروپاي قرن نوزدهم را گرفتار تعصب

ها، غربيان را به شناخت ادبيات  ه اين مناقشات و فخرفروشيديد براي پايان دادن ب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yearbook of Comparative and General Literature 
2 NATO literature 
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گوته با اين طرح بشردوستانه راه براي . شرق تحت لواي ادبيات جهان دعوت كرد
مطالعة ادبيات فرامليّتي گشود اما نياز به رهرواني داشت كه طرح او را در چارچوب 

پردازي  براي نظريه. شود غاز مياي با سؤال آ و هر نظريه. اي ساختمند ارائه كنند نظريه
  .پرسيدن را آموخت» چگونه و چه سؤالي«ابتدا بايد 

يا خيلي مبهم است،  ادبيات جهانواژة «: گويد مي) 2007ـ1925( 1كلاديو گيلن
هاي بسيار  است، و در نتيجه در معرض بدفهمي 2القايي بينانه بگوييم، بيش از حد خوش
هاي ملل و  چيست؟ آيا ادبيات جهان مجموعة ادبياتاصولاً ادبيات جهان ). 38(» است

قدر وسيع است كه براي هيچ  اي آن هاي مختلف است؟ چنين مجموعه فرهنگ
آيا منظور از ادبيات جهانْ ادبيات كلاسيك يا . اي تصورش هم ممكن نيست خواننده

شاهكارهاي ادبيات جهان است؟ حدود و ثغور اين جهان تا كجاست؟ آيا در اين 
  اند؟ يات برخي بالادست و برخي فرودستادب

دو سؤال  ادبيات جهان چيست؟ديويد دمراش در همان صفحة اول كتابش 
دمراش اين ). 1، 2003(» كدام ادبيات؟ جهانِ چه كسي؟«: كند تفكرانگيز مطرح مي

كند و در عصر  فرهنگي متفاوت از زمانِ گوته مطرح مي ـ  سؤال را در بافت تاريخي
وي با پيشينة . خواهد به اين سؤال پاسخ دهد و فناوري اطلاعات مي 3جهاني شدن

. دانست كاملاً آشناست اي جهاني مي ادبيات جهان و نظرية ولك كه ادبيات را پديده
بدون هيچ صفت » ادبيات«ولك پنجاه سال قبل از دمراش پيشنهاد كرد كه صرفاً از واژة 

مراش چيست؟ آيا دمراش هم اهلِ پس سخن تازة د. اي استفاده كنيم محدودكننده
خواهد با طرح سؤال و بر اساس تجربة پيشينيان  هاي ديمي و تفنني است يا مي پژوهش

نظرية جديدي مطرح كند ــ البته با علمِ به اينكه خود را در معرضِ انتقاد ديگران قرار 
  خواهد داد؟

  :كند دمراش شاكلة اساسي نظرية ادبيات جهان خود را چنين تعريف مي
به نظر من ادبيات جهان دربرگيرندة آن آثار ادبي است كه در فراسوي خاستگاه فرهنگي خود، 

هاي مديد  براي مدت(كنند  چه به صورت ترجمه و چه به زبان اصلي، سير و گردش مي
ترين مفهوم خود،  ادبيات جهان، در جامع). شد ويرژيل در اروپا به زبان لاتين خوانده مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Claudio Guillén 
2 suggestive 
3 globalization 
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ل هر اثري باشد كه تا به حال از منزلگاه اصلي خود فراتر رفته است، اما توجه تواند شام مي
به مثابة ادبيات  مؤثريگاه زندگي  اثر ادبي آن: كاملاً بجاست 1محتاطانة گيلن به خوانندة بالفعل

جهان دارد كه، هميشه و همه جا، فعالانه در نظامي ادبي در فراسوي فرهنگ مبدأ خود حضور 
  )4همان ] (تأكيد از نويسنده است. [»داشته باشد

نيافتني از آثار ادبي نيست، بلكه روشي  انتها و دست اي بي من معتقدم كه ادبيات جهان مجموعه
آيد و  كار مي تك آثار به در بررسيِ سير و خواندن آثار ادبي است، روشي كه هم در مطالعة تك

ار فاخر كلاسيك و هم براي آثار هم در مطالعة مجموعة آنها، روشي هم براي خواندن آث
  )5همان . (شده كشف تازه

داند كه حتي با در نظر گرفتن اين شرط پيكرة ادبيات جهان بس  دمراش نيك مي
هاي تاريخي، فرهنگي و ادبي متفاوتي  از طرف ديگر، اين آثار از بافت. سترگ است
چندان براي خوانندة  اند كه هنگام سفرِ اثر به خارج از مرزهاي ملّي خود نشئت گرفته

اي كه چنين دانش تخصصي را ندارد به احتمال زياد  خواننده. خارجي آشنا نيست
هاي دقيق  كند؛ حتي تلاش هاي ادبي بومي خود را بر اثر ادبي خارجي تحميل مي ارزش

هاي نقد ادبي غرب براي خوانش آثار خارجي عميقاً  بست نظريهعالمانه در كار
  ).5ـ4مان ه( 2انگيز است پرسش

گويد كه ادبيات جهان نه  دمراش به نكتة اصلي بحث خود اشاره كرده و مي
طور كه برخي  هاي مليّ است و نه، آن اي درهم و برهم و گسيخته از ادبيات مجموعه
اي كه از گذشتگان  دمراش با تجربه). 4همان (مايه  اي تفنني و كم كنند، مقوله گمان مي
هاست، لذا براي پرهيز از هرگونه  در معرضِ انواع بدفهمي اش داند كه نظريه دارد مي

ادبيات جهان فهمي ــ و نه نقد علمي ــ نظر خود را در كتاب  انتقاد مبتني بر كج
  :دهد بيشتر توضيح مي چيست؟

هاي  و تبيين بهترين روش] آثار ادبي جهان[هدف اين كتاب بررسي شيوة گردش و سير 
گاه فقط يك مجموعة معتبر از  قبل از هر چيز بايد بدانيم كه هيچ .خواندنِ ادبيات جهان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 actual reader 

اكنون  بست نظريه و نقد ادبي غربي در خوانش ادبيات بومي ساير ملل كه از دهة هفتاد ميلادي رايج شد همكار 2
اينان معتقدند كه با معيارهاي . نظران و منتقدان غربي و شرقي قرار گرفته است مورد انتقاد بسياري از صاحب

از نظر آنان اين امر نوعي بازگشت به همان . توان ارزيابي درستي از آثار ادبي بقية دنيا به عمل آورد غربي نمي
ي ديگر بر اين برخ. گيرد سنت ديرينة اروپامحوري است كه باز غرب در مركز و ديگري در حاشيه قرار مي

  .انگيز و درخور تأمل تواند راهگشا باشد ــ مطلبي بحث ها مي سازي اين نظريه اند كه بومي عقيده
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ادبيات جهان وجود نداشته است، و بر همين اساس هرگز يك روش خواندن هم كه مناسب 
  )5همان . (همة متون، يا حتي يك متن در تمام دوران، باشد وجود ندارد

... « به قول دمراش . كند اثر ادبي به دو صورت كلي در ادبيات جهان نمود پيدا مي
ترين حسن يك اثر در اين است كه خوب معرفي و خوب خوانده شود و سخت  بزرگ
اش آن را بد دريافت و بد عرضه  گاه كه دوستان خارجي تازه پذير خواهد بود آن صدمه
توان  اصولاً چه اثري را مي: شود تري مطرح مي اما اينجا سؤال اساسي). همان(» بدارند

ادبيات جهان برشمرد؟ آيا مجموعه آثار مشخص و ثابتي وجود دارند كه  جزو كانون
هايي باشد تا  دهند؟ اثر بايد داراي چه ويژگي شاكلة اساسي ادبيات جهان را تشكيل مي
گاه كه به اين حلقه پيوست آيا براي هميشه در  بتواند به حلقة ادبيات جهان بپيوندد و آن

بينانه  ساده و، در عين حال، باريك اش به اين سؤالاتآن پايدار خواهد ماند؟ پاسخ دمر
  .و ژرف است

» جهان«و » ادبيات«هاي  تواند به ادبيات جهان بپيوندد كه ويژگي از نظر دمراش اثري مي
  :دهد اين مطلب را چنين توضيح مي. هر دو در آن لحاظ شده باشد

 به مثابةاول اينكه آن را : شود ياثر ادبي از طريق فرايندي دوگانه وارد حيطة ادبيات جهان م
؛ دوم آنكه اثر از جايگاه اصيل فرهنگي ]تأكيد از نويسنده است[ادبيات پذيرفته و خوانده باشند 

اثري خاص ممكن است وارد . تر سير كند شناختي خود عزيمت كند و در ساحتي وسيع و زبان
آستانة يكي از دو انتهاي اين حوزة ادبيات جهان شود و بعد از مدتي از آن طرد شود اگر از 

هاي متفاوت  اثري نامتعادل ممكن است بارها در زمان. محور، يعني ادبي يا جهاني، عدول كند
در طي قرون به ادبيات جهان وارد يا از آن خارج شود؛ در يك برهة زماني خاص، ممكن 

گر نه، يا در است اثري براي برخي از خوانندگان جزو ادبيات جهان باشد و براي برخي دي
هاي  جايي افزون بر اين، جابه. خوانشي ادبيات جهان محسوب گردد و در خوانشي ديگر نه

هاي دروني خود اثر نيست بلكه متأثر از پويايي پيچيدة تغيير و  اثري ادبي لزوماً بيانگر جلوه
 شماري جايگاهي سريع و هميشگي در معيت شاهكارهاي آثار اندك. تحولات فرهنگي است

دهند، حتي ممكن  كنند؛ اما اكثر آثار در طول زمان تغيير جا مي ماندگار ادبيات جهان پيدا مي
  )6همان ... . (هاي ادبي درآيند يا بيرون روند »شاهكار«است در زمرة 

نگرانة او به تولدّ  سازد التفات ژرف آنچه نظرية ادبيات جهان دمراش را برجسته مي
اي كه اثري به  تر، از آن لحظه به بيان دقيق. بيات جهان استدوبارة اثر ادبي در بطنِ اد

شود كه زندگي و حال و هواي  شود اثر جديدي خلق مي حيطة ادبيات جهان وارد مي



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1ادبيات تطبيقي  مقاله 
از انديشه تا نظريه: ادبيات جهان  

 

 

39

دمراش در كتابش . رود كند و به راهي متفاوت با راه متن اصلي مي جديدي پيدا مي
  :نويسد چنين مي

، فارغ از آنكه ناگزير اصالت يا جوهرة خود را از شود وقتي اثري وارد حيطة ادبيات جهان مي
بردن به اين نكته بايد  براي پي. افزايد هاي مختلف بر غناي خود مي دهد، از راه دست مي

تغييرات و تحولات آن اثر را در اوضاع و شرايط خاص به دقت بررسي كرد، و به خاطر همين 
به گردش و سير اثر ادبي و ترجمة آن است كه اين كتاب به كندوكاو دربارة مسائل مربوط 

براي شناخت كاركرد ادبيات جهان، ما بيشتر به پديدارشناسي اثر هنري نيازمنديم ... . پردازد  مي
تأكيد از [ نمايد جلوه مياثر ادبي در خارج از موطن خود به هيئت متفاوتي . شناسي آن تا هستي

  )همان]. (نويسنده است

از اثري كه به ادبيات جهان پيوسته و در ادبيات  اي است نمونه يك شب هزارو
ها كه اصل آنها به دست نيامده  اين داستان. اي يافته است جهان زندگي دوباره

هاي  شبها آن را  است ابتدا به زبان عربي ترجمه شد ــ و از آنجاست كه غربي
انسه به زبان فر 2ناميدند ــ و سپس براي اولين بار توسط آنتوان گالان 1عربي

ها  در گردش و سير خود در ميان ساير ملل و زبان هزارويك شب. ترجمه شد
هايي از آن  هايي به آن افزوده و داستان داستان: بيند تغيير و تحولات بسيار مي

تقريباً  هزارويك شبهاي اروپايي  به عقيدة دمراش، ترجمه. گردد حذف مي
» جعفر و سقوط برمكيان«داستان هاي بومي و تاريخي آن را، مانند  تمامي داستان

كه بسيار از نظر تاريخي به رخدادهاي كتاب طبري شباهت دارد، ناديده 
شمول آن مانند  هاي جهان دهند كه به حكايت گيرند و بيشتر ترجيح مي مي

  ).137همان (هاي سندباد و علاءالدين بپردازند  حكايت
بي آن را نيمه ادبيات به كه در زبان عر هاي عربي شبيا به قولي  هزارويك شب

هاي اروپايي و گردش و سير خود در جهان  آوردند در ترجمه به زبان حساب مي
اين نمونة بارز از اثري است كه صرفاً «. تبديل به يك شاهكار ادبي جهان شد

پس از سفر از منزلگاه اصلي خود، آن هم در قرن بيستم و بخشي تحت تأثير 
ندگان عرب زباني همچون نجيب محفوظ و آسيه پذيرش اين اثر در غرب، نويس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Arabian Nights 
2 Antoine Gallant 
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همان (» هاي خود الهام گرفتند جبار بدان روي آوردند و فعالانه از آن در نوشته
138.( 

  
 انجامِ سخن -7

نظران  انديشة ادبيات جهان با گوته آغاز گرديد و در طول چندين دهه صاحب
: سؤال جدي روبروستادبيات جهان كماكان با دو . مختلف آن را تحليل و نقد كردند

توان تعريفي ارائه كرد كه مورد قبول  براي ادبيات نمي» كدام ادبيات؟ جهانِ چه كسي؟«
هاي فرهنگي مختلف، اديبان و انديشمندان و فيلسوفان جهان  سنت. همگان واقع شود

پس بهتر است همان تعريف دمراش را بپذيريم كه . هر يك تعريفي از ادبيات دارند
همين پرسش در . ادبيات پذيرفته باشند به مثابةآثاري است كه آنها را  ادبيات شامل

جهانِ چه كسي؟ هر جمعيتي براي خود جهاني قائل . نيز مطرح است» جهان«مورد واژة 
: پس در هر زمان دو جهان داريم. نگرد هر كسي جهان را از زاوية ديد خود مي. است

گيرند و اولي  و در روي يكديگر قرار مياين دو جهان ر. شمول جهانِ ما و جهانِ همه
ديدن و نفي كردن جهان ديگران نه فقط  جهانِ خود را در مركز. كند دومي را نقض مي

چارة كار گذشتن از مرز . كنند با هم سازگاري ندارند بلكه يكديگر را نفي و طرد مي
نظر  صرف دشمول است بدون آنكه لزوماً از جهان خو و وارد شدن به جهانِ همه خود
به تعبير ديگر، راه حل در گذار از جهان جغرافيايي به جهانِ معنوي و جهانِ . كنيم

هاي چنين جهاني  ادبيات جهان دمراش تجسم ارزش. هاي استوار و ماندگار است ارزش
ادبيات . زدايد ها را مي سازد و فاصله تنها ادبيات است كه ما را با ديگري آشنا مي. است

جديدي در ساحت هميشه پوياي دانش ادبيات تطبيقي است و ادبيات  جهان رويكرد
  .تطبيقي پايان انزواي علوم انساني است

 

 

 

  



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1ادبيات تطبيقي  مقاله 
از انديشه تا نظريه: ادبيات جهان  

 

 

41

  منابع

نامة ادبيات تطبيقي نامة  ويژه. شيراني ترجمة سعيد ارباب» .بحران ادبيات تطبيقي«. ولك، رنه
  .98 ـ 85): 2، پياپي 1389پاييز ( 1/2. فرهنگستان
. فصلنامة ادبيات تطبيقي. رضا انوشيرواني ترجمة علي» .مفهوم ادبيات جهان«. يوست، فرانسوا

  .48 ـ 33): 1387بهار ( 2/5
فصلنامة ادبيات . رضا انوشيرواني ترجمة علي» .اي جديد در ادبيات فلسفه و نظريه«. --- 

  .568 ـ 37): 1387زمستان ( 2/8. تطبيقي
  

Aldridge, A. Owen. The Reemergence of World Literature. Newark: University of 
Delaware Press, 1986. 

Damrosch, David, Natalie Melas and Mbongiseni Buthelezi, eds. The Princeton 
Sourcebook in Comparative Literature: From the European Enlightenment to the 
Global Present. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2009. 

---.“Rebirth of a Discipline: The Global Origins of Comparative Studies.” 
Comparative Critical Studies. 3: 1-2 (2006): 99-112. 

---. What Is World Literature?. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 
2003. 

Guillén, Claudio. The Challenge of Comparative Literature. Trans. Cola Franzen. 
Cambridge, Massachusetts, and London, Uk, 1993. 

Meltz de Lomnitz, Hugo. “Present Tasks of Comparative Literature.” Acta 
Comparationis Litteraum. I (Jonuary 1877): 174-182 and II (October 1877): 307-
15. Translated in Hans-Joachim Schulz and Phillip H. Rhein. Comparative 
Literature: The Early Years. An Anthology of Essays. Chapel Hill, N.C.: 
University of North Carolina Press, 1973: 56-62. 

Pizer, John. The Idea of World Literature: History and Pedagogical Practice. Baton 
Rouge: Louisiana State University Press, 2006. 

Strich, Fritz. Goethe and World Literature. Trans. C.A.M. Sym. London: Routledge 

& Kegan Paul Ltd., 1949. 



 

 

 

  
 

  واحد وزن در شعر عربي و فارسي

 اصغر قهرماني مقبل دكتر علي

 

  
  چكيده

علماي عروض فارسي نيز به  .اند درستي بيت دانسته عروض واحد وزن شعر عربي را بهعلماي 
اين امر باعث اند، اما  فارسي را بيت به شمار آورده پيروي از عروض عربي واحد وزن در شعر

هاي متمادي در  اين نابساماني قرن. هايي در علم عروض فارسي شده است ايجاد آشفتگي
گذاران عروض جديد در پي اصلاح ساختار علم  تا اينكه بنيان عروض سنتّي وجود داشت

تواند واحد وزن شعر فارسي باشد و اين  عروض فارسي متوجه شدند كه بنا به دلايلي بيت نمي
همچنين برخي . مصراع است كه برخلاف عروض عربي واحد وزن شعر فارسي است

ي ريشه در تفاوت واحد وزن در هاي وزن شعر عربي و فارس هاي اساسي ميان ويژگي تفاوت
  .ميان آنها دارد

رسد كه دليل اساسي تفاوت ميان واحد وزن در شعر عربي و فارسي ناشي از  چنين به نظر مي
هاي زباني موجود ميان عربي و فارسي است كه در وزن شعر و به تبع آن در واحد وزن  تفاوت

عنوان واحد وزن  بتدا دلايل درستي بيت بهاتا ايم  ما در اين نوشته سعي كرده .نمايان شده است
عنوان واحد وزن در شعر فارسي بررسي  بهرا شعر عربي را ذكر كنيم، سپس دلايل نادرستي بيت 

تر و  عنوان واحد وزن شعر فارسي صحيح نماييم تا معلوم شود كه چرا به جاي بيت، مصراع به
در ضمن مباحث عروض تطبيقي كه اين نوشته  ناگفته پيداست ازآنجايي. تر است مناسب

  .گنجد، روش ما نيز روش تطبيقي است مي
 .عروض تطبيقي، واحد وزن، بيت، مصراع عروض فارسي، عروض عربي، :ها واژه كليد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بوشهر(عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس(  
  ali.ghahramanim@gmail.com: نگار پيام  
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  مقدمه
منظور از واحد وزن شعر بخشي از يك شعر است كه به صورت معياري به كار رود 

يعني با تعيين  ا را با آن سنجيد،ه و با آن بتوان وزن شعر را مشخص كرد و ديگر بخش
پس براي تعيين وزن شعر، تعيين . يك واحد از يك منظومه وزن شعر مشخصّ شود

  .ترين ويژگي براي واحد وزن است يك واحد وزني بايد كفايت كند و اين مهم
ازآنجاكه نوع عروض در شعر عربي و فارسي كمي است و براي موزوني كلام تعداد 

ر يك منظومه بايد مراعات شود، پس واحد وزن بخشي از كلامِ و ترتيب هجاها د
البتّه با در نظر گرفتن (ها در تعداد و ترتيب هجاها  موزون خواهد بود كه ديگر بخش

  .مانند آن واحد باشد) اختيارات شاعري
اگرچه خليل بن احمد براي استخراج هر بحر از دايره به استخراج يك مصراع اكتفا 

هاي هر كدام از بحرها اغلب نيازمند تقطيع يك بيت بوده  اي تعيين وزنبر ليكنكرده، 
رو پذيرش بيت به عنوان واحد وزن شعر عربي در نزد عروضيان چنان  ازاين. است

اي  عادي تلقّي شده است كه اساساً پيش از ظهور شعر نو در ادبيات عربي، هيچ مناقشه
درستي واحد وزن  دهد كه بيت به نشان ميدلايل زير . استبوده دربارة آن شكل نگرفته 

ما در هر يك . تواند واحد وزن در شعر عربي باشد شعر عربي است و مصراع نمي
است در نظر گرفته شده مباحث زير پس از تأكيد بر اينكه بيت واحد وزن شعر عربي 

كه چرا  در اثبات اين امر خواهيم كردپردازيم و سعي  به نفي آن در شعر فارسي مي
وزن شعر فارسي است مصراع واحد.  

  
  عروض و ضرب

ترين دليل براي اثبات اينكه بيت واحد وزن شعر عربي  ترين و شايد مهم يكي از مهم
در ) ركن پاياني بيت(و ضرب ) ركن پاياني مصراع اول بيت(است تفاوت ميان عروض 

طيع يك رو براي تشخيص وزن شعر، تق ازاين. هاي شعر عربي است بسياري از وزن
توان هم عروض و هم  گشا نخواهد بود، زيرا با تقطيع يك مصراع نمي مصراع آن راه

به طور مثال در بحر طويل عربي، عروض همواره بر وزن . ضرب را به دست آورد
 .آيد مي» فعولن«و » مفاعلن«، »مفاعيلن«هاي  است، اما ضرب آن به صورت» مفاعلن«
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بحر طويل نيازمند تقطيع كامل يك بيت هستيم تا  هاي پس براي تعيين هر يك از وزن
  .هم عروض و هم ضرب آن معلوم شود
هاي شعر عربي عروض همواره متفاوت با ضرب  اگرچه انتظار نداريم كه در وزن

هايي وجود دارد كه ضرب آنها همانند عروضشان است، يعني ركن  باشد، زيرا وزن
وزن ضرب زماني كه با وجود اين تا پاياني مصراع اول همانند مصراع دوم است، 

همين امر و توان به تساوي مصراع اول با مصراع دوم پي برد  مشخصّ نشود نمي
ترين شرطي كه براي واحد وزن ذكر  پس مهم. مستلزم تقطيع بيت است نه مصراع

كرديم، يعني تعيين وزن شعر از طريق تعيين يك واحد وزني، در شعر عربي از راه 
  .آيد به دست مي تبي تقطيع يك

آمده كه ) جز بحر متدارك به(بحر عروضي  15وزن براي  63 العقد الفريددر كتاب 
  :ضرب به صورت زير ذكر شده است 63عروض و  34براي اين اوزان مجموعاً 

 ؛وزن ضرب همانند عروض 27در  -

وزن از اين اوزان تفاوت ضرب با  9در (وزن ضرب متفاوت با عروض  31در  -
 ؛)ين است كه ضرب به هجاي كشيده ختم شده استعروض در ا

وزن اين قابليت وجود دارد كه ضرب مانند عروض يا متفاوت با آن  2در  -
 ؛باشد

وزن مشطور، يعني عروض وزن قابل تشخيص نيست، زيرا هر بيت معادل  3 -
گ معيار الاشعار، (يك مصراع است و خواجه نصير آنها را معقَّد ناميده است 

 ).ر 17

هايي كه ضرب آنها با عروضشان متفاوت است  تعداد وزن ،شود كه ملاحظه مي نچنا
دامنة اين تفاوت ميان . هايي است كه ضرب آنها مانند عروضشان است بيش از وزن

هاي عروضي از اسكان يك حرف متحركّ تا سه هجاست كه  عروض و ضرب در كتاب
  :شود در وزن زير ديده مي

 

 1متفاعلن متفاعلن فعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از نظر املايي به همين صورت كه آورديم نوشته» لنفع«عربي ركن  بايد توجه داشت كه در علم عروض 1

 .تميز داده شود» فعلن«نويسند تا از  مي» لن فع«شود، بر خلاف عروض فارسي كه اين ركن را به شكل  مي
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 جاي جستجوي تساوي كمي دو مصراعِ هاي عربي بايد به پس در بسياري از وزن
يك بيت، ابيات يك قصيده را در مقابل يكديگر قرار دهيم و حكم بر يكساني وزن 

وافر (وافي اين قاعده يك استثناء وجود دارد و آن وزن وافرِ  بر .ابيات با يكديگر كنيم
) فعولن(كه در اين وزن تنها يك ضرب در مقابل يك عروض ت و ازآنجااس) مسدس

توان وزن شعر را بدون نياز به تقطيع  كاربرد دارد، با تعيين وزن مصراع نخست مي
  .مصراع دوم تعيين كرد

ميان  است عروض فارسي سنتّي كه همانند عروض عربي بيت را واحد وزن دانسته
ياني مصراع دوم تفاوت قائل شده و از عروض و ركن پاياني مصراع اول و ركن پا

ضرب در شعر فارسي سخن گفته و اين قبا را كه بر بالاي عروض عربي دوخته شده 
اين باور نادرست كه منشأ بسياري كه رسد  به نظر مي. است پوشاندهبر عروض فارسي 

ان هجاي كشيده در پاي بودن و نبودنِهاي عروض سنتّي شده ريشه در  از آشفتگي
  .هاي يك منظومه داشته است مصراع

هاي شعر فارسي در جاي خود به تفصيل  دربارة نقش هجاي كشيده در پايان مصراع
كه اين درك  بايد تذكر داد اين استدر اينجا  نكتة مهمي كهسخن خواهيم گفت، اما 

ها  هاي شعر فارسي باعث طرح عروض نادرست از نقش هجاي كشيده در پايان مصراع
ها در عروض سنتّي و اختلافات ميان آنها شده و با طرح اين مسئله ديگر  بو ضر

ها  گذاري وزن رو در نام ازاين. واحد وزن معرفّي شود عكه مصرااست مجالي نمانده 
بيت به  تلقّيِت گرفته از ئعلاوه بر استفاده از اصطلاحات مثمن و مسدس و مربع كه نش

اي هر وزني نوع عروض و ضرب آن را ذكر و عنوان واحد وزن است، همواره بر
به طور مثال شمس . اند فايده را در علم عروض فارسي انباشت كرده اصطلاحات بي

  :داند قيس اوزان زير را كه در واقع يك وزن بيش نيست مستقل از يكديگر مي
  

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلانْ : مجتثّ مثمن مقصور -1
  اعلن فعلاتن مفاعلن فعلن مف: مجتثّ مثمن محذوف -2
 : مجتثّ مثمن مشعث اصلم مسبغ عروض مقصور ضرب -3

لان   لان مفاعلن مفعولن مفاعلن فعمفاعلن فعلاتن مفاعلن فع  
)157-158(  
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ها همواره از عروض و ضرب آنها سخن گفته است  خواجه نصير براي معرفّي وزن
برده و چنين  ها پي د در پايان مصراعو باآنكه خود به تساوي هجاي كشيده با هجاي بلن

هايِ شعرِ پارسي شامل است آن است  حكمي ديگر كه همة اواخرِ مصراع«: آورده است
ها، و خلط هر دو با يكديگر در  كه وقوعِ يك ساكن و دو ساكن در اواخرِ همة مصراع

ود در انكار كه از يافتة خبدون اين اما ،)ر 23، گ معيار الاشعار( »يك بيت، روا دارند
وجود اختلاف عروض و ضرب و حتّي انكار طرح چنين بحثي در عروض فارسي بهره 

ديگري  در هايي كه ركن پاياني بيت در يكي هجاي بلند و ببرد، به هنگام ذكر وزن
كند كه عروض چنان و ضرب چنان و  هجاي كشيده است، دائماً اين جمله را تكرار مي

ناشي از نيز يكي از دلايل تعدد اوزان براي رباعي  .»تبه حقيقت همان وزن گذشته اس«
هاي  تعداد وزن ها مصراع است، يعني به دليل اختلاف در نوع هجاي پايانيِ تلقّيهمين 
  .وزن ارتقاء يافته است 24وزن به  12از  رباعي

برخلاف  ،است كهبوده يكي از مشكلات عروض سنّتي ما اين كه رسد  به نظر مي
و  اند ها استخراج نكرده شواهد عروضي را با استقراء از ديوان ،احمدبن  روش خليل

با  .منحصر كنندفرد براي هر وزن  يها را به بيت شاهد مثال اند كه داشتههمواره سعي 
توان به اين نتيجه رسيد كه شاعر  بررسي تمامي ابيات يك قصيدة عربي و فارسي مي

ها را از نظر  پايان مصراع ،به دليل وجود قافيه گاه كه در جايگاه قافيه است سرا آن فارسي
هايي كه قافيه در آنها وارد  آورد، ولي در پايان مصراع متحركّ و ساكن همانند مي

از . چنين پايبندي ندارد) و غزل هاي نخست در قطعه و قصيده مانند مصراع(شود  نمي
روده شده باشد، مختلف س وزنتواند بر چند  دانيم كه يك قصيده نمي سوي ديگر مي

فرضية وجود  اول در قصيده و غزلهاي  مصراع ركن پايانيِ پس اختلاف موجود در
اي  در غزل يا قصيده ،به طور مثال .كند عروض و ضرب را در شعر فارسي ناكارآمد مي

سروده شده باشد، ركن ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(كه بر وزن رمل مسدس محذوف 
ناگزير همانند خواهد بود، ولي هر يك از دليل وجود قافيه  هاي دوم به پاياني مصراع

هاي  باشد كه ركن »فاعلانْ«يا » فاعلن«هاي اول ممكن است  هاي پاياني مصراع ركن
كه عروض سنّتي به پيروي از عروض عربي آن دو را  جايگزين يكديگرند، درحالي

خواند و خواننده  مي داند و يكي را محذوف و ديگري را مقصور مستقل از يكديگر مي
ها را عاملي براي تمايز  زيرا از يك سو تفاوت ميان عروض. كند تناقض مي رگيرِرا د
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تواند در ضمن يك  گو همواره مي از سوي ديگر شاعر پارسي ، وآورد وزني به شمار مي
جالب اينكه در عروض . هاي متفاوت را با يكديگر جمع كند قصيده يا غزل، عروض

  . دو در جايگاه عروض ناممكن و در جايگاه ضرب نادرست است عربي خلط اين
هاي  همچنين در قالب مثنوي نيز اگر به جاي مقايسة دو مصراع با يكديگر ركن

در  ،مثال براي .كنيم به همان نتيجه خواهيم رسيد پايانيِ چند بيت را با هم مقايسه
و در ) كند مي(» فاعلن«در يك بيت : استركن پاياني به سه شكل زير  مثنوي معنوي

، )پاك نيست -باك نيست (» تفاعلانْ«و حتّي  )اشتياق -از فراق (» فاعلانْ«بيتي ديگر 
پس با تكيه بر اختلاف  .استها در ضمن يك منظومه آمده  كه تمامي اين ركن درحالي

توان گفت كه اين منظومه بر چند وزن متفاوت سروده  هاي پاياني نمي موجود در ركن
كه شمس قيس ميان متقارب مثمن مقصور و  نباشدشايد چندان تعجبي . استشده 

اينجاست كه براي هر كدام از آن دو،  شگفتمحذوف تفاوت قائل شده باشد ولي 
  ).178(آورده باشد  شاهنامهشاهدي از 

  
  تصريع و تقفيه و تجديد مطلع

اي با  پديدهاز نتايج حاصل از تفاوت ميان عروض و ضرب در عروض عربي، ظهور 
گاه آن را درنيافتند و آن را با  اي كه علماي عروض فارسي هيچ نام تصريع است؛ پديده

  .پردازيم يابي اين تصور نادرست مي ما در اينجا به ريشه. تقفيه اشتباه گرفتند
قالب رايج در شعر عربي از دورة جاهلي تا پايان دورة اموي قطعه و قصيده بوده كه 

توان  موحد القافيه است و به ندرت در اين محدودة زماني شعري ميهر دو از قالب 
شايان ذكر است كه تفاوت ميان قصيده با قطعه در . يافت كه قطعه يا قصيده نباشد

تعداد ابيات آن است و نه در بيت مطلع آن، يعني آمدن قافيه در مصراع نخست بيت 
  .كاملاً اختياري است -چه قصيده و چه قطعه  -مطلع 

عدم ضرورت قافيه در مصراع اول قصيده و قطعه حاكي از اين است كه در شعر 
شده است و  عربي تنها پايان بيت جايگاه قافيه بوده و با آمدن قافيه پايان بيت اعلام مي

همچنين در قصيده و قطعة عربي قافيه عامل مؤثّري در تعيين واحد وزن است و در اين 
نظر وزني با بيت ديگر سنجيد و نه يك مصراع را با مصراع  دو قالب بايد يك بيت را از

ها عروض همانند ضرب نيست و  كه بيان كرديم در بسياري از وزن ديگر، زيرا چنان
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تواند عاري از قافيه  يعني ضرب در هيچ بيتي نمي ؛جايگاه اصلي قافيه نيز ضرب است
و مورد كه آمدن قافيه در كه عروضِ وزن خالي از قافيه است مگر در د باشد، درصورتي

مورد نخست در مطلع قطعه يا قصيده، و مورد دوم به  :عروضِ وزن اختياري است
  .هنگامي كه شاعر قصد تجديد مطلع داشته باشد

اول حالت : به دو شكل زير است) ركن پاياني مصراع اول(ورود قافيه در عروض 
ها آمدن قافيه هيچ  اين وزنهايي كه عروض آنها مانند ضربشان است كه در  در وزن

  :كند، مانند وزن دوم از بحر طويل تغييري در عروض ايجاد نمي
  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  
  

كه عروض آنها با ضربشان  است هايي حالت دوم ورود قافيه در مصراع اولِ وزن
  :متفاوت باشد، به طور مثال وزن اول از بحر طويل

  
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  

  
طويل تنها يك عروض با وزن بحر هاي  در وزن ،كه پيش از اين آورديم چنان

با آمدن قافيه در مصراع  .است» مفاعيلن«كاربرد دارد، و در اين وزن ضرب » مفاعلن«
د، زيرا در اين صورت ورود باقي بمان» مفاعلن«تواند به صورت  عروض ديگر نمي ،اول

عدول كند و ) مفاعلن(پس به ناچار عروض بايد از وزن خود . پذير نيست قافيه امكان
دهد، زيرا شاعر در  شود و اين تغيير تنها به دليل قافيه رخ مي) مفاعيلن(وزن ضرب  هم

غيير اين ت. گردد باز مي) مفاعلن(بيت دوم و ابيات ديگر قصيده، دوباره به عروض اصلي 
افتد تقفيه نيست  هايي اتفّاق مي وزن در عروض كه به دليل ورود قافيه در چنين وزن

  .شود بلكه تصريع نام دارد و به چنين بيتي مصرَّع گفته مي
وقوع تصريع به معناي عربي آن  ،در شعر فارسي به دليل تساوي عروض و ضرب

عروض فارسي تصريع را معادل  البتّه علماي. پذير است ناممكن است و تنها تقفيه امكان
اند و نه  قافيه بودن يك بيت با بيت ديگر آورده تقفيه به كار برده و تقفيه را براي هم

چنانكه شمس قيس دربارة آرايش . قافيه بودنِ مصراع اول با مصراع دوم همان بيت هم
رباعيات  در«و نيز ) 114(» بيتي مصرَّع و بيتي مقفيّ«: قافية رباعي چنين آورده است

  )419. (»اند تا فرق باشد ميان آن و مقطّعات ديگر تصريع بيت اول لازم داشته
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سرا به دو صورت ممكن  شاعر عربي ،پس با توجه به تفاوت ميان تصريع و تقفيه
هايي كه عروض مانند ضرب است و در تجديد  يكي در وزن :است تجديد مطلع كند

كه در ركن عروض از د بدون آننآور قافيه مي صراع نخستمطلع در ميان قصيده، در م
در  ديگر. دنآور ن قصيده بيتي مقفّي مينظر وزني تغييري رخ دهد، يعني در ميا

هايي كه عروض مانند ضرب نيست، تجديد مطلع منجر به تغيير وزن در ركن  وزن
نكه شود كه اين تغيير براي خواننده بسيار مشهود خواهد بود، زيرا بيش از آ عروض مي
براي . تجديد مطلع باشد تغيير وزن در ركن عروض گوياي آن است مبينِعنصر قافيه 

  :مثال در اين قصيدة متنبي
 أزَائرٌِ يا خَيالُ أمَ عـائِدْ  :مطلع

  
 أمَ عِندَ مَولاكَ أنََّني راقِدْ   

 مفاعلن فاعلاتُ مفعولن    
  

 مستفعلن فاعلاتُ مفعولن  
  

 عَرَضَتْ  ليَسَ كَما ظَنَّ غَشيَةٌ  2ب 
  

 فَجِئتَني في خِلالهِا قاصِدْ   
 مفتعلنمفتعلن فاعلاتُ     

  
 مفاعلن فاعلاتُ مفعولن  

  )318 ،2 ج(    
است، ولي اين » مفعولن«اين قصيده بر وزن دوم از بحر منسرح است كه ضرب آن 

شود،  پس در اين بيت تصريع ديده مي. است» مفتعلن«بحر تنها يك عروض دارد و آن 
متنبي . آمده است) مفعولن(وزن ضرب  وض مصراع نخست نيز به دليل قافيه همزيرا عر

بيتي سه بار تجديد مطلع كرده است، يعني به دليل بهره بردن از قافيه،  47در اين قصيدة 
  .در ميان قصيده ابيات مصرَّع آورده است

ر ممكن است، زيرا د) تقفيه(تجديد مطلع در قصيدة فارسي تنها به صورت دوم 
شعر فارسي ميان ضرب و عروض تفاوتي نيست تا عروض به علتّ قافيه از وزن خود 

  .بگردد و مانند ضرب شود
تواند از وقف يا اطلاق در پايان  سرا با بهره بردن از تجديد مطلع مي شاعر عربي

چه از طريق  ،ترين امكاني است كه تجديد مطلع مصراع نخست بهره ببرد و اين مهم
گو چه  اما شاعر پارسي. دهد در اختيار شاعر قرار مي ،ز طريق تصريعتقفيه و چه ا
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تواند پس از  ترين فايده آن باشد كه شاعر مي برد؟ شايد مهم اي از تجديد مطلع مي بهره
  .هاي قافيه مجدداً در جايگاه قافيه استفاده كند تجديد مطلع، از برخي از واژه

  
ده در شعر فارسيطلاق در شعر عربي و هجاي كشيوقف و ا  

 هاي موجود در زبان عربي است و به دليل وجود ترين ويژگي اعراب يكي از مهم
ديگر به هجاي كوتاه ختم  عبارت ها به متحركّ و به ، بخش عظيمي از واژهاعراب

. اند شود، ولي از سوي ديگر هجاي پاياني هر وزن در شعر عربي را بلند دانسته مي
وم به هجاي كوتاه در پايان بيت قرار گيرد به دو صورت به هجاي بنابراين اگر واژة مخت

پذيرد و دوم اينكه  نخست اينكه بر روي آن عمل وقف انجام مي: شود بلند تبديل مي
و در نتيجه هجاي كوتاه  يابد ميكوتاه امتداد گيرد؛ يعني مصوت  عمل اطلاق صورت مي
  .شود به هجاي بلند مبدل مي
اين است كه وقف يا اطلاق در حشو شعر عربي جايز نيست،  نكتة شايان توجه

حركت اعراب واژه را حذف و بر پايان واژه وقف  1تواند در حشو شعر يعني شاعر نمي
 .)58 ابوالحسن عروضي( كند، زيرا بنا بر تعبير پيشينيان بناي شعر عربي بر ادراج است

اژة مختوم به متحركّ را به تواند در حشو شعر مصوت كوتاه و همچنين شاعر نمي
البتّه ناگفته نماند كه بنا بر ضرورت وزني در چند گروه  .مصوت بلند تبديل كند

پذيرد  د اشباع صورت مينكه داراي مصوت كوتاه باش» ـه«واژگاني به ويژه در ضمير 
  .كه غير از اطلاق است

عر عربي است و هاي مهم واحد وزن در ش وقوع وقف يا اطلاق يكي از مشخّصه اما
يعني در هر جا كه وقف  .ديگر وقف يا اطلاق نقطة تلاقي با واحد وزن است عبارت به

شود، زيرا اين نقطه همان جايي است كه  يا اطلاق رخ دهد ميزان واحد وزن تعيين مي
حال ببينيم كه محل . كنيم هاي عربي عدول مي از قاعدة ادراج يعني قرائت متداول واژه

  اطلاق در شعر عربي كجاست، پايان مصراع يا پايان بيت؟ وقوع وقف و
 .اطلاق بهره ببرد تواند در حشو شعر از وقف و سرا نمي شاعر عربي ،كه آورديم چنان

هاي  يابيم كه اين حكم دقيقاً بر هجاي پاياني مصراع با نگاهي به دواوين شاعران درمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود، ديگر  ناميده مي» ضرب«و ركن پاياني مصراع دوم بيت كه » عروض«به جز ركن پاياني مصراع نخست كه  1
  .گويند» حشو«ان عروضيِ بيت را ارك
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زآنجاكه حكم آخرين هجاي ا. اول نيز صادق است، مگر آنكه داراي قافيه باشد
  .توان واحد وزن شعر عربي دانست مصراع را نمياي اول مانند حشو است، ه مصراع

مصراع اول بلند است،  هاي عربي هجاي پايانيِ البتّه به دليل اينكه در اغلب وزن
توان  ممكن است برخي مصراع را واحد وزن شعر عربي بدانند، ولي بر اين مسئله مي

هايي جايز  نخست اينكه شاعر در پايان مصراع اولِ چنين وزن: ارد كرددو اشكال و
كه از وقف يا اطلاق استفاده كند، بلكه بايد از امكانات زباني بهره ببرد و در اين  نيست 

در غير اين صورت شعر دچار اشكال  ؛هاي مختوم به هجاي بلند بياورد موضع واژه
 آنها اولِ ود دارد كه شاعر در پايان مصراعِدوم اينكه چندين وزن وج. شود وزني مي

ركني مختوم ) اختيارات شاعري(تواند مانند ديگر اركان حشو بنا بر قاعدة زحافات  مي
هاي نسبتاً پركاربرد نيز  به طور مثال در دو وزن زير كه از وزن. به هجاي كوتاه بياورد

  :هستند
  

  مفاعيلن مفاعيلن         مفاعيلنمفاعيلن      :هزج مجزوء
  فعولن فعولن فعولن فعولن      فعولنفعولن فعولن فعولن           :متقارب

  
 تواند مانند ديگر اركانِ شاعر مي) ركن پاياني مصراع اول(هاي مشخصّ شده  در ركن

  .بياورد »فعولن«به جاي » فعولُ«و » مفاعيلن«به جاي  »مفاعيلُ«حشو 
ر عربي است و ريشه در ويژگي زباني دارد و با علم به اينكه وقف و اطلاق ويژة شع

اي براي تعيين واحد وزن است، آيا در شعر فارسي  شعر فارسي عاري از چنين مشخّصه
  اي نظير وقف يا اطلاق وجود دارد كه ما را در تعيين واحد وزن ياري كند؟ مشخّصه

قوع آن در كند، زيرا و به نظر ما هجاي كشيده در شعر فارسي چنين نقشي را ايفا مي
كه  چنان. عنوان هجاي پاياني است وت با حضور آن در پايان مصراع بهحشو شعر متفا

دانيم هجاي كشيده در حشو شعر همواره معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه  مي
اين قاعده با تعابير مختلف هم در تقطيع عروض سنّتي و هم در عروض جديد  .است

ها چنين نيست، يعني  اما هجاي كشيده در پايان مصراعبه رسميت شناخته شده است، 
تعبير  به توان آن را معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه دانست و ديگر نمي

عروض جديد هجاي كشيده در اين موقعيت تنها معادل يك هجاي بلند به شمار 
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ه ولي متأسفانه درستي آن را دريافت اي است كه خواجه نصير به البتّه اين نكته. آيد مي
  .اي قلمداد كرده است چندان به ارزش اين يافتة خود پي نبرده و آن را حاشيه

و يا باد و باده از نظر وزني و  ،نام و نامه، يا چشم و چشمه هاي هبه طور مثال واژ
به . ارزش هجايي در حشو شعر يكسان هستند، ولي در پايان مصراع ديگر چنين نيست

  :كنيم بررسي مي ديوان شمسرا در شواهد زير از » باده«و » باد«طور مثال دو واژة 
  تا در سر نيفتد كي دهد دستار مست باده  را افزون بده تا برگشايد اين گره باد  

  )390غزل  ،1ج (  

واژة باده در مصراع دوم دقيقاً در همان جايگاه قرار گرفته كه باد در  فوقدر بيت 
توان جاي اين دو واژه را با  ر گرفتن معني ميبدون در نظ .مصراع اول آمده است
آنكه وزن شعر دچار مشكل شود، زيرا باد در حشو قرار گرفته  يكديگر عوض كرد بي

در دو . كه يك هجاي كشيده است و معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه است
  :كنيم شاهد زير همين حالت را در ضمن يك مصراع ملاحظه مي

  روز نشاط است و طرب بر منشين داد مده  وز خودمان ياد مدهمده  بادبده  باده
  )2284غزل  ،5ج (

  بپيمايد بادهنپيمايد تا  بادتا   اقي را آن شادي باقي راسفرماي تو 
  )635غزل  ،2ج (

ارزش كميت هجايي بررسي حال ارزش اين دو واژه را در پايان مصراع از نظر 
  :مثال در دو بيت زير براي. كنيم مي

  توان كرد كز آن هر قطره خنجر مي   بادهها را به  گردنْ املبزن 
  )660غزل  ،2ج (

جان شده هم بدو زنده شدست و هم بدو بي   بادخلص كشتي ز باد و غرقة كشتي ز م  
  )2370غزل  ،5ج (

 .بينيم در اين دو بيت، واژة باده و باد در پايان مصراع واقع شده است كه مي چنان
وان از نظر وزني يكي را معادل ديگري به شمار آورد، زيرا واژة باده ت رو ديگر نمي ازاين

معادل يك تنها كه واژة باد در اينجا  در پايان مصراع معادل دو هجاي بلند است، درحالي
  :اكنون شاهدي ديگر .هجاي بلند است
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  بادزآتش بادي بزاد در سرِ ما رفت    بدفرد چرا شد عدد از سبب خوي 
  )883غزل  ،2ج (

  كه نور استادست بدعنايت ازلي   يرردم عيسي و دعاي ع بادنبود 
  )491غزل  ،1 ج(

در بيت اول واژة باد در پايان مصراع دوم از نظر كمي دقيقاً معادل واژة بد در پايان 
كه گفتيم هجاي كشيده در پايان مصراع معادل يك هجاي  مصراع اول است، زيرا چنان

خلاف حشو كه هجاي كشيده در آن معادل يك هجاي بلند و بر ،آيد بلند به شمار مي
زيرا هر دو در حشو  ،اما در بيت دوم باد ديگر معادل بد نيست. يك هجاي كوتاه است

  .اند قرار گرفته
اي را كه دربارة تأثير وقف و اطلاق در تعيين واحد وزن شعر عربي ذكر  اكنون قاعده

كنيم و آن اين است كه  فارسي بازگو ميكرديم دربارة نقش هجاي كشيده در شعر 
هاي مهم تعيين  از مشخّصه خود ر پايان مصراع به دليل ويژگي خاصهجاي كشيده د

هاي  كه نقش هجاي كشيده در پايان مصراع واحد وزن در شعر فارسي است و ازآنجا
هاي دوم است، واحد وزن  نخست در شعر فارسي دقيقاً همانند نقش آن در پايان مصراع

در شعر فارسي مصراع است و نه بيت، زيرا هجاي پاياني مصراع اول مانند مصراع دوم 
  .اي است كه بر حشو شعر فارسي حاكم است خارج از قاعده

به دليل وجود اعراب در زبان عربي و امتناع زبان عربي از التقاي  ،دانيم كه مي چنان
ني مصراع اول را نيز شامل كه هجاي پايا(ساكنين، هجاي كشيده در حشو شعر عربي 

ركن پاياني بيت به دليل وقف بر  ،وزن نُهبا وجود اين در  .مطلقاً كاربرد ندارد) شود مي
اين نيز دلالت بر آن دارد كه بيت  وشود  متحركّ ما قبل ساكن به هجاي كشيده ختم مي

  .واحد شعر عربي است
كاربرد فراوان  1هاطرشَ ايانجالب اينكه بدانيم در شعر نو عربي، هجاي كشيده در پ

كه هجاي كشيده در  نانچ هاي مهم براي بيان پايان مصراع است، دارد و يكي از نشانه
البتّه اين بدان معني . هاي پايان مصراع باشد تواند يكي از شاخصه ميشعر نيمايي نيز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاصر  دانان در عربي متفاوت با كاربرد آن در نزد عروض» شَطر«اصطلاح  ،كه در مباحث بعدي خواهد آمد چنان 1

شطر در عربي دقيقاً معادل مصراع است كه عروضيان معاصر عرب آن را از اصطلاح مشطور . فارسي است
 .نامند شعري را شطر مي در شعر نو عربي نيز هر سطر. اند گرفته
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همان آيد، چرا كه اين نوع هجا  نيست كه هجاي كشيده در ميان مصراع شعر نيمايي نمي
هيچ تفاوت در حشو شعر نيمايي نيز  رود بي گونه كه در حشو شعر سنتّي به كار مي

  .كاربرد دارد
توان براي چيدن صحيح  از ويژگي هجاي كشيده به عنوان نشانة پايان مصراع مي

اي را در نظر بگيريم  براي تبيين اين نكته واژه. هاي شعر نيمايي بهرة فراوان برد مصراع
حال براي اينكه مشخصّ شود  .)»شباهنگام«مانند (كشيده ختم شده است كه به هجاي 

اين واژه بايد واژة پاياني مصراع باشد يا نه، نخستين واژة پس از آن را در همان كه 
اگر شعر از نظر وزني درست بود به . خوانيم شعر را ميدهيم و  ميسطر به دنبال آن قرار 

ر حشو شعر باشد و در تقطيع يك هجاي بلند و هجاي كشيده بايد دكه اين معني است 
بريم  ولي اگر وزن شعر آسيب ببيند، به اين نكته پي مي. يك هجاي كوتاه به شمار آيد

 .كه هجاي كشيده در پايان مصراع است و بايد معادل يك هجاي بلند تلقّي شود

  
  تدوير

ع اول و بخشي از يك واژه در پايان مصرا«تدوير در شعر عربي چنان است كه 
شمس قيس در بحث ). 10نظام طهراني (» بخشي از آن در ابتداي مصراع دوم قرار گيرد

كند بدون  گويد به تدوير نيز اشاره مي عيوب قافيه، هنگامي كه دربارة تضمين سخن مي
 ،اين جنس مضمن قبيح باشد«ه كند ك سپس تأكيد مي. آنكه براي آن نامي برگزيده باشد

پارسي اين جنس تفريقات الاّ در نظمي كه بر سبيل هزل و ظرافت گويند  در اشعار ...اما
  ).291(» نيفتد

گاه از عيوب شعر عربي  واقعيت اين است كه بر خلاف نظر شمس قيس تدوير هيچ
ها به صورت  افتد كه ابيات مدور در ديوان به شمار نيامده است، زيرا بسيار اتفّاق مي

اي از  به طور مثال در قصيده. شود ن دو مصراع نوشته مييك سطر و بدون مرزبندي ميا
  :بيت آن مدور آمده و مطلع آن چنين است 36بيت از  21 ،متنبي بر وزن خفيف

  وَأذَاعَتْهُ ألَسُنُ الحُسّادِ   حَسَمَ الصُّلحُ ما اشْتـَهَتْهُ الأَعادي
  )225 ،2ج (

بيت مشخصّ نيست و  هنگام قرائت ابيات مدور مرز ميان مصراع اول و دوم
برخلاف نظر .  دو مصراع مستقل از يكديگر با خواننده با بيت كامل مواجه است و نه
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تدوير از عيوب شعر عربي نيست و در هيچ كتاب عروض و قافية عربي  ،شمس قيس
اگر چنين بوده، چگونه ممكن . شعر اشاره نشده است ي از عيوببه تدوير به عنوان عيب
متنبي نزديك به دو سوم ابيات قصيدة خود را به صورت مدور  است كه شاعري چون

 آنبياورد؟ جز اين نيست كه بايد گفت واحد شعر عربي بيت است كه گاهي به تقسيم 
  .دو مصراع مجزّا نيازي نيستبه 

ترديد مفهوم مصراع در عروض عربي پذيرفته شده است، يعني در تقطيع  البتّه بي
شود كه مرزي ميان بخش نخست و دوم بيت  ورده ميبيت اركان عروضي طوري آ

الزاماً با بخش دوم ) مصراع اول(ها بخش نخست  وجود دارد، ولي در بسياري از وزن
توان مصراع را به عنوان واحد وزن شعر  در نتيجه نمي. برابر نيست) مصراع دوم(بيت 

همانند نبودن مصراع رغم  نيز وجود دارد كه علي هايي با وجود اين وزن. عربي پذيرفت
مصراع دوم بيت، مصراع اول به وضوح قابل تشخيص است و تدوير در آنها به  بااول 

ها مصراع اول به ركن غير سالم  ندرت كاربرد دارد، و علّت آن اين است كه در اين وزن
، و بحر بسيط )مفاعلن(شود، مانند بحر طويل كه عروض آن همواره مقبوض  ختم مي

، و وافر وافي كه عروض آن هميشه مقطوف )فعلن(روض آن همواره مخبون وافي كه ع
دهد كه عروض آنها  هايي رخ مي از اين روست كه تدوير اغلب در وزن. است) فعولن(
هايي مانند خفيف، هزج، رمل  سالم باشد، يعني در وزن) ركن پاياني مصراع نخست(

  .مجزوء و متقارب
طرح مسئلة تدوير به كلّي منكر مصراع در شعر عربي با  كه ما در اينجا قصد نداريم

شويم، بلكه به نظر ما وجود تدوير در شعر عربي و عدم كاربرد آن در شعر فارسي 
برخاسته از اين است كه واحد وزن در شعر عربي بيت، و واحد وزن در شعر فارسي 

هاي  وزنمانند (ها  كه در شعر فارسي نيز در برخي از وزن طوري به. مصراع است
بندي  مصراع تقسيم توان يك بيت را به چهار قسمت مساوي يعني چهار نيم ، مي)دوري

معيار (كرد كه خواجه نصير آن را بيت چهارخانه مسمط يا غير مسمط ناميده است 
ها با وجود تعيين مرزي ميان يك مصراع و  در اين نوع از وزن). پ 43، گ الاشعار

همچنان است  .مصراع را واحد وزن برگزيد توان نيم ، نميمصراع تقسيم آن به دو نيم
  .تقسيم يك بيت عربي به دو مصراع
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  در علم عروض عربي هاي آن واژة مصراع و معادل
يكي از نكات قابل توجه براي پاسخ به اين كه چرا عروضيان پيشين بيت را واحد 

پس از تأسيس علم  هاي نخست اند اين است كه در سده وزن شعر عربي به شمار آورده
به » مصراع«اي براي دلالت بر مفهوم  عروض، واژة بيت كاربرد بسيار داشته، ولي واژه

توان آنها را به  در صورت نياز به مفهوم مصراع عباراتي آمده كه مي. كار نرفته است
: ترين كتاب عروض عربي چنين آمده است ترجمه كرد، به طور مثال در كهن» بيت نيم«
به » در ابتداي نيمة دوم از بيت«، يعني )133 اخفش(» النصف الثاني من البيت في أول«

: رك(» النصف الاول«همچنين است اصطلاحاتي از قبيل . »در ابتداي مصراع دوم«جاي 
و ) 27؛ خطيب تبريزي 3؛ صاحب بن عباد 12؛ جوهري 101و  100ابوالحسن عروضي 

) جمع نصف(» الانَصاف«به جاي مصراع اول، و ) 135 ،1ج ابن رشيق، (» القسم الاول«
هاي عروضي از قرن  كه در كتاب) 428 ،5ج ؛ ابن عبد ربه، 5اخفش (ها  به جاي مصراع

  .دوم تا پنجم هجري به كار رفته است
وارد حوزة » مصراع«هاي عروضي در قرن پنجم و پس از آن واژة  شايد در كتاب

كي به وفور از اين اصطلاح در كتاب خود سكاّ شده و در نتيجهاصطلاحات عروضي 
را معادل » شطَْر«هاي اخير عروضيان عرب اصطلاح  اگرچه در سده. كرده باشداستفاده 

است كه خليل بن » مشطور«برند كه در واقع برگرفته از اصطلاح  مصراع به كار مي
  .احمد از آن بهره برده است

واژگاني علم عروض در دورة اصطلاحي معادل مصراع در حوزة  بنابراين نبود
  .نخست تأييدي است بر اينكه بيت واحد شعر عربي بوده است

  
  مشطور هاي وزن

دليل اين  .گويند در عروض عربي سه وزن آمده است كه به آنها مشطور مي
مشطور وزني است كه يك شطَر «: شود ها ديده مي گذاري در تعريف اين وزن نام
هاي  هاي مشطور از وزن وزن). 428 ،5ج ن عبدربه، اب(» آن حذف شده باشد) مصراع(

مستفعلن مستفعلن (يك وزن رجز مشطور  .نسبتاً پركاربرد در عروض عربي است
وزن اول مستفعلن مستفعلن مفعولانْ، و (و دو وزن مشطور از بحر سريع ) مستفعلن

، مسدس است و جالب اينكه هر سه وزن در دايره) وزن دوم مستفعلن مستفعلن مفعولن
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توان  هاي مشطور سه ركن است و نمي هاي موجود در وزن در نتيجه تعداد ركن. است
مواجه هستيم ) مثلثّ(آن را به دو بخش تقسيم كرد، يعني در اينجا با يك بيت سه ركني 

وزن مشطور اگرچه از نظر تعداد اركان برابر . كه قابليت تقسيم به دو مصراع را ندارد
ترين آن آمدن  هاي بيت عربي را داراست كه مهم ي تمامي ويژگييك مصراع است، ول

هايي وجود  در چنين وزن. آيد قافيه در پايان هر شطر است كه معادل بيت به شمار مي
است، زيرا تركيب اركان اجازة تقسيم بيت به دو مصراع را  بي وجهمصراع كاملاً 

  .دهد نمي
ميت شناخته نشده است، به از سوي ديگر در شعر فارسي وزن مشطور به رس

اما . حتيّ به يك وزن مشطور اشاره نكرده است در كتاب خود اي كه شمس قيس گونه
او . نيز ناميده است» معقَّد«خواجه نصير چند جا از وزن مشطور سخن گفته و آن را 

  :چنين آورده است) مثلّث(دربارة رجز مشطور 
نو شد جهان زين نوبهار و «: كه اولش اين استاي گفته است  بديعِ بلخي بر اين وزن قصيده

  ).ر 37، گ معيار الاشعار(، و به عرب تشبه كرده و كسي ديگر بر اين وزن نگفته است 1»سالِ نو

  
  هاي عربي و فارسي طول بيت در وزن

، )125(داند  ابوعلي سينا طول بيت در هر زبان را با عادات اهل آن زبان مرتبط مي
كه طول يك واحد وزني بايد متناسب با نفسَ آدمي  معتقدندشناسان  نبرخي از زبااما 
ازآنجاكه واحد وزن در شعر عربي بيت است و از سوي ديگر  )37-36انيس ( .باشد

در  ،هجا متغير است 8 تاهجا  28ها از طول بيت در اوزان عربي متفاوت و تعداد هجا
  :ي كردبند هاي عربي را به دو بخش تقسيم جا بايد وزنناي

كه خواندن يك بيت كامل  ،هاي دو بحر مثمن عربي يعني طويل و بسيط وزن اولاً
كه پيش از اين نيز در بحث  چنان ،اما. نمايد هجا با يك نفسَ دشوار مي 28شامل آنها 

تدوير آورديم، در اوزان موجود از هر دو بحر ركن پاياني مصراع نخست غير سالم 
هاي  بنابراين شاعر همواره مصراع. اوزان بسيار نادر است است، پس بيت مدور در اين

رساند و خواننده پس از  اي كه مختوم به هجاي بلند است به پايان مي  اول را با واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اين عبارت، معادل يك بيت است و نه يك مصراع 1
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ثانياً ساير بحرهاي عربي . گيرد گاه مصراع دوم را پي مي آن و كند مصراع اول درنگي مي
. رود به صورت مسدس يا مربع به كار مي هاي آنها تماماً در دايره مسدس است و وزن

تعداد » فعولن« ركنِ البتّه بحر متقارب اگرچه مثمن است ولي به دليل سه هجايي بودنِ
جز طويل و  پس به. هجاهاي موجود در يك بيت غالباً برابر با بحرهاي مسدس است

قط به و نيز برخي از آنها فاست ، ديگر بحرهاي عربي مسدس )و متقارب(بسيط 
  .رود به كار مي) مربع(صورت مجزوء 

كه در شعر عربي به جاي مصراع با بيت به عنوان واحد وزن مواجه هستيم، ازآنجا
تر از طول بيت در شعر فارسي است و به همين سبب است كه  طول بيت اغلب كوتاه

 رجز و رمل در عربي به دو صورت مسدس و مربع، و هزج و مقتضب و مجتثّ تنها به
  .دنرو صورت مربع به كار مي

ها، يك مصراع فارسي معادل يك بيت عربي است، به  جالب اينكه در برخي از وزن
هاي  كه در شعر فارسي يكي از وزن طور مثال هزج در عربي همواره مربع است، درحالي

ن سالم است، يعني يك مصراع فارسي دقيقاً برابر با يك بيت عربي است هزجوزن مثم .
  :طور مثال به

  ها مه بدرست روحِ تو كزو بشكافت ظلمت  هاشب قدرست جسم تو كزو يابند دولت

 ها مگر درياي غفراني كزو شويند زلتّ  ها درو باشدمگر تقويم يزداني كه طالع

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  )55غزل  ،1، ج ديوان شمس(

ترديد هر مصراع فارسي معادل  ر در شعر عربي با چنين تقطيعي مواجه شويم بياگ
. يك بيت عربي خواهد بود، يعني يك بيت عربي متشكلّ از تكرار چهار مفاعيلن است

است كه در آن،  حافظ ديوانشايد بهترين شاهد براي تبيين اين مسئله بيت نخست از 
  :ارسي قرار داده استخواجه يك بيت عربي را معادل يك مصراع ف

رها الساقي أدل ولي افتاد مشكلها   هاكأساً و ناوِلْ ألا يا أيكه عشق آسان نمود او  

در اين بيت مصراع نخست در واقع معادل يك بيت عربي است، زيرا متشكلّ از 
  .چهار مفاعيلن است و در شعر فارسي دقيقاً به عنوان يك مصراع تلقّي شده است
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در عربي در مقايسه با رمل مثمن سالم يا ) مربع(ل مجزوء همچنين است رم
  :به طور مثال در ابيات زير از ابونواس .محذوف در عروض فارسي

 دعَْ لبِاكيْها الدّيارا :مطلع
  

 وَ انْفِ باِلخمَرِ الخمُارا  
 وَ اشْرَبنَها مِن كُمَيتٍ  :2ب  

  
 تَدعَُ اللَّيلَ Ĕَارا  

 عايِنْ بنِتُ عَشرٍ لمَ تُ  :3ب  
  

 غَيرَ نارِ الشَّمسِ نارا  
 فاعلاتن فاعلاتن :تقطيع  

  
 فاعلاتن فاعلاتن  

  )150(  
» فاعلاتن«شود يك بيت از اين وزن متشكلّ از چهار بار  كه ملاحظه مي طوري به

نكتة قابل توجه اينكه در . است كه دقيقاً معادل رمل مثمن سالم در شعر فارسي است
، زيرا بحر رمل همانند رود گاه به صورت مثمن به كار نمي شعر عربي، بحر رمل هيچ

  : شود هزج و رجز در عروض خليل بن احمد از دايرة سه ركني استخراج مي

  
هاي اين سه بحر، در هر مصراع حداكثر داراي سه ركن و در نتيجه در هر  پس وزن

  .خواهند بود) مسدس(بيت داراي شش ركن 
بندي مجتثّ فارسي مانند مجتثّ عربي نيست، ولي  ندربارة بحر مجتثّ اگرچه رك

كه در  رود، درحالي به كار مي) فاعلاتن 1لن مستفعِ(در عروض عربي مجتثّ همواره مربع 
اين امر باعث شده است . شود هاي مجتثّ، وزن مثمن نيز ديده مي فارسي در ميان وزن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود كه علماي  نوشته مي» لن مستفعِ«در عروض عربي ركن متشكّل از يك وتد مفروق ميان دو سبب به صورت  1

 .اند آورده» لن تفع مس«عروض فارسي سنّتي آن را به شكل 
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با معيار عروض  راد در متن كنندگان آثار فارسي، اشعار عربي موجو كه برخي از تصحيح
مانند هزج  است، هاي مجزوء بر وزنكه ب اشعاري اغل در رو فارسي تنظيم كنند، ازاين

گويي شعر به صورت . اند و مجتثّ و رمل و كامل، هر بيت را يك مصراع قلمداد كرده
 يبرا. كدام از اين بحرها داراي وزن مثمن نيست كه هيچ حالي مثمن سروده شده است در

  :چنين آمده است )هم تصحيح فروغي و هم تصحيح يوسفي( سعدي گلستانمثال در 
  يا مَنْ تقُبِّحُ أمري لم لا تمَرُُّ کريماً   إذا رأيتَ أثيماً کُنْ ساتراً وحليماً   
  لن فعِلاتن  لن فعِلاتن مستفعِ   مستفعِ   لن فعِلاتن   لن فعِلاتن مستفعِ   مفاعِ   

  1)104 يوسفي،، تصحيح گلستان؛ 93 ،1372سعدي (

كه اين شعر به دو دليل داراي دو بيت است؛ نخست اينكه وزن شعر مجتثّ  حالي در
رود، دوم اينكه توجه به قافية شعر ما را در تشخيص  است كه هميشه مجزوء به كار مي

زيرا در مصراع  ،كند و در اين شعر بيت نخست مقفّي نيز هست بيت از مصراع ياري مي
آمده است و قافية مصراع دومِ بيت » حليما«و در مصراع دوم ) ون تنوينبد(» أثيما«اول 

 :پس تنظيم صحيح اين شعر چنين خواهد بود. ست»كريما«دوم نيز 

  کُنْ ساتراً وحليما  إذا رأيتَ أثيما   
 لم لا تمَرُُّ کريما  يا مَنْ تقُبِّحُ أمري  

ه هم در عربي و هم در هاي قصيده و قطع جايگاه قافيه در قالب ،دانيم كه مي چنان
حال دليل طولاني شدن بيت فارسي و كوتاه شدن بيت عربي  .فارسي پايان بيت است

  ها بيانگر چه چيزي است؟ در برخي از وزن
عنوان نمونه وزن هزج مثمن سالم فارسي را با هزج مربع عربي مقايسه كنيم،  اگر به

گو در پايان  هشتم و شاعر تازي گو در پايان مفاعيلنِ شود كه شاعر پارسي ملاحظه مي
سرا براي سرودن شعر در وزن هزج دو  آورند، يعني شاعر عربي مفاعيلنِ چهارم قافيه مي

گو كه با  شاعر پارسي برد، برعكسِ ميقافيه بهره  هاي هم سرا از واژه برابر شاعر پارسي
اين . كاهش دهد قافيه را به نصف هاي هم تعداد واژه تا كند ميطولاني كردن وزن تلاش 

پر واضح است كه زبان . هاي زبان فارسي و عربي دارد امر ريشه در تفاوت ميان ويژگي
تر از زبان فارسي  قافيه بسيار غني هاي هم عربي به دليل اشتقاقي بودنش در توليد واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .783، 782، 779، 107، 29ص : سعدي رك كلياتر هاي ديگر از تنظيم نادرست د براي نمونه 1
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گو براي آوردن قافيه در پايان هر بيت نه تنها در مضيقه  است، از اين رو شاعر عربي
 .)95، »المقدمه«سليمان البستاني، (بارد  بلكه قافيه همانند باران بر ذهن او مي نيست،

يابد و باعث افزايش غناي  هاي قافيه افزايش مي پس با كوتاه كردن طول بيت تعداد واژه
گو را در  شاعر پارسي ،كه زبان فارسي حالي در .شود شعر عربي ميدر كناري  موسيقيِ

قافيه در فارسي بسيار محدود  دامنة واژگان همچون كند و  مي آوردن قافيه كمتر ياري
و اگر  كند استفاده ميهاي عربي دخيل در زبان فارسي  است، شاعر از بسياري از واژه

از اين رو شاعر . گرفت ، شاعر در تنگناهاي دشوار قرار ميبود امكاني نميچنين 
  .است بيتكردن تر  سرا براي جبران اين كمبود نيازمند طولاني پارسي

براي مطابقة آماري در هاي عربي در قافية شعر فارسي دو ديوان را  براي بررسي واژه
  : كه نتيجة آن به شرح زير است نظر گرفتيم

هاي قافيه عربي  تمامي واژه قصيده، 57از ميان  قصيده 10در  منوچهري ديواندر 
حروف . شود د ديده نميحتّي يك واژة فارسي در قافية اين قصاي كه طوري است، به

قصيده، الف، ب، ر، ي هر  2قصيده، د  3ق : به اين شرح است روي در اين قصايد
بيت است كه در  2065 ديوانتعداد ابيات در قصايد و قطعات . كدام يك قصيده است

  .بيت در جايگاه قافيه، واژة عربي به كار رفته است 1081
هاي قافيه عربي  غزل تمامي واژه 37در غزل،  495در غزليات حافظ نيز از ميان 

غزل، ات  16ـتَ (غزل  18ت : ف روي در اين غزليات عبارت است ازواست كه حر
حافظ در . غزل 4، ق )غزل، ـلِْ و ولْ هر كدام يك غزل 4الْ (غزل  7، ل )غزل 2

ه نبايد البتّ .استفاده كرده است عربيواژة  1500بيت غزلياتش، در جايگاه قافيه از  4312
فراموش كرد كه منوچهري در قالب قصيده بيش از حافظ در غزليات نيازمند قافية عربي 

  .بوده است، زيرا تعداد ابيات قصيده همواره بيش از غزل است
كه قافيه در شعر عربي عامل بسيار مهمي است كه  به ياد داشته باشيماز سوي ديگر 
را جبران ) اختيارات شاعري(وزني  هاي جزئي ناشي از جوازهاي برخي از تفاوت

تر از شعر عربي است، پس  ها معتدل كه وزن شعر فارسي در اغلب وزن كند، درحالي مي
  .گو نياز كمتري به قافيه دارد گو برخلاف شاعر تازي شاعر پارسي

پذير است و  كه در شعر عربي توقّف و مكث تنها بر روي قافيه امكان بالاخره ازآنجا
كه گفتيم پايان بيت است، پس طول بيت بايد متناسب با نفسَ  ه نيز چنانجايگاه قافي
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كه در شعر فارسي توقفّ بر پايان مصراع است، خواه قافيه در آن  آدمي باشد، درحالي
بيت باكي نيست، زيرا يك بيت هر اندازه هم بودن پس از طولاني  .باشديا نيامده آمده 

  .ك بيت عربي نخواهد بودطولاني شود، يك مصراع آن فراتر از ي
ما براي اثبات اين  .نكتة پاياني در اين باره تأثير قالب شعر بر تعيين واحد وزن است

هاي قصيده و قطعه و هر قالب ديگري كه  ت واحد شعر عربي است بر قالبكه بي
مثنوي، چه در عربي و چه در  موحدالقافيه باشد تكيه كرديم، اما دربارة قالبي مانند

وزن در مثنوي واحد آنكه ترين دليل  توان بيت را واحد وزن دانست و مهم سي، نميفار
حضور قافيه در پايان . حضور قافيه در پايان هر مصراع است ،عربي نيز مصراع است

هاي نخست از يك سو اختلاف ميان ضرب و عروض را در هر بيت ناممكن  مصراع
البتّه بايد توجه . دهد وقف و اطلاق مي كند و از سوي ديگر به شاعر امكان اعمال مي

آيد و غالباً  داشت كه قالب مثنوي در ادبيات عربي قالب چندان موفقّي به شمار نمي
به .. . عروض و ، طب، رياضيات،فقه، براي به نظم كشيدن علومي از قبيل صرف و نحو

  .رفته است ميكار 
  

  نتيجه
 .كنيم و شعر فارسي بازكاوي ر شعر عربيدرا واحد وزن تا ايم  در اين مقاله كوشيده

ترين عوامل تفاوت واحد وزن در  مهمگفت كه توان  از مطالب مذكور در اين نوشته مي
  :استچنين ) مصراع(شعر فارسي  و) بيت(شعر عربي 

ركن پاياني (و ضرب ) ركن پاياني مصراع اول(اختلاف موجود ميان عروض  -
عامل بسيار مهمي است بر اينكه واحد وزن در شعر  هاي عربي، از وزن بسياريدر ) بيت

 نشانةعربي بيت است و عدم اختلاف ميان عروض و ضرب در اوزان شعر فارسي 
  .ها و در نتيجه مصراع واحد شعر فارسي است تساوي مصراع

كه وقف و اطلاق منحصر به پايان بيت در شعر عربي است و در حشو بيت  ازآنجا -
اول نيز  كه آخرين هجاي مصراعِ ، و ازآنجا)جز ابيات مقفّي و مصرَّع به(شود  اعمال نمي

مشمول قاعدة حشو است و وقف يا اطلاق در آن جايز نيست، اين ويژگي دليل مهم 
اما در شعر فارسي هجاي كشيده . كه بيت واحد شعر عربي است ديگري است بر اين

تعيين واحد وزن به عهده دارد و  ها تقريباً نقش وقف و اطلاق را در در پايان مصراع
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كه نقش هجاي كشيده در پايان مصراع اول مانند نقش آن در پايان مصراع دوم  ازآنجا
پس اين ويژگي دليل . است، يعني آخرين هجاي مصراع اول مشمول قاعدة حشو نيست
  .بسيار مهمي است بر اينكه واحد وزن در شعر فارسي مصراع است

هاي  معادلي براي مفهوم مصراع در سده نبودهاي مشطور و  وجود تدوير و وزن -
كه بيت واحد شعر عربي  تأسيس علم عروض عربي، دلايل ديگري است بر اين نخست

هاي مشطور در شعر فارسي تأكيدي است بر اينكه واحد وزن  است و نبود تدوير و وزن
  .در شعر فارسي مصراع است

عربي، و مصراع واحد وزن در شعر فارسي ازآنجاكه بيت واحد وزن در شعر  -
تر شدن وزن در شعر فارسي نسبت به طول بيت در شعر  است، اين امر منجر به طولاني

قافيه را در شعر عربي و اعتدال وزني را در  هاي هم البته فراواني واژه. عربي شده است
  .شعر فارسي نبايد از نظر دور داشت
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  .1406/1986 دار الكتب العلمية،: بيروت
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. 1چ. ىبه كوشش محمد دبيرسياق. ديوان .احمد بن قوص بن ابوالنجم احمدمنوچهرى دامغانى، 
  .1370انتشارات زوار، : تهران

 9. با تصحيحات و حواشي بديع الزمان فروزانفر. كليّات شمس يا ديوان كبير. الدين محمد مولوي، جلال
  .1355انتشارات اميركبير، : تهران. 2چ. ج

  .1412/1992 جامعة العلامّة الطباطبائي،: طهران. 1ط. العروض العربي. طهراني، نادرنظام 
  



 

 

 

  »قدرها هم شاعر نيستند پارسيان آن«
  رضا انوشيرواني علي

 
كه در اين شماره به چاپ رسيده ترجمة » پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«مقالة 

. است) 1993(درآمدي نقادانه : ادبيات تطبيقيفصل هفتم كتاب سوزان باسنت با نام 
: گويد مي» طبيقي چيست؟ادبيات ت«باسنت در مقدمة كتاب در پاسخ به اين سؤال كه 

هاست،  ترين تعريف اين است كه ادبيات تطبيقي بررسي متون فراسوي فرهنگ ساده«
ها وراي زمان  هاي ارتباطات بين ادبيات اي است و به بررسي انگاره رشته يعني اينكه بينا
وي معتقد است كه ادبيات تطبيقي در غرب به علل مختلف، ). 1(» پردازد و مكان مي

اين در حالي است . رو شده و رو به افول است له اروپامحور بودن، با بحران روبهجم من
كه ادبيات تطبيقي در كشورهاي جهان سوم و خاورِ دور و كشورهاي اروپاي شرقي 

باسنت، . اي داشته است هاي جديدي به روي مطالعات ادبي گشوده و رشد فزاينده افق
ه ادبيات تطبيقي و بالندگي آن در هند اشاره به عنوان مثال و به طور اخص، به جايگا

به نظر باسنت، وضعيت ادبيات تطبيقي در غرب در طول چند دهة اخير ). 6-5( كند مي
تغيير كرده و با رويكردهاي نقد ادبي از قبيل نقد فمينيسم و نظرية پسامدرن و اخيراً نقد 

فرهنگي  واقع نقدي بيناسپس به نقد پسااستعماري كه در . پسااستعماري درآميخته است
مگر همان ادبيات تطبيقي ] نقد پسااستعماري[اين «: دارد كند و اظهار مي است اشاره مي

  ).10(» تحت لواي نام ديگري نيست؟
اي در  رود كه با سرعت فزاينده مي» پژوهي ترجمه«با اين مقدمه، باسنت به سراغ 

پژوهي با طرح نظرية  نت ترجمهبه اعتقاد باس. صحنة مطالعات ادبي گسترش يافته است
البته، . هاي چندگانه متحول شده و از بافت و تعريف سنتي خود فاصله گرفته است نظام

. پژوهيِ مورد نظر باسنت با مطالعات سنتي ترجمه تفاوت فاحش دارد ترجمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز  
  و عضو وابستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
 anushir@shirazu.ac.ir: نگار پيام  
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شناسي، مطالعات ادبي، تاريخ، مردم شناسي،  زبان«جمله  پژوهي با علوم ديگر من ترجمه
سان، باسنت با  بدين). همان(ارتباط دارد » شناسي شناسي و قوم شناسي، جامعه روان

هاي ادبيات  پژوهي را بخشي فرعي از پژوهش گران سنتي كه ترجمه فرضية تطبيق
بينافرهنگي با «اي  پژوهي را رشته كند و ترجمه آوردند مخالفت مي تطبيقي به حساب مي

هاي معتبر دنيا  اكنون در بسياري از دانشگاه كه هم كند اعلام مي» روش تحقيق نسبتاً دقيق
  ).10(دهند  مي يداير است و در اين رشته مدرك دكتر

خصوص در  از نظر محققاني همچون توري، لفور، هرمانس، لمبرت و بسياري ديگر ترجمه به
 زوهر عمل ترجمه در ـ به نظر اوان. اي دارد زمان تحولات عظيم فرهنگي نقش بسيار برجسته

گاه كه فرهنگي در حال گسترش و  آن: يابد شدت مي استدوراني كه فرهنگي در حال گذار 
كند، ترجمه نقشي حياتي  تجديد حيات است، زماني كه دوران ماقبل انقلابي خود را طي مي

گاه كه در مرحلة امپرياليستي  شود، آن گاه كه فرهنگي مقتدرانه مستقر مي به خلاف، آن. دارد
رسد كه فرهنگ غالب است، ترجمه اهميت كمتري پيدا  د يعني به اين باور ميگير قرار مي

  )10همان . (كند مي

باسنت ميان قدرت امپراتوري بريتانيا و ترجمه به زبان انگليسي ارتباط مستقيمي 
چنين  و هم(از قرن بيستم كه زبان انگليسي زبان ديپلماسي «: گويد كند و مي مشاهده مي

بينيم كه  از اين رو مي. شد، ديگر نياز چنداني به ترجمه نبود) جهانيزبان غالب تجارت 
شده به  شده به انگليسي در طول قرن بيستم در مقايسه با آثار ترجمه تعداد آثار ترجمه

باسنت در پايان مقدمة كتابش نتيجه ). 11(» ها به نحو چشمگيري كمتر است ساير زبان
پژوهي در برابر ادبيات تطبيقي تجديدنظر كنيم،  هگيرد كه ما بايد در ارزيابي ترجم مي

پژوهي رو  ، ترجمهاست رو شده كه ادبيات تطبيقي در غرب با بحران روبه زيرا درحالي
  .به رشد است

شناسي شد، زمان  شناسي ناگزير از بازبيني ارتباط خود با نشانه گونه كه زبان درست همان
شناسي زماني زيرشاخة  نشانه. ژوهي نيز فرارسيده استپ بازبيني ارتباط ادبيات تطبيقي با ترجمه

شناسي، در  عكس است و زبان شد، ولي بعد معلوم شد كه درست به شناسي محسوب مي زبان
پژوهي  منوال، ترجمه همين به. شناسي است تر به نام نشانه اي گسترده اي از رشته واقع، شاخه

پژوهي از جايگاهي معتبر در حوزة  رجمهحال كه ت. شود زيرشاخة ادبيات تطبيقي محسوب مي
مند و مشخصي، چه از  مطالعات بينافرهنگي برخوردار گرديده است و روش تحقيق نظام

كند، ادبيات تطبيقي ديگر رشتة مستقلي نيست و بيشتر  ديدگاه نظري و چه كاربردي، ارائه مي
  ).11(شود  اي از دانشي ديگر محسوب مي شاخه
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از ديدگاه باسنت به ذكر دو نمونه بسنده » پژوهي ترجمه«وم براي آشنا شدن با مفه
قدر به ديدة تحقير به ادبيات شرق  بسياري از حاكمان و مستشرقان غربي آن. كنم مي
سوزان باسنت، . گرفتند دانستند و به هيچ مي نگريستند كه آن را حتي قابل اعتنا نمي مي

خطاب به لُرد  1835در تاريخ دوم فوريه  1به عنوان مثال، با اشاره به گزارش لُرد مكاولي
  :كند قول مي ، والي انگليسي هند، چنين نقل2بنتينك

ام كه كمترين مخالفتي با اين نكته داشته  كسي را نديده] شناسان شرق[من هرگز در ميان آنان 
ند و هاي خوب اروپا به اندازة تمام آثار ادبي بومي ه كتاب در كتابخانه ةباشد كه تنها يك قفس

شناسي چنين  گويم كه تا به حال هيچ شرق اين را به يقين مي. كشورهاي عربي ارزش دارد
 3.اي نگفته است كه شعر عربي و سنسكريت قابل مقايسه با شعر ملل بزرگ اروپاست گزافه

)17(  

پايه  گويد ممكن است چنين قضاوتي امروزه براي ما بي باسنت در ادامة سخن خود مي
توان سراغ  ولي چنين طرز تفكري را نزد ادوارد فيتز جرالد هم مي و اساس بنمايد

فيتز جرالد، كه ترجمة رباعيات خيام او به شاهكارهاي شعر قرن نوزدهم . گرفت
به دوستش  1857در بيستم مارس . نگريست پيوست، با ديدة تحقير به ادبيات شرق مي

  :نويسد كاول چنين مي
دانم آزادانه عمل كنم، به سبب آنكه به  طور كه صلاح مي ن آنبايد در ترجمة اشعار اين پارسيا

نيستند كه مرا از دخل و تصرف در شعرشان باز  شاعرقدرها هم  آن] پارسيان[نظر من اينها 
  )18. (نياز دارند تا سروساماني پيدا كنند هنردارد و حقيقتاً به قدري 

عصر گوته، اين  آلماني و هم، فيلسوف )1831 ـ 1770(لذا نبايد تعجب كرد وقتي هگل 
  .كند تكرار مي 4فلسفة تاريخسخنان را به شكلي ديگر در كتاب 
دنيا  ه روي خود بسته و ارتباطي با بقيةدهد، هميشه در را ب افريقا، تا آنجا كه تاريخ نشان مي

غشي است كه در خود فشرده شده ــ سرزمين كودكي  نداشته است؛ افريقا سرزمين طلاگونة بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lord Macaulay 
2 Lord Bentinck 

  :در كتاب زير آمده است اصل اين گزارش 3
Philip D. Curtin, ed. Imperialism: The Documentary History of Western Civilization. 

NewYork, Walker & Col., 1971: 178-91. 
4 The Philosophy of History 
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تأكيد از نويسنده [ شبي تاريكي ادر وراي روزهاي خودآگاه تاريخي قرار دارد و در ردكه 
  . ...پوشانده شده است] است
طور كه قبلاً اشاره شد، نماد انسان طبيعي اوليه در حالت كاملاً وحشي و  پوست، همان سياه
ريم و اخلاق ــ خواهيم درست او را بفهميم، بايد هرگونه فكر تك اگر مي. اش است نشده رام

گونه سازگاري با انسانيت در وجود او  خوانيم ــ كنار بگذاريم؛ هيچ هرآنچه را كه احساس مي
  .توان يافت نمي

چراكه افريقا بخشي تاريخي از . بريم نهيم و ديگر از آن نام نمي در اينجا افريقا را كناري مي
هاي تاريخي آن ــ در بخش  جهان نيست؛ هيچ حركت رو به جلو در آن مشهود نيست؛ حركت

  . ...شمالي ــ به جهان آسيايي و اروپايي تعلق دارد
تأكيد از نويسنده [ اي مانده غيرتاريخي و عقب شناسيم، روح آنچه ما دقيقاً به نام افريقا مي

است و فقط ] تأكيد از نويسنده است[ شرايط طبيعت محضاست كه هنوز درگير ] است
  . ...تاريخ جهان قرار داد توان آن را در آستانة مي

تأكيد از [ اروپا مسلماً پايان تاريخ استكند، چون  تاريخ جهان از شرق به غرب حركت مي
  )15 1لمينگ. (، آسيا نقطة شروع است]نويسنده است

به افريقايي حق صحبت . دهد هگل هيچ حقي براي ابراز وجود به افريقايي نمي
اين كار را هم بايد يك . دش را معرفي كندكم خو شود كه دست كردن هم داده نمي
  .اروپايي انجام دهد

تواند دربارة ديگري  بيند كه مي از آن طرف، اروپايي خود را در جايگاهي مي
. قضاوت كند، سلوك و رفتار او را بسنجد و آن را طبق معيارهاي خود قبول يا رد كند

ت كند و ز نتواند صحبشود كه ديگري هرگ چنين ديدگاهي نسبت به ديگري باعث مي
اين امر پس از مدتي در ساير شئونات زندگي . باقي بماند هميشه در حاشيه و فرودست

رود كه  گذارد و تا آنجا پيش مي فردي و اجتماعي، تاريخي و فرهنگي نيز تأثير مي
شود و ملاك ادبي بودن، زيباشناسي، اخلاقي  ادبيات شرق، يعني ادبيات ديگري، طرد مي

ادبيات تطبيقي هم در اروپا تحت . شود انسانيت همگي توسط غربيان تعريف ميبودن و 
بيني غربي قرار گرفت و ادبيات تطبيقي كه بايد فرامليّتي و  تأثير همين خودبزرگ

اين چنين ادبياتي از نظر باسنت رو به . بينافرهنگي باشد فقط به ادبيات اروپا محدود شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 George Lamming 
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بيني و خودمحوري  دربارة خودبزرگ 1رت ساوتيراب. افول است و در حال احتضار
  :كند اروپاييان به نكتة ظريفي اشاره مي

را با حرف بزرگ  (I)ها اين است كه هميشه ضمير اولين شخص  توجه انگليسي ويژگي قابل
را نشانة خودمحوريِ ] تأكيد از نويسنده است[توان اين ضمير بزرگ  آيا نمي. نويسند مي

  )29هايي از انگلستان، به نقل از بابا  نامه(ا بدانيم؟ ه ناخودآگاه انگليسي

هاي  نهد و زمينة جديدي براي پژوهش سان، باسنت ادبيات تطبيقي را كنار مي بدين
باسنت . كند كه موافقان و مخالفاني داشته است پژوهي پيشنهاد مي ادبي با عنوان ترجمه

ارتباط تنگاتنگ آن را با  در فصل هفتم كتاب خود جايگاه و نقش اين رشتة جديد و
  . دهد هاي چندگانه توضيح مي نظرية نظام

پذير سيزده سال بعد  انديش و انعطاف جالب آنكه باسنت به عنوان پژوهشگري ژرف
در آراء ) 2006( 2»يكم و تأملي بر ادبيات تطبيقي در قرن بيست«اي با عنوان  در مقاله

هاي ادبيات تطبيقي نو  كند كه پژوهش پردازد و اذعان مي قبلي خود به تجديدنظر مي
هاي آيندة  ترجمة فارسي اين مقاله در يكي از شماره. همچنان پويا و فعال است

  .به چاپ خواهد رسيد نامة ادبيات تطبيقي ويژه
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  1پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه
  سوزان باسنت، عضو هيئت علمي دانشگاه واريك ـ انگلستان

 ترجمة صالح حسيني

 
 

هاي اخير از اهميت  رود كه در سال هاي آغازين اين كتاب سخن از اين مي در فصل
 2گري اند كه تطبيق ادبيات تطبيقي كاسته شده است، اگر چند چنين نيز استدلال كرده

 3پژوهي اما، در مقابل، ترجمه. هاي ديگر رونق بازار دارد نده و پوياست و تحت نامز
به ديدة يك رشتة مجزاي پژوهشي  1970رونق بازار بيشتري يافته است و از اواخر دهة 

اي و مجله و فهرست انتشارات دارد و  اند كه انجمن حرفه به آن نگاه كرده و گفته
  .آن نيز در حال ازدياد است هاي دكتري دربارة نامه پايان

تلقي . سازي بوده است پژوهي ارتباط پيچيده و مسئله ارتباط ادبيات تطبيقي با ترجمه
معمول چنين بوده است كه ترجمه با ادبيات تطبيقي نسبت چنداني ندارد و كاري است 

دة از عه اي هاي حرفه مترجمكه چندان نيازمند استعداد و خلاقيت نيست و بر اين مبنا 
هايش در  نظر هيلر بلاك در يكي از سخنراني. گيرند آيند و در ازاي آن پول مي آن برمي

گوياي وضع و حالي است كه از بد حادثه در كشورهاي چندي سخت مشهود  1931
  :است

بر اين مبنا، هرگز شأن و اعتبار اثر اصلي را براي آن . هنر ترجمه هنري فرعي و اشتقاقي است
مقدار كردنِ  همين بي. در داوري عام دربارة ادبيات لطمة فراواني ديده است اند و قائل نشده

هايي هم هنر  طبيعيِ ارزشِ ترجمه سبب شده است كه معيار مطلوب تنزل كند و در دوران
بدفهمي مرتبط با خصلت ترجمه به تباهي آن افزوده است و . ترجمه را كمابيش از ميان ببرد

  ]1.[اند نبرده اند، به دشواري آن نيز پي آن آگاه نشدهعلاوه بر اينكه از اهميت 
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خواسته است پيچيدگي سير  سخنراني بلاك جدلي بوده است، از اين رو كه مي
همين منظور  به. ترجمه را به شنوندگان يادآور شود و مرتبة وضيع آن را شريف كند

اعتبار اثر اصلي  زند، زيرا گفتة وي مبني بر قائل نشدن شأن و گويي مي دست به اغراق
گويد از قرن هفدهم  وضع و حالي كه بلاك از آن مي. براي ترجمه، گفتة درستي نيست

البته در قرن نوزدهم مرتبة ترجمه را كمتر از مرتبة . به بعد اندك اندك تغيير كرده است
رغم تصديقِ اهميت  پردازان ادبيات تطبيقي، به اند، و نظريه كرده اثر اصلي تلقي مي

در بررسي . اند كرده تأكيد ميمه در كار خود، بر اولويت خواندن اثر به زبانِ اصلي ترج
اند كه بيش از يك فصل يا  آورده ادبيات تطبيقي، مقام ترجمه را تا بدان حد پايين مي

اند و اغلب هم ترجمه را در كنار الفاظي نظير  داده بخش فرعي به آن اختصاص نمي
اند، و دلالت ضمني اين بوده است كه خصلت  داده مي قرار 2»تقليد«و  1»اقتباس«

  .اشتقاقي و ثانوي دارد
براساس . با انديشة ترجمه سخت در تقابل بوده است 3پژوهيِ دوگانه بنيانِ تطبيق

گرِ خوب كسي است كه متون اصلي را به زبان اصلي بخواند،  الگوي دوگانه، تطبيق
در الگوي . از روي زبان ترجمه استچون اين شيوة خواندن بسي برتر از خواندن 

هاي عام در متون ادبي، بحث ترجمه را يكسره  امريكاي شمالي، بر مبناي مفاهيم ارزش
اند و انتقال متن از يك بافت به بافت ديگر را موضوع مفيدي براي  انگاشته ناديده مي

جاي محققان اند كه پژوهشگرانش، به  انگاشته اند، يا قلمروي مي كرده بررسي تلقي نمي
هاي ديگري نيز حفظ  اين مرتبة مادون را براي ترجمه به شيوه. شناسان باشند ادبي، زبان

اي جداگانه به وقت انتشار آثار  با فروكاستن و قراردادن ترجمه در مقوله: اند كرده
هاي دوران  اي، و به حاشيه راندن و آوردن آن در كنار مقولاتي از قبيل نوشته نويسنده
تر از  اي پايين اجر كردن كار ترجمه؛ با قرار دادن ترجمه در مرتبه نويسنده؛ با بيجواني 

  .آثار انتقادي به وقت تعيين معيارهاي ترفيع
رسند و در امر پژوهش  رفته گروهي از محققان به عرصه مي ، رفته1970در دهة 

زوهر،  ـ ر ايواناين گروه، به سركردگي ايتاما. كنند اي عرضه مي ترجمه ديدگاه ديگرگونه
. تعريف كنند» پژوهي ترجمه«گذارند كه مقصود خود را در قالب  بنا را بر اين مي

هاي غالب را دربارة  ديدگاه» نظرية كنوني ترجمه«اي با عنوان  زوهر در مقاله ـ ايوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 adaptation 
2 imitation 
3 binary comparative studies 
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كند تا مگر پردة ابهام  اي مطرح مي يافته دارد و سپس شيوة نظام ترجمه به اجمال بيان مي
  :روي بسياري از نظرات مربوط به سير ترجمه كنار بزنداز 

نيافتگان مبني بر  هاي كارآزمودگان و كارنيازمودگان و ره گويي مكررايم از  كم عذاب نكشيده
در مراحل  نيزها با يكديگر تفاوت دارند و فرهنگ  اينكه ترجمه برابر با اصل نيست و زبان

شود و لذا روح اثر اصلي  اللفظ مي باشد تحت قدقيترجمه دخيل است و در جايي كه ترجمه 
. گيرد و چه و چه را نيز دربرمي سبك، محتواي متن، علاوه بر معنادهد و  را از دست مي

شود، يعني آنجا كه  ها پوشيده يا آشكار بيان مي ها دستورالعمل بگذريم از رويكردهايي كه در آن
اشد و با توجه به اين يا آن شيوة گويند ترجمه چه شكل و شمايلي داشته ب به ما مي

  ]2.[گذاري در نظر آيد ارزش

زوهر جزئي از شيوة تفكري است كه  ـ بديهي است كه كلمات مؤكدشدة ايوان
پندارند و  دهند و ترجمه را نسخة مادون مي براساس آن اولويت را به اثر اصلي مي

. اصلي حضور ندارد رود كه جز در اثر اي از دست مي گويند در ترجمه جوهر زنده مي
كند واز منتقداني كه دست از اين  زوهر توجه ما را به نارسايي چنين تعابيري جلب مي

خواندشان، به  مي» نيافتگان كارآزمودگان و كارنيازمودگان و ره«دارند و  تعابير برنمي
هايش دربارة ترجمه برملا  آنچه او در اين مقاله و ديگر نوشته. گويد افسوس سخن مي

است كه در عالم ادبيات دربارة ترجمه اتخاذ شده  1آميزي سازد غلبة موضع تناقض مي
در دوراني كه، به گفتة بورخس، نظر مربوط به متن نهايي به عرصة مذهب تعلق . است

مغالطة اعتقاد به قرائت يگانه و نهايي را نشان  2دارد و بس، و منتقدان پساساختارگرا
است و » صحت«و » اثر اصلي«خن همچنان دربارة اند، در بحث از ترجمه س داده

 زير و«كنند،  مي» خيانت«گويند كه در ترجمه  مي. زنند همچنان از تعابير سلبي دم مي
، ترجمه »رود از دست مي«هايي از اثر اصلي  ، بخش»كاهند فرو مي«كنند،  مي» زبر

رود، آثار تني چند  ياست، شعر در ترجمه از ميان م» ثانوي«و » وار ماشين«و » اشتقاقي«
  .»آيد به ترجمه در نمي«از نويسندگان 

لوري . از اين ميان، نظر مربوط به خيانت به اثر اصلي برنظرهاي ديگر غالب است
پژوهان فمينيست روز افزون، توجه ما را به بار جنسي اين  چيمبرلين، يكي از ترجمه

  :كند تعبير جلب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 schizophrenic position 
2 post-structuralist 
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. هاي ديگر آشناتر باشد شايد از برچسب ]وفا رويان بيزيبا[ les belles infidèlesبرچسبِ 
اين برچسب . گويند كه ترجمه نيز مانند زن بايد يا زيبا باشد يا وفادار مطابق اين مثلَِ ساير، مي
شود، به اين معني كه، علاوه بر مسجع بودنش در زبان فرانسه، خود  از دو جهت ممكن مي

عمر دراز اين . كند را ناممكن مي les beaux infidèlesراين مؤنث است و بناب traductionواژة 
. برچسب ــ كه در قرن هفدهم وضع شده است ــ مديون چيزي بيش از تشابه آوايي است

دهد اين است كه بين موضوع وفاداري در ترجمه و وفاداري در  آنچه به آن نمود حقيقت مي
، وفا در قالب قرارداد مستتر »وفا ارويان بيزيب«نزد . ازدواج نوعي همدستي فرهنگي يافته است

تعريف ) در كسوت شوهر، پدر يا نويسنده(و اثر اصلي ) در كسوت زن(فيمابين ترجمه 
كند كه در  بدنام در اينجا به همان صورتي عمل مي» معيار دوگانة«با اين حال، . شود مي

هايي محاكمه  علن به سبب جرمرا در » وفا بي«ترجمة  | زن: هاي سنتي معمول بوده است ازدواج
كوتاه سخن، اين قرارداد . اثر اصلي طبق قانون امكان ارتكاب آنها را ندارد  | كنند كه شوهر مي

گونه طرز تلقي دربارة مسئلة نسبت  در اين. سازد وفايي به اثر اصلي را محال مي ايراد اتهام بي
ين معني كه اداي نظام خويشاوندي شود، به ا مشغوليِ آشكاري برملا مي پدري و ترجمه دل
بخشد،  كنند كه آنچه به زاد و رود مشروعيت مي آورند و چنين وانمود مي پدرسالارانه را درمي

  ]3.[نسبت پدري است و نه نسبت مادري

كند و بر همدستي فرهنگي فيمابين  لوري چيمبرلين در اينجا نكتة مهمي را مطرح مي
سببي نيست كه عدة كثيري از  بي: فشرد ميوفاداري در ترجمه و ازدواج پاي 

پژوهان فمينيست، از جمله خودم و باربارا جانسن و باربارا گودار و شري  ترجمه
يا قرارداد ازدواج » وفايي بي«هاروود، استعارة  ـ ير سيمون و آني بريسه و سوزان دلوبيني

آوريم،  در كار مي اندك اندك 1980هاي خويش دربارة ترجمه در دهة  بديل را در نوشته
زيرا سر و كار جملگي ما با بازانديشي نظري دربارة ترجمه بوده است كه در آن اثر 

كنند، در مقام بالاتري قرار  اصلي را، در مقايسه با متني كه براي مخاطبي جديد خلق مي
  .دهند مي

گانه جويي با نص يا نظر مربوط به قرائت ي جويي با اثر اصلي، نظير معارضه معارضه
ما اكنون، به جاي خواندن به . و صحيح، بخشي از شيوة گستردة پسامدرنيستي است

جانسن بر آن است كه كل باربارا . شكني كنيم خوانيم كه قالب ، مي»حقيقت«خاطر 
  :دارد يقيني بيشتري برمي فعاليت خواندن و بازخواندن، پرده از شكاف و بي

اند، چه بسا كه  خواني كنيم كه بر تاريخ غرب اثر گذاشتهاگر آثار نويسندگان و فيلسوفاني را باز
هاي زباني آگاه شويم كه كسي به آنها  و لغزش ها و تناقض ها و حذف ها از برخي سركوب

  ]4.[اند مند بوده توجه نكرده است و پاية ايقاني را متزلزل كند كه اين متون از آن بهره
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هسته در برابر سلطة اثر اصلي قد علم پژوهي در قالب آن آهسته آ اي كه ترجمه شيوه
دهند، در درجة  اي كه متعاقب آن ترجمه را به مقام مادون احاله مي كند، سلطه مي

خصوص گيدئون توري، دربارة نظرية  زوهر و همكارانش، و به ـ نخست با آثار ايوان
از مبهم بودن  كند كه زوهر به اين بسنده نمي ـ زيرا ايوان. گيرد پاي مي 1چندگانه هاي نظام

گذارد كه اگر چه ترجمه  وي بر اين نكته انگشت مي. زبان در عرصة ترجمه انتقاد كند
هاي ملي نقش عمده داشته است، مورخان فرهنگ آن را كمابيش  در تكوين فرهنگ

اي  شده در محدودة نظام ادبي عملاً ذره اند و دربارة نقش ادبيات ترجمه ناديده انگاشته
به عنوان مثال، رنسانس را دوران فعاليت وسيع در عرصة . فته استتحقيق صورت نگر
مندي دربارة چندي و چوني و  اند، اما، در عين حال، هيچ بررسي نظام ترجمه تلقي كرده

  .چگونگي ترجمه صورت نگرفته است
واسطه  چندگانة ترجمه بي هاي زوهر به نظام ـ هاي اساسي رويكرد ايوان استلزام
نمودند، اكنون  تر حائز اهميت نمي هايي كه پيش انواع و اقسام سؤال. شود آشكار مي
كنند؟  ها بيش و در بعضي ديگر كم ترجمه مي چرا در بعضي فرهنگ: شوند مطرح مي

مرتبة اين متون در نظام مقصد چيست و قياس آن با مرتبة متون در نظام مبدأ چگونه 
دانيم، و ترجمه  هاي معين چه مي ناست؟ دربارة قراردادها و هنجارهاي ترجمه در زما

كنيم؟ در تاريخ ادبيات، ارتباط فعاليت  را در قالب نيرويي مبتكر چگونه ارزيابي مي
گستردة ترجمه با پديدآوردن متوني كه مدعي معيار بودن آنهايند چيست؟ مترجمان از 

ان كار خويش چه تصويري در ذهن دارند و اين تصوير را چگونه به زبان مجازي بي
شمار ديگر حاكي از آن است كه دگرگوني فراواني در  هاي بي كنند؟ اينها و سؤال مي

توانيم  اي، مي طرز تلقي پديد آمده است و ترجمه را، به جاي فعاليتي ثانوي و حاشيه
  .اي در تاريخ ادبيات تلقي كنيم دهندة عمده نيروي شكل

كند كه برخي  استدلال مينوشته، چنين  1976اي كه در  زوهر در مقاله ـ ايوان
وي سه وضعيت عمده را . شوند ها موجب رونق ترجمه در عرصة فرهنگ مي وضعيت

در جايي كه ادبيات در مرحلة نخستينِ تكوين است؛ در جايي كه : كند مشخص مي
كنند؛ در جايي كه نقطة عطف يا  يا هردوان تلقي مي» ضعيف«يا » اي حاشيه«ادبيات را 

اين انديشه را پژوهشگران بعدي دنبال كرده و ] 5.[وجود داشته باشد بحران يا خلأ ادبي
از همين روست كه، به عنوان نمونه، ماريا . اند هاي خاص بسط داده با موردپژوهي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 polysystems theory 
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كند كه در تحول بزرگ قرن دوازدهم از حماسه به رمانس  تيموچكو استدلال مي
  :تاي داشته اس ترجمه نقش عمده 1]سلحشورنامه، هوسنامه[

تحول از حماسه : دهد در قرن دوازدهم يكي از گذارهاي بسيار مهم در فرهنگ غرب روي مي
بديهي است كه اين تحول عبارت است از ديگرگوني در بوطيقا، و معرفّ گذار از . به رمانس

اين ديگرگوني مشتمل است بر . مدار قهرمان سنتيِ قصة شفاهي به ادبيات مكتوب و مؤلف
، و نيز تغييرات 2شناسي اصحاب شبيه تر از قبيل انواع ادبي و نوع ادبي بزرگتغيير در عناصر 

اين گذار، گذار . صوري از قبيل پديد آمدن اوزان نو و تحول صناعات بديعي و غيره
ايدئولوژيكي نيز هست و مشتمل است بر روي آوردن از خصال جنگاوري به آداب درباري و 

  ]6.[ستودن عشق رمانتيك

آن است كه ترجمه در اين ديگرگوني نقش اساسي داشته است، و  تيموچكو بر
هاي متقدم پيدا كرد،  توان در ترجمه سازد كه جاپاي عناصر رمانس را مي خاطرنشان مي

تيموچكو، علاوه بر تأكيد بر بوطيقا، با . آورد و رمانس از بافت چندفرهنگي سربرمي
ير تدريجي به سمت آثاري كه مؤكدّ كردن اسباب پديد آمدن، يعني دنبال كردن س

. دهد اند، اهميت نقش ترجمه را نشان مي مؤلفان با ذكر نام براي حاميان تأليف كرده
هاي عاميانه را در قالب  موضوع تحول از حماسه به رمانس در اين دوران كه زبان

زوهر سازگار است كه  ـ ادبي در سراسر اروپا تثبيت كرد، با اين فرض ايوان هاي زبان
  .رجمه در جايي رونق دارد كه ادبيات در يكي از مراحل نخستينِ تكوين باشدت

ي ناشران استخراج شده ها شده كه از فهرست آمار و ارقام كنوني دربارة متون ترجمه
، برخلاف آن »اي حاشيه«هاي ادبيِ  است نمونة خوبي براي اين فرضيه است كه در نظام

به . آيد شوند، آثار فراواني به ترجمه در مي لقي ميت» اصلي«هاي  هاي ادبي كه نظام نظام
هاي منتشرشده به  هاي منتشرشده به انگليسي با تعداد ترجمه عنوان نمونه، تعداد ترجمه

از قرار معلوم، چنين چيزي وابسته . سوئدي يا لهستاني يا ايتاليايي بسيار متفاوت است
د، و نيز به خودبسندگي دنياي شون است به الگوهاي عرف ادبي كه به سرعت تثبيت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را » سلحشورنامه«ها پيش به جاي آن  النگارنده س. اند ترجمه كرده» داستان عاشقانه«را  (romance)رمانس  1

را اختيار كرده است به تبع » هوسنامه«كننده باشد،  پيشنهاد كرده است و در جايي هم كه عنصر عشق تعيين
كه او را بر هوسنامه هوس / وليكن در جهان امروز كس نيست :  الاسرار مخزننظامي گنجوي در 

  )مترجم(.نيست
هم  actorآن بزرگوار به جاي . ، به پيروي از ميرزا حبيب اصفهانيcharactersدر مقابل » اصحاب شبيه« 2

  )مترجم(.اختيار كرده است» مرصعي«يا » كار ساخته«
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زبان در زمينة فناوري به طور اعم، و به ارتقا يافتن انگليسي پس از جنگ  انگليسي
 1992با اين حال، آمار و ارقامي كه لارنس ونوتي در . جهاني دوم به مرتبة زبان جهاني

دهة  آمار و ارقام او براي ايتاليا در. هاي چشمگير است كند حاكي از تفاوت نقل مي
هاي منتشرشده در هر سال ترجمه بوده است،  درصد كتاب 26دهد كه  نشان مي 1980

و  50عمدتاً هم از انگليسي، و در مواردي كه ترجمة ادبي لحاظ شده است اين ارقام تا 
در حالي كه در فاصلة . درصد براي يك ناشر خاص بالا رفته است 90و حتي  70

نتشرشده در هر سال در ايالات متحد امريكا بيش از هاي م از ميان كتاب 1990تا  1984
درصد به ترجمه اختصاص نداشته است، و اين تعداد در بريتانيا از اين هم كمتر،  5/3

كاهش روزافزون فعاليت در زمينة ترجمه را در بريتانيا ] 7.[درصد بوده است 5/2يعني 
توان به ديگرگوني در  يدر قرن نوزدهم، كه اين كشور به يك امپراتوري تبديل شد، م

تر در اين  عزت نفس و اعتقاد به برتري ذاتي نظام ادبي انگليس نسبت داد كه پيش
  .ايم كتاب به آن پرداخته

اي را عرضه  اي از ادبيات ملي نوخاسته احياي زبان چك در اوايل قرن نوزدهم نمونه
. مه گسترش دهندخواهند دامنة الگوهايش را از طريق ترج كند كه در عرصة آن مي مي

ولاديمير ماكورا، محقق چك، نقش ترجمه را در احياي زبان چك بررسي كرده است، و 
  :كند بر اهميت ترجمه در قالب سياست فرهنگي آشكارا تأكيد مي

اند؛ برعكس، به  كرده هاي فرهنگي بيگانه تلقي نمي ترجمه را تسليم منفعلانه در برابر انگيزه
هاي فرهنگي  اند، نوعي تصرف عدواني ارزش نگريسته اي به آن مي  چشم عمل پويا و ستهينده

اند، تهاجمي كه با نيت تصرفّ غنايم  انگاشته ترجمه را تهاجم به سرزمين رقيب مي... بيگانه 
يان اوانجليستا پوركينيه، نويسندة چك كه بعدها . اند زده نفيس جنگي به آن دست مي

كوشد تا ترجمه را  خود از آثار شيلر مي هاي دمه بر ترجمهفيزيولوژيستي شهرة آفاق شد، در مق
گيري ادبي در  هاي بيگانه تفسير كند، نوعي انتقام واكنشي فوري در برابر تأثير ويرانگر فرهنگ

ها و  ها و ايتاليايي اگر آلماني«: هايي كه مردم اسلاو در گذشته متحمل شده بودند برابر زيان
طور از طبقات بالاي ما  از مردم عادي و همين) نابودي اسلاوهابه نيت (خواهند  ها مي مجار
نظير  هاي بي زدايي كنند، بياييم از شيوة والاترِ مقابله به مثل استفاده كنيم و آفرينشگري مليت

  ]8[».ايشان را در جهان انديشه تصاحب كنيم

چنان گويد كه نقش اين تصرف عدواني در احياي زبان چك از  ماكورا در ادامه مي
. دهد الشعاع قرار مي اهميتي برخوردار بوده است كه گزينش متون براي ترجمه را تحت

پردازد كه  نقد  مي] ميلتون[ شدة بهشت گموي بار ديگر به موضوع ترجمة يونگمان از 
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كند كه اين ترجمه كوشش  ها سال گرميِ بازار داشته است، و چنين استدلال مي آن ده
راي آوردن متني به عرصة يك نظام ادبي نوخيز كه فرانمود اي بوده است ب آگاهانه

در قالب ) اعم از مسيحي و يهودي و كافركيش(هاي گوناگون  اختلاط و امتزاج فرهنگ
اي از فرهنگ بشري بوده است، و بنابراين اثر ميلتون از اين نظر هم نقش  يگانة حماسه

  .اسلاوي شده است پان هاي رمزي داشته است كه وسيلة تأكيد بر جامعيت ريشه
دست، كه اغلب اوقات شامل تجديدنظرهاي اساسي در تاريخ  پژوهشي ازاين
پژوهي و خاصه نظرية  شود، از طريق پيشرفت در عرصة ترجمه فرهنگي و ادبي مي

هاي ژوزه لامبر و  دو پژوهشگر بلژيكي به نام. هاي چندگانه ميسر گرديده است نظام
اند تا امكاناتي  منتشر شد، تلاش كرده1985زشمندي كه در ريك وان گورپ، در مقالة ار

ايشان چند حوزه از . كند به طور خلاصه برشمارند را كه اين رويكرد فراهم مي
ها، علاوه بر  توان بسط داد؛ اين حوزه كنند كه مي هاي پژوهش را فهرست مي حوزه

به نظر آنها، . گيرد يم تحليل تفصيلي متون، اسباب پديد آوردن اين متون را نيز دربر
هاي ارزشمند پژوهش مشتمل است بر بررسي واژگان و سبك و قراردادهاي  حوزه

هاي مقصد؛ تحليل نوع تعبير از  هاي مبدأ و هم در نظام شعري و بديعي هم در نظام
يا » تقليد«يا » اقتباس«شود، يا  يعني آيا ذيل نام ترجمه عرضه مي(ترجمه در نظام مقصد 

تاريخ نظرية ترجمه و  1نگاري ، و نقش و مقام آن در اين نظام؛ نقشه)»صلياثر ا«حتي 
هاي  ها يا مكتب هاي خاص؛ بررسي پيدايش گروه هاي خاص در زمان نقد در ادبيات

شده در تكوين نظام ادبي، و بنياد  ؛ دنبال كردن نقش آثار ترجمههامترجمان و اهميت آن
لامبر و وان گورپ . انه دارد يا نوآورانه، الخكار كردن اين نظر كه ترجمه نقش محافظه

توانيم  اين است كه به مدد آن مي 2سازند كه امتياز اساسي اين انگاره خاطرنشان مي
در ترجمه را » كيفيت«و حتي  3»وفاداري«دار در زمينة  هاي سنتي ريشه تعدادي از انديشه

  ]9. [ذاريماست، كنار بگ 5و ناگزير تجويزي 4كه عمدتاً نيز مبدأمدار
در مجموعه مقالاتي ويراستة تئو هرمانس با  1985مقالة لامبر و وان گورپ در 

انتشار اين مجموعه مرحلة ديگري . چاپ شده است 6دخل و تصرف در ادبياتعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mapping 
2 scheme 
3 fidelity 
4 source-oriented 
5 normative 
6 The Manipulation of Literature 
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زند، زيرا در اين كتاب توجه اصلي معطوف به اين  پژوهي رقم مي را در تكوين ترجمه
اي در ادبيات است، شيوة  دهنده اين نكته كه نيروي شكل است كه انديشة ترجمه، غير از

چندگانه در مرحلة  هاي نظرية نظام. مهمي براي دخل و تصرف در متن نيز هست
تر را  اند نظر قديمي خواسته نخست الزاماً بر مدار نظام مقصد بوده است و در اصل مي

كنند، ولي در نيمة دهة دربارة اولويت متن اصلي و مرتبة ثانوي فعاليت ترجمه ابطال 
يابد  چندگانه تبديل و تبدل مي هاي تر تحقيق بر بنياد نظرية نظام وجه نويددهنده 1980

پژوهي از سه  واقع اينكه حالا ديگر در زمينة تكوين ترجمه. شود و چيز ديگري مي
 هاي مرحلة نخست كه سخت تحت تأثير نظرية نظام. توان سخن گفت مرحلة مجزا مي

ها مستقيم به مبحث جاافتاده دربارة ترجمه را  جويي بود، يك سلسله معارضه چندگانه
شناسي بود،  در زبان 1زدايانه ها از يك سو متوجه كارِ بافت جويي معارضه. گرفت دربرمي

اوج اين مرحله . پژوهي داوري غيرروشمند در ادبيات و از سوي ديگر متوجه ارزش
  .بوده است 2هاي تند مربوط به نظرية تعادل بحث

نظرية سنتي ترجمه، كه مفهوم فرهنگ دوزبانه بر شالودة آن استوار است، اين است 
. ها ممكن است ها به سبب وجود مقدمِ معادلِ فرضي بين نظام كه ترجمه بين زبان

  :كند كه وورف كه چنين استدلال مي    ـ رغم فرضية ساپير به
ست كه بتوان آنها را معرفّ واقعيت اجتماعي قدرها ني شباهت يك زبان با زبانِ ديگر آن

كنند دنياهاي متمايزي هستند  دنياهايي كه جوامع گوناگون در آنها زندگي مي. همساني انگاشت
  ]10[.هاي متفاوت باشند و اين طور نيست كه صرفاً دنياي همساني با برچسب

اند تا آن را  جهد كردهاند به تعادل اعتقاد داشته باشند و  مترجمان نسل اندر نسل خواسته
توان  اند كه همساني را مي با معيار همساني تعريف كنند و گاهي هم چنين استدلال كرده

هاي گوناگوني تفسير كرد و باب مذاكره در آن مفتوح است، و به هر حال  به شيوه
مشكل بارزِ نظرية تعادل در قالب همساني اين است كه وجود . امكان آن وجود دارد

كنند و  ها را در عرصه انكار مي مراتبي بين متون مبدأ و مقصد و فرهنگ لسلهروابط س
هايي با مرتبة يكسان،  گذارند كه ترجمه بر محور عمودي، بين نظام فرض را بر اين مي

كنند كه  چندگانه چنين استدلال مي هاي از سوي ديگر، در نظرية نظام. گيرد صورت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 equivalence theory 
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ند و آراء مربوط به برتري و فروتري متن يا نظام ادبي ها هرگز مرتبة يكساني ندار نظام
  .هميشه دركار است
روند و به  هاي پيشين فراتر مي جويي با گفته پژوهي از معارضه ترجمه در مرحلة دومِ

در . پردازند هاي زماني مشخص مي گري در دوره بررسي و دنبال كردن الگوهاي ترجمه
هاي تاريخي  نظام مقصد است، منتها پژوهشاين مرحله نيز تأكيد عمده همچنان بر 

تحول مهم در اين مرحله، كه نشانة فاصله گرفتن از . شود مهمي اندك اندك پديدار مي
پژوهي  چندگانه و پاي گذاشتن در راه ترجمه هاي منشأ ساختارگرايانة نظرية نظام

ترجمان پساساختارگرايانه است، همان كاري است كه دربارة زبان مجازيِ مستعملِ م
هاي ايشان دربارة  و گفته ها نگاري و نامه ها چنان كه در مقدمه گرفت، آن صورت مي

  .كارشان به طور اعم مشهود است
مقالة پيشتازي هم به قلم تئو هرمانس آمده  دخل و تصرف در ادبيات،در مجموعة 

است دربارة مترجمان دورة رنسانس كه به آلماني و انگليسي و فرانسه ترجمه 
كند تا ترجمة ايشان را  بندي مي وي استفادة اين مترجمان را از استعاره طبقه. اند كرده مي

  ]11. [وصف كند و الگوهاي انديشه را آشكار سازد
هاي مستعملِ مترجمان بازتاب طرز تفكر آنها  دهد كه استعاره هرمانس نشان مي

بينيِ مرتبط با  پيش استعارات قابل. دربارة نقش و مرتبة ترجمه در دوران خويش است
يابي يا  علم بديع به طور اعم مشتمل است بر پا جاي پا گذاشتن، تعويض لباس، گنج

ها همچنين حاكي از مقداري ابهام نسبت به متن مبدأ است و  اين استعاره. كيمياگري
هاي مترجم و همچنين حق  جايگاه متن در نظام مبدأ در تعيين طرز تلقي و شيوه

  .يابد تملك آن اهميت ميفرهنگ مقصد در 
هاي  اند نگرش هايي كه در دوراني خاص مورد استفاده بوده نگاريِ استعاره نقشه

در دوراني كه وجه غالبش افزايش تجارت . سازد غالب را نسبت به كار ترجمه فاش مي
هايي  هاي دنياست، استعاره برده و تغيير نظرگاه كشورهاي اروپايي نسبت به ديگر ملت

به عنوان نمونه، پرو . هاي قرن هفدهم به كار رفته بسيار روشنگر است رجمهكه در ت
آورد كه وي تاسيتوس  چنين مي سالنامة تاسيتوساش از  دابلانكور در مقدمه بر ترجمه

. دنبال كرده است، و تازه آن هم نه در مقام معاشر، بلكه در كسوت برده» قدم به قدم«را 
بردگانيم ما، و كار «گويد كه  مي آنئيداش از  چة ترجمهنام درايدن نيز در تقديم] 12[
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كنيم، اما شراب از آنِ صاحب  كنيم در كشتگاه كسي ديگر؛ تاكستان را هرس مي مي
  ]13[».تاكستان است

مترجم در كسوت برده، بندة متن مبدأ، استعارة نيرومندي است كه تا قرن نوزدهم 
است چيرگي نويسندة متن مبدأ بر متنِ آنچه در اين استعاره مستتر . آورد دوام مي

كند بانوي  تنها كسي كه در سير ترجمه نواي مخالف ساز مي. اهميت مقصد است كم
  نيگويد ترجمه كردن يع مي 1623مترجمي است به نام مادام دوگورنه كه در 

تأمل ژرف را بايد با  ]آثار نويسندگان قديم[گويم پديد آوردن، زيرا  مي. پديد آوردن دوبارة اثر
و راسخ تجزيه كرد تا در سير مشابهي از نو ساخته شوند؛ همچنان كه گوشت بايد در شكم ما 

  ]14[ .تجزيه شود تا بدن ما را بسازد

شوهر در قالب استعاره براي ترجمه و وفاداري برده به ارباب هر  | وفاداري به متن اصلي
ن در دنياي پس از رنسانس هاي ژرف در خواندن و نوشت دو حاكي از وقوع ديگرگوني

داده است، و دنياي نو را كه مانده بوده  ها را تغيير مي سفرهاي اكتشافي ديدگاه. است
هاي استعمارگر و قدرتمند اروپايي در آن نفوذ كنند و بارورش سازند،  است تا غيربومي

. دان كرده هاي قبل گفته شد، پيوسته با تعابير جنسي وصف مي گونه كه در فصل همان
در قرن «: كند هاي گسترده در عرصة زبان را خاطرنشان مي فوكو نيز ديگرگوني] ميشل[

پرسيده از كجا بدانم كه دال در واقع به مدلول خود  شانزدهم، آدمي از خودش مي
پرسد كه چگونه  رفته از خودش مي كند؛ از قرن هفدهم به بعد، آدمي رفته دلالت مي

  ]15[» .بط كردتوان لفظ را به معنايش مرت مي

هاي مهم در مرحلة سوم  بررسي جاري دربارة زبان استعاري مترجمان يكي از جنبه
، انواع و اقسام گزاره و نمودار و جدول و 1980در اوايل دهة . پژوهي است ترجمه

اند ــ البته به رغم  كرده ها مي اظهارنظر دربارة كار ترجمه را چندان ضميمة بررسي
 هاي ها ــ كه به منشأ ساختارگرايانة نظرية نظام ن اين بررسيدعوي غيرتجويزي بود

در » مكتب دخل و تصرف«با اين حال، با پديدار شدن . داده است چندگانه گواهي مي
در اين . شود پژوهي به طور اعم بسيار متنوع مي ، كار در زمينة ترجمه1980نيمة دهة 

هاي  ا ناميد، ترجمه را طيفي از شيوهتوان آن را مرحلة پساساختارگر مرحلة سوم، كه مي
كنند كه در حيطة آن مفهوم كثرت جايگزين  دخل و تصرف در متن محسوب مي

جويي  شود، و با انديشة اثر اصلي از منظرهاي متفاوت معارضه وفاداري به متن مبدأ مي
  .كنند مي
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نچه وي داند كه ترجمه را در كنار آ عنوان نمونه، آندره لوفور بهتر اين مي به
  نامد بررسي كنيم، زيرا مي 1»بازنويسي«

و، بگذاريد بيفزايم، خواه به صورت (بازنويسي، خواه به صورت نقد و خواه به صورت ترجمه 
آيد كه حافظان ادبيات در كار  ، شيوة بسيار مهمي از كار در مي)2نگاري نگاري و گزيده تاريخ
با هنجارهاي ) ان و يا مكان جغرافيايياز نظر زم(كنند تا از چيزي اقتباس كنند كه  مي

هاي ادبي نقش بسيار  از اين حيث، بازنويسي در تكامل نظام. است» بيگانه«پذيرنده  فرهنگ
توان از اين حيث به  اي براي پذيرفتن است و مي از وجهي ديگر، بازنويسي بينه. اي دارد عمده

كند كه براي بررسي بازنويسي در  مي نمايد كه اين دو دليل كفايت چنين مي. تحليل آن پرداخت
  ]16[ .تري قائل شويم نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي مرتبة مهم

ترجمه را بايد شيوة ادبي مهمي تلقي كنيم، و . استدلال لوفور استدلالي اقناعي است
اگر آن را در چارچوب بازنويسي بررسي كنيم، الگوهاي تغيير در پذيرش در يك نظام 

نگاري و  لوفور توجه ما را به اهميت نقش تاريخ. شود ار ميادبي معين آشك
كند كه، به گواهي كار آرمين پاول فرانك و همكارانش در  نگاري نيز جلب مي گزيده

  ]17. [پژوهي است دانشگاه گوتينگن، حوزة تحقيقيِ رو به گسترش ديگري در ترجمه

لوژي را وارد عرصة ، ايدئو1970چندگانه در اوان دهة  هاي پيدايش نظرية نظام
اي  لوفور در اهتمام نخستينِ خود براي نوشتن بيانيه. كند پژوهش دربارة ترجمه مي
  :فشرد بر اين تمايز مهم پاي مي 1976پژوهي در  دربارة رشتة نوپاي ترجمه

هدف عبارت است از پديد آوردن نظرية جامعي كه دليل راه پديد آوردن ] نوپا[در اين شاخة 
شود كه در مسير استدلال تكامل يابد،  اين نظريه در صورتي مثمر واقع مي. شدترجمه نيز با

 3پژوهي و مدام در كورة سرگذشت... مسيري كه از فلسفة نوتحصلي يا تأويل ملهم نباشد 
  ]18[ .آزموده شود

كنند، منتها اين بار با توجه  پانزده سال بعد، باسنت و لوفور اين هدف را از نو مؤكدّ مي
  :حولات عظيمي كه در اين فاصله روي داده استبه ت

شناسيِ مبتني بر  اي مجزا و مستقل، با نوعي روش پژوهي در قالب شاخه با تكامل ترجمه
دهندة مهمي بوده است  ترجمه در تكامل فرهنگ دنيا نيروي شكل. گري و تاريخ فرهنگي تطبيق

  ]19[ .يستپذير ن و بررسي ادبيات تطبيقي بدون توجه به ترجمه امكان
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هاي ترجمه، و  پيشرفت در عرصة تاريخ ترجمه، با توجه به تاريخچة شيوه
هاي  پديدآوردن و پخش كردن ترجمه و تأمين منابع مالي براي آن، و مكاتب يا گروه

را بالاخره روشن  شناسي هاي معين، مسئلة اصطلاح مترجمان و نقش ترجمه در دوره
هاي  برگرفته از نگرش» وفاداري«و » صحت«بر  نمايد كه تأكيد چنين مي. ساخته است

شود، يعني  امرِ علمي و دقيق مستفاد مي» صحت«از . قرن هفدهمي به كار ترجمه باشد
معاني ضمنيِ » وفاداري«چيزي كه بتوان اندازه گرفت و با عدد و رقم نشان داد، ولي 

بابش، و اين زن خوب به شويش وفادار است و خدمتكار خوب به ار: اي دارد دوگانه
  .هر دو درقبالِ متن اصلي در مقام مادون قرار دارند

مواجه  1در قرن هفدهم است كه ناگهان با انواع و اقسام فعاليت انتقال بينازباني
ترجمه، به گفتة آنها كه دستي . كنند شويم كه جملگي را نيز به همين شيوه وصف مي مي

به عنوان . در گروِ حساسيت ادبي شديددر ترجمة آثار كلاسيك دارند، فعاليتي است 
داند،  نمونه، جان درايدن، به رغم گفتار منقول در فوق كه مترجم را بردة اثر اصلي مي

  كند كه مترجم  اين را هم مؤكد مي 1711در  شرح حال لوسياندر مقدمة خود بر 
و مصطلحات بايد همه چيز را در تملّك خويش آورد و نبوغ و شم نويسنده و ماهيت موضوع 

وقت است كه چنان به درستي اداي مقصود  آن. كم و كاست دريابد هنرِ موضوع مورد نظر را بي
در مقابل، . كند، و با چنان شور و حالي نيز هم، كه گويي خود او نويسندة اثر بوده است مي

كند جان كلام را در اين انتقال پرملال از دست  كسي كه كلمه به كلمه رونويسي مي
  ]20[.هدد مي

كند كه مترجم هر  درايدن چنين استدلال مي. است» تملكّ«در اينجا كلمة كليدي 
كند بايد به تملك خود درآورد، چون جز در اين صورت  آنچه را نويسنده عرضه مي

آيد كه  از فحواي كلام چنين برمي. تواند چيزي را با شور و حال اثر اصلي خلق كند نمي
اصلي به حساب آورد، منتها نه در جايي كه مترجم كلمه به  توان بحق اثر ترجمه را مي

  .كلمه رونويسي كند
نظر  آنچه ممكن است در نگاه نخست تعارض نظر در گفتار يك نويسندة واحد به

هاي  نامه گسترش لغت. آيد در واقع جز تأييد انواع گوناگون فعاليت ترجمه نيست
آموزي بر مبناي انتقال  مخصوص زبان دستور زبان و متون درسي هاي  دوزبانه و كتاب

آموزشي منتهي شده كه  هاي ها، به كاربرد نوعي ترجمه در نظام كلمه به كلمه بين زبان
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1 interlingual transfer 
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آموز در يادگيري  براي سنجيدن توان زبان. گيري بوده است پاية آن صحت قابل اندازه
. ضروري استترجمه در قالب برگرداندن كلمه به كلمة متنِ مبدأ » صحت«زباني ديگر، 

گويد، اگر همين شيوه را براي ترجمة شعر به  اما، در عين حال، همچنان كه درايدن مي
  .آيد كار ببندند فاجعه به بار مي

اي براي آموزش زبان خارجي، از  در ترجمه، به منزلة وسيله» صحت«ضرورت 
ه بر جاي اي ك با اين حال، مسئله. خيلي وقت پيش بنياد شده وهنوز هم پا برجاي است

مانده اين است كه كار ترجمة متن به منظور نشان دادن توانايي در زبان مبدأ يا مقصد 
به لحاظ فهم دستور زبان و نحو، با ترجمه به مفهوم شكستن قالب متن ادبي و ريختن 

وانگهي، در . كند، گيريم كه واژگان هر دو يكي بوده باشد آن در قالبي ديگر فرق مي
وني در توليد انبوه كتاب و پديد آمدن بازار تازة خوانندگان كتاب به قرن هفدهم ديگرگ

سير . شده است اين معنا بوده كه توليد متون ادبي به سرعت كسب و كار كلاني مي
هايي كه از  داده، و جالب اينكه بسياري از نمايشنامه ة تئاتر رخ ميصمشابهي نيز در عر

. لندن بر روي صحنه رفته، ترجمه بوده است اواخر قرن هفدهم به اين سو در تئاترهاي
اند، آن هم  داده ها را به منظور برآوردن تقاضاي بازار به سرعت انجام مي اين ترجمه

منتقدان اين عصر پيوسته از تفاوت كار . اند دست كساني كه توانايي ترجمه نداشته به
فروش  تون قابلگرفته با ترجمة بازاريِ م اي كه در متون كلاسيك صورت مي ترجمه

رفته باز هم  كار مي ها به اند، گو اينكه واژگاني كه براي توصيف اين فعاليت سخن گفته
  .يكسان بوده است

سردرگميِ ناشي از كاربرد واژگانِ يكسان براي توصيف ترجمه در قالب فعاليت 
رايج ادبي بلندمرتبه و وسيلة تعليم، و ترجمه به منزلة كاري نازل و بازاري هنوز هم 

آنچه در . سازد بيش روشن مي و هاي متناقض دربارة كار ترجمه را كم است و احساس
» ترجمه«هاي مغشوش است، به نحوي كه خود لفظ  اختيار داريم، ميراث سرگذشت

انواع و اقسام فرضيات و توقعات دربارة ترجمه  اانگيزد كه ب هاي متفاوتي برمي واكنش
نقش آموزشي ترجمه از همه قدرتمندتر شده است، زيرا جالب اينكه گويا . ارتباط دارد

  .يابد در همين نقش است كه انديشة صحت به صورت امري سنجيدني اهميت مطلق مي
گونه اظهار  عزرا پاوند دربارة مغالطة استفاده از چنين معيارهايي براي ترجمة ادبي اين

  :كند نظر مي
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خواستم انگليسي را به همان صورتي  چون مي ام را پنج سال آزگار خراب كردم، نثر انگليسي
به هر صورت، چه بسا كه همين . بسيار بد. نوشته است بنويسم كه تاسيتوس به زبان لاتين مي

  ]21[.دانم كه روح اين دو زبان يكسان نيست حالا مي. برايم درس عبرتي شده باشد

داشت سكستوس  گراميبودن » ناصحيح«جاي ديگر، در واكنش به انتقاد محققان از 
  :كند در كسوت ترجمه، از اين اثر چنين دفاع مي پراپرتيوس

اي را  كار من اين بود كه مرده. بحث ترجمه در كار نبود، ترجمة لفظ به لفظ كه جاي خود دارد
 ]رقيب بسيار سرسخت عزرا پاوند[ترجمة هيل . اي عرضه كنم به زندگي بازآرم، و هيئت زنده

خوانند، و چرا آدمي  اي از اينكه چرا شعر شاعران لاتين را نمي ين و نمونهدر مقام استاد زبان لات
. آيد آميز و عاري از خطا از كار درمي اي وسواس خوش دارد كه از لغويان شاعر بسازد، ترجمه

مĤبي دقيقاً همان چيزي  خرقة فاضل... كند  اگر جايي خطايي از او سربزند، از خودكشي ابا نمي
  ]22[.ام دان انداخته ام؛ دقيقاً همان چيزي است كه به زباله نپوشيدهاست كه به خود 

استعارة بازآوردن : كند اي از ترجمة خود دفاع مي پاوند به مدد استعارة بسيار سنجيده
است، به كار خود به چشمِ يافتن  1مدار ـ نظر او دربارة ترجمه مقصد. مرده به زندگي

از اين نظر، ديدگاه پاوند دربارة وظيفة . كند ميخواننده براي اثر شاعري مرده نگاه 
يابد، چون او نيز در مقدمة مشهورش بر ترجمة  مترجم با ديدگاه والتر بنيامين پيوند مي

، از استعارة زندگي پس از مرگ براي )1923( 2تابلوهاي پاريسيآلماني اثر بودلر، 
يابند، و  بازمي 1980رجمه در دهة پردازان ت مقالة بنيامين را نظريه. كند ترجمه استفاده مي

دريدا، در . ترين متون مربوط به نظرية پسامدرنِ ترجمه شده است از آن پس يكي از مهم
هاي اثر اصلي و  در خوانش نوشتة بنيامين به انديشه) 1985( 3»هاي بابل برج«مقالة 

گويد  ه ميآنچ. گيرد پردازد و همچنين به اين مسئله كه معنا كجا قرار مي ترجمه مي
طبق نظر دريدا، متن مبدأ به . انتقاد اساسي ديگري است از انديشة برتري اثر اصلي

نفسه  وجه اثر اصلي نيست، شرح و بسط انديشه و معناست، و كوتاه سخن اينكه في هيچ
شود كه دوگانگي اثر اصلي  نتيجة منطقي تفكر دريدا دربارة ترجمه اين مي. ترجمه است

شود و بنابراين نقطة پاياني است بر  گي اصل و رونوشت ملغا ميو ترجمه، و دوگان
بنيامين نقش ] 23.[اند اي ثانوي قائل ديدگاهي كه مطابق آن براي ترجمه مرتبه

آيد، و  ترجمه پس از اثر اصلي مي«: بخش ترجمه را سيري گشتاري خوانده بود زندگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 target focused 
2 Tableaux parisiens 
3 "Des tours de Babel" 
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اي پيدا  هرگز مترجمان برگزيده از آنجا كه براي آثار مهم ادبيات جهان به وقت پيدايش
بنابراين ترجمه فعاليتي ] 24[».شوند، ترجمة آنها نشانة دوام زندگي اين آثار است نمي

شود كه زندگي متن در بافت ديگري ادامه يابد، و متن  است ويژه، زيرا سبب مي
  .شود در اين بافت تازه، اثر اصلي مي اش شده، به يمنِ دوام هستي ترجمه

وجه دريدا و ديگر فيلسوفان معاصر نشانة ديگري از اهميت روزافزون ابراز ت
و با . پژوهي است اي بودنِ كار در زمينة ترجمه رشته و وجه فزايندة ميان] 25[ترجمه

شناسان زبان و  فيلسوفان و مورخان ادبي و فرهنگي و جامعه هاي فزوني گرفتن پژوهش
، سرانجام مصطلحات سلبيِ حاكم بر بحث هاي ترجمه پردازان ادبي دربارة جنبه نظريه

هاي قديمي دربارة عامل ضايعه در ترجمه  شكوه. شود ترجمه اندك اندك ناپديد مي
وانگهي، هر قدر . كجا و نظرگاه تازة ترجمه مبني بر اعطاي زندگي نو به متن مبدأ كجا

ان كنند، به هم شناسي ترجمه كشف مي مورخان ترجمه مطالب بيشتري دربارة نسب
اي حياتي در توسعة فرهنگي پديدار  ميزان هم انتقال بينازباني متون به صورت مؤلفه

  .شود مي
هاي چندگانه معمولاً در اروپا و تني  زوهر و مكتبِ نظام ـ پژوهشگرانِ پيروِ ايوان

چند نيز در ايالات متحد امريكا مستقر بودند و سروكارشان هم در درجة نخست با 
وقفة مشابهي در  خ ترجمه را با سير بيتاريالب اينكه اگر پيدايش ج. تاريخ بوده است

رسيم كه در هر دو زمينه بسياري از مفروضات ما  پژوهي قياس كنيم، به اين نتيجه مي زن
در فصل ششم . گيرند پيوسته مورد تجديدنظر قرار ميدربارة تاريخ ادبي و فرهنگي 
ردن، مثلاً، به قرن پانزدهم وجود داشته اي براي نگاه ك گفته آمد كه شايد شيوة تازه

حاصلي تلقي شده است، زيرا  باشد، قرني كه، بنا به سنت، در ادبيات انگليس دوران بي
با اندك تغييري در ديدگاه و توجه . پديد نيامده است» بزرگي«در اين دوران نويسندة 

سيك عصري تلقي به وفور ترجمه در قرن پانزدهم، حالا ديگر اين دوران را نمونة كلا
جستند و به مدد مترجمان نظام مقصد را احيا  كنيم كه الگوهاي ادبي را در خارج مي مي
هاي مستعمل مترجمان، به نقش ترجمه در تكامل  اگر، علاوه بر شيوه. اند كرده مي
بينيم كه در قرون وسطي و دوران رنسانس كار چنداني  ادبي نيز نگاه كنيم، مي هاي نظام

  ]26.[رجمه صورت نگرفته استدر عرصة ت
هاي ابتكاري فراواني  تر در اين كتاب يادآور شديم كه بيرون از اروپا پژوهش پيش

گيرد، اغلب هم ذيل عناويني متفاوت با عناوينِ  در زمينة ادبيات تطبيقي صورت مي
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توانيم  پژوهي نيز مي همين نكته را دربارة ترجمه. سنتيِ رايج در مراكز علمي اروپا
هاي ترجمه كه اكنون مترجمان در برزيل وكانادا مطرح  از اين ميان، نظريه. وييمبگ
اي در اهميت سير ترجمه  كنند اهميت خاصي دارد و استعارات نو و منظرهاي تازه مي

  .شود عرضه مي
در نظرية پسااستعماري با تحليل پيامد سرو كار دارند، يعني بازسازي و بازسنجي كه 

  : گويند اشكرافت و ديگران مي. ترجمه است الزاماً متضمن سير
هاي فرهنگي  اي است پيوندي شامل ارتباط جدلي نظام فرهنگ پسااستعماري ناگزير پديده

اي براي آفرينش و  شناسي انگيزه شناسي بومي، و در اين هستي اروپايي با هستي» پيوندي«
ن جز در تعامل پوياي اين ساختن يا بازساخت. بازآفريني هويت بومي مستقل وجود دارد

. گيرد ها صورت نمي راندن اين نظام» حاشيه«گر اروپايي و واژگون شدن و به  هاي سلطه نظام
پديد . امكان بازگشتن به خلوص فرهنگي مطلقِ پيش از استعمار يا بازيافتن آن وجود ندارد

سوداي استعماري هاي تاريخي آنها در  هاي ملي يا محليِ يكسره مستقل از استلزام آوردن قالب
  ]27.[اروپايي نيز ممكن نيست

آيد كه چيزي با عنوان اصلي وجود ندارد و فرهنگ  از سخن اينان چنين برمي
در خصوص امريكاي لاتين . هاست پسااستعماري دربرگيرندة ارتباط جدلي فيمابين نظام

كار ترين سير استعمار پاي مترجمي در  اين نكته حائز اهميت است كه در شرح قديم
ديلماجِ |لامالينچه، معشوقه. نگرند است كه علاوه بر خائن به چشم مددكار هم به او مي

در يك : سازد ترجمه را ممثلّ مي] دوگانة[، كسي است كه چهرة ژانوسي1ِكورتس
كند و  كنند كه با كورتس زندگي مي پوست شريفي معرفي مي روايت، او را زن سرخ

در روايت ديگر، او . يهنان معشوقش وحدت ايجاد كندم كوشد تا ميان قوم خود و هم مي
فروشد و پلِ زباني لازم را براي  كنند كه قوم خود را به اشغالگران مي را زني معرفي مي

اما در روايت سوم قرباني تجاوز به . آورد تا تمدن مكزيك را نابود كنند آنان فراهم مي
ترِ  رگر را بكند و در سير بزرگعنف است كه ناچار شده است تا بندگي ارباب استعما

  .سيرت شدنِ جامعه واسطة نابخواستي باشد بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Cortésلامالينچه . ، سردار اسپانيايي و فاتح قارة امريكا در قرن شانزدهم ميلادي(La Malinche)  نام زن

خورده به نشانة صلح به سردار اسپانيايي پيشكش كردند و او در همة  تپوستانِ شكس زيبايي است كه سرخ
  )مترجم.(فتوحات كورتس همدم و مترجم او شد
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چندگانگيِ تفسيرِ نقش لامالينچه در مراحل نخستينِ استعمار در فهرست بلندبالاي 
چندگانگيِ مبتلابه نويسندگان و منتقدان امريكاي لاتين نسبت به اروپا، مبدأ و منبع 

» ترجمة«توان  اند كه امريكاي لاتين را مي اخيراً گفته. يابد الگوهاي ادبي، بازتاب مي
اروپا تلقي كرد، هرچند مراد از ترجمه در اينجا نه رونوشت بلكه آن چيزي است كه 

اند، يعني زندگي پس از مرگ، بقا، دوام از طريق  بنيامين و دريدا منظور داشته
  ]28.[نوزايي

يابيِ مجدد يكي از آخرين محرمّات ، در مدرنيسم برزيلي بنا را بر ارز1920در دهة 
به ] Antropofago«]29بيانية «ازوالد دو اندراده در . گذارند اروپا، يعني آدمخواري، مي
پوستان برزيلي در مناسك آدمخواري خويش  پردازد كه سرخ ماجراي اسقف پرتغالي مي

شيوة يكسره گويد كه براي درك اين واقعه دو  اند، و مي او را خورده بوده 1554در 
بار و كفرآميز بوده است  از ديدگاه اروپاييان، چنين عملي فضاحت. متفاوت وجود دارد

هاي محكمة تفتيش عقايد در اروپا  گاه شكنجه. و نقضِ تماميِ هنجارهاي رفتارِ متمدنانه
اما از منظر . اند خورده گران ديگر قربانيان را نمي هر قدر هم مخوف بوده باشد، شكنجه

اند به نيت به خود كشيدن  وپايي، خوردن شخصي كه برايش احترام قائل بودهغيرار
وانگهي، مراسم عشاي رباني بر بنياد . قدرت يا فضايل او كاملاً قابل قبول بوده است

بلعيدن نمادينِ خون و جسم مسيح استوار است و از اين رو در فرهنگي كه براي 
. توان تفسير كرد ل بسيار متفاوتي مياند، مسيحيت را به شك آدمخواري حرمت قائل

اي براي ارتباط فرهنگ اروپا با  در اين ديدگاه دوگانه، استعاره Antropofagista نهضت
  :به قول رندل جانسن. يابد فرهنگ برزيل مي

. گر است هاي سلطه اي از روابط فرهنگي با قدرت به تعبير استعاري، اين نهضت مبين تلقي تازه
خواهند  پيروان اين نهضت نمي. ر مفهوم سنتي اين دو لفظ ديگر ممكن نيستتقليد و تأثير د

هاي مثبت آن متنعم  خواهند آن را بخورند، از جنبه فرهنگ اروپايي را رونويسي كنند، بلكه مي
را كنار بگذارند، و فرهنگ ملي اصيلي بيافرينند كه، به جاي اينكه  اش هاي منفي شوند و جنبه

  ]30[.يافته در جاي ديگر باشد، سرچشمة بيان هنري شود ان فرهنگيِ بسطظرفي براي صورِ بي

. بردن به دليل آن هم ساده است كنند و پي پژوهان اختيار مي اين استعاره را بعداً ترجمه
هايشان در آثار  گفتند كه الگوهاي اروپايي بايد خورده شوند تا ارزش پيروان نهضت مي

ابطة قدرت فيمابين فرهنگ اروپايي و برزيلي به ر. نويسندگان برزيلي جاري گردد
شود؛ نويسندة برزيلي مقلد نيست و نسبت به سنت  واسطة اين تصوير ديگرگون مي
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ادبي اروپا به هيچ وجه در مقام مادون قرار ندارد، و اعتراض هم به معناي طرد كامل 
از آن تغذيه بلكه، نويسندة برزيلي در تعامل با فرهنگ مبدأ است، . اين سنت نيست

در جايي كه پاي ترجمه در ميان باشد، اين . آفريند كند ولي چيزي يكسره تازه مي مي
خورد و آن را از نو  گيرد، زيرا مترجم متن مبدأ را مي استعاره رنگ ديگري به خود مي

آورد، يعني دقيقاً همان كه مادام دوگورنه نزديك به چهار قرن پيش بر زبان  پديد مي
  .آورده بود

پردازان اصلي ترجمه در مفهوم آدمخواري  هارالدو و آگوستو دوكامپوس نظريه
هاي مبدأ و مقصد را  ايشان در آثار خويش مرز ميان نظام. اند و عامل به آن نيز هم بوده
گوته، كه در  فاوستكنند و در نتيجه ترجمة هارالدو دوكامپوس از  عمد حذف مي به

 Deus e o diabo no Fausto de Gothe: يابد ي ميشود، چنين عنوان منتشر مي 1979

در اين عنوان پيوند گوتة نويسنده با قهرمان اثرش ]. خدا و شيطان در فاوست گوته   [
شود و، در عين حال، خواننده را يكراست به موضوع اثر، يعني نبرد  فاستوس مؤكد مي

نويسنده و ارتباط وي را  | حضور مترجم. دهد قدرت شيطاني با قدرت رحماني، احاله مي
منتها براي خوانندگان برزيلي . سازد با پديدآورندة آلماني فاوست نيز آشكارا مؤكد مي

با  1واسطه آن فيلمي است از گلاوبر روشا مرجوع بي: كند چيز ديگري را هم ممثل مي
به  2].خدا و شيطان در سرزمين خورشيد  [ Deus e o Diabo na Terra do Solعنوان 

   :يرا  ل السه ويقو
كند و آن  در فرهنگ اصلي نفوذ مي» گيرنده«توجه به خود عنوان دال بر اين است كه فرهنگ 

توانيم بگوييم كه ترجمه ديگر جرياني  با توجه به اين عنوان مي... سازد  را ديگرگون مي
  ]31[ .سويه از فرهنگ مبدأ به فرهنگ مقصد نيست، و كاري فرافرهنگي و دوسويه است يك

كند، بلكه آن را  وصف نمي» ترجمه«ا خود ر كاربر اين، دوكامپوس  علاوه
"transluciferaçao mefistofaustico"3 كند كه در اين نوع  داند، و چنين استدلال مي مي

نزد وي ترجمه ] 32.[است» پاك كردن اصل و از ميان بردن اثر اصلي«كار شيطاني هدف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Glauber Rocha 
  .كه اين نكته را به او خاطرنشان كرده است داند را ميي خود را مديون السه وي گارندهن 2
لوسيفر شدن « شايد بتوان اين عبارت را، .Mephistofaustian transluciferationيا در انگليسي  3

. او ندةنماي »فلسومفيست«شيطان است و » لوسيفر«محض يادآوري بگوييم كه . ترجمه كرد »مفيستوفاستوس
واسطة مفيستوفلس به شيطان  يمان با شيطان، روح خود را بهبه وقت بستن پ ،فاوست يا فاوستوس

  )مترجم.(فروشد مي
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آشامي  أ و قلب ماهيت آن است، كار ترجمه خونسيري جسماني است، خوردن متن مبد
 ]come transfusao. De sangue(].33( خون انتقال .ترجمه، به گفتة او، عين انتقال است. است

آشامي كه براساس آن مترجم خون  استعارة ترجمه را به صورت آدمخواري و خون
جمه به صورت انتقال بخشد، يا استعارة تر مكد و به متن مقصد نيرو مي متن مبدأ را مي

 افراطي تلقي كرد هايي توان استعاره كند، مي خون كه به گيرندة خون زندگي تازه عطا مي
جالب اينكه . گيرند كه از نظرية پسامدرنيستي و پسااستعماري دربارة ترجمه نشئت مي
ها پرداختيم،  تر به آن اين استعارات با تحولات ديگر در عرصة نظري ترجمه، كه پيش

دليلش هم اين است كه وجه مشترك جملگي مردود دانستن سلسله . يابد وند ميپي
  .دانست و براي مترجم نقشي ثانوي قائل بود مراتب قدرت است كه متن مبدأ را برتر مي

  :كند يرا زبدة نظرية آدمخوارانة ترجمه را به اين صورت بيان مي السه وي
از دو سرچشمه، يعني متن مبدأ و متن مقصد، و فلسفة آدمخوارانة ترجمه مبني بر پرورده شدن 

شناسانة  هاي معرفت به همان نسبت خوانش معكوسِ ترجمه مطابق نظر بنيامين و دريدا، سؤال
. اند شناسي سنتي صلاحيت پاسخگويي به آنها را نداشته كند كه در ترجمه چندي را مطرح مي

اگر، در ... اند مه، خواستار بازنگري بودهشناسي سنتي، به تعبير بنيامين، خواستار ترج در ترجمه
و » مبدأ«وقت است كه اصطلاحات  فلسفة آدمخوارانه، ترجمه جرياني دوسويه شود، آن

فروتر، نيز از  | بر همين منوال، رابطة قدرت فيمابين مبدأ و مقصد، برتر. گيرد كاستي مي» مقصد«
  ]34[ .رود ميان مي

پژوهي در برزيل يك سلسله استعارات  هويژگي اين پژوهش تازه در عرصة ترجم
تري كه ترجمه را  جسماني و اغلب اوقات خشن است در تقابل كامل با استعارات ملايم

به  1980بر همين منوال نيز در تحولاتي كه از نيمة دهة . كنند كار فرودستي وصف مي
در درجة اين سو در كانادا رخ داده بر استعارات جسماني تأكيد شده است، گو اينكه 

  .شده، و از ديدگاه فمينيستي نخست براساس روابط جنسيِ از نو تعريف
فيمابين دوقطب مذكر و مؤنث پديد » زنانه«هلن سيكسو گفته است كه نوشتن 

نوشتن دقيقاً عبارت است از كار كردن در عرصة فيمابين و وارسي كردن سير «: آيد مي
ن آن زندگي كند، و خنثي كردن كار تواند بدو چيز نمي همان چيز و ديگري كه هيچ

 1پردازان فمينيست ترجمه نظر خويش را بر بنياد نظرية فيمابيني نظريه] 35[» .مرگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 in-betweenness 
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مثلاً نويسنده و منتقد دوزبانة . اند هاي تازه تكامل بخشيده سيسكو بنا كرده و به شيوه
  :گويد دوفرهنگي به نام نيكول واردجوو در اين باره چنين مي

او، مانند كلمات در ترجمه، همواره در ميان معاني . وجودي فيمابين است شخص مترجم
كند،  هايي كه ترجمة مختار فراهم مي كوشد تا واسطه باشد و، غير از خوانش مي. سرگشته است

برد تا تأمل كنيم كه  ما را تا بدان جا مي... هاي موجود در زبان بيگانه را داهيانه القا كند  خوانش
رود،  درگذار از زباني به زبان ديگر، چه از دست مي. شوند خاص چگونه ساخته ميهاي  ترجمه

  ]36[ .شود و چگونه آيد، چه ديگرگون مي چه به دست مي

شده را دو قطب تلقي  در نظرية دوگانة قديم دربارة ترجمه، متون اصلي و متون ترجمه
كنند و  دو قطب تأكيد مي در نظرية فمينيستي ترجمه، بر فضاي متعامل بين. اند كرده مي
بنيان . اند گويند كه اين دو قطب را از ديرباز بر بنياد تذكير و تأنيث تفسير كرده مي

بر اين است كه متن اصلي مذكرّ و قدرقدرت است، و متن » وفا زيبارويان بي«استعارة 
در نظرية فمينيستي ترجمه، ضمن گرامي داشتن امر فيمابيني، . مقصد مؤنث و مادون
گيرد و  كنند كه ترجمه در قالب امري دوجنسي در آن صورت مي فضايي را بازسازي مي

  .به اين يا آن جنس تعلق ندارد
هاي فمينيستي بسيار جالب دربارة ترجمه در كانادا بر مدار  بعضي از پژوهش

مثلاً جمعي كه با نيكول . گردد مي خواه پردازان و مترجمان دوجنسي و همجنس نظريه
مدار، نقد  و پيرامون او به كار پژوهش اشتغال دارند، علاوه بر نقد نويسندهبروسار 
كنند كه بهتر اين است كه چه  شمارند و چنين استدلال مي مدار را نيز مردود مي خواننده

تي متساي سير ترجمه را  كي. براي نويسنده و چه براي خواننده اولويت قائل نشويم
كند و بر اين نظر است كه مترجم هم  توصيف مي »عمل مركب خواندن و نوشتن«

وقت متن را از نو  آن... خوانم  كنم، متن را مي ترجمه كه مي«: خواننده است و هم نويسنده
: نويسم خوانم متن را، و سپس با زبان خود و با كلمات خود مي خوانم و از نو مي مي

چنين نظري دربارة ترجمه ] 37[» .نويسم واين خوانش، نوشتار است خوانش خود را مي
نفوذ به قصد «با نظر پيشنهادي جورج اشتاينر بسيار متفاوت است كه ترجمه را مستلزم 

گاه  شود و آن مي» مسخرّ«گويد در نتيجة اين نفوذ متن  داند، و مي متن مبدأ مي» تصرف
  ]38.[پردازد مترجم، با اقدامي براي جبران خسارت، تاوان اين تهاجم را مي
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ها را در حوزة  پژوهان كانادايي، كار فمينيست را گودار، يكي ديگر از ترجمهباربا
با نظرية پسامدرنيستي ترجمه مرتبط و چنين استدلال كرده است كه اگرچه ترجمه 

  :به سنت در ترجمه منفي بوده است، در ترجمة فمينيستي مثبت است بنا» تفاوت«
بوده است، تفاوت در مراحل معرفتي و عمل از آنجا كه دغدغة نظرية فمينيستي نشان دادن 

مترجم فمينيست، كه تفاوت خود را در حوزة نقد و شعف خود .... انتقادي عامل مثبتي است 
هاي دخل و تصرف خود را در متن به  سازد، نشانه را از بازخواني و بازنويسي متناوب مؤكد مي

تلزم تعويض مترجم غايب و دخل و تصرف زنانه در متن به هنگام ترجمه مس. كشد رخ مي
  ]39[ .فروتن است

گويد مترجم فمينيست فروتن نيست و دخل و تصرف دوبارة خود را در  گودار مي
او غايب نيست، و همچون مترجمان برزيلي كه در نقش لوسيفر . سازد متن عيان مي

شوند، حق خود را در شكل دادن به متن مبداً و دخل و تصرف در آن مؤكدّ  ظاهر مي
هاروود، يكي ديگر از مترجمان مكتب كانادايي ترجمه،  ـ ير سوزان دلوبيني. كند يم

ترجمه عمل ابداع زباني است كه «گويد كه كار ترجمة او عمل سياسي است و  مي
  ]40[» .شود اغلب، به جاي مخدوش كردن متن اصلي، ماية غناي آن مي

تودن نقش مترجم و پديدار پردازان ترجمه در برزيل و كانادا س هدف مشترك نظريه
كردن او در كار نقض حريمي است كه در صدد بازسازي سلسله مراتب پدرسالارانة 

ترجمه از منظر ايشان به راستي عمل سياسي است و اهميت شاياني . قديم اروپايي است
عنوان  هارالدو و آگوستو دوكامپوس ترجمه را وسيلة مؤكد كردن حق خويش به. دارد

دهند، و تلقي  براي بازخواني و تملك دوبارة ادبيات معيار اروپايي قرار مي اتباع برزيل
هاي دوزبانه، و  زنان كانادايي اين است كه ترجمه براي هستي ايشان به عنوان انسان

. كنند، بنيادي است مدار مبارزه مي كلمه | هاي مذكر هايي كه با ارزش طور فمينيست همين
وة ترجمه و مصطلحاتي هستند كه گسست از سلطة هر دو گروه در صدد يافتن شي

هر دو گروه، . ميراث اروپايي ــ هر چند هم كه منتقل شده باشد ــ از آن مستفاد شود
هاي متفاوت، يكي با زبان استعاري خون و مرگ و ديگري با استعارات مأخوذ  به شيوه

كنند كه با  ح مياي پسااستعماري دربارة ترجمه مطر ، نظريه»زبان مادري«از مفهوم 
همچنان كه هانري مشونيك . گيرد ديدگاه امپرياليستي قديمي در تقابل قرار مي

خواهند سرگذشت خاص آن را به  در امپرياليسم فرهنگي مي«: كند خاطرنشان مي
] 41[».اند فراموشي بسپارند، تا بدان جا كه از تميز نقش ترجمه در فرهنگ ناتوان
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. پژوهيِ پساامپرياليستي است رجمه عنصري اساسي در ترجمهبنابراين بازنگري بنيادي ت
شده و پذيرفته شدن آنها در بافت  توجه به تاريخ فرهنگي به واسطة تاريخ آثار ترجمه

» اهميت كم«و » بزرگ«جويي با مراتب اعتبار نويسندگان  زبان مقصد، گذشته از معارضه
اي  بط فيمابين ادبيات نيز پرتو تازهاهميت فعاليت ادبي، بر روا هاي مهم و كم يا دوران

زوهر راهي به سوي اين سير  ـ هاي چندگانة مورد نظر ايوان نظرية نظام. افكند مي
بازنگري ارائه كرده است، اما همپاي آن، مترجمان دوزبانة فمينيست كانادايي و پيروان 

ه راندن ترجمه هاي ديگري براي مبارزه با به حاشي اند كه شيوه مكتب برزيلي نشان داده
را براي انديشيدن دربارة تاريخ ادبي اي  زوهر شيوة تازه ـ ايوان. بنابه سنت وجود دارد

اي را براي انديشيدن دربارة ارتباط متن  پيشنهاد كرده بود؛ برادران دوكامپوس شيوة تازه
كنند و در چنين ارتباطي براي نقش مترجم اولويت قائل  مبدأ با متن مقصد عرضه مي

هاروود مفهوم تقابل دوگانه را  ـ ير در مقابل، نيكول بروسار و سوزان دلوبيني. شوند مي
  .كنند شمارند و فضاي پوياي فيمابيني را بررسي مي مردود مي

گيرد و  پژوهي صورت مي هايي كه در حال حاضر در عرصة ترجمه كثرت پژوهش
و  ها لي و تعداد كتابالمل شود و افزايش مجامع بين اي كه منتشر مي مجلات تازه

كند  شود به سرزندگي اين عرصة پژوهش دلالت مي دكترايي كه تأليف مي هاي نامه پايان
پژوهي، به دليل اتكا به  ترجمه. تر حرمتي نداشت و به حاشيه رانده شده بود كه پيش
اي راستيني شده است، و شايد بهتر اين باشد  رشته هاي متفاوت، حوزة ميان شناسي روش

همچنين حالا . استفاده كنيم 1مطالعات بينافرهنگيبراي توصيف آن از تعبيري نظير  كه
اي به  پژوهي را زيرمجموعة ادبيات تطبيقي تلقي كرد، تا اندازه ديگر دشوار بتوان ترجمه
ايم نشان  چنان كه در اين كتاب سعي كرده ، آن»ادبيات تطبيقي«اين سبب كه اصطلاح 
، )البته از همان آغاز هم مفهوم چنداني نداشته است(اني ندارد دهيم، امروزه مفهوم چند

اي پوياست و ادبيات تطبيقي در  پژوهي عرصه اي هم به اين سبب كه ترجمه و تا اندازه
  .گرا در محاق است مقام فعاليتي صورت

پژوهي با ادبيات  هاي فكري گوناگوني دربارة ارتباط ترجمه گفتن ندارد كه مكتب
اي تلقي  محققاني هستند كه ترجمه را همچنان فعاليتي حاشيه. دارد تطبيقي وجود

شمارند و بر اين  هاي چندگانه را مردود مي كنند و پيشنهادهاي پيروان نظرية نظام مي
اين دسته از محققان از لحاظ . ساز است نظرند كه ادبيات نيرويي فراگير و تمدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 intercultural studies 
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اعتقاد » بزرگ«اي از آثار  ه دوام مجموعهمدارند و همچنان ب بيني آشكارا اروپايي جهان
پژوهي با ادبيات تطبيقي  هاي ترجمه محققان ديگري نيز هستند كه معتقدند ارتباط. دارند

ها و  بهتر است كه يكسره گسسته شود، چه اين دو وجه مشترك ندارند و دغدغه
چنان در استدلال ايشان اين است كه ادبيات تطبيقي هم. شان متفاوت است شناسي روش
گرايي گرفتار است و با وضعيت پيوسته بحراني خود در كشمكش  هاي صورت چنبره

پژوهي ــ كه  است، و گرفتار شدن در اين وضعيت پريشان براي رشتة نوپاي ترجمه
  .هاي اصلي آن تاريخي و زباني است ــ حاصلي جز زيان ندارد دغدغه

در اين كتاب، . بال كردن ندارندنمايد كه هيچ يك از اين مواضع ارزش دن چنين مي
گراييِ  ايم تا نشان دهيم كه بحران ادبيات تطبيقي ناشي از ميراث تحصل بر آن بوده

اروپامدار قرن نوزدهم و لحاظ نكردن استلزامات سياسي انتقال بينافرهنگي است كه 
ن گرا اند كه اين به اصطلاح بحران دامن تطبيق همچنين گفته. گري است اساس تطبيق

افريقايي و هندي و چيني و امريكاي لاتيني را نگرفته است، زيرا اينها مطالعات ادبيات 
اند و، به جاي انديشة انتزاعيِ زيباييِ  تطبيقي را برشالودة ايدئولوژيكي متفاوتي بنياد كرده

يگانه نياز پيگير . اند عام فرافرهنگي، بنا را بر نيازهاي بلاواسطة فرهنگ خويش گذاشته
نظرية . مليّ است) هاي يا زبان(ل كردنِ زبان ساز، غني ساختن و متحو رنوشتو س
چندگانه به جاي اينكه شيوة نگاه كردن به اين سير تحول را با توجه به  هاي نظام

. كند هاي ترجمه ارائه مي ها عرضه كند، با توجه به سياست و شيوه نهضتو  تأثيرها
شود،  ه وقت و به دست چه كسي ترجمه ميهايي از اين دست كه چه چيزي، چ پرسش

هايي اساسي  يابد، پرسش اي مي شود و چه مرتبه و در فرهنگ مقصد چگونه تلقي مي
نامند،  ها را به جاي كساني كه خود را متخصص ادبيات تطبيقي مي است، اما اين پرسش
د با زيرا ترجمه باي. اند پژوهي كنند كه مدعي كار در عرصة ترجمه كساني مطرح مي

  :فور سلطه و قدرت سر كند، و به قول آندره لو
، يا سخنان »شود اي باشد كه به دنياي ديگري گشوده مي دريچه«چنين نيست كه ترجمه صرفاً 

بلكه ترجمه معبري است كه غالباً با نوعي اكراه باز . تكراري و قالبي ديگري از اين دست
در فرهنگ بومي نفوذ كند و با آن پهلو بزند  تواند از درون آن شود، و تأثيرهاي خارجي مي مي

  ]42[ .و حتي در ديگرگون كردن آن سهيم باشد
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ترجمه، تاريخ و فور، در مقدمة خويش بر مجموعه مقالات موسوم به  باسنت و لو
كنند كه وقت آن رسيده كه دربارة به حاشيه رانده  چنين استدلال مي) 1990( فرهنگ

  :تطبيقي دوباره بينديشيم شدنِ ترجمه در چارچوب ادبيات
گري و تاريخ  اي كه از تطبيق اي مستقل، با شيوه پژوهي در قالب رشته با شكل گرفتن ترجمه

ترجمه در تكامل فرهنگ جهان نيروي . جويد، وقت بازانديشي فرارسيده است فرهنگي بهره مي
توجه به ترجمه  اي بوده است، و هيچ پژوهشي در عرصة ادبيات تطبيقي بدون تأثيرگذار عمده
  ]43[ .ممكن نيست

توان  در جايي كه در عرصة ادبيات تطبيقي همچنان بحث بر سر اين است كه آيا مي
گويند كه  پروا مي پژوهي بي آن را يك رشته تلقي كرد يا نه، در عرصة ترجمه

اي مجزّاست، و نيرو و پويايي كار در اين زمينة گستردة جهاني ظاهراً اين نظر  رشته
طور  پژوهي، و همين زمان بازنگري در ارتباط ادبيات تطبيقي با ترجمه. كند مي ؤكّدرا م

  .اي فرا رسيده است آغاز تازه
وصلت ناميمون ماركسيسم و «اي با عنوان  ، هايدي هارتمان در مقاله1979در 
. اي از مشكلات را پيش كشيد با استفاده از استعارة وصلت به رندي مجموعه» فمينيسم

يابد يا زمان طلاق فرا رسيده است؟  وي پرسيده بود كه آيا اين رابطه بهبود مي] 44[
پژوهي به وام بگيريم، آن  توانيم اين استعاره را براي ارتباط ادبيات تطبيقي با ترجمه مي

به سنت شريك غالب و مادون وجود داشته و ادبيات از ترجمه برتر  هم در جايي كه بنا
پژوهي  كند و ترجمه اين رابطه، موازنة قدرت را ديگرگون مي تعريف دوبارة. بوده است

اين تعريف . شود و ادبيات تطبيقي هم ديگر شريك غالب نيست شريك اصلي تلقي مي
دوباره علاوه برمبناي وضعيت متفاوت پژوهش جاري در اين دو زمينه، براساس 

ها تلاش  مدت زيرا در ادبيات تطبيقي. دهد هاي متفاوت پژوهش نيز معنا مي هدف
اند  هايي چند اصرار ورزيده اند تا آن را تعريف كنند، و در اين باره بر حفظ ارزش كرده

. اند شناسي را مردود شمرده تر از دامنه و روش روشن هاي و دعوت براي ارائة تعريف
اند، و نيز به نظر و عمل، درزماني و  پژوهي به متن و بافت پرداخته ولي در عرصة ترجمه

تر به سير انتقال توأم با دخل و تصرف بينافرهنگي و استلزامات  زماني، و از همه مهم هم
  .ايدئولوژيكي آن

رسيم، به يقين وقت آن رسيده است كه دريابيم عصري از  به پايان قرن بيستم كه مي
گيرد و  گيرد، در بافتي صورت مي نوشتن در خلأ صورت نمي. اعصار پايان يافته است
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غرض و  تون از يك نظام فرهنگي به نظام فرهنگي ديگر عمل خنثاي بيسير ترجمة م
بلكه ترجمه عملي است سخت تهاجمي و تجاوزگرانه، و سياست . شفافي نيست

ترجمه و ترجمه كردن شايان توجهي به مراتب بيشتر از آن است كه در گذشته به آن 
ت، و همچنان كه ترجمه در تغيير فرهنگي نقش بنيادي داشته اس. مبذول شده است

هاي گيرنده با  توانيم دربارة وضع فرهنگ كنيم، مي درزمانيِ ترجمه كردن را لحاظ مي
  .هاي متن مبدأ بسي چيزها بياموزيم توجه به فرهنگ

اقدامات . دوران ادبيات تطبيقي در قالب يك رشتة پژوهشي به سر آمده است
پژوهي چهرة  و در فرهنگ پژوهي، در نظرية پسااستعماري بينافرهنگي در عرصة زن

پژوهي را  از اين پس بايد ترجمه. پژوهي را به طور اعم ديگرگون كرده است ادبيات
رشتة اصلي پژوهش تلقي كنيم، و ادبيات تطبيقي را عرصة موضوعي ارزشمند ولي 

  .فرعي بدانيم
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تصويرشناسي به منزلة خوانش متون نثر معاصر فرانسه و 
 فارسي

 تيشيا نانكتلا

 ترجمة مژده دقيقي

  
  چكيده

در متون ادبي، نوعي خوانش ادبيات تطبيقي » ديگري«، بررسي تصوير 1تصويرشناسي
به ها  است كه در بيست سال اخير براي تحليل تصاويري كه در متون داستاني و سفرنامه

گاه از تصويرشناسي در مورد ادبيات  از آنجا كه هيچ. است رايج شدهاروپا  در كار رفته
و فارسي استفاده نشده، اين مقاله بر آن است تا استفاده از آن را در متون نثر  هفرانس

، كه مبناي »ديگري«پس از بحث دربارة مفهوم . معاصر فرانسه و فارسي نشان دهد
شناسي و مراحل خوانش آن در متون انديشة تصويرشناسي است، قواعد تصوير

پس از آن، از ابزارهاي تحليلي، مانند كليشه و تصوير و . شود فرانسوي و ايراني ارائه مي
سرانجام پرسش . شود مي بحثهاي ادبي در اين دو ادبيات  الگوي قالبي، در مورد نمونه

ه عنوان نمونة ب» شود ايراني بود؟ مگر مي«كه  2هاي ايراني نامهمشهور مونتسكيو در 
  .خواهد شدبازنمايندة خوانش تصويرشناسي مطرح 

تصويرشناسي، ادبيات تطبيقي، متون نثر معاصر فرانسه و فارسي، بازنمايي، : ها كليدواژه
  .ديگرسازي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Laetitia Nanquette، مطالعات آسيايي و افريقايي، دانشگاه لندن ةة دكتري، دانشكدآموختة دور دانش.  
  lnanquette@fas.harvard.edu: نگار پيام  

فرستاده و تا به حال در مجلة ديگري  مة ادبيات تطبيقينا ويژهاين مقاله را لاتيشيا نانكت به زبان انگليسي براي 
  .ترجمة فارسي اين مقاله به تأييد نويسنده رسيده است. چاپ نشده است

1 imagology 
2 Montesquieu, Les lettres persanes. 
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  مقدمه
اي در ادبيات  اين مقاله تلاشي است براي آشنا كردن پژوهشگران ايراني با شيوه

به ) فرانسه، آلمان، هلند(ر سطح وسيعي در قارة اروپا تطبيقي كه  در بيست سال اخير د
تأكيد . عنوان بررسي تصوير ديگري در متون ادبي تصويرشناسي، به: وجود آمده است

من در اين مقاله بر اين است كه تصويرشناسي در متون نثر قابل استفاده است، زيرا 
تصويرشناسي در مورد . اردويژه اهميت د ها، در مقابل آثار منظوم، به تصوير در روايت

تصوير كشورهاي اروپايي نزد ديگر كشورهاي اروپايي، و در مورد تصوير اعراب نزد 
، ولي، با وجود يك دورة طولانيِ تأثير متقابل 1)ژويا بلوندل(ايرانيان به كار گرفته شده 

به دليل . گاه در مورد آنها به كار نرفته است ميان ادبيات فرانسه و ادبيات فارسي، هيچ
ام تا تصويرشناسي را در بافت رابطة آنها  همين رابطة درازمدت است كه تصميم گرفته

در واقع، ضمن بررسي مسئلة تصوير در اين دو ادبيات به اين نتيجه رسيدم . ارائه كنم
ترين شيوة خوانش براي تحليل متون نثر معاصر فرانسه و  كه تصويرشناسي مناسب

  .فارسي است
اين «: گويد مي در غرب انگيز در ابتداي پژوهش خود دربارة شرق خيال 2تيئري هنچ
اين سخن را ). 7هنچ (» .گويد گويد، بلكه از ما سخن مي زمين سخن نمي كتاب از مشرق

به . هايي تعميم داد كه به قلم غربيان دربارة شرق نوشته شده است توان به همة كتاب مي
تواند عاري از تحريف  ، نمي4ملي براي ديگرسازيعنوان ع ، به3رسد كه بازنمايي نظر مي

آيا اشكالي دارد كه از اين تحريف آگاه باشيم؟ اين : باشد، ولي پرسش من اين است
تواند ما را به درك بهتري  مقاله نشان خواهد داد كه استفاده از تصويرشناسي حقيقتاً مي

  .از عمل ديگرسازي رهنمون شود

  ديگري كيست
كنم تا از  ها ارائه مي ها و خود پذيري دربارة ديگري انعطاف اي در اين بخش، نظره

 تر از آن آست كه هاي دوگانه ساختارزدايي كنم و نشان دهم كه ديگري گوناگون تقابل
  .شود در آغاز تصور مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Joya Blondel 
2 Thierry Hentsch 
3 representation 
4 othering 
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از هم متمايز  2به ديگربودگيرا سه رويكرد  1ديگر درونآلفن در كتابش  فانارنست 
متن به ميان نامد، و مبناي نظرش اين است كه  مي 3تأويلي اولي را رويكرد. كند مي

تفاوت ، به دليل وجود 4عنوان كل و اجزاء آن بايد ديالكتيكي وجود داشته باشد و تفسير
اين رويكرد . 5)كوربي و لرسن(خواننده و نوشتن، هرگز معتبر نخواهد بود  ميانزماني 

روابط «گويد كه  كند و مي ليل ميتح 6ما و ديگرانرا تودوروف به بهترين وجه در 
تأكيد از من (» اند گرايي نسبيت، هر دو 7گرايي گرايي و غريب ديگري، مانند ملي ـ ما

رويكرد دومي كه فان آلفن ). 3در كوربي و لرسن  8به نقل از تودوروف). (است
شناختي است و هويت و ديگربودگي در اين رويكرد  كند معرفت ميبررسي 
كالاي فرهنگي «شوند كه  مي» تأثيرهايي«هويت و ديگربودگي . اند يفتهاي معر موضوع

اين . شناختي است رويكرد سوم روان). 5كوربي و لرسن (» كنند ايجاد ميمشخصي 
كار ). 11 همان(» پردازد تأثير و تأثيرگذاري مي و معني بررسي رابطة ميانبه «رويكرد 

رتو موضع س. كند از خود محسوب ميفرويد نمايندة جرياني است كه ديگري را بخشي 
كند كه  سرتو تصريح مي. 9)سرتو و گودزيش(نيز همين است ها  دگرسانيدر كتابش 

ديگري همواره به صورت : سازيِ ديگربودگي به فضايي آشنا ضرورت دارد همانند
 .شود اروپايي تصوير مي 10ترجماني از خود به يك شناخت

  
  11شده ديگريِ توافق
كته حائز اهميت است كه در اين سه رويكرد بر سر هويت و توجه به اين ن

اين رويكردها مفروض نيستند، زيرا به صورت روند عمل . ديگربودگي توافق شده است
ها به  هويت«: گويد پردازان مهم هويت به نام استوارت هال نيز مي يكي از نظريه. كنند مي

امر مستلزم اين شناخت بسيار اين . شوند، نه بيرون از آن واسطة تفاوت ساخته مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ernst Van Alphen, The Other Within. 
2 alterity 
3 hermeneutical 
4 interpretation 
5 Corbey and Leerssen 
6 Nous et les autres 
7 exoticism 
8 Tzvetan Todorov 
9 Michel de Certeau and Wlad Godzich, Heterologies. 
10 familiarity 
11 The negotiated Other 
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آن ــ را تنها » هويت«و در نتيجه   هر اصطلاح ــ» روشنِ«كننده است كه معناي  ناراحت
ِ بيروناز طريق رابطه با ديگري، رابطه با آنچه نيست، دقيقاً آنچه فاقد آن است، با آنچه 

 ن و تنهاها از طريق كاركردشا هويت .توان ساخت آن خوانده شده است، مي 1سازندة
راندن با خفت و خواري » بيرون«شان در كنار گذاشتن، حذف كردن،  توانايي به دليل

) از مؤلف است هاتأكيد(» عمل كنند 3و اتصال 2پنداري توانند به منزلة نقاط همسان مي
  .)5-4 4هال و دوگه(

در روابط ميان ادبيات فرانسه و ادبيات فارسي، اين رويكرد به ديگري به بهترين 
» شود ايراني بود؟ مگر مي«: آيد او پديد ميهاي ايراني  نامهوجه در پرسش مونتسكيو در 

 :كند در سخنانش دربارة ديگري دقيقاً از همين اشارة مونتسكيو استفاده مي 5اينگه بوئر
شود ايراني بود به هويت و چگونگي شكل گرفتن هويت به  اين پرسش كه مگر مي «

شود  كسي ايراني است، مگر مي كه وقتي. شود مربوط ميو از طريق ديگران  توسط
هاي جديد در فرهنگي بيگانه تا چه  ايراني نباشد، يا در روند آموختن نظامي از نشانه

مسئلة ديگرسازي به مقولة قدرت ) 89 6بوئر و بال(» توان ايراني باقي ماند؟ حد مي
شود  اش سخن گفته مي رهگويد بر سرنوشت آن كه دربا آن كه سخن مي. شود منتهي مي

شناسي  اين اساس نقدي است كه ادوارد سعيد و هواداران گفتمان شرق: مسلط است
، آيا ديگر دير نشده »در پاسخ سخن بگويد«پس حتي اگر اين ديگري . كنند مطرح مي

دهد كه اين ارتباط ميان بازنمايي و قدرت را  است؟ استفاده از تصويرشناسي نشان مي
ار يا حذف كرد، بلكه اگر به آن توجه شود، حقيقتاً تأثير ثمربخشي در توان انك نمي

آلفن مطلب خود را با اين رهنمود كه  فان. دارد هريك از دو طرفبررسي تصاوير 
كه خود در جايگاه فاعلِ  درحالي«: برد ظاهراً اساس تصويرشناسي است به پايان مي

تنها راه براي شناختن . ول استاست، ديگري بنا به تعريف خود مفع 7شدگي كانون
ديگري اين است كه بگذاريم ديگري دربارة من سخن بگويد، ديگري را در جايگاه 

گيري بر لزوم تحليل تصويرهاي  اين نتيجه). 15كوربي و لرسن (» قرار دهيم» من«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 constitutive outside 
2 identification 
3 attachment 
4 Stuart Hall and Paul du Gay 
5 Inge Boer 
6 Bal 
7 focalization 
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كه در تحقيق دربارة اين  كند، درحالي فرانسه و ايران تأكيد مي مربوط به دو كشور
مثلاً جواد حديدي پژوهش : كلي فقط به يك طرف توجه شده است طور بهكشورها 

هاي هجدهم و  مفصلي دربارة تأثير ادبيات فارسي بر نويسندگان فرانسوي در قرن
 دردربارة تأثير فرانسه مثلاً  بسياريهاي  كه پژوهش نوزدهم انجام داده است، درحالي

را  مربوط به هر دو طرفتصويرهاي ولي  1.ه استگرفتهاي صادق هدايت انجام  نوشته
هاي ادبي تحليل كرد؛ در غير اين صورت، ديگري معني و موقعيت ثابت  بايد در متن

كند  گيري به آن اشاره مي نكتة ديگري كه اين نتيجه. حفظ خواهد كردهمچنان خود را 
پژوهش تصويرشناختيِ . لازم است هريك از دو طرفاين است كه ديالكتيك با تصوير 

هايي  ملت در متن تصاوير به تصاوير خود و ستها امل مستلزم گستردن دامنة بازنماييك
 .شود كه تصاوير ديگري در آنها بررسي مي

  
  2پذير ديگريِ انعطاف

پذير  هاي دوگانه، دو نظر انعطاف در اين بخش، در تلاش براي برهم زدن تقابل
ستين تفاوت ظريف احتمالي، عنوان نخ ، به3رژيس پوله. شود دربارة ديگري مطرح مي

انجمن ادبيات (تلقي كنيم ] غير[ aliusو نه ] ديگري[ alter كند كه شرق را پيشنهاد مي
 همان خود ديگر است، alter .4)467عمومي و تطبيقي فرانسه، كلاوارون و ديترله 

 alius كه ؛ درحالي]منِ ديگر[ alter egoديگري است در يك زوج دوتايي، مانند 
) ديوانه(  aliénéدر زبان فرانسه درمقابل alius .هاي بسيار ي است در ميان ديگر ديگري

تفاوت بين دو شكل از اين . بايست از او ترسيد اي شد كه مي به وجود آمد؛ بيگانه
كند كه شرق همواره  پوله تأييد مي. ديگري در تصويرشناسي تفاوت مهمي است

غرب ]) ديگربودگي[ altéritéو نه ( ]بيگانگي[  étrangeté بازنمايندة فرافكنيِ متافيزيكيِ
در توجه به اين نكته است  ديگرتفاوت ظريف . )469همان (نسبت به خود بوده است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأثير ادبيات  بارةدر. وجود دارد فارسي شعر نو ه درنامة دكتري نيز با موضوع تأثير شعر فرانس پايان كثيري تعداد 1

  :توانيد به منبع زير مراجعه كنيد بر هدايت مي غربي
Michael Beard. Hedayat’s Blind Owl as a Western  Novel. Princeton: Princeton 
University Press, 1990. 
2 The Flexible Other 
3 Régis Poulet 
4 Société française de littérature générale et comparée, Congrès, Yves Clavaron and 

Bernard Dieterle. 
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در مورد . گيرد كس دير يا زود شكل مي كه ديگري همواره در تغيير است و ديگريِ هر
سابقاً اعراب بود، و  ها ديگريِ ايراني. ها، اين ديگري هميشه متفاوت بوده است ايراني

ترجيحاً ديگري  اعرابدر برخي موارد، هنوز . اين اواخر به غرب تبديل شده است
كلي، بايد به خاطر داشت كه هيچ چيز مانند شرق و غرب وجود ندارد كه  طور به. هستند

ي عيبي نيست كه بتوان مدار قوم«: شود به ما يادآور مي هنچگونه كه  ساختار نباشد، همان
 مبرّاسادگي از آن خلاص شد، و نه گناهي كه بتوان با گردن گرفتنش خود را از آن  به

او كتاب ). 13) (تأكيد از مؤلف است(» .اين عين لازمة نگاه ما به ديگري است .كرد
هويت و  ميانِيا ديالكتيك (ديالكتيك هويتي «: برد گونه به پايان مي خود را اين 
  ).265(» كند مي طيبه شرق را غرب  اهنگ تاريخِ سرتاسر) ديگربودگي

اميدوارم در سه بخشي كه پيش از اين آمد نشان داده باشم كه استفاده از ديگري به 
تر از آن  عنوان يكي از لوازم شناخت لزوماً منفي نيست و اين ديگري همواره متفاوت

توانيم  نون مياز ديگري، اك تعريف مجدددر نتيجة اين . كنيم است كه در آغاز گمان مي
 .پردازد رو كنيم كه به بررسيِ آن مياي  به رشته

  
  تعريف و تاريخچه: تصويرشناسي در متون فرانسوي و ايراني

هاي  هاي فرعي ادبيات تطبيقي است كه پس از آموزش تصويرشناسي يكي از رشته
دام روشمند ادبيات تطبيقي در قرن نوزدهم در فرانسه، تحت تأثير متفكراني مانند ما

اي دارد و از  رشته تصويرشناسي رويكردي ميان. به وجود آمد 2تن هيپوليتو  1دوستال
اجتماعي، و شناسي  اي مانند تاريخ ادبي، تاريخ سياسي، روان شده  هاي شناخته رشته
قدمت . كند شناسي استفاده مي مانند زيباشناسي و نشانه هاي نسبتاً جديد رشته

 3ماري كاره   -رسد كه ژان اش به اواسط قرن بيستم مي تصويرشناسي در شكل امروزي
) 37به نقل از كاره در مورا (» ها ها، سفرها، سراب تفسير متقابل ملت«شناسي را  تصوير

ها و آثار داستاني  سفرنامه: تصويرشناسي عمدتاً با دو نوع متن سروكار دارد. تعريف كرد
يك كشور خارجي به دست يا تصويري كلي از  اند هايشان خارجي كه شخصيت

  ).35مورا (دهند  مي
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نيز در ساير كشورهاي اروپايي  پس از اينكه در فرانسه پديد آمدتصويرشناسي 
ويژه در اين حوزه  به 2و مانفرد بلر 1در هلند و آلمان، يوپ لرسن. گسترش يافته است

آنري  ـ و دانيل 3مارك مورا ـ در فرانسه، اين روش امروزه تحت رهبري ژان. اند فعال بوده
 هدف اصلي آن رويارو ساختن تصويرهاي ادبي. كمابيش هماهنگ شده است 4پاژو
پسند  عامههاي  داستان ها و هاي معاصر در رسانه بازنمايي با تصويرهاي همانند در است

با وجود آنكه تصويرشناسي بيشتر از  .تاريخي  ـ هنرها با توجه ويژه به زمينة اجتماعي و
ـ عمدتاً ـ  هاي نظري متعددي باشد خوانش متن است، از گرايش آنكه نظريه

تصويرشناسي به لحاظ هدف . گيرد ــ كمك مي گري پساساختارگرايي و نوتاريخي
ويژه توليدات ادبي، گرايشي پساساختارگرايانه  به توليدات، به 5بخشيدن زمينة متني

شان  تاريخي ـ ا زمينة اجتماعيها را ب به لحاظ هدف ايجاد علم هرمنوتيكي كه متن. است
امريكايي نسبت دارد، در مقابل نقد نو كه متن را  6گري كند، با نوتاريخي مرتبط مي

اي براي خوانش متون  تصويرشناسي نظريه نيست، شيوه. شمارد وجودي خودسامان مي
. كنند اي نيست، كاربرانش نيز چنين روشي را پيشنهاد نمي مكتب ادبي تازه. است

در . كند ارائه مي »ديگري«شناسي صرفاً رهنمودهايي براي خوانش تصويرهاي تصوير
گران است كه دستاوردهاي مكاتب تطبيقي پيشين را  اي اضافي براي تطبيق واقع، شيوه
  .برد دهد و برخي از آنها را به پيش مي گسترش مي

  
  هاي تصويرشناسي اصول و فرضيه

تصويرشناسي و همچنين يكي از  هاي در اين بخش، به بررسي اصول و فرضيه
  .پردازم مشكلات آن مي

و يك  »من«تصويرشناسي ويژگي اصلي تصوير را برآمدن آن از تفاوت ميان يك 
از اين رو، تصويرشناسي بيان يك . كند تعريف مي »آنجا«و  »اينجا«، و ميان »ديگري«

دبيات تطبيقي ، تفاوت در ا)60پاژو (تفاوت ميان دو نظامِ واقعيت و دو مكان است 
توان  اصل اساسي تصويرشناسي اين است كه تصوير ادبي را نمي. عنصر بنيادي است
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تصوير يك سراب است و تصويرشناسي بررسي : بازتاب تصوير اجتماعي دانست
 ومورا دربارة گرايش به استفاده از نظرية بازتاب، . دربارة ديگري است 1شده توهمات ذاتي

در مقابل، . دهد هشدار مي ،اش هاي زمانه ن در چارچوب نظريهاساساً دربارة تحليل رما
بينامتنيت امكان فهم اين « :گويد پاژو در اين معنا مي. بايد از مسئلة بينامتنيت آگاه بود

مطلب است كه چرا و چگونه فلان متن خارجي توانسته است در يك فرهنگ ديگر، 
نگي خاص درآيد، يعني يك ابزار براي بهمان نويسنده، به صورت يك شيء ادبي و فره

ظاهر » تصويري از«گانه به صورت  تصوير به وجهي سه). 70پاژو ( »ارتباط نمادين شود
كه در آنها (تصويري از يك خارجي است؛ تصويري از يك ملت يا يك جامعه : شود مي

تصوير سپس نماد ). 42مورا (؛ و تصويري از حساسيت يك نويسنده )ريشه دارد
پاژو سه نگرش اساسي نسبت . شود يان دو فرهنگ، دو ادبيات، يا دو متن ميم وگو گفت

گاه كه  ، آن3گاه كه خارجي سراب است؛ ترس ، آن2جنون: كند به خارجي را تعريف مي
علقه . ، كه به نظر او، تنها تبادل واقعي است4سراب اين بار در فرهنگ مبدأ است؛ علقه

. يابد نزديك به يك من، به طور برابر پديد مي بيش و ماز به رسميت شناختن ديگري، ك
» خودنگري متقابل«علقه اثر ماسينيون دربارة حلاج و  يك نمونة موفقِ ،به نظر او

» براي فهم ديگري نبايد ديگري را به خود منضم كرد، بلكه بايد پذيراي او شد«: اوست
  ).74پاژو (

ثار ادبي و تصويرهايشان، بررسي آ اياي بر خوانش تصويرشناسي، به عنوان مقدمه
تحليل روابط كلي . كند بافت فكري كشوري را كه متن در آن توليد شده بازسازي مي

براي ترسيم موقعيت تصوير ادبي كه در كشور » نگريسته«و كشور » نگرنده«مابين كشور 
اين كار بايد پيش از بررسي تصويرهاي . ده در بافت خود توليد شده لازم استرننگ

اي براي تحليل رابطة فرهنگي دو كشوري كه  معناي دقيق كلمه، در مقدمه ادبي به
  .هاست انجام شود خاستگاه متن

ها  فرضية نخست اين است كه گفتمان. تصويرشناسي بر دو فرضيه استوار است
. ها منظم كرد شناسي توان آنها را در چارچوب سنخ دربارة ديگري نامحدود نيستند و مي

ها اين است  شناسي ي مثبت تصويرشناسي در نتيجة كار در زمينة سنخيكي از دستاوردها
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كنند و در  اي شخصي ارائه مي  كند كه اسطوره كه به برجسته كردن متوني كمك مي
ها، برخي متون كنار گذاشته  شناسي با اعمال سنخ. گنجند ها نمي شناسي چارچوب سنخ

گيرند، بلكه اين  ها جاي نمي اسيشن دليلش اين نيست كه در هيچ يك از سنخ. شوند مي
كند كه در  هاي آثار ديگري را آشكار مي  سازي است كه گفتمان استثنايي آنها ساده

شود  تصويرشناسي سپس به تحليل متوني استثنايي منتهي مي. اند عناصري با هم مشترك
ك و دومين فرضيه اين است كه بين تاريخ ادبي كلاسي. كه نظام بازنمايي خلاقي دارند

 عصر نشر انبوه عملاً سر و كار داشتنِ. وجود دارد 1سازي هاي كلي نوعي هم بررسي
  .سازد نويسندگان ملي را ناممكن مي» آثار بزرگ«صرف با 

يكي از مشكلات تصويرشناسي به عنوان روش خوانش، گرايش به تمركز بر 
. شده است تيو ذا 3گرايانه تصوير، يعني بر كليشه، است كه تصويري ذات 2سازي تك

، و )62 همان(دهد  شده را نشان مي كليشه همگونيِ يك جامعه و يك بيان فرهنگي ساده
با اين وصف، . از اين رو استفاده از آن در تحليل ادبي ممكن است محدودكننده باشد

توان آثاري را  مي ،هاي تطبيقي كنم كه با تركيب تصويرشناسي و ساير خوانش تأكيد مي
  .گرايانه توضيح داد شخصي دارند از ديدگاهي غيرذات هاي كه اسطوره

  
  مراحل خوانش تصويرشناسي

شود كه مبتني بر  اي استفاده مي در روش تصويرشناسي فرانسوي از تحليل چند لايه
مثلاً : ، لازم است4ها  بررسي واژگان از جمله كاربرد صفت ،نخست. چهار مرحله است

آنكه ترجمه شوند در  كنند، كدام كلمات بي ف ميرا توصي» نگريسته«كدام كلمات كشور 
از اين منظر، بد . كنند اي ايجاد مي روند و حالت غريب و ناشناخته زبان مقصد به كار مي

صحرا و كنيز، نگاه كنيم كه تأثيراتشان  و ، مانند حرم5»گون كلمات وهم«نيست به مقولة 
در چارچوب اين تحليل  ).66 همان( كند كمك مي شرق ِبودن »جاي ديگر«به خلق 

از  6ها، هر گونه استفادة ناخودآگاه واژگاني، همچنين لازم است به تكرارها، اتفاق
بررسي زبان سپس به سوي . توجه شود ها ها، و نام ويژه  هنگام توصيف مكان واژگان، به
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تأثيرات نارضايي، : اي سروكار دارد شود كه با رابطه هر آن چيزي هدايت مي
ها مرحلة بسيار مهمي از دسترسي  شخصيت). 65 همان( انضمام، اندراج، گرايي غريب

عنوان مرحلة  بهشدگي  ، از همين رو تحليل كانونسازند به جهان داستان را ممكن مي
كنيم؟ مراحل خوانش مورا  مي پنداري ذات همكدام شخصيت  به: دوم ضروري است

بازنمايي : شدگي مرتبط است نونوجه سومي هم دارد كه با اين مرحلة دوم در مورد كا
روابط ميان  تحليلِ پاژو اين ضرورت. ويژه مهم است رابطة بين اين دو مرحله به. فضا

شخصيت در فضا و استفادة بدن از  ثبتكند، يعني  ها را تأييد مي فضا و بدن شخصيت
مؤنث چقدر با |هاي مذكر مثلاً شخصيت: ها آگاه بود بايد از انتخاب شخصيت. فضا

فرهنگي خود پيوند دارند يا موقعيتشان در چارچوب نظام آن ـ  وابستگي سياسي
هايي كه در زمينة  نتايج بررسي. چيست) مثلاً وحشي در مقابل متمدن(شخصيت 

توان استفاده از همين  نظر مفيد است، چون مي گرايانه انجام شده ازاين هاي غريب نوشته
كنند، و فضا  پاره مي نگيز ديگر فضا را چندا هاي شگفت مكان: ها را كشف كرد ويژگي

جنسي كردن . ها فرهنگ و طبيعت ديگري هستند ديگر، صحنه عبارت به. شود نمايشي مي
سرانجام، در مرحلة چهارم، مقولة زمان . سازد ميمداوم فضا تسلط بر ديگري را ممكن 

: ي را تحليل كردبايد زمان ديگري و روابط ميان زمان من و زمان ديگر. بسيار مهم است
هايي وجود  زماني آيا زمان ديگري رازآميز است؟ آيا در ارتباط با زمان ديگري ناهم

  دارد؟
پردازم كه در  در بخش بعد، به تعريف آن دسته از مفاهيم بنيادي تصويرشناسي مي

هايي كلي از نحوة استفاده از اين  و فارسي كاربرد دارند، و مثال ههاي ادبي فرانس نمونه
  .كنم فاهيم در متون فرانسه و فارسي ارائه ميم

  
  ههاي ادبي فارسي و فرانس كاربرد مفاهيم تصويرشناسي در نمونه

  كليشه
اين جنبة ماديِ . كليشه در اصل گراوري بود در صنعت چاپ براي چاپ مكرر

داد، و كليشه به صورت تقليل زبان  زبانيتكرار از قرن نوزدهم جاي خود را به تكراري 
از  هم ويژه در اواخر قرن نوزدهم نويسندگان و متفكران به. بيان قالبي تعريف شدبه 

فرسوده شدن زبان آگاه بودند و هم از مخدوش شدن مرز ميان موقعيت ممتاز خود 
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طور  رفته به ها رفته خصوص با تأسيس روزنامه ها كه به عنوان افراد فرهيخته و تودهبه 
استفاده . 1)13يرو  ايماسي و هرشبرگ پي( يافتند يدست مگسترده به آموزش و آگاهي 

تفسير فلوبر و  2رايجفرهنگ عقايد شود، و  از كليشه به اين عصر جديد مربوط مي
 كليشه . اند آثاري پيشرو در استفاده از كليشه به اين معني بوده 3لئون بلواسخنان متعارف

 هاي اخلاقي و متافيزيكيِ مل جنبهمتمايز كرد؛ الگوي قالبي شا 4را بايد از الگوي قالبي
كليشه . شود نميآنها است، در حالي كه كليشه شامل  5ها فروكاستن ارزشارج نهادن يا 

اش درك كرد؛ درك ارجاع بينامتني براي شناخت  را بايد در رابطة متن با نمونة اجتماعي
زيباشناختي و در تحليل ادبي، كليشه را بايد به لحاظ تأثيرات . و تحليل آن لازم است

در متون نثر معاصر فرانسه و فارسي، كليشة ادبي دربارة . عملكردش در متن تحليل كرد
فراواني بو و رنگ در ايران، كه هم نويسندگان فرانسوي و هم نويسندگان ايراني آن را 

نسبي  يكنواختيبرند، به صورت عنصري متضاد با كمبودهاي حسي فرانسه و  به كار مي
  .اين كليشه تأثير زيباشناختي عجيبي دارد. ندك آن عمل مي

  
  الگوي قالبي

اديبانة  با كاربرد مشكل الگوي قالبي ناشي از اين واقعيت است كه كاربرد عمومي
صورت كليشه با كاربرد  كاربرد عمومي الگوي قالبي به. اين اصطلاح بسيار متفاوت است

رو، الگوي  اين از. م، همزيستي داردده اديبانة آن، كه من در اين مقاله آن را ترجيح مي
. زند كنند كه حول يك گروه و اعضاي آن دور مي قالبي را تصويري جمعي تعريف مي

كاربرد آن در محل تلاقي . از اين ديدگاه، الگوي قالبي واسطة رابطة ما با جهان است
طوركه الگوي قالبيِ يك گروه  درست همان. اجتماعي و تحليل ادبي است  علوم
شده است، الگوي قالبي ادبي نيز در اصطلاح ادبي يك  تماعي تصويري ساختهاج

 طور كه كليشه به خودي خود وجود ندارد زيرا لازم است درست همان. ساختار است
اي آن را به صورت كليشه تأويل كند، الگوهاي قالبي را نيز بايد شناخت، و  خواننده كه

شود، و در  در درون يك گروه ناشي مي بيني و آگاهي مشتركي اين شناخت از جهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ruth Amossy and Anne Herschberg Pierrot 
2 Dictionnaire des idées reçues    
3 Léon Bloy, Exégèse des lieux communs 
4 stereotype 
5 un/valorizing 
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 الگوهاي قالبي دوگانه. گيرد مورد الگوي قالبي ادبي از يك فرهنگ ادبي سرچشمه مي
تصوير قبلي را دهند  هايي تشكيل مي د و لايهشون غالباً به تصوير يك ملت اضافه مي كه

ها به كار  تهاي پرتناقض در مورد بسياري از مل الگوهاي قالبي ملت. كنند باطل نمي
ويژه در تصوير فرانسويان از ايران به عنوان كشور  اين الگوي قالبي بنيادي به. رفته است

  .انديشي اي از يك فرهنگ بزرگ و تاريك دخيل است، گنجينهفرهيختگي و تحجر، 
  

  داوري پيش
چرخد، حال  ها مي الگوي قالبي تصويري جمعي است كه به عنوان مثال حول عرب

وري تمايل به داوري منفي دربارة كسي به دليل تعلق او به گروه دا آنكه پيش
داوري مستلزم داوري يا نگرش  پيش). 35يرو  ايماسي و هرشبرگ پي(هاست  عرب

. صورت قالبي انتزاعي و منفي از ديگري ارائه كرد توان به آن را مي. اخلاقي است
در . مبتني بر تعميم است كه الگوي قالبي حاليداوري بر انتزاع استوار است، در پيش

 تعصبيمبتني بر  1979داوري فرانسويان نسبت به ايرانيان پس از انقلاب  اينجا، پيش
شود و به هنگام مواجه شدن با ايرانيان در زندگي  مذهبي است كه به آنان نسبت داده مي

  .شود مي عجولانهواقعي منجر به استدلال 
  

  تصوير
نمايي يا وجهة ذهني يا استدلالي يك فرد، باز« شناسيتعريف تصوير در تصوير

تصويرشناسي بين انواع تصوير نيز تمايز  ).342بلر و لرسن (است » ملت«گروه، قوم يا 
 2رود كه تصوير از خود در مورد كشورهايي به كار مي 1دگرتصوير: شود قائل مي

رفته كنند، و اين تصوير از خود در خارج به همين صورت پذي خودشان را صادر مي
رود كه دگرتصوير را وارد و  در مورد كشورهايي به كار مي 3تصوير نابخود شود؛ مي

طوركه  همان). شود در برخي متون ايراني مي 4كه موجب خودمحوري(كنند  دروني مي
طور منطقي منجر به اين تصور  ها كمابيش به پيشتر اشاره كردم، نتيجة اين تعريف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 hetero-image 
2 self-image 
3 auto-image 
4 self-orientalism 
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بلر و (» كند كم تا حدي روابط قدرت تعيين مي ا دستجهت اين فرايندها ر«شود كه  مي
شود  مگر مي«ام،  من اين موضوع را به عنوان مثال در آخرين بخش مقاله). 343لرسن 

تحليل  1، به منزلة نمونة رابطة فرانسه با ايران از طريق مسئلة فراتصوير»ايراني بود
  .خواهم كرد

يافته به  توان در يك توالي سازمان چهار تعريفي را كه تا اينجا بررسي كردم مي
دهد،  ها يك الگوي قالبي تشكيل مي اي از كليشه مجموعه«: همديگر مرتبط كرد

اي از  دهد، و مجموعه داوري تشكيل مي اي از الگوهاي قالبي يك پيش مجموعه
  ).431بلر و لرسن (دهد  تشكيل مي) از دوستان يا دشمنان(ها يك تصوير  داوري پيش

  
  بازنمايي

اي است كه متن مدعي ارائة  و تجربه) به منزلة گفتمان(رابطة بين متن  يبازنماي
با مفاهيم ارسطوييِ  يرو، بازنماي ازاين). 145بلر و لرسن (تصويري از آن است 

من در اين متن محاكات را با نشان دادن اعمال، و . ارتباط دارد 3و روايت 2محاكات
طرفانة  بازنمايي بازتوليد بي. برم بازنمايي به كار مي روايت را با نقل داستان به عنوان

. شود واقعيت نيست؛ در اين فرايند همواره چيزي به واقعيت افزوده يا از آن حذف مي
در مطالعة موردي ما، . ادبيات و ادبيت درست در همين تفاوت با واقعيت قرار دارد

هايي كه  يژه مثلاً در مورد گروهو بازنماييِ يك گروه هويت بخشيدن به آن گروه است، به
وجهي   اي سه صورت رابطه بازنمايي همواره به. دچار مشكلات هويت در آوارگي هستند

  .بازنمايي كسي، توسط كسي، براي كسي: شود ثبت مي
  

  ايراني بود؟ شود مگر مي
مگر «: در مورد ايران با اين پرسش مكرر ارتباط دارد شناسي ادبي فرانسه شرق

وگو  صورت گفت نكتة جالب توجه اين است كه چنين پرسشي به» يراني بود؟شود ا مي
پرسشِ . بين ايران و فرانسه وجود ندارد، و دليلش به نظر من مناسبات قدرت است

وجه براي ايرانيان مطرح نيست، زيرا تا همين اواخر  هيچ به» شود فرانسوي بود؟ مگر مي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 meta-image 
2 mimesis 
3 diegesis 
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هيچ » دادنپاسخ «ين دليل كه از ضرورت از سيطرة اين پرسش آگاه نبودند، و به ا
از جنگ  پسمونتسكيو تازه هاي ايرانيِ  نامهواقعيت اين است كه . اطلاعي نداشتند

توان الگوي فرانسوي  مونتسكيو را ميهاي ايراني  نامه. جهاني دوم به فارسي ترجمه شد
انديشه در مطالعات تصويرشناسي، فراتصوير به اين . تعريف فراتصوير محسوب كرد

هاي  نامهدر . راجع است كه، به نظر يك ملت، ديگران چه دريافتي از آن ملت دارند
هاي خود به  آيند و در نامه ، دو شخصيت ايراني رمان كه به فرانسه ميايراني

هايي هستند كه به خود  كنند، هر دو ديگري خويشانشان اين كشور را توصيف مي
. ي هستند براي خود فرانسوي تا خود را تحليل كندهاي و بهانه كنند فرانسوي نگاه مي

اين جنبة دوم از اين نظر جالب است كه بعد از رمان مونتسكيو نوع ادبي جديدي به 
هاي  در اين نوع رمان، براي اجتناب از سانسور، برخي ملت. رمان تمثيلي: آيد وجود مي

نسة معاصر را بازنمايي و اسرارآميز در واقع فرا دورهاي  ديگر و افرادي از سرزمين
در تخيل فرانسوي، » شود ايراني بود؟ مگر مي«براي تحليل جنبة مكررِ پرسشِ . كنند مي

اي مونتسكيو بعد از استقبال از  به ياد داشته باشيم كه رمان مكاتبه تا لازم است
در آن زمان، ايراني ديگر شخصيتي . شود هاي تاورنيه و شاردن نوشته مي سفرنامه
وجو  نكتة بسيار جالبي كه هنگام جست. و اسرارآميز است دورشده از سرزميني  شناخته

شود اين است كه متفكران و نويسندگان  در متون نثر فرانسه دربارة ايران مشاهده مي
. اند كردهفرانسوي بارها از پرسش مونتسكيو براي توصيف رابطة ايران و فرانسه استفاده 

ر است تفكر فرانسويان دربارة ديگربودگي است، آنچه در اين پرسش در معرض خط
هاي  نامه«چندين  هاي اخير تا همين سال. اند دقيقاً همان ديگربودگي كه ايرانيان مظهر آن

، حتي اگر اين ديگريِ ايراني، پس وجود داردبه قلم نويسندگان فرانسوي » جديد ايراني
يقايي، ديگر يك ديگريِ ممتاز هاي افر ديگري يااستعمار بر افريقاي شمالي تمركز از 

رود اشتغال  بينامتني به كار مي 2اي مايه اين واقعيت كه چنين ارجاعي به عنوان بن 1.نباشد
ذهني اين دو كشور را به يكديگر، و بيش از هر چيز تمايل آنها را به توصيف اين 

در هاي اخير منبع مونتسكيو را  جالب اينكه در سال. دهد اشتغال ذهني نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :از اين قرارند ديد ايرانيهاي ج نامهدو نمونه از اين  1

Serge Ginger, Nouvelles lettres persanes: journal d’un Français à Téhéran 1974-
1980 (Paris: Anthropos, 1981). Michel Drancourt, Les nouvelles lettres persanes 
(Paris: J.C. Lattés, 1975). 

2 motif 



مقاله 3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ات تطبيقيادبي  
 تصويرشناسي به منزلة خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسي 

 

 

114

صورت امكان بازنمودن  اين فراتصوير را ايرانيان به. توان يافت هاي ايرانيان نيز مي نوشته
ايراني  شود مگر مي«بنابراين، اگر پرسشِ   .اند خود از دريچة چشم ديگري دروني كرده

امروز در فرانسه كليشه شده است، در ايران هنوز چنين نيست و اين تصوير از آن » بود؟
  .شود خود مي

  
اميدوارم در اين مقاله اهميت استفاده از تصويرشناسي را براي مطالعة تصويرهاي 

من مراحل . ويژه در مورد متون نثر معاصر فرانسه و فارسي، نشان داده باشم ديگري، به
. هاي بعدي مهيا كردم اين خوانش را تعريف و زمينه را براي استفاده از آن در بررسي

ختصري بود براي به كار بستن اين خوانش در تصاوير آخرين بخش مقاله تلاش م
اي مكرر در اين دو ادبيات، يعني پرسشِ  مايه خاص فرانسوي و ايراني با استفاده از بن

پذير است كه قابليت تركيب با  تصويرشناسي روشي انعطاف. »شود ايراني بود؟ مگر مي«
و سودمندي مورد استفادة نح هاي ديگر را دارد؛ به همين دليل، اميدوارم به خوانش

  .پژوهشگران ايراني در حوزة ادبيات تطبيقي قرار گيرد
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پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در مصر و برخي 
 كشورهاي عربي

  ناهيد حجازي
  

 

  :چكيده
در برخي كشورهاي عربي همچون سوريه، لبنان، مراكش، كويت و  ادبيات تطبيقي

هايي كه در اين حوزه در مصر صورت  بحرين سابقه دارد، اما قدمت و گستردگي فعاليت
مقاله با نگاهي تاريخي و با تحليل شرايط  از همين رو، در اين. گرفته بيشتر است

اي  اجتماعي و فرهنگي و ادبي به پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در مصر به عنوان نمونه
پردازيم تا به نگرشي كلي دربارة وضعيت ادبيات تطبيقي در  از كشورهاي عربي مي
كومت ادبيات مصر در عصر مماليك و طي سه قرن سلطة ح. جوامع عرب دست يابيم
آوري فكري و ادبي و فرهنگي دست نيافت، اين جرقه را حملة  عثماني به تحول و نو

ها و  فرانسويان با آوردن صنعت چاپ، و تأسيس كتابخانه. ناپلئون به مصر روشن كرد
هاي علمي و ادبي، و ترجمة برخي آثار فرانسوي به عربي فرهنگ اروپا  مدارس و انجمن

تا آن زمان، با آنكه بين . شورهاي عرب و مصر معرفي كردندخصوص فرانسه را به ك و به
ها مستند و اصولي و  مصر و اروپا تعامل ادبي و فرهنگي وجود داشت، اما اين ارتباط

ادبيات تطبيقي در مصر به عنوان يك علم و رشتة جديد با تأثيرپذيري . شده نبود تعريف
شود و سپس در  مي هلال آغاز ميبا محمد غني 1950مستقيم از مكتب فرانسوي در دهة 

الخطيب در آثار خود جهان عرب را  پژوهشگراني مثل سعيد علوش و حسام 1980دهة 
ها و  رغم دشواري علي. كنند تا حدودي با مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي آشنا مي

مشكلات حوزة ادبيات تطبيقي در جهان عرب، مثل ناآشنايي با اصول نظري و 
  .پذيرد هايي با تكيه بر ادبيات ملي و جهاني در جهان عرب صورت مي شها، تلا تعريف

ادبيات تطبيقي، مصر، جهان عرب، پيدايش ادبيات تطبيقي، انجمن ادبيات  :ها كليدواژه
  تطبيقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب فارسيعضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و اد 

  n.hejazi2010@yahoo.com :نگار پيام 
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  فرهنگي پيدايش ادبيات تطبيقي در مصر ـ هاي اجتماعي شرايط و زمينه
لبنان، كويت و بحرين سابقة  مصر در ميان كشورهاي عربي همچون سوريه، مراكش،

توان با بررسي و تحليل  بنابراين مي. تري در حوزة ادبيات تطبيقي دارد بيشتر و گسترده
ادبيات تطبيقي در مصر به عنوان محور و كانون كشورهاي عربي به نگرشي كلي دربارة 

  :گويد حميد عنايت مي. ادبيات تطبيقي در جوامع عرب دست يافت
كننده است، زيرا پيدا شدن  ق آغاز يا فرجام جنبشهاي فكري اغلب كاري گمراهتعيين تاريخ دقي

نهال . دهد يا به سر آمدن اين گونه جنبشها بيشتر به طور تدريجي و چه بسا ناآگاهانه روي مي
رويد و آرزوي درافكندن هر طرح تازه در روابط  هر انديشة نو از بستر باورهاي كهن مي

ولي بسا هست كه رويدادي تاريخي، . بالد اوضاع ديرين اجتماعي مي حكومت و ملت، بر زمينة
  )21. (كند جريان پيدايي يا نابودي اين جنبشها را تندتر يا كندتر مي

هاي پيدايش تفكر جديد را  تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي در مصر زمينه
. ات تطبيقي شدفراهم كرد و قدرت زبان و ادبيات بستري براي شكل گرفتن و رشد ادبي

زبان مغولانِ حاكم بود و با زبان ) 1543ـ1287(زبان و ادبيات عرب در عصر مماليك 
ها بر  با قدرت گرفتن حكومت عثماني و سه قرن سلطة عثماني. شاعران فرق داشت

تر شد، زيرا تركي زبان احكام ديواني و  فروغ چراغ ادبيات عرب كم) 1517 ـ 1237(مصر 
). 248، 2زيدان ج. (هاي فارسي و تركي در كنار عربي اشاعه يافت نمكاتبات شد و زبا

ها در  در اين دو دوره، با آنكه زبان و ادبيات عرب با زبان و ادبيات مغولان و عثماني
ارتباط بود، اما تأثيري وجود نداشت كه منجر به رشد و نوگرايي در ادبيات عرب شود 

اي كه اين جريان را شروع كرد و به  جرقه«. داي داشته باش و دستاوردهاي فرهنگي تازه
اقدامات فرانسويان، ). 1گيب (» بود) 1798(آن سرعت بخشيد حملة ناپلئون به مصر 

هاي علمي و  ها و مدارس و انجمن مثل آوردن صنعت چاپ به مصر، تأسيس كتابخانه
نجر به ادبي، تأسيس روزنامه و مجله، و ترجمة برخي آثار ادبي فرانسوي به عربي م

ها را به مطالعه و  اين امر، به نوبة خود، عرب. آشنايي مصريان با فرهنگ فرانسه شد
. هايي از انديشة اروپايي آشنا ساخت نگارش دربارة فرانسويان واداشت و آنان را با جنبه

كه به  1»انجمن فرهنگي مصر«فرانسويان در نخستين سال ورود خود به مصر با تأسيس 
مي براي پژوهش در تاريخ و فرهنگ مصر باستان بود، به تقويت و ظاهر انجمني عل
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 Institut ďEgypteالمعهد العلمي يا  1
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هاي  پيدايش انجمن« :گويد مي گيب. استقرار سياست فرهنگي فرانسه در مصر پرداختند
به اين كشور در پيشرفت و احياي ادبيات عرب و برپايي  از زمان حملة فرانسه فرهنگي

زبان رسمي اين انجمن فرانسه ). 20همان (»اند مجامع علمي و ادبي كمك شاياني نموده
اي از نخبگان علم و ادب فرانسه به مصر اعزام  عده. اي از كتاب داشت بود و گنجينه

شدند كه همگي با شور و اشتياق براي آشنا كردن مصريان با فرهنگ فرانسه تلاش 
  .كردند مي

جهان غرب هاي علمي به اروپا ارتباط مصر را با  احداث كانال سوئز و اعزام هيئت
نخستين هيئت علمي مصري در زمان حكومت محمدعلي پاشا به اروپا . تسريع كرد
  .اعزام شد

اولين هيئت علمي را به سرپرستي ) 1805(محمدعلي پاشا در همان نخستين سال حكومتش 
براي آموختن علومي مثل مهندسي، پزشكي، كشاورزي، ) 1873ـ1801(رفاعه طهطاوي 

اين اولين تماس . رانسه فرستاد تا از آنها در ارتش خود استفاده كندداروسازي و سياست به ف
رفاعه پس از بازگشت از اروپا با موافقت محمدعلي پاشا مدرسة . مصريان با فرهنگ غرب بود

  )19ضيف . (زبان را تأسيس كرد و خود به سرپرستي آن منصوب شد

عثمان . ترجمه كردند رفاعه و شاگردانش دوهزار اثر اروپايي را به عربي و تركي
پل ، شاگرد رفاعه، آثار نويسندگان مشهور فرانسوي از جمله رمانِ )1898-1829(جلال 

و چند كمدي از مولير را به نثر سادة عربي ترجمه  هاي لافونتن و ويرژيني، حكايت
ها واقعيت و حقيقت ترجمه نبود، بلكه  ويژگي قابل توجه و تأثير اين ترجمه. كرد

رفاعه طهطاوي از . هاي اين عصر بود نوگرايي و بريدن از گذشته از ويژگيترويج روح 
پالايش زر ناب ( تلخيص الابريز في تلخيص باريزنخستين افرادي بود كه در كتابش، 

، مصريان را با مشاهدات خود در پاريس آشنا و فرهنگ و تمدن و )در گلچين پاريس
  .قوانين فرانسه را براي آنان تشريح كرد

هاي  با اقتباس يا ترجمة برخي رمان) 1924ـ1876(مصطفي لطفي المنفلوطي  سيد
و  الفضيلةهاي  ، و كتابالنظراتفرانسوي و آثار فرانسوا كوپه كتاب سه جلدي 

انديشة «: گويد مي) 1932ـ1868(احمد شوقي . را به رشتة تحرير درآورد التاج سبيل
محمد حافظ «و ) 171، 2شوقي ( »زمودمها به شيوة لافونتن آ خود را در تنظيم داستان

» را تحت تأثير ويكتور هوگو نوشت ليالي سطيحكتاب ) 1932ـ1871(ابراهيم فهمي 
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تا اين زمان، از ادبيات تطبيقي در مصر خبري نبود و اديبان و انديشمندان  ).100ضيف (
سلكان و  مصر با ترجمة برخي آثار فرانسوي به عربي يا اقتباس از آنها سبب آشنايي هم

هاي بسيار بااهميت و  اين آثار نمونه. شدند وطنان خود با فرهنگ ديگري مي هم
  . درخشاني از ارتباط فرهنگي بين مصر و فرانسه و حتي شرق و غرب است

  
  ادبيات تطبيقي در مصر هاي اولية نطفه

 هاي ارتباط و ويژه فرانسه، زمينه در نتيجة آشنايي ملت مصر با فرهنگ اروپا، به
تر از اواخر قرن نوزدهم و سپس در قرن بيستم  تر و اصولي تعامل ادبي به شكل منسجم

در تاريخ ادبيات تطبيقي در مصر اهميت و جايگاه خاصي  1950گرچه دهة . هموار شد
دارد، زيرا در اين دهه بود كه ادبيات تطبيقي بر اساس مكتب فرانسه در اين كشور آغاز 

ظر دارند كه ادبيات تطبيقي در نتيجة ارتباط پژوهشگران محققان اتفاق ن«شده است، 
شان و به وجود آمدن فرهنگ مدرن عربي از قرن نوزدهم  ادب عرب با همتايان اروپايي

از نخستين افرادي كه اصطلاح ادبيات تطبيقي يا ). 281اصطيف (» شروع شده است
، نويسنده و )1970ـ1906(را در زبان عربي به كار برد خليل هنداوي » الادب المقارن«

 دب عند الفرج و العرب و ويكتورتاريخ علم الااو در كتابش، . لبناني، بود ـ منتقد سوري
فيلسوف عرب «، )تاريخ شيوة ادبيات نزد غربيان و اعراب و ويكتور هوگو( هوگو

به نظر . گر در فرهنگ كلاسيك عرب معرفي كرد ابوالوليد ابن رشد را نخستين تطبيق
.) م 1198ـ1126(سابقة ادبيات تطبيقي نزد اعراب به شرح و تفسير ابن رشد  هنداوي،

در قاهره به  1904كتاب هنداوي كه در ). 113غزول (» گردد ارسطو باز مي فن شعربر 
در مجلة  1904تا  1902هاي  اي از مقالات او بود كه در سال چاپ رسيد مجموعه

كتاب هنداوي تحت . تجديد چاپ شد 1912شد؛ اين كتاب در سال  منتشر مي الهلال
تأثير تفكر فرانسوي اطلاعات مفيدي دربارة رمان در اختيار اديبان و محققان آن روز 

با . كرد داد و براي نخستين بار نگرشي نو و غيرمذهبي به ادبيات ارائه مي مصر قرار مي
ي و توجه به نگاه هنداوي به گذشته متأثر از اعتقاد او به تقويت هويت مل«اين وصف، 

ميراث شكوهمند اعراب بود و ادبيات تطبيقي نزد وي چهارچوب و نظام يك علم 
  ).281اصطيف (» مشخص را نداشت
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خصوص مصر  ساز ادبيات تطبيقي در جهان عرب به الخليدي پس از هنداوي از پيشتازانِ زمينه
و الخليدي توجه  شمرد هنداوي در زماني كه جهان عرب شعر و ادبيات خود را برتر مي. است

خوبي با ادبيات عرب  الخليدي به. جهان عرب را به ضرورت ارتباط و تعامل ادبي جلب كردند
در زمينة تأثير اعراب بر شعر و تخيل اروپا در عصر رنسانس از طريق «و اروپا آشنا بود و 

ه است و كتاب او در اين زمينه طي ده سال به سه چاپ رسيد. سيسيل و اسپانيا كار كرده بود
  )همان. (»همين امر نشانة استقبال جامعة ادبي از موضوع مورد مطالعة اوست

نام برد  وي ايليادو ترجمة  )1925ـ1856(البوستاني ، بايد از سليمان الخليديپس از 
اين كتاب خود بر مفصل  ةدر مقدم البوستاني. در قاهره به چاپ رسيد 1904كه در سال 

سرايي و موضوعات  غرب و علاقة روزافزون اعراب به داستان لزوم آشنايي با ادبيات از
اين وي در . غيرمذهبي سخن گفته و به مفهوم كلي ادبيات تطبيقي توجه كرده است

هاي شعر يوناني با شعر رواييِ قبل از اسلام  ها و برخي اختلاف مقايسة شباهت مقدمه به
خورد، به  يوناني به چشم نميپردازد و ويژگي غنايي اشعار عرب را كه در اشعار  مي

سنج بود، اما  با آنكه وي محققي دقيق و نكته«. شمرد عنوان مزيت شعر عرب برمي
شباهت اين دو نوع شعر را ناشي از اوضاع مشابه و مراحل يكسان پيشرفت در اين دو 

  ).همان(» كرد دانست و به تحليل تطبيقي آنها مطابق اصول توجه نمي جامعه مي
كسوتان ادبيات تطبيقي كه در راه الخليدي گام برداشتند قسطاكي  شپي از ديگر

او در بخش سوم كتاب خود، . ، محقق و منتقد اهل سوريه، است)1941 ـ 1858(حمصي 
به  1935، كه در سال )واردان به علم نقد منبعي براي تازه( منهل الورود في علم الانتقاد

البته اين . كند ابوالعلاء معري مقايسه مي لغفرانرسالة ادانته را با  كمدي الهيچاپ رسيد، 
مقايسه كلي است و، بر خلاف مكتب فرانسه، مبتني بر مستندات تاريخ روابط ادبي 

  .نيست
اي اصولي بين ادبيات عرب و ادبيات  ، در مصر مقايسه1920تا  1910هاي  در سال

ا جديت بيشتري ، نويسندگان و منتقدان عرب ب1930در دهة . اروپايي صورت نگرفت
اي مبهم و اجمالي به ضرورت  هايي را در اين عرصه دنبال كردند و به شيوه فعاليت

عبدالوهاب عزام در سال . وجود نظريه و روش در ادبيات تطبيقي علاقه نشان دادند
چند مقاله دربارة مقايسة ادبيات فارسي و ادبيات عربي نوشت و اين مقالات را  1933
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گرچه هدف وي مقايسة ادبيات اين دو ). 17الخطيب (منتشر كرد  1الرسالهدر مجلة 
كشور بود، اما از توجه به روابط تاريخي ميان آنها غفلت كرد و پژوهش خود را به 

  .مطالعه و معرفي ادبيات فارسي محدود ساخت
در مقالاتي دربارة سفر انسان به دنياي ديگر نظر دانته  1936در سال  شابهخ نييدر

دو مقاله دربارة  1936فخري ابوالسعود در سال . عربي مقايسه كرد ـ ت اسلاميرا با سن
وي «. به چاپ رساند الرسالهادبيات عرب و ادبيات انگليسي نوشت و هردو را در مجلة 

 »الاثر الاجنبي في الادبين العربي و الانجليزي«زير عنوان اصلي يكي از مقالاتش ــ 
» في الادب المقارن«ــ اصطلاح ) عربي و انگليسي تأثير عوامل خارجي در ادبيات (
ها و  خشابه نيز به برخي تفاوت). 9همان (» برد را به كار مي) ادبيات تطبيقي (

هاي ادبيات عربي و انگليسي بدون ارائة سند تاريخي براي نشان دادن اين  شباهت
  .كند روابط و تأثيرگذاري ادبي اشاره مي

در مصر ) دارالعلوم(ها  بيات تطبيقي به قلمرو دانشگاه، شاهد ورود اد1940در دهة 
اي تصويب كرد كه به موجب آن  لايحه 1945شوراي علمي دارالعلوم در سال «. هستيم

ادبيات تطبيقي به واحد درسي دانشگاهي تبديل شد و تدريس آن در دانشگاه قاهره 
هنوز به صورت رشتة در آن زمان، ادبيات تطبيقي . آغاز شد) دانشگاه فؤاد آن زمان(

  ).23عامر (» شد محسوب مي» النقد و البلاغه«مستقل درنيامده بود و بخشي از رشتة 
  

  آنتحول و روند در مصر آغاز ادبيات تطبيقي 
آيد، زيرا در  در تاريخ ادبيات تطبيقي در مصر نقطة عطفي به شمار مي 1950دهة 

ها يا  بود، يا ممكن بود در كتاب آنچه تا اين زمان دربارة ادبيات تطبيقي نوشته شده
هاي مكتب ادبيات  آمده باشد به قواعد و ويژگي» الادب المقارن«مقالات با عنوان 

شد و تعريف  تطبيقي كه براي نخستين بار در فرانسه تأسيس شده بود، توجه نمي
د مشخصي از آن ارائه نداده بودند، و بيشتر به ادبيات به طور كلي، تاريخ ادبيات و نق

در جهان عرب، ادبيات تطبيقي به عنوان يك علم و رشتة جديد در . پرداختند ادبي مي
. به وجود آمد) 1968-1916(ادبيات با اصول و قواعد مشخص با محمد غنيمي هلال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به سردبيري احمد حسين الضيافت  ،در قاهره 1953-1933هاي  بين سالبود كه هفتگي  اي هنشري الرساله ١

  .شد ميمنتشر  ،كه خود نويسنده و محقق بود) 1885-1968(
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هاي مرجع  ، از كتاب)1953) (ادبيات تطبيقي( الادب المقارنويژه كتاب  آثار وي، به
وي . شود هاي عرب تدريس مي و در بيشتر دانشگاه ادبيات تطبيقي در جهان عرب است

ير، آلفرد دو وينيي و  آثاري از شاتوبريان، لامارتين، ويكتور هوگو، برناردن دوسن پي
پل سارتر را به عربي ترجمه كرد و تحت تأثير مكتب فرانسه و با كمك مدارك و  ژان

لاسيك عربي و فارسي اسناد تاريخي به مطالعه و بررسي ادبيات فرانسه، و ادبيات ك
الشمس و در دانشگاه  هاي دارالعلوم، عين محمد غنيمي هلال در دانشگاه. پرداخت

ها به تدريس در اين رشته پرداخت و دانشجوياني تربيت كرد كه همه از استادان  زبان
  .بنام اين رشته شدند و آثار ارزشمندي در ادبيات تطبيقي پديد آوردند

، آثار مهم و باارزشي دربارة روابط ادبيات عرب 1980تا  1960هاي  در فاصلة سال
ها مثل فارسي، تركي، يوناني، ايتاليايي، انگليسي، فرانسه و برخي  با ادبيات ساير زبان

توان به آثار لوئيس اواد، محمد  براي نمونه مي. هاي اروپايي نوشته شد ديگر از زبان
، محمد عبدالسلام الكفافي، طه ندا، غنيمي هلال، محمد مفيد الشوباشي، حسام الخطيب

محمد جمعه، حسن جاد حسن، عبدالمنعم خفاجه، رجا عبدالمنعم جبر و سعيد علوش 
هاي ادبيات در كشورهاي عربي نيز درس  در اين دو دهه، در برخي دانشكده. اشاره كرد

شد، اما هيچ گروه رسمي  ادبيات تطبيقي در مقاطع تحصيلات عالي تدريس مي
درس ادبيات تطبيقي هم بيشتر در گروه . ي به نام ادبيات تطبيقي وجود نداشتدانشگاه

در اواخر دهة . شد هاي ادبيات ارائه مي هاي خارجي دانشكده زبان عربي يا در گروه زبان
هفتاد بود كه  نام گروه زبان انگليسي دانشگاه قاهره به گروه زبان انگليسي و ادبيات 

ها، درس ادبيات تطبيقي بيشتر به استاداني محول  ن دانشكدهدر اي«. تطبيقي تغيير يافت
مندان ادبيات تطبيقي بودند تا اشخاصي كه صرفاً  شد كه از پژوهشگران و علاقه مي

  ).284اصطيف (» تخصص دانشگاهي داشتند
در دهة هشتاد ميلادي شاهد تغيير چشمگيري در ادبيات تطبيقي در جهان عرب 

. رود مكتب امريكايي با آثار حسام الخطيب و سعيد علوشهستيم كه عبارت است از و
الادب المقارن بين التزمّت المنهجي «حسام الخطيب در مقالة مفصل خود با عنوان «

شناختي و آزادي عمل  روش هاي ادبيات تطبيقي در كشاكش تعصب(» والانفتاح الانساني
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در  عرفهمالدر مجلة  1979اين مقاله در سال . مكتب امريكايي را معرفي كرد) 1انساني
 الادب المقارندر كتاب خود  1982-1981دمشق منتشر شد و الخطيب آن را در 

اثر در  34كم  الخطيب دست). 19الخطيب (» بازنگري و چاپ كرد) ادبيات تطبيقي(
  .حوزة ادبيات تطبيقي منتشر كرده است

في «اي با عنوان  هسعيد علوش نيز تحت تأثير مكتب امريكاييِ ادبيات تطبيقي مقال
نوشت و آن را در دومين همايش ) ادبيات تطبيقي عربي( 2الدراسه العربيه المقارنه

در مجلة الادب الاجنبه،  1987ادبيات تطبيقي مجمع العرب قرائت كرد و سپس در سال 
  .با تفصيل بيشتر آن را به چاپ رساند 52و  51شمارة 

  
  ي كشورهاي عربيدر مصر و برخ وضعيت فعلي ادبيات تطبيقي

 1950تعداد نويسندگان و پژوهندگان ادبيات تطبيقي در جهان عرب پس از دهة 
از اوايل قرن تا . ها اجباري شد افزايش يافت و درس ادبيات تطبيقي در بيشتر دانشگاه

ريشه و بي اصل و  اي بي شد كه رشته پيش از اين تاريخ از ادبيات تطبيقي انتقاد مي
طي سه دهة . كاهد مي) عربي(يت و ارزش زبان و ادبيات ملي نسب است و از اهم

ماهيت ادبيات تطبيقي تا حدي براي جامعة ادبي روشن شده و شدت  1980تا  1950
  .ها كاهش يافته بود و چند مجلة محدود در اين حوزه منتشر شد اين مخالفت

علاوه . تر شد ستحكمبدين ترتيب، موقعيت ادبيات تطبيقي در جهان عرب، به ويژه در مصر، م
هاي عربي به  هاي خارجي دانشگاه هاي زبان عربي و زبان در بيشتر گروه«بر آنكه ادبيات تطبيقي 

هاي  هاي ادبيات تطبيقي در سال درسي مهم و اجباري تبديل شده بود، دربارة نظريات و روش
ختند، از جمله هايي منتشر شد و برخي مجلات عربي به ادبيات تطبيقي پردا اخير نيز كتاب

در  مجلة بوطيقاي تطبيقي: الف و فصولدر سوريه،  الادب الاجنبي، و الموقيف الادبيالمعرفه، 
  )283اصطيف . (»در كويت علم الفكرمصر، و 

المللي در دانشگاه آنابا در الجزيره  ، عبدالمجيد عنانه در همايشي بين1983در سال 
يب رساند و اين انجمن يك سال بعد در تأسيس انجمن ادبيات تطبيقي عرب را به تصو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 Al-Khateeb, Hussam. “Comparative Literature between Methodological Dogmatism 
and Human Openness”. Al-Adab al-Muqaran. Dámascus University, 1 (1981-
1982): 95-133. 

2
 Allush, Sáid. “Waqi al-Dirasat al-Arabigya al-Muqarana”. Al-Adab al-Aynabigya.14. 
(1987): 163-190. 
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اي اجرايي از  گذاران اين انجمن با تشكيل كميته شوراي بنيان. تأسيس شد 1984ژوييه 
كشور عرب مراحل ثبت نام و پذيرش عضو را انجام دادند و قرار  15ميان نمايندگان 

 شد انجمن ادبيات تطبيقي عرب هر دو سال يك بار همايشي در يكي از كشورهاي
  .عربي برگزار كند

مفهوم : ادبيات تطبيقي در جهان عربمجموعه مقالات نخستين همايش اين انجمن تحت عنوان 
زير نظر عنانه در انتشارات دانشگاه آنابا منتشر شد؛ اين مجموعه شامل مقالات علمي  1و روش

شق در در شهر دم 1986دومين همايش در . نامة انجمن بود پژوهشگران و سخنرانان و آيين
قرار بود چهارمين همايش در سال . در مراكش برگزار شد 1988سوريه و سومين همايش در 

در اربيل عراق برگزار شود، اما به سبب اغتشاش و ناآرامي در منطقه و جنگ خليج  1990
  )118غزول . (فارس برگزار نشد

 را با هدف رشد و 2»انجمن ادبيات تطبيقي مصر« 1986احمد اتمان در سال 
اين انجمن تاكنون سه . گسترش ادبيات تطبيقي در مصر و جهان عرب بنيان نهاد

ادبيات تطبيقي در « با عنوان 1995المللي برگزار كرده است، اولي در سال  همايش بين
و . در كتابي با همين عنوان به چاپ رسيد1998كه مقالات آن در سال  3»جهان عرب

 2007در سال  4»حال و آينده :شناسي و زبانادبيات تطبيقي «عنوان همايش دوم با 
در آوريل » 5بوطيقاي تطبيقي بين شرق و غرب«سومين همايش با عنوان . برگزار شد

از جمله انتشارات انجمن ادبيات تطبيقي مصر . در قاهره برگزار خواهد شد 2012
بر  اين انجمن، علاوه. منتشر شد 1991كه در  است 6نخستين سالنامة ادبيات تطبيقي

اي  شناسي، نشريه ها در حوزة ادبيات تطبيقي و زبان نگاشت ها و تك چاپ برخي رساله
هاي داخلي  شده در همايش كند كه شامل مقالات ارائه منتشر مي مقارناتادواري به نام 

  .هاي خارجي است به عربي يا يكي از زبان
امريكايي قاهره  يكي ديگر از مراكز مهم و فعال در حوزة ادبيات تطبيقي دانشگاه

با هدف  1919در سال  7اين دانشگاه را چارلز واتسن. است )الجامعة الامريكيه بالقاهره (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 La Littérature comparée chez les Arabes: Concept et méthodologie 

2 Egyptian Society of Comparative Literature (www.aucegypt.edu) 
3 “Comparative Literature in the Arab World” 
4 “Comparative Literature And Linguistics: Present and Future” 
5 “Comparative Poetics Between East and West” 
6 First Year Book of Comparative Literature 
7 Charles A. Watson 
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زبان در  اين دانشگاه انگليسي. رشد و شكوفايي فكري رهبران آيندة مصر تأسيس كرد
هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد ادبيات  حال حاضر شش دانشكده دارد و دوره

انشگاه در گروه زبان انگليسي و ادبيات تطبيقيِ دانشكدة ادبيات و علوم تطبيقي در اين د
ها، پژوهش و آموزش با نگرش بينافرهنگي صورت  در اين دوره. شود انساني برگزار مي

گيرد و هدف آنها آشنا ساختن دانشجويان با تصاويري است كه ادبيات از جوامع و  مي
  .كند هاي گوناگون به آنها عرضه مي فرهنگ

انتشار اين سالنامه از سال . شود نيز در اين گروه منتشر مي الفزبانة  سالنامة سه
 1987كم تا سال  شماره از آن منتشر شده است، اما دست 31آغاز شد و تاكنون  1981

كيفيت مطالب آن حاكي از ناآشنايي نويسندگان با مطالب نظري و عملي در اين حوزه 
، در ارائة )دارالعلوم سابق(اي مصر مثل دانشگاه قاهره ه با آنكه ديگر دانشگاه. است

. اند، اما هنوز رشتة مستقلي با اين نام ندارند درس در حوزة ادبيات تطبيقي پيشگام بوده
 : گويد حسام الخطيب مي

براي دانشجويان » ادبيات تطبيقي به زبان عربي«، يك دورة آموزشي به نام 1938در سال 
، ابراهيم سلامه و عبدالرزاق حميده 1945در سال . اندازي شد ي راهكارشناسي ارشد و دكتر

هاي سوم و چهارم كارشناسيِ  براي دانشجويان سال» ادبيات نقد و معاني و بيان«بخشي به نام 
هاي خود را در حوزة ادبيات تطبيقي به  زبان عربي تأسيس كردند و در اين بخش درسنامه

 )11. (»كردند تدريس مي صورت كتاب منتشر و به دانشجويان

اين بخش اكنون وجود ندارد و درس ادبيات تطبيقي در گروه زبان عربي براي 
هاي ديگر كشورهاي  در دانشگاه. شود دانشجويان سال چهارم دورة كارشناسي ارائه مي

عربي، مثل سوريه و عراق و عربستان سعودي، رشتة مستقل ادبيات تطبيقي وجود ندارد 
ها  هاي خارجي اين دانشگاه تطبيقي در گروه زبان عربي يا يكي از زبانو درس ادبيات 

بر اساس الگوي نظام آموزشي فرانسه، درس ادبيات تطبيقي در بيشتر «. شود ارائه مي
هاي اين كشورها يكي از دروس پايه است و دو ساعت در هفته به دانشجويان  دانشگاه

هاي  س ادبيات تطبيقي در دانشگاهدر. شود سال چهارم دورة كارشناسي تدريس مي
  ).12ـ11همان (» شود كويت و بحرين اختياري است و دو ساعت در هفته ارائه مي
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  ها مشكلات و دشواري
هايي در حوزة ادبيات  از اواسط قرن بيستم، به شكل اصولي و روشمند پژوهش

ز در اين هاي بسياري ني كتاب. تطبيقي در جهان عرب و به ويژه در مصر صورت گرفت
زمينه به عربي نوشته يا ترجمه شده است و متخصصاني كه در كشورهاي اروپايي در 

. اند هايي نوشته ها و رساله اند به كشورهاي خود بازگشته و مقاله كرده اين رشته تحصيل 
با اين وصف، در ادبيات تطبيقي، بر خلاف ادبيات غني و گرانبار عرب، مشكلات عمده 

ترين مشكلات اين است كه محققان ادبيات تطبيقي در  يكي از مهم. همچنان باقي است
الخطيب كه  اي مثل حسام حتي متخصص برجسته«. اين كشورها ديدگاه مشخصي ندارند

نظرانِ اين حوزه برآمده است، از گذشتگان فراتر  بندي ديدگاه صاحب درصدد دسته
 1980تا  1936هاي  بيقي در سالاي گذرا به برخي محققان ادبيات تط رود و به اشاره نمي

پردازد، و به نظريات دوران معاصر هم  بندي نظريات آنان نمي كند و به دسته اكتفا مي
  ).283اصطيف (» كند اشاره نمي

هاي نظري به طور كلي، و بافت  اعتنايي به بنيان بي«هاي مهم ادبيات تطبيقي  يكي از آسيب
هاي بسياري نوشته و  مقاله. ها به طور خاص است دهندة اين نظريه فرهنگيِ شكل ـ اجتماعي
براي . افزايند گشايند، بلكه بر ابهامات قبلي مي اي نمي شود كه بعضاً نه تنها راه تازه چاپ مي

هاي نظري آن را با دقتّ تبيين كرد  ها و چهارچوب گذاري ادبيات تطبيقي، ابتدا بايد تعريف پايه
  )48انوشيرواني . (شويمتا هنگام تحقيق از خط اصلي خارج ن

فرانسه به عربي ترجمه شد، به هيچ وجه به  از »ادبيات تطبيقي«كه اصطلاح در ابتدا 
گيرد به كار نرفت و آن را  معناي آن وجه از دانش يا علم ادبيات كه مورد تطبيق قرار مي

تر و  هاي مثل ادبيات آلماني، انگليسي يا فرانسه به شمار آوردند كه مطالبش پيچيد حوزه
  .تر از ادبيات ملي است مهم

اما . كرد را تدريس مي» تاريخ تطبيقي ادبيات«در پاريس درسي به نام  1، آمپر1832در سال 
به كار برد كه متأسفانه  3»شده داده تطبيق«اين واژه را به صورت صفت مفعولي مجهولِ  2ويلمن

جايگزين صفت فاعليِ ) ، اسپانياييايتاليايي، پرتغالي، رومانيايي(هاي روميايي در ساير زبان
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بر . ها شد و همچنين هلندي، مجاري، روسي و ساير زبان 2و آلماني 1در انگليسي» تطبيقي«
توان گفت ادبيات تطبيقي دانش يا علم ادبيات است كه مورد تطبيق قرار  همين اساس، مي

نفسه هدف چنين  يق فيــ نه اينكه تطب vergleichende Literature Wissenschaftگيرد ــ  مي
  )43همان . (دانشي، يعني ادبيات تطبيقي، باشد

ها و  ادبيات تطبيقي در مصر پس از رهايي اين كشور از استعمار، و به دليل جذابيت
اي تبديل شد كه  ها، به حوزه امكاناتي مثل مقايسة ادبيات ملي با ادبيات ديگر زبان

مقاله يا كتاب دربارة آن صاحب بسياري از غيرمتخصصان خود را براي نوشتن 
ها كافي بود استادي يك زبان  حتي براي تدريس در دانشگاه«. دانستند صلاحيت مي

  ).284اصطيف (» مند باشد خارجي بداند يا به ادبيات كشور ديگري علاقه
مند به اين درس از سويي و كمبود  مشكل ديگر تعداد روزافزون دانشجويان علاقه

كتاب و كتابخانه به حد كافي وجود ندارد و . ديگر سو استاستادان متخصص از 
هاي عربي موجود در اين حوزه رونويسي يا به  صلاحيت از روي كتاب استادان بي«

هاي عربي  لوش نشان داد كه بسياري از كتابعسعيد . كنند عبارت ديگر سرقت ادبي مي
آثار پل وان از روي  ند وا شده يا ترجمه تأليفيادبيات تطبيقي رونوشت آثار حوزة در 

رماك و محمد غنيمي هنري ، رنه اتيامبل، رنه ولك، يار تيئگم، ماريوس فرانسوا گي
هاي عرب دانشجويان را به آموختن  نظام آموزشي دانشگاه. )همان(» اندهلال نوشته شد

اي آموزش  كند و آنها را به شيوه مطالعة ادبيات خارجي تشويق نمي يك يا چند زبان و
راحتي از عهدة  گونه كه با زبان و ادبيات عرب آشنا هستند، به دهد كه بتوانند، همان مين

  .بررسي و مطالعة ادبيات و روابط ادبي و فرهنگي ساير كشورها نيز برآيند
هاي سياسي هم وضع را در اين حوزه بدتر  گيري هاي ايدئولوژيك و جهت گرايش

دهند كه بتوانند  اي علاقه نشان مي به حوزه كند و متخصصان ادبيات تطبيقي معمولاً مي
  :گويد اصطيف مي. افكار و ايدئولوژي خود را در آن پياده كنند

دهد دربارة دين ادبيات عرب به ادبيات سوسياليستي يا ادبيات اتحاد  ماركسيست ترجيح مي
دهد كه  يجماهير شوروي سابق تحقيق كند، يا متخصص ادبيات تطبيقيِ متأثر از غرب ترجيح م

هاي موجود  او اعتراض خود را به محدوديت. تأثير ادبيات اروپا را در ادبيات عرب نشان دهد
هاي مكتب فرانسوي يا مكتب امريكايي، با تكيه بر فرهنگ و  در اين حوزه، مثل محدوديت
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اي  هاي غيرمنسجم و حاشيه در نتيجه، نقد به مخالفت. دهد اش انجام نمي ادبيات غني گذشته
  )285. (شود بديل ميت

  نتيجه
ويژه در مصر، توجه و علاقه به ادبيات تطبيقي رو به افزايش  در جهان عرب، به

هاي ارزشمندي است كه در  گواه اين موضوع سير صعودي مطالعات و پژوهش. است
پذيرفته شدن ادبيات تطبيقي در جهان عرب هم به . گيرد اين زمينه صورت مي

. عرب و مصر و هم به ماهيت ادبيات تطبيقي بستگي دارد هاي فرهنگي جامعة ويژگي
اند و به پژوهشگر ادبيات تطبيقي امكان  اين دو ويژگي به ترتيبي با هم سازگار شده

هاي  ها و شباهت اند كه، با توجه به تجربة تلخ استعمار، در كنار بررسي اختلاف داده
اين . برم كنوني جامعه بيابدو م هايي براي پاسخگويي به نيازهاي مهم روابط ادبي، راه

شكل  ،ويژه در حوزة ادبيات تطبيقي ، بهرفته در جوامع ادبي جهان عرب تفكر رفته
تواند، با بررسي ادبيات كلاسيك و مدرن اروپا،  مي ادبيات تطبيقي پژوهشگركه  گيرد مي

برتر يا فروتر، آنكه به دنبال تعيين ادبيات  تواند بي مي. ميراث ادبي خود را بهتر درك كند
ادبيات تأثيرپذير يا تأثيرگذار باشد، نظريات ادبيات تطبيقي را از زاوية فرهنگ و شرايط 

از مرزهاي جغرافيايي . اش رفته است ببيند خود، و مصائب و ظلمي كه بر جامعه
درگذرد؛ سلسله مراتب طبقاتي، اجتماعي، سياسي و اقتصاديِ بومي و جهاني را كنار 

درآيد و  بيني به رهاي تنگ و بستة ادبيات ملي و خودبيني و خودبزرگبزند؛ از حصا
تواند به درك ديگري به عنوان شرط  مي. حضور خود يا ديگري را در ادبيات نشان دهد

در . ضروري براي فهم خود پي ببرد، و خود را در ديگري و ديگري را در خود پيدا كند
بين و  يابد و تنها ذهن باريك ختلفي ميهاي م ادبيات، اين حضور ديگري يا خود جلوه
تواند اين ارتباط چندسويه را به تصوير كشد و  نقاد و دقيق پژوهشگر ادبيات تطبيقي مي

پژوهشگران ادبيات تطبيقي در مصر و ساير كشورهاي عربي بايد . تحليل و ارزيابي كند
توان  رشي ميشدة قطعي و مسلمّ برسند، زيرا تنها با چنين نگ به اين نتايج گفته

هاي انتزاعي را  هاي ميان نظريه هاي فرهنگي بين جوامع مختلف و نيز گسل شكاف
  .اي ارائه كرد هاي خلاقانه دريافت و به نيازهاي واقعي جامعه پاسخ داد و پژوهش
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 :هاي يك اسطوره شكل
  1يوسف هاي ادبيِ شخصيت دگرگوني

  انيمجدالدين كيو

 

  چكيده
هاي انسان براي توجيه  هاي مختلف بازتاب تلاش هاي گوناگون اساطير در فرهنگ روايت

سطورة يوسف يكي از ا. اند ها هستند كه همواره ذهن او را به خود مشغول داشته برخي تجربه
نامة دكتريِ خويش قرار داده و با  شيراني آن را موضوع پايان هاست كه سعيد ارباب اين اسطوره

هاي  هاي پرورش اسطوره و شكل ها و انگيزه استفاده از اين قصه تلاش كرده است تا ريشه
 مصائب مختلف موجب. هاي قومي و فرهنگي نشان دهد متفاوت آن را در چارچوب سنت

شده است كه انسان براي رسيدن به آرامش خاطر پيوسته به مفاهيمي چون منجي و سرزمين 
  .اي از بيان همين آرزوهاي ديرين است داستان يوسف نيز نمونه. موعود متوسل شود

مسيحي و اسلامي  ـ هاي بيرون از سنت يهودي شيراني، در ميان تمامي داستان به اعتقاد ارباب
او به . ز همه به حال و هوا و مفاهيم نمادين اسطورة يوسف نزديك استداستان سياوش بيش ا

پردازد و با مقايسة زندگي سياوش و يوسف به  مي شاهنامهتفصيل به اسطورة سياوش در 
 قرآنو  عهد عتيقهاي قصة يوسف در  شيراني روايت با اين حال، ارباب. رسد هايي مي مشابهت

هاي اساطيري و فلسفي و عرفاني، و  يل نسبتاً مفصلي از جنبهرا مبناي كار خود قرار داده و تحل
پس از آن، به بررسي آثاري . هاي اين دو روايت ارائه كرده است هاي روايي و تفاوت ويژگي
به قلم رابرت  يوسف يا عزيزكردة فرعوني جامي در زبان فارسي و يوسف و زليخاچون 

آميختن آنها نوشته  اين دو سنت يا با درهم پردازد كه تحت تأثير آيلت در زبان انگليسي مي
هاي گوناگون قصة يوسف در ميزان تأكيد بر  شيراني، تفاوت ميان روايت به نظر ارباب. اند شده

 .هاي قصه و نحوة پردازش آنهاست بعضي بخش

هاي قصة يوسف، تفسيرهاي قصة  اسطوره، اسطورة يوسف، اسطورة سياوش، روايت :ها كليدواژه
  .يوسف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 “Shapes of a Myth: Literary Transformations of the Joseph Figure” 
 ـ تهران عضو بازنشستة هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم  
 m2Keyvani@yahoo.com: نگار يامپ  
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است ) 1389اسفند -1315(شيراني  شاد سعيد ارباب روان يِدكتر نامة عنوان پايان اين
ه دانشگاه پرينستن در ايالت نيوجرزيِ امريكا نوشتگروه ادبيات تطبيقي در  1975كه در 
اين رساله شامل پيشگفتاري در يك صفحه، چهار فصل، يك مؤخره و . است
  .شناسي و چكيدة اثر است كتاب

 ر مجموع تلاشي است براي نشان دادنآيد، د گونه كه از عنوان آن برمي رساله، همان
تاريخ، و  معمولاً بي ِهاي پرورش يك اسطوره با گذر زمان ها و انگيزه ريشه
گيري  ويژه شكل هاي قومي و فرهنگي، به هاي متفاوت آن در چارچوب سنتّ گيري شكل

شيراني  ارباب. اللّه هيم خليلاسطورة يوسف، يازدهمين پسر يعقوب بن اسحق بن ابرا
هاي  كند كه اساطير، و از جمله اسطورة يوسف، در روايت بحث را با اين فرض آغاز مي

هاي انسان به منظور  هاي مختلف بخش يا عنصري از كوشش گوناگون خود در فرهنگ
ي ها هاي دروني و بيرونيِ تجربه ترين جنبه كننده اي از گيج ارائة توجيهاتي براي پاره

مثلاً، نيروي معبري يوسف ــ يعني توانايي او در پي بردن به ذهنيات . انساني هستند
ديدند ــ به يك معنا تجسم نمادين اين ميل بشر است كه  كساني كه خواب مي

هاي رازآلودي پيدا كند كه به  خواهد در تصور خود از عالم ابزاري براي گشودن پيام مي
  . آنكه خود را در كليّتشان آشكار كنندآورند بدون  ذهنش هجوم مي

مؤلف سپس، ضمن اشاره به اين موضوع كه انبوهي اسطوره پيرامون سرگذشت 
ديده  قرآنو  عهد عتيقهاي كامل آن در كتاب  يوسف خلق شده كه نخستين روايت

) ق 898-817(عبدالرحمن جامي  يوسف و زليخايكند كه منظومة  شود، تصريح مي مي
او در اين قصه تمثيلي . ي است بر روايت قرآني، منتها از منظري صوفيانهاساساً تفسير

در  يوسف و زليخا،بيند و، بنابراين، از آغاز تا انجام  از عشق ميان انسان و خدا مي
درواقع، جامي از قصة . خوريم هاي عرفاني برمي به انديشه ،تمامي حوادث متوالي

كه  چنان. كند وحدت وجودي استفاده مي هاي غالباً يوسف براي طرح و شرح انديشه
حال، جامي در بازگفتن  است؛ بااين قرآن ي جامييوسف و زليخاگفته شد، اساس 

 كتاب مقدسهاي تأويلي بر  سرگذشت يوسف سخت تحت تأثير تفسيرها و شرح
هاي غربي  اي از داستان ، در پارهكتاب مقدس و قرآناختلاط اين دو سنّت، يعني  .است
با وجود اين، در هر يك از اين . خورد سرگذشت يوسف نيز به چشم مي دربارة
به . ها تأكيد بر رواياتي است كه در فرهنگ خاص مؤلف هر داستان ريشه دارد داستان
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هاي  ها و بازگفت در آفرينش اين داستان قرآنو  كتاب مقدسسبب اهميت روايات 
اي از  ني پيش از پرداختن به پارهشيرا هاي مختلف، ارباب متعدد قصة يوسف در سرزمين

گيري اين  هاي غربي و شرقي نخست به شكل روايات اسطورة يوسف در ادبيات
او، ضمنِ اين بررسيِ . پردازد مسيحي و اسلامي مي ـ شناسي يهودي اسطوره در كيهان

موارد مشابهت و اختلاف آنها را  ،قرآن وعهد عتيق تطبيقي ميان دو روايت  ـ تحليلي
فورستر و . ام. اي از اظهارنظرهاي محققان غربي مانند اي به علاوه، پاره. دهد مي نشان

عهد شيراني به استناد آيات  ارباب. كند دانلد ردِفورد را دربارة شخصيت يوسف نقل مي
اي از خلُقيات ساير بازيگران اين اسطوره مانند يعقوب، برادران  به پاره قرآنو  عتيق

و همسر وي نيز اشاره ) ر فرعونكحاجب يا امير لش( 1وتيفاريوسف، فرعون مصر، پ
مردي عفيف، دورانديش، مهربان و اهل عفو عهد عتيق طور كلّي، يوسف در  به. كند مي

اي  لايه قصة يوسف در اين كتاب چارچوب پيچيدة چند. شود و بخشش توصيف مي
اي و  هاي قبيله شهري و دارد و زندگي يوسف در قياس و ارتباط با زندگي مردم ديگر

. ميل شخصي وي به مديريت و زندگي و محيط خود مورد مطالعه قرار گرفته است
به سرگذشت يوسف ) 50-39هاي  فصل(» سفر آفرينش«دوازده فصل از پنجاه فصلِ 

تواند نشانة اهميت ويژة او در ميان بزرگان  اختصاص يافته، و اين موضوع مي
  .اسرائيل باشد بني

نمايد، اين  تر مي يان پيامبران يا اعيان قوم يهود موسي از همه برجستهاگر چه در م
اين سخن پر . الشّعاع قرار دهد موضوع نبايد اهميت يوسف را در تاريخ اين قوم تحت

راه نيست كه آنچه در فاصلة كنعان تا مصر بر يوسف رفت، خصايص والاي اخلاقي  بي
ويژه  هاي مالي و مديريتي برداشت، به ر عرصههايي كه د كه او از خود نشان داد، و گام

كم عامل تحكيم ساختار قومي  به مصر، بنيان يا دست) اسرائيل(انتقال خاندان يعقوب 
سفر «در . اسرائيل را از نيل تا اردن گسترش داد يهود شد و دامنة آيين و فرهنگ بني

؛ اين روايت نه تنها آمده كه يوسف جنازة پدر را از مصر به كنعان منتقل كرد» پيدايش
گانة قوم اسرائيل، بلكه  عنوان شيخ بزرگ و پدر اسَباط دوازده اهميت اين پبامبر را به

دهد،  نشان مي) يوسف(ترين فرزند او  عنوان پدر عزيز مصر و محبوب شخصيت او را به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Potiphar پوطيفار، فوطيفار، قطيفر، فوطيفر: هاي زير نيز آمده است اين نام در ادبيات فارسي به صورت ،
  .قوطيفرع
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فرزندي كه دست تقدير مانع از كشته شدن او به دست برادران حسودش شد، از چاه به 
بركشيد، و با مستقرّ كردن او در منصب وزير فرعون از گمنام ماندن اولاد  ماهش

اسرائيل پيشگيري كرد و، سرانجام، روحية گذشت و بخشندگي او مانع از تفرقه و 
  .تلاشي اولاد و اتباع يعقوب شد

هاي اساطيري، فلسفي و عرفاني  شيراني پس از تحليلي نسبتاً مفصل از جنبه ارباب
رود و  مي قرآن به سراغ وضعيت اين داستان در عهد عتيق در كتاب »قصة يوسف«

) سورة دوازدهم(شود كه قصة يوسف در اين كتاب به صورت فصلي مستقل  يادآور مي
داده كه هم بر نويسندگان مسلمان  قرآن هاي رواييِ خاصي به آمده، و اين خود ويژگي

 كتاب مقدسرا از سنتّ  قرآن هايي شده كه سنتّ تأثير گذاشته و هم موجب تفاوت
شيراني، درك معناي روايت قرآني يوسف براي  به عقيدة ارباب. متمايز كرده است

هاي  صحنه قرآن است، زيرا در روايت عهد عتيقخوانندة معمولي دشوارتر از روايت 
توصيف يك شخصيت يا شرح يك حادثه يكي پس از ديگري به سرعت از پيش چشم 

شود، حال  هاي داستان يوسف شروع مي از ميانه مقدمه بي قرآنت رواي. گذرند او مي
دنبال كردن سرگذشت يوسف به دليل گزارش بسياري از اتفاقاتي كه  عهد عتيقآنكه در 

اي  ها يا، به عبارت ديگر، گذار از صحنه پيوستگي صحنه. تر است تر روي داده آسان پيش
تر است تا در  دهنده مشخص بارات پيونداي ع به كمك پاره عهد عتيقبه صحنة ديگر در 

بنابراين، براي . هاي انتقالي را از متن استنباط كند كه خواننده خود بايد اين لحظه قرآن
مشغولِ الگوهاي زيرساختي  نويسندة غربي كه به جزئيات عنايت و عادت دارد و دل

نويسندة شرقي كه نمايد؛ برخلاف  افعال و افكار است، روايت قرآني از نظري ناآشنا مي
جهاني درگذرد و به جان كلام كه  خواهد هر چه زودتر از جزئيات و شرح وقايع اين مي

مشابه  قرآنو  عهد عتيقهاي  با اين همه، ديدگاه. استعلايي و فراتجربي است برسد
خواننده نه . اند گويي به معني اخص را با شرح و تفسير آميخته هر دوِ آنها قصه: است

خواند، بلكه نتايج اخلاقي  هاي قصه مي لبي دربارة رويدادها و زندگي شخصيتتنها مطا
 قرآنالبتّه تذكارهاي اخلاقي داستان يوسف در . شود اين قصه نيز به او يادآوري مي

گونه به خواننده  هاي نهفته در قصص را اين اندك است، اما آية پايانيِ قصه حكمت
  :دهد تذكّر مي
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آنان عبرتي براي خردمندان بوده است؛ اين حديثي برساخته نيست بلكه هاي  همانا در حكايت
گواهي است بر آنچه پيش روي آن است، و تفصيل همه چيز و هدايت و رحمت براي مردمي 

  )111:12. (آورند كه ايمان مي

رسد  است، ولي به نظر مي قرآن ميزان شرح و تفسير اندكي بيشتر ازعهد عتيق،  در
اين اسلوب بيان بر مؤلفان بعدي . از وعظ مستقيم خبري نيستعتيق  عهدكه در روايت 

ي جامي وعظ و يوسف و زليخامثلاً، در . هاي شرق و غرب تأثير گذاشته است در سنتّ
بنابراين، در آغاز و پايان اين . تذكارهاي اخلاقي به هدف منظومه تبديل شده است

در . شود و خدا و بندگان خدا مطرح ميمنظومه تأملات و ملاحظاتي دربارة رابطة انسان 
تري اتّخاذ  ديدگاه وسيععهد عتيق گزيند،  هاي قصه را برمي ترين جنبه مهم قرآنحالي كه 

  .آميزد ها را با آنچه معمولي و صرفاً قصه است در مي ترين كند و مهم مي
اتي از اي است براي تحليل رواي شيراني در فصل اول اساساً تمهيد زمينه منظور ارباب

: گونه كه در دو اثر فارسي و يك نوشتة انگليسي پرورانده شده است اسطورة يوسف آن
يوسف اي ناشناس ولي اشتباهاً منسوب به حكيم فردوسي؛  اثر سرايندهيوسف و زليخا، 

شيراني  ارباب. 1، نوشتة رابرت آيلتيوسف يا عزيزكردة فرعوني جامي؛ و و زليخا
اگون شرقي و غربي را در ميزان تأكيد بر بعضي از هاي گون تفاوت ميان روايت

هاي  هايي كه نتيجة نگرش بيند، يعني ويژگي هاي قصه و نحوة پردازش آنها مي بخش
به . متفاوت فرهنگي نسبت به حقيقت، و ابزار و شگردهاي بايسته براي انتقال آن است

ها  است و به جنبه دسكتاب مقباور او، آيلت مستقيماً و عميقاً تحت تأثير سبك روايي 
پردازد، در حالي كه جامي بيشتر به اشارات متافيزيكي،  و اشارات بشريِ اسطوره مي

  .دهد خداشناختي و عرفاني علاقه نشان مي
  

هاي نو به نوِ اسطورة يوسف در  ها و آرايش گيري در فصل دوم، از نخستين شكل
ترين  قديم«ز عنوان اين فصل با اينكه بخشي ا. رود ادبيات فارسي و انگليسي سخن مي

اي را به آن  شيراني بخش جداگانه است، ارباب] منسوب به فردوسي[ي »يوسف و زليخا
يكي از . كند هايي به آن استناد مي دهد، بلكه اينجا و آنجا به مناسبت اختصاص نمي

اكثر بازگفتنظرات او دربارة اين روايت منظوم از قصة يوسف اين است كه اين اثر حد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Robert Aylett. Ioseph,or Pharoah’s Favorite. London,1623. 
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تدريج توسط مفسران  هاي بديعي از حوادثي است كه به ساده، بي پيرايه و عاري از آرايه
به «شيراني، در عوض، نه  ارباب. گردآوري و اغلب بر قصة يوسف افزوده شده است

شاهنامه گويد ــ كه نسبتاً به تفصيل به اسطورة سياوش در  كه خود مي ــ چنان» اجمال
مسيحي و  ـ هاي بيرون از سنتّ يهودي د او در ميان تمامي داستانپردازد، چه به اعتقا مي

اسلامي، داستان سياوش، پسر كاووس كياني، بيش از همه به حال و هوا و مفاهيم 
از آن جمله، مثلاً، عشق نامشروع سودابه، زن . نمادين اسطورة يوسف نزديك است

. ه يوسف استاش سياوش يادآورِ عشق همسر پوتيفار ب كاووس، به ناپسري
شيراني در جاي جاي تحليل خود از اسطورة سياوش رويدادهاي زندگي اين  ارباب

او . رسد كند و به موارد مشابهي مي قهرمان ملّي را با حوادث زندگي يوسف مقايسه مي
كند كه مفاهيمي  در كنار اسطورة سياوش از دو افسانة غيراسلامي ديگر نيز ياد مي

قصة يوسف در آنها انعكاس يافته است، يكي افسانة كهن  نمادين و آرماني مشابه
  .»هيپوليتوس و فئدرا«اي يوناني با عنوان  و ديگري افسانه» دو برادر«مصري به نام 

كند كه انسان  شيراني فصل دوم پژوهش خود را با بيان اين موضوع آغاز مي ارباب
ها در زندگي، پيوسته از مفاهيمي  يثبات ها و بي نامرادي و به علّت ابتلاء به انواع مصائب

استقبال كرده، و » سرزمين موعود«و » جهاني بهشت اين«، »منجي«، »مسيح«آرماني چون 
گونه كه  ماية داستان يوسف، آن درون. در آنها نوعي اطمينان و آرامش خاطر يافته است

ر بيان همين اي از ابزا ها ظاهر شده، نمونه هاي مختلف در بسياري از فرهنگ در روايت
و همسر  ن يوسف، پوتيفارميا» مثلثّي«گانه يا  رابطة سه. آرزوهاي ديرين بشري است

ها ظهور  ها علاقة اقوام مختلف را به خود جلب كرده و در بسياري از زبان پوتيفار قرن
ترين  كه حاوي جامع قرآن و كتاب مقدس اسطورة يوسف نه فقط در. ادبي يافته است
ها، در  اند، بلكه عملاً به صدها شكل ديگر در قالب تفاسير و منظومه ورهروايات اين اسط

هاي  شمار روايت. مسيحي و اسلامي به نگارش درآمده است ـ هاي يهودي فرهنگ
  .هاي فارسي و تركي به تنهايي بالغ بر صد داستان است داستان يوسف در ادبيات

اين اسطوره » فارسيِ ـ قرآني «ي جامي روايت و زليخا يوسف شيراني، به نظر ارباب
. كند است، اما تحليل و نقد ادبي كامل آن را به فصل سوم رسالة خود موكول مي

هاي متعدد  حال، در ادامه به معرفي تني چند از مقلّدان جامي و شماري از شرح بااين
ن ترينِ قصص قرآني در ميان ايرانيا گمان داستان يوسف دلخواه بي. پردازد اين قصه مي
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بخش  هاي اين قصه به وجهي گسترده الهام حوادث و شخصيت. مسلمان بوده است
طي ده قرن اخير، نزديك به . زبان در خلق صورِ خيال شاعرانه بوده است شاعران فارسي

وهشت منظومه به تركي عثماني از قصة يوسف ساخته  پنجاه منظومه به فارسي و بيست
قارة هند سروده شده كه در همة آنها  در شبهشش منظومه نيز . و پرداخته شده است

هاي  مقلدان جامي همگي منظومه. شود هايي از تأثير منظومة فارسي مشاهده مي نشانه
سروده، و كمابيش روش او را ) هزج مسدس مقصور(خود را به همان وزن اثر جامي 

شعله  ،)سدة يازدهم(نظامي هروي . اند در آرايش و تواليِ رويدادها دنبال كرده
نيمة دوم سدة (و خاوري ) سدة دوازدهم(، جوهر تبريزي )سدة دوازدهم(گلپايگاني 
يوسف و زباني كه  ترين شاعر ترك سرشناس. از جملة پيروان جامي هستند) دوازدهم

ي خود را تحت تأثير اثر جامي به نظم درآورد، حمدي است كه اثر خود را در زليخا
  .ظومة جامي، به پايان بردنُه سال پس از تكميل من ،.ق 897

ها به فارسي و  ها و تأويل اي از تفاسير و شرح قصة يوسف منشأ شمار قابل ملاحظه
مانند (» قصص الانبياء«هايي با عنوان كلّيِ  اين تفسيرها، به اضافة كتاب. عربي شده است

لة اين ازجم. اند ، خود عامل تفصيل بيشترِ روايت نسبتاً مختصر قرآني شده)تاج القصص
تأليف ابوالفضل ميبدي است كه ) ق 520( كشف الاسرار و عدة الابرار تفاسير يكي

كم سي برابرِ  صدوپنجاه صفحة آن به شرح سورة يوسف اختصاص دارد، يعني دست
الجامع تر از آن، تفسيرِ احمد بن محمد طوسي با عنوان  مراتب مبسوط به. اصل داستان

. است كه هفتصد صفحة آن تنها شرح قصة يوسف است نالستّين للطايف البساطي
تأليف  تفسير حدائق الحقايقتفسير مفصل ديگري كه تماماً به سورة يوسف پرداخته 

الدين فراهي هِروي، معاصر عِبدالرحمن جامي است كه ابياتي از اين شاعر را در  معين
هايي  مايه و دروناين تفسيرها و تفسيرهاي ديگر، مطالب . تفسير خود گنجانده است

هايي بسيار  اند و، در نتيجه، منظومه آمده در اختيار شاعران گذاشته قرآن افزون برآنچه در
  .تر از اصل قصة قرآني يوسف پديد آمده است مفصل

هاي اضافي اين داستان را از پيش  با اين وصف، شارحان قصة يوسف شاخ و برگ
ترين آنها  اند كه مهم ع ديگري استفاده كردهاند، بلكه به نوبة خود از مناب خود نساخته

ها و ادبيات عامة يهودي است كه حول  ، و افسانهكتاب مقدستفاسير يهودي بر 
به احتمال زياد محققان اسلامي . شده در اين كتاب پديد آمده است رويدادهاي روايت
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عات را در هاي يهودي مقيم در جهان اسلام گرفته و اين اطلا اطلاعات خود را از اقليت
ها دربارة سرگذشت يوسف امري  با اين همه، بسط افسانه. اند تفسيرهاي خود گنجانده

ها ميان دو  گرچه منابع يهودي بيشترين سهم را در تبادل اين افسانه. طرفه نبود يك
تر شدن قصة يوسف و  اند، جهان اسلام نيز در مفصل فرهنگ يهودي و اسلامي داشته

هايي غربيِ اين قصه،  اي از روايت از جمله راه يافتن آن به پارهگسترش آن به اطراف، 
ها  در ميان روايات ِقصة يوسف كه شاهدي بر تبادل افسانه. تأثير بسزايي داشته است

توان به اثر شاعر ايرانيِ سدة هشتم شاهين  ميان دو فرهنگ يهودي و اسلامي است، مي
جواني به اسلام گرويد، ولي سي سال  الاصل كه در بوشهري اشاره كرد، شاعري يهودي
اگرچه بوشهري در سرودن منظومة خود از روايات . بعد به آيين پدران خويش بازگشت

هاي دالّ بر  نمونه. نامد مي يوسف و زليخاكند، ولي آن را  يهوديِ قصة يوسف تبعيت مي
ورد محدود هاي مربوط به يوسف از فرهنگي به فرهنگ ديگر به يكي دو م انتقال افسانه

  .شود نمي
در زبان انگليسي شعري كوتاه از قرن  1شده از قصة يوسف نخستين روايت شناخته

اين منظومه، جز در . »يعقوب و يوسف«سيزدهم ميلادي به انگليسي ميانه است با عنوان 
دومين اثري كه . كند پيروي مي» سفر پيدايش«اي موارد، از روايت قصة يوسف در  پاره

ست كه 2تاريخ يعقوب و دوازده پسر اوف به انگليسي باقي مانده، دربارة يوس
سومين روايت قديمي از داستان يوسف در زبان انگليسي . هايي با اثر قبلي دارد تفاوت

در پنج جلد اثر شاعر و قاضي انگليسي رابرت آيلت  3يوسف يا عزيزكردة فرعون
ي از فصل دوم رسالة خود را ا شيراني بخش قابل ملاحظه است كه ارباب) 1583-1655(

او پيش از پرداختن به اثر آيلت از چند اثر انگليسي ديگر . به آن اختصاص داده است
اثر چارلز  ،4اي دراماتيك منظومه: رانشيوسف و براد :برد براساس قصة يوسف نام مي

، نوشتة )1913( 5نمايشي تاريخي: يوسف و برادرانشمنتشر شد؛  1824ولِز كه در 
 7گندم در مصرفريمن؛ . دبليو. ، اثر اچ)1929( 6يوسف و برادرانشپاركر؛  لوييس
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1 Iacob and Iosep 
2 The History of Jacob and his Twelve Sonnes 
3 Ioseph, or, Pharoah̕ s Favorite 
4 Joseph and his Brothern: A Dramatic Poem 
5 Joseph and his Brothers: A Pageant Play 
6 Joseph and his Brothers 
7 Corn in Egypt 
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نمايشي دربارة يوسف در : پوشي به چند رنگ تنرابِرتز؛ و . ، به قلم كرول بي)1929(
  ).1968( 1مصر

ويژه  هاي متعدد قصة يوسف در زبان انگليسي، اثر رابرت آيلت به در ميان روايت
شود كه بر اساس آن خوبي و  اهي مسيحي روايت مياثر او از ديدگ. شاخص است

هايي از ظهور  يوسف نشانه. شود فضيلت اخلاقي به لطف و نظر خداوند پيروز مي
مسيح در روزگاران بعد از خود دارد، و حبس و اسارتش نمادي است از صليبي كه 

آيلت گم شدن يوسف را به رويدادهاي پيشين كه بر . مسيح بايد بر دوش بكشد
. كند دهد و همه را به فضل و مشيت الهي منسوب مي درانش رفته است پيوند ميپ

گويد كه خاص زندگي مشايخ قوم  ها سخن مي اي از ويژگي اسحق از وجود مجموعه
ها و مصائب است كه در پي آنها، به  اي از بدبختي يهود بوده است، و آن عبارت از رشته

يعني وضعيتي كه به وضوح در زندگي آيد،  فضل خداوند، نجات و شادماني مي
شيراني، ضمن تحليل اثر آيلت، اجزاء مهم روايت  ارباب. شود پرماجراي يوسف ديده مي

ي منسوب به وسف و زليخاياو را با آنچه در آثار ديگراني چون سرايندة ناشناس 
مثلاً، در توجيه جرم برادران . كند فردوسي و جامي و توماس مان آمده مقايسه مي

كند و  يوسف در ربودن و به چاه انداختن او نظر اين سه منبع را در كنار هم نقل مي
نويسد در حالي كه مان خطاي برادران يوسف را نتيجة غرور يوسف و حسادت  مي

داند، سرايندة ناشناس و جامي و نيز آيلت اين خطا را صرفاً ناشي از حسد  برادرانش مي
اول رويدادهايي از قبيل جاسوسي يوسف در حق  دو منبع. دانند برادران يوسف مي

اي زهر  كند با تعبيراتي خاص تا اندازه گيرند، و آيلت سعي مي برادرانش را ناديده مي
الامكان وجهي  شود كه حتي در تمامي اين روايات، تلاش مي. اين كار يوسف را بگيرد

ال فرزندان يعقوب براي عمل خلاف برادران يوسف پيدا شود، زيرا همة آنها به هر ح
اين است كه آيلت كتاب . بودند و وعدة خداوند بايستي در مورد آنها به تحققّ بپيوندد

كند كه ضمن آن و به استناد آن  وگويي ميان خدا و شيطان آغاز مي خود را با گفت
  .بيندازد 2»ديو حسود«و به گردن  ردتواند همة بار گناه را از دوش برادران بردا مي
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1 Coat of Many Colors: A Play About Joseph in Egypt 
2 envious spirit 
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كند، آزمودن  هاي مهم قصة يوسف كه آيلت هم بر آن تأكيد مي مايه نيكي از ب
توانايي عادت دادن ذهن و رفتار . توانايي انسان در رسيدن به حد انتظار خداوند است

هاي مميز مشايخ و بزرگان قوم يهود بوده است؛  بر اساس قوانين و نّيات الهي از ويژگي
بيند كه با فرمان  از الگو يا طرحي مي كما اينكه اسحق گم شدن يوسف را بخشي

تسليم شدن به . شود آغاز مي) اسحق(خداوند به ابراهيم براي قرباني كردن پسرش 
خواست الهي اعتلا و عزتّ به دنبال دارد، بنابراين بايد سخت مراقب و متوجه انتظارات 

و پاسخ  درك انسان از انتظارات الهي. وعدة خداوند هميشه درست است. خداوند بود
. هاي خداوند از ديگر سو، به هم پيوسته است دادن به آنها، از سويي، و صدق وعده

اتفاق دردآوري كه براي يوسف افتاد و باعث رنج فراوان او و پدرش شد، زهر تلخي 
بود كه شيريني در پي داشت؛ هم يعقوب در پايان كار آرامش و شادماني يافت، هم 

كنندة رفاه و عزتّ، و منجيِ خاندانش ظاهر  م تأمينيوسف عزت و بزرگي؛ و در مقا
به بنابراين، حرمت و شوكت يوسف به همان اندازه ثمرة امتحان يعقوب . گرديد

او خواست خداوند بود كه نتيجة رنج غربت و اسارت خود.  
آورد كه  ، اين تصور را به وجود ميكردة فرعون يوسف يا عزيزهعنوان كتاب آيلت، 

دوران زندگي يوسف در مصر بيش از ساير موضوعات توجه شاعر انگليسي  در اين اثر
در . را به خود معطوف كرده است، در صورتي كه كانون توجه او بيشتر يعقوب است

روايات ديگر قصة يوسف نيز ــ كمابيش و بسته به منظر خاص هر نويسنده از اين 
يت منسوب به فردوسي، در روا. قصه ــ توجه بر شخصيت يعقوب متمركز شده است

توماس مان نه تنها نخستين جلد از . زندگي يعقوب از زمان تولد دنبال شده است
تترالوژي خِود را به زندگي يعقوب اختصاص داده، بلكه در جلد دومِ اين اثر نيز نقش 

با اين همه، توجه به يعقوب در هر دو مورد بيشتر به قصد . دهد او را پررنگ جلوه مي
اين توجه ويژه به يعقوب در . ردن زمينه براي قصة يوسف است تا چيزي ديگرفراهم آو

ي منسوب به فردوسي نيز اساساً صادق است، ولي در هيچ روايتي به يوسف و زليخا
  .آيلت، در قياس با كل قصه، به يعقوب توجه نشده استيوسف اندازة 

حظاتي مقدماتي كتاب اول، علاوه بر ملا. آيلت مركبّ از پنج كتاب است يوسف
وگوي شيطان با خداوند، شامل شرح انداختن  دربارة زندگي آسودة يعقوب و گفت

يوسف در چاه، فروختن او به اعقاب اسماعيل بن ابراهيم و سرانجام به پوتيفار، و نيز آه 
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اي ميان اسحق و يعقوب  كتاب دوم با مكالمه. و زاري يعقوب در فقدان پسر است
هاي قحطي در كنعان و، در  دنبال آن شرح دوران فراواني و سالشود، و به  شروع مي

فهمد كه  در كتاب سوم، يعقوب مي. آيد پايان، شرح ورود برادران يوسف به مصر مي
شود كه به ديدار فرزند  پس بر آن مي. كند يوسف زنده است و در مصر حكومت مي

رح آنچه بر فرزندش رفته در كتاب چهارم، سفر به مصر، ملاقات با يوسف، و ش. بشتابد
شود، در حالي كه كتاب پنجم به گزارش ديدار يعقوب با  از زبان خود او روايت مي

شده در گوشن، واپسين دعاي يعقوب و مرگ او اختصاص يافته  فرعون، ساليان سپري
  .است

يكي از . كاهد تأكيد روايت آيلت بر يعقوب از اهميت ايام اقامت يوسف در مصر مي
ي زندگي يوسف كه از شيوة كار امثال آيلت لطمه خورده، به درگيري عشقي رخدادها

سنّت غربيان در روايت قصة يوسف كه از سنّت . شود او با همسر پوتيفار مربوط مي
آور زليخا را  گيرد، اين درگيري عشقي و شخصيت رقتّ نشئت مي كتاب مقدس

كند تا  اين زن خودداري ميدر روايت آيلت، يوسف از ذكر نام . كم گرفته است دست
اي برخاسته از طبقات پست جامعه  ؛ آيلت اين زن را نوكيسه»داردآبرويي او را پنهان  بي«

صفتي كه عشقش به  خواند، زن شيطان مي» اهريمن پليد و ننگ زنان«كند و  وصف مي
  .هاي شيطان براي تخريب يوسف است يوسف يكي ديگر از ترفند
ها روش توماس مان است كه احتمالاً تحت  ده در ميان غربياستثناي مهم بر اين قاع

در گزارش اين كه كند  ايراني و مخصوصاً روايت جامي سعي مي ـ نيآتأثير سنتّ قر
عشقي جانب انصاف را رعايت كند، زيرا به عقيدة او تصويري كه بيشتر مردم از  رويداد

لاح آن خدمتي در حقِ اصل قدر نادرست است كه اص كنند آن همسر پوتيفار ترسيم مي
دهد،  ايرانيِ روايت قصة يوسف زن مورد بحث را نجات مي ـ سنّت قرآني. قصه است

كند تا جايي كه  اش را اعاده مي بخشد، و رفته رفته حيثيت مخدوش شده نامي به او مي
هاي ناشي از شور  به يمن تفسير مجدد و شجاعانة جامي از افسانة يوسف، درد و رنج

فرساي انسان در درون خويش براي يافتن خود  شق زليخا به نمادهايي از سيرِ طاقتع
  .شود خويشتن تبديل مي» حقيقي«
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ي جامي و يوسف و زليخاشيراني در فصل سومِ رسالة خود به نقد و بررسي  ارباب
به عقيدة مؤلّف، منظومة جامي از لحاظ . پردازد هاي عرفاني آن مي مايه به ويژه بن

بخش نخست شامل . شود و خاتمه تقسيم مي يتختار به سه بخشِ بيان نظر، رواسا
تأملات شاعر دربارة مسائل نظري و متافيزيكي از قبيل ماهيت رابطة انسان و خداوند و 

بخش دوم ارائة دراماتيك تأملات . دهد كشش متقابلي است كه آنها را به هم پيوند مي
روايت قرآني قصة يوسف است؛ و سرانجام در يادشده در قالب برداشتي جديد از 

هاي  بخش. شود بخش سوم نتايج اخلاقي و فلسفي برگرفته از دو بخش پيش مطرح مي
اول و سوم بيشتر بياني انتزاعي و به طور كليّ استدلالي دارند، در حالي كه شيوة روايي 

، همچون جامي. تر است تر، و زبان آن ملموس و عيني بخش مياني گوياتر و شاخص
نظاير خود در ادبيات صوفيانة فارسي، آن اندازه كه دغدغة معنا و روح رويدادها را دارد 

هاي  نگران ظاهر آنها نيست؛ و بنابراين، اصل اساسيِ انتقال اطلاعات كه در داستان
در روايت شاعر، . واقعگراي كلاسيك اهميت داشته، در منظومة جامي جايي ندارد

تار و آداب و رسوم، همه و همه، به دليل بازتاب نمادينشان به كار هاي رف اشياء، شيوه
الدين، به ضوابط ظاهر شعر زياد توجه ندارد و  لاو نيز، مانند مولانا جلا. شوند گرفته مي
هدف او صرفاً . انديشد مشغول حرف و نطق و صوت نيست و به قافيه نمي چندان دل

خواهد به او معرفت و  بلكه مي خواني به خواننده نيست، ت قصهبخشيدن لذّ
شناسي بدهد، معرفتي كه در نظر او به شناخت خدا و توكّل به او منتهي خواهد   جهان
اش را صرف شرح  براي نيل به اين مقصود است كه جامي بخش زيادي از منظومه. شد

  .كند و تفصيل مباني فلسفي قصة يوسف مي
دست جامي به مثابة ابزاري است  طور كه در بالا اشاره شد، قصة يوسف در همان

براي مجسم كردن بسياري از مفاهيم بنيادي عرفان اسلامي و در رأس آنها معرفت به 
حقيقت خداوند، سلوك انسان براي رهايي از قيد خويشتن و رسيدن به منزل اصلي 

عنوان  ت، عشق متقابل ميان خالق و مخلوق، و عشق مجازي بهيعني حضرت احدي
ي جامي، يوسف يوسف و زليخادر . پلي براي دستيابي به عشق حقيقيمقدمه يا 

اي كامل براي  او وسيله. ــ است ــ طبق سنت اسلامي صورت مثالي و نمونة اولية زيبايي
. شود ملموس ساختن روندي است كه طي آن عشق زميني به عشق آسماني تبديل مي

ده نيست، ولي در پردازش جامي ش خوريم كه شناخته در اين منظومه به شخصيتي بر مي
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نام دارد و مظهر عشق حقيقي و » بازغه«اين زن . از مسئلة عشق نقش مهمي دارد
شده در ادبيات قرآني، گرچه نه در  ــ شخصيتي شناخته فرازميني است، حال آنكه زليخا

تواند از مظهر خاكي و  زليخا زني است كه نمي. ــ نمايندة عشق زميني است خود قرآن
شود راه  جهانيِ خداوند، يعني شخص يوسف، فراتر برود و درنتيجه ناگزير مي جلي اينت

عشق (ديگر، مراد زليخا همه خود يوسف  عبارت به. آوري را بپيمايد  وخم و رنج پرپيچ
با همة اينها، . است) عشق حقيقي(است، ولي مقصود بازغه خداي يوسف ) مجازي

از نظر جامي، ميان عشق دنيوي و . اند داران مذهب عشقزليخا و بازغه هر دو معرف هوا
اي مقدماتي براي دومي است؛  عشق الهي تمايز كيفي وجود ندارد، بلكه اولي مرحله

منتها سالك نبايد در منزل اول بماند، چه ماندن در اين منزل با اسارت، بندگيِ خود 
روحي  ي و سبكآزادگ و كردن و رنج و محنت همراه است، در صورتي كه تازگي

و منزل ديگر را » ميِ صورت«جامي منزل اول را به . آيد فراسوي اين منزل به دست مي
  :كند تعبير مي» جرعة معني«به 

  اري جرعـة معني چشيـدنني  كه بي جام ميِ صورت كشيدن  
  وزين پل زود خود را بگذراني  ولي بايد كه در صورت نمـاني  

براي تفسير و تفهيم آن از رويدادهاي داستان مفهوم عرفاني مهم ديگري كه جامي 
از نظر جامي، مانند . كند مسئلة عشق و حسن در امر آفرينش است يوسف استفاده مي

اش، عشق علت وجودي عالم خلقت و نيرويي است كه خالق را  فكران صوفي ديگر هم
ت، پرس خلقت، به عقيدة عارفان حق. كند به مخلوق و مخلوق را به خالق جذب مي

هاي خويش، و تمايل به  كوششي بوده از جانب پروردگار براي متحقق كردن قابليت
از سوي ديگر، . بيرون آوردن خود از تنهايي مطلقي كه او را احاطه كرده بوده است

خداوند حسن و زيبايي مطلق هم هست، و مرادش از خلقت ظاهر كردن اين زيبايي 
كه ديگراني آن را درك كنند و دوست داشته شود مگر زماني  زيبايي كامل نمي. است
كند تا اجزاء آن عالم او را  پس خداوند خود را به صورت عالمي متجلي مي. باشند

خداوند آفريدگان خود را دوست دارد و آفريدگان نيز او را . بشناسند و دوست بدارند
ت مطلقي است با اين همه، آنچه در عالم هستي وجود دارد تجليّات حقيق. دوست دارند

كه به هر حال عين آن تجليّات نيست، كما اينكه نور و حرارت گرچه از خورشيد 
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يوسف، از نظر جامي، يكي از همان تجليات . شوند، خود خورشيد نيستند ساطع مي
ها و مشكلات را تحمل  شود و انواع نامرادي حسن الهي است كه زليخا عاشقش مي

ترين نقطه،  مانند بازغه، فراسوي اين تجليّات به عاليبايست،  كه مي كند، درصورتي مي
االله به تجليّات الهي  گونه كه ابراهيم خليل رفت، همان يعني منشأ حقيقي آن تجليات مي

اين البته به . بسنده نكرد و جوياي آن شد كه فناپذير نيست) ماه و خورشيد و غيره(
را تجلي زيبايي خداوند در عالم كم گرفتن تجليّات الهي نيست، زي معناي نفي يا دست

است كه موجب حركت آن و ايجاد جاذبة گل براي بلبل، شمع براي پروانه، ليلي براي 
با اين وصف، هدف غايي بايد بريدن از عالم . شود مجنون و يوسف براي زليخا مي

كه روند نجات روحاني زليخا زماني آغاز  صورت و رسيدن به عالم معني باشد، چنان
در پايان داستان، وقتي يوسف زليخا را به زني . دل از تعلقّات دنيوي بريد شد كه

براي او بنا » عبادتگاهي«، استكه زليخا براي خود ساخته » قصرعشق«گيرد، به جاي  مي
  .كند مشابه عبادتگاهي كه بازغه براي خود ساخته بود مي

 گيريِ كند پي ي جامي كه بيشتر جلب توجه مييوسف و زليخاهاي  يكي از ويژگي
اي است كه براي او اهميت دارد، حتي به قيمت سست كردن انسجام دروني  مايه درون

مثلاً، بر خلاف ديگر روايات شرقي و غربي داستان، برادران يوسف پس از . طرح قصه
اي هم به  هيچ اشاره. شوند حادثة در چاه افكندن او كلاً از صحنه خارج و فراموش مي

شود، يعني رويدادي كه پيامد اسارت يوسف  به مصر نمي) يعقوب(ئيل آمدن قبيلة اسرا
ترين مسئله براي جامي ملموس ساختن رابطة ويژة  مهم. ترين بعد آن است و بيانگر مهم

ي جامي يوسف و زليخاطرح داستان . يوسف با خداوند و عينيت بخشيدن به آن است
تأكيد فزاينده بر جنبة رمانتيك  .اساساً داستان عشق زليخا و به وصال رسيدن اوست

ها بوده است، اما اين جنبه در هيچ روايت ديگري مانند  قصه بيشتر از ناحية مسلمان
به طور كلي، نگاه جامي به زليخا نگاهي مثبت و . روايت جامي برجسته نيست

 :عيار است اين زن در روايت او مظهر عاشقي تمام. آميز است ستايش

  به عشق از جمله بود افزون زليخا  چون زليخانبود از عاشقان كس   
  چـو بازش تازه شـد عهـد جواني  پس از پيـري و عجـز و ناتواني  
  بر آن زاد و بر آن بود و بر آن مرد  بجـز راه وفـاي عشــق نسپـرد  



گزارش 3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي  
هاي ادبي شخصيت يوسفدگرگوني:هاي يك اسطوره شكل    

 

 

144

به سبب همين نگرش مثبت است كه رفتارهاي زليخا كه احتمالاً به ذائقة ديگران 
نهاد وي براي كشتن شوهرش پوتيفار، نفرتي در جامي آيد، حتي پيش خوش نمي

برخلاف روايات ديگر كه ماجراي عشق زليخا به يوسف تنها بخشي . انگيزد برنمي
ي جامي در يوسف و زليخا دهد، كوچك از چارچوب بسيار گستردة قصه را تشكيل مي

هترين كند و عشق زليخا را تا سر حد ب خود بر اين رويداد خاص بسيار تأكيد مي
  .دهد سرمشق در طلب عارفانه ارتقاء مي

  
اساساً بر محور دو مرحله » از بصر تا بصيرت: تمثيلي از عشق«فصل چهارم با عنوان 

زليخا با ديدن يوسف . چرخد فكري زليخا يا دو حالت از عشق او مي -از زندگي حسي
داوند بيش يابد كه يوسف نقش يا تجسمي از خ شود، ولي درنمي مي» صورت«مسحور 
. تجلي خدا با حقيقت او تفاوت دارد. او خداي را با تجلي او اشتباه كرده است. نيست

شود و يوسف را  كند، از اين ديدار سخت دلشاد مي اول بار كه زليخا با يوسف ديدار مي
اين دلشادي ناپخته و ناقص است؛ بنابراين، زليخا روحاً براي وصال يوسف . خرد مي

شود و از اينجا ميانشان  به همين دليل موفق به جلب رضايت او نمي آماده نيست و
يوسف سر انجام به نيابت سلطنت مصر . شود افتد و يوسف راهي زندان مي  جدايي مي

با . دهد رسد، و زليخا زيبايي و بينايي و دولت و مكنت دنيايي خود را از دست مي مي
رسد كه  ، ولي بدان حد از قدرت ميشود او كور مي» بين چشم صورت«اين حال، گرچه 

آن وقت است كه راه زليخا و يوسف يكي و . از صورت درگذرد و به معني برسد
گيري از اين دو مرحله از سير روحانيِ  جامي با بهره. شود هجران به وصال تبديل مي

 زليخا، يعني مرحلة بينايي يا بصر در تقابل با بينش يا بصيرت، براي مقايسة مفاهيمي
چون صورت در برابر حقيقت، ظاهر در مقابل باطن، مادي در مقابل روحاني، مصنوع 

علت قصور اولية زليخا در توجه به آنچه بايد بدان توجه . كند در برابر طبيعي استفاده مي
كرد، جذب شدن او به جزء نخست هر يك از اين موارد دوگانه بود؛ يعني كشيده  مي

و از اين قبيل كه بيانگر اشتغال به اين دنياي » ظاهر«، »صورت«، »بصر«شدن به سوي 
هاي  باژگونة اين وضعيت وقتي رخ داد كه زليخا توانست خود را از پديده. اند فاني

كه به دست آورده بود به جانب اصالت و » بصيرتي«موقتّ رها سازد، و به واسطة 
گانة مذكور در بالا به هاي دو جزء اول هر يك از پديده. حركت كند» معني«پايندگيِ 
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ها و  گردد كه نشاني بازمثابة نشان و علامتي است كه عارف بايد از طريق آن به چيزهاي
توانند از نمادها  يوسف مظهر كساني است كه مي. ها نمادي از آنها هستند علامت

ها از فهم معناي آن  درگذرند و به اصل آنها دست يابند، در حالي كه زليخا تا مدت
 ).نشد در اول از معني خبردار/ ولي چون بود در صورت گرفتار(ا عاجز بود نماده

 
شود و جاه و  زماني پيش از مرگ شوهر زليخا، يوسف از زندان آزاد مي اندك

اعتلاي مقام يوسف با تنّزل پايگاه اجتماعي، پيري و شكستگي . كند منصبي پيدا مي
ما زليخا، در عوض، در تصفية معنوي شود، ا زمان مي ظاهري و كاهش امكانات زليخا هم

آلود خود هم علناً  زليخا پس از اين دوره كه طي آن به عشق گناه. كند پيشرفت مي
دهد و به عبادت و راز و نياز به  كند، زندگيِ بازغه را سرمشق خود قرار مي اعتراف مي

. رايدگ شود، و بدين ترتيب از عالم صورت به عالم معني مي درگاه الهي مشغول مي
رسند، زليخا شخص يوسف را مخاطب قرار  درنتيجه، اين بار كه يوسف و موكب او مي

سرانجام، بر اثر دعاي . كند سرايد و خداي را ستايش مي دهد، بلكه سرود توحيد مي نمي
اما يوسف براي تأكيد بر نقش . گردد يوسف، جواني، زيبايي و بيناييِ زليخا به او برمي

سلطان غيور «لاترين عاشق و معشوق، تنها پس از موافقت خداوند، خداوند به عنوان وا
، به ازدواج با زليخا راضي ]رقيب عشقي هم براي عاشقان هم براي معشوقان[» معشوقان

دهد كه يوسف را مشاهده كند، ولي اين بار  اعادة بينايي زليخا به او امكان مي. شود مي
  .به عنوان تجلي يا صورتي از حقيقتديد، بلكه  گونه كه قبلاً او را مي نه آن

 



 

 

  
  

  هاي ادبيات تطبيقي در ايران نامه شناسي پايان كتاب
  چمي ويدا بزرگ
  
  
 

صورت  اما هنوز به ،گذرد مي در جهان نزديك به دو قرن از عمر ادبيات تطبيقي
هاي اندك پژوهشگران اين شاخه از  اي مستقل در ايران پا نگرفته است و پژوهش رشته
شناسي  تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد هنوز كتاب. بشري نيز بسيار پراكنده است دانش

هاي اين رشته در ايران تهيه و تدوين نگرديده  نامه ها و مقالات و پايان كاملي از كتاب
شناختي اين رشته در ايران،  آوري اطلاعات كتاب منظور جمع اساس، به براين. است

در گروه ادبيات تطبيقي » ادبيات تطبيقي در ايران شناسي كتاب«طرحي با عنوان 
پس از مشورت با چند تن از . فرهنگستان زبان و ادب فارسي آغاز شده است

هاي ادبيات  نامه نظران اين رشته، اولويت به تهيه و تدوين فهرستي از پايان صاحب
ران و هاي ايران اختصاص يافت، به اميد آنكه استادان و پژوهشگ تطبيقي دانشگاه

مند به اين رشته بتوانند از آن استفاده كنند و بدين ترتيب از  دانشجويان علاقه
  .هاي موازي و تكراري نيز خودداري شود پژوهش

. رو شد هاي ادبيات تطبيقي در ايران با چندين محدوديت روبه نامه گردآوري پايان
از . لي اين رشته بودهاي تحصي نامه اولين محدوديت عدم امكان دسترسي به كلية پايان

هاي دانشگاهي كشور مقدور نبود، سعي  تك كتابخانه مراجعة شخصي به تكآنجا كه 
شد كه از طريق تماس با پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران و جستجو در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تان زبان و ادب فارسيعضو هيئت علمي فرهنگس 

  bozorgchami@yahoo.com: نگار پيام  
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ي در تهران اطلاعات هاي دانشگاه و مراجعه به برخي از كتابخانههاي دانشگاهي  گاه وب
هاي ادبيات  نامه دومين محدوديت انتخاب پايان. آوري و تنظيم گردد مورد نياز جمع

هاي خارجي  هاي زبان و ادبيات فارسي و زبان هاي رشته نامه تطبيقي از ميان انبوه پايان
نامه و در برخي از موارد نيز به  پايان فارسيبراي گزينش علمي فقط به عنوان . بود

آنجاكه رشتة ادبيات تطبيقي هنوز از. شتژگان كليدي دسترسي وجود داچكيده و وا
هاي زبان و  هاي تحصيلي زيرِ گروه نامه گروه دانشگاهيِ مستقلي نشده است، پايان

هاي خارجي فهرست شده است و اين امر خود كار تدوين اين  ادبيات فارسي و زبان
  .نمود فهرست را دشوارتر مي

ة اخير گسترش چشمگيري از طرف ديگر، قلمرو ادبيات تطبيقي در طول چند ده
رضا انوشيرواني معتقد  علي. يافته و ادبيات تطبيقي نو پا به عرصة وجود گذاشته است

اي پيدا كرد و از قول  ، ادبيات تطبيقي ماهيت بينارشته1است كه با تعريف هنري رماك
  :كند او ادبيات تطبيقي را چنين تعريف مي

در وراء محدودة كشوري خاص، و از سويي ديگر، ادبيات تطبيقي، از يك سو، مطالعة ادبيات «
مانند (مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا 

مانند سياست، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )سازي، معماري، موسيقي نقاشي، مجسمه
ور خلاصه، ادبيات تطبيقي به ط .، علوم تجربي، مذهب و نظاير آن است)شناسي اقتصاد، جامعه

هاي  هاي ديگر و همچنين مقايسة ادبيات با ساير حوزه مقايسه يك ادبيات با ادبيات يا ادبيات
  )15به نقل از انوشيرواني (» .انديشه و ذوق بشري است

ادبيات  ةنام ويژهشناسي مختصر با نظم موضوعي در اختيار خوانندگان  اين كتاب
نحوي انتخاب شده بود كه  ها به نامه ته عنوان برخي از اين پايانالب. گيرد قرار مي تطبيقي

منظور احتراز از  بندي كرد، ليكن به هاي متعدد و متفاوتي طبقه شد آنها را در زيرگروه مي
مبناي اين . بندي قرار گرفت نامه مدنظر و معيار طبقه موضوع اصلي پايان ،ها تكرار عنوان

ضرورت «هشي است كه انوشيرواني عمدتاً در مقالة بندي هفت حوزة كلي پژو تقسيم
پس . 1هايش از آنها نام برده است ها و سخنراني و ساير نوشته 2»ادبيات تطبيقي در ايران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henry Remak 

 1/1، فرهنگستان ةنام ، ضميمةادبيات تطبيقي ةنام ويژه» .ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران«رضا انوشيرواني،  علي ٢
)1389 :(6-38.  
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علت  هاي جديدتري هم به قلمرو ادبيات تطبيقي افزوده گرديد كه به از رماك نحله
هاي كشور بسيار  ها در دانشگاه نامه در اين زمينه ناشناخته ماندن در ايران، تعداد پايان

هاي  جا دارد كه استادان و پژوهشگران و دانشجويان ايراني به اين حوزه. اندك است
  .جديد توجه بيشتري كنند

تر خواهد شد شامل اطلاعات  آنچه در اين فهرست اوليه آمده است و در آينده كامل
  :زير است

ستاد راهنما، مقطع تحصيلي، نام ، نام ا)نويسنده(نامه، نام دانشجو  عنوان پايان
نامه،  نامه، زبان پايان دانشگاه، نام دانشكده، نام گروه، رشته تحصيلي، سال نگارش پايان

  .تعداد صفحات
شناختي يافت نشده است، بدون ذكر آن  در مواردي كه يك مقوله از اطلاعات كتاب

كه  درصورتي. شده استمقوله، به ارائة ساير اطلاعات مطابق با نظم يادشده پرداخته 
  .مشخص شده است] تا بي[نامه نامشخص باشد، با ذكر واژة  تاريخ دفاع پايان

هاي ايران بيش از آن است  هاي ادبيات تطبيقي دانشگاه نامه بدون ترديد، تعداد پايان
لذا از خوانندگاني كه اطلاعات بيشتري در اين زمينه . شناسي آمده است كه در اين كتاب

نامه به نشاني پست  شناختي و چكيدة پايان كنم با ارسال اطلاعات كتاب اضا ميدارند تق
  .رساني ياري نمايند الكترونيكي اين جانب، ما را در تكميل اين طرح و امر اطلاع

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
 وثيرات أكلي ت ةي كه خود به دو شاخهاي ادب ثيرات و شباهتأت روابط ادبي، .1: اند از هفت حوزه عبارتاين  1

 هاي غالب، مضامين، مايه .4انواع ادبي . 3 هاي ادبي ها و جريان مكتب .2 شوند تقسيم مي تشابهات ادبي
ادبيات تطبيقي و  .6ها و هنرها  ادبيات تطبيقي و ساير دانش. 5ها  شگردهاي ادبي، تصوير ادبي، و تيپ

هايي كه به كليات  نامه در اين نوشتار، بخشي هم براي پايان. ات مهاجرتادبي. 7 پژوهي و ادبيات جهان ترجمه
از اين رو ادبيات تطبيقي به هشت حوزة كلي و بنا به . پردازد در نظر گرفته شده است ادبيات تطبيقي مي

هاي فرعي تقسيم شده است،  هاي كلي نيز به شاخه هاي هر حوزه، برخي از حوزه نامه ضرورت و تعدد پايان
هاي ادبي، و انواع ادبي كه به دو شاخه نثر و نظم تقسيم شده  نظير روابط ادبي كه به دو شاخه تأثيرات و شباهت

  .است
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 كليات .1

. عباسعلي يوسفوند. تأليف طه ندا الادب المقارنترجمه و توضيح كتاب  ،ادبيات تطبيقي
ادبيات و  دانشكدةدانشگاه كردستان،  .كارشناسي ارشد. ابراهيميبه راهنمايي محمود 

. فارسي .1380  عرب، زبان و ادبيات رشتة، علوم انساني، گروه زبان و ادبيات خارجي
  .ص284

 .يدكتر. سيروس شميسابه راهنمايي . منصور پيراني. ادبيات تطبيقي و سير آن در ايران
زبان و ادبيات  رشتةهاي خارجي،  يات و زبانادب دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه 
  .ص240. فارسي .1384  ،فارسي

. به راهنمايي آذرتاش آذرنوش. منظم  هادي نظري. ، تأليف دكتر طه نداالادب المقارن
علوم انساني، گروه زبان و ادبيات  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد

  .ص286. عربى ـ فارسى .1380  ،يعرب زبان و ادبيات رشتة ي،عرب
 بررسي و تحليل آراء نويسندگان عرب پيرامون ادبيات تطبيقي عربي و فارسي

به راهنمايي فيروز . رضا موسوي. )هاي رمزي و پرندگان ها و داستان نامه معراج(
ادبيات و علوم انساني، گروه زبان  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. حريرچي

  .ص389. فارسي .1383 ،يادبيات عرب زبان و رشتة ،يادبيات عرب و
الگا  تاليف ،ادبيات تطبيقي و اشعار قديم فارسي هفت مقاله در ةتحليل و نقد و ترجم

دانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي خسرو فرشيدورد. علي محمدي. ديويدسن. ام
ادبيات  زبان و رشتةسي، ادبيات فار ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةتهران، 
  .ص149. فارسي .1381 ،فارسي

كارشناسي . به راهنمايي مظفر بختيار. شهروز خنجري. ادبيات مشترك و تطبيقي ةنظري
 رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .ارشد
  .ص85. فارسي .1388  ،ادبيات فارسي زبان و

 يروابط ادب .2

  تأثيرات ادبي. 2-1

محمدصديق . ي كه در ادبيات فارسي داشته استتأثيرابونواس و فارسيات او و 
ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .يدكتر. نوچهريبه راهنمايي حسن م. العوضي

. فارسي .1348 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةانساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، 
  .ص183
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ليفات و تصنيفات پيرامون احوال و آثار أقاره بر اساس ت سعدي در شبه تأثيربررسي 
 .دكتراي تخصصي. به راهنمايي مظاهر مصفا. محمداقبال ثاقب. يادشده ةشيخ در حوز

زبان  رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران، 
  .ص410. فارسي .1377 ،ادبيات فارسي و

و بازتاب آن در ادبيات منظوم عرفاني تا  »هاروت و ماروت«  نِِِررسي تطبيقي داستاب
 .كارشناسي ارشد .به راهنمايي جليل تجليل. علي سهيلا ابن. پايان قرن هفتم هجري

زبان  رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران، 
  .ص108. ارسيف .1387 ،ادبيات فارسي و

هاي ادبيات تطبيقي در زبان و ادب فارسي و عربي تا پايان قرن ششم  بررسي زمينه
 علامةدانشگاه . كارشناسي ارشد. حسينيبه راهنمايي . ابراهيم محمدي. هجري

 .1386  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي، 
  .ص297. فارسي

به . عبدالغفور جهانديده. آن با شعر فارسي ةل شعر بلوچي و مقايسبررسي و تحلي
 دانشكدة ،طباطبايي علامةدانشگاه . كارشناسي ارشد. ازيالدين كزّ  ميرجلالراهنمايي 

  .ص954. فارسي. 1388  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان
. نژاد عبداله رسولبه راهنمايي . احمد صنوبر .تأثيرات فكري و ادبي خيام بر زهاوي

زبان و  رشتةادبيات و علوم انساني،  دانشكدةدانشگاه كردستان،  .كارشناسي ارشد
  .1389عرب،  ادبيات

به . هيآ هما مجيدي. ادبيات اروپائي در ادبيات فارسي در قرن سيزدهم هجري تأثير
ادبيات و علوم  كدةدانشدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. راهنمايي لطفعلي صورتگر

. فارسي .1339 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  انساني، گروه زبان و
  .ص367

محمد . )1332 مرداد  28 تا (هاي اشعار غربي  پذيري شعر فارسي از ترجمهتأثير
دانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. والا  به راهنمايي اسماعيل حاكمي. پورحمداالله
ادبيات  زبان و رشتةادبيات فارسي،  ت و علوم انساني، گروه زبان وادبيا دانشكدة
  .ص352. فارسي .1388 ،فارسي

غلامرضا به راهنمايي . سليمان حسن حاج. الدين مولوي بر آثار ميخائيل نعيمه جلال تأثير
 هاي زبان ادبيات و دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. پارسا  مستعلي
  .ص148. فارسي .1388  ،ادبيات فارسي زبان و رشتة ،خارجي
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كارشناسي . ذنيؤمحمد م به راهنمايي علي. هيلحكيم عبدال. ردحافظ بر چند شاعر كُ تأثير
ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .ارشد
  .ص190. فارسي .1374 ،ادبيات فارسي زبان و رشتة

به راهنمايي حسن . قالديرعليوا آيدا. زبان و ادب فارسي بر زبان و ادب قرقيزيتأثير 
، گروه زبان علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، دانشكدة. كارشناسي ارشد. ذوالفقاري

  .ص438. عربى ـ فارسى. 1386و ادبيات فارسي، رشتة زبان و ادبيات فارسي، 
. فرهنگ اندونزي و  ني در زبان و ادبياتزبان و ادبيات فارسي و فرهنگ ايرا تأثير

 دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي منوچهر اكبري. محمدظفر اقبال
 .1384 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و

  .ص391. فارسي
. به راهنمايي غلامرضا ستوده. ربكاواغاليه قمب. اقيّشعر حافظ بر اشعار شعراي قز تأثير

ادبيات  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي
  .ص296. فارسي .1382 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةفارسي، 

. به راهنمايي محمود خورسندي. محمود خيري. متقابل ادبيات فارسي و عربي تأثير
ادبيات  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةگاه تهران، دانش .دكتراي تخصصي

  .ص356. فارسي .1383، يادبيات عرب زبان و رشتة، يعرب
. به راهنمايي عبداالله نصرتي. اسماعيل برزده. ليوئلو كوپائودر آثار  مثنوي معنوي تأثير

، گروه زبان و ادبيات و علوم انساني دانشكدةدانشگاه بوعلي سينا،  .كارشناسي ارشد
  .ص94. فارسي .1384  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي، 

به . الكساندر ميچلي. و نفوذ ادبيات فارسي در ادبيات اروپائي قرون وسطي تأثير
ادبيات و علوم انساني، گروه  دانشكدةدانشگاه تهران،  .يدكتر. راهنمايي سعيد نفيسي

  .ص114. فارسي .1338 ،ادبيات فارسي وزبان  رشتةادبيات فارسي،  زبان و
. سداد ديزدارويچ. ه بر ادبيات كلاسيك بوسنيمولوي و طريقت مولوي مثنوي تأثيرتحليل 

علوم انساني،  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .يدكتر. به راهنمايي حسينعلي قبادي
  .ص335. ربيع ـ فارسي .1386 زبان و ادبيات فارسي، رشتةي، سارفگروه زبان و ادبيات 
. ستاره ضرغامي. آن بر ادبيات غرب تأثيرهاي فارسي و  نامه تحليل و تطبيق معراج

 ،علوم انساني رشتةدانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، . كارشناسي ارشد
 1387.  
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عباس . ياكوبسن ةمجاز در رمان فارسي بر اساس نظريهاي مجاز و كاربرد  يهنظر
ادبيات و  ةدانشكد، دانشگاه تربيت معلم. يدكتر. نمايي محمود فتوحيبه راه. جاه جاهد

  .ص217. فارسي .1385گروه زبان و ادبيات فارسي،  علوم انساني،
به راهنمايي . ويكتور الكك. نفوذ زبان و ادبيات عرب در اشعار منوچهري دامغاني

 اني، گروه زبان وادبيات و علوم انس دانشكدةدانشگاه تهران،  .يدكتر. محمدصادق كيا
  .ص204. فارسي .1342، يادبيات عرب زبان و رشتة، يادبيات عرب

. محمدنورالدين الحمداني. نفوذ فرهنگ اسلامي زبان و ادبيات عرب در ديوان اميرمعزي
ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي حسين خطيبي

. فارسي .1344 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةرسي، ادبيات فا انساني، گروه زبان و
  .ص191

به راهنمايي . داريوش ذوالفقاري. اي احوال و اشعار رودكي و بشار نقد و بررسي مقابله
علوم انساني، گروه  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد. ابوالقاسم رادفر

  .ص125. فارسي .1380 زبان و ادبيات فارسي،  
. زاده ايرانبه راهنمايي . عادل عبادالعنسي. متقابل ادبي ايران و يمن تأثيربه نگاهي 

 رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد
  .ص180. فارسي .1388  ،زبان و ادبيات فارسي

  هاي ادبي شباهت. 2-2

. به راهنمايي شهناز شاهين. ييمهسا بخشا. خلاقيات در اشعار سعدي و لافونتنا
هاي  ها و ادبيات خارجي، گروه زبان زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد

  .ص91. فرانسه .1386 ،خارجي
. اي آثار آلبر كامو و صادق هدايت بررسي مقابله ،بحران مدرنيته و مدرنيته در بحران

 ةدور ،دانشگاه تهران .دكتراي تخصصي. پور به راهنمايي ژاله كهنموئي.  حسينياالله روح
  .ص216. فرانسه .1387 ،زبان و ادبيات فرانسه رشتةشبانه، 

به راهنمايي عباس . عباس زيدي سكندر. بررسي تطبيقي شعر معاصر ايران و پاكستان
ادبيات و علوم انساني، گروه زبان  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. منش كي
  .ص634. فارسي .1388، ادبيات فارسي زبان و شتةرادبيات فارسي،  و

. م19 دوم قرن  ةو فارسي از نيم) مصر و لبنان(بررسي تطبيقي شعر ميهني معاصر عربي 
اميرمحمود به راهنمايي . زاده آري رضا مهدي. متا آغاز جنگ جهاني دو) .ق.هـ13 (
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زبان و ادبيات عربي، ه گرو ،علوم انساني دانشكدة، دانشگاه تربيت مدرس .يرتكد .انوار
  .ص460. ربيع ـ فارسي .1387 زبان و ادبيات عربي،  رشتة

. االله ميرقادري به راهنمايي فضل. پيوند بالاني. بررسي تطبيقي عشق در شعر اقبال و شابي
علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةدانشگاه شيراز،  .كارشناسي ارشد

  .ص216. فارسي .1384 ،سيزبان و ادبيات فار رشتة
 كارشناسي. به راهنمايي حميرا زمردي. ولي رمضاني. اوپانيشادو  مثنويبررسي تطبيقي 

ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .ارشد
  .ص128. فارسي .1386 ،ادبيات فارسي زبان و رشتة

آن با فرهنگ  ةادبيات حماسي ايران و مقايسبررسي فرهنگي توتميسم و آنميسم در 
دانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي مهدي شريفيان. معصومه زنديه. يونان باستان
 ].تا بي[ .علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسيو ادبيات  دانشكدةبوعلي سينا، 

  .ص150. فارسي
اجمالي  ةو مقايس مكرزل هسليم عرائس الشعراءتحقيق در عرائس شعر عرب بر اساس 
. به راهنمايي رمضان بهداد. محمدرضا نجاريان. با كاربردهاي آن در زبان فارسي

علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةدانشگاه يزد،  .كارشناسي ارشد
  .ص210. فارسي .1378 

راهنمايي به . اكرم رضاحسيني. جبران خليل جبران و سهراب سپهري، دراسه مقارنه
ادبيات و  دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد .هادي مرادي محمد
  .ص254. فارسي .1384  ،زبان و ادبيات عرب رشتةهاي خارجي،  زبان
و  شاهنامهبيني حكيم ابوالقاسم فردوسي و هومر و اعتقادات و صفات قهرمانان  جهان

 .كارشناسي ارشد. اهنمايي محمدعلي صادقيانبه ر. فر مريم ابراهيمي. اديسهو  ايلياد
. فارسي .1375 گروه زبان و ادبيات فارسي، ، علوم انساني ة، دانشكددانشگاه يزد

  .ص250
سعيد . فارض هاي عرفاني حافظ و ابن نظرگاه ةبحثي در مقايس :فارض حافظ و ابن

طباطبايي،  ةعلامدانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي محمدحسين بيات. وند زهره
. فارسي .1374  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدة

  .ص344
اثر صادق چوبك،  سنگ صبور(بلند فارسي  ةاثر ويليام فاكنر و سه قص خشم و هياهو

يك بررسي  ،)ور اثر بهمن شعله سفر شباثر هوشنگ گلشيري و  شازده احتجاب
دانشگاه . كارشناسي ارشد. به راهنمايي اردوان داوران. وسيما افشار قاسمل. تطبيقي
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زبان و ادبيات  رشتةادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةتهران، 
  .ص191. فارسي .1359  ،فارسي
. بسام علي ربابعه. »عرار «ادبيات معاصر اردن با تكيه بر آثار شاعر بزرگ اردن  خيام در

ادبيات و  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. ذنيؤمحمد م علي به راهنمايي
. فارسي .1383، ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  علوم انساني، گروه زبان و

  .ص438
  .1328  ،دانشگاه تهران، دانشكدة ادبيات و علوم انساني. كاظم بيرشك. خيام در غرب

،  دانشگاه شهيد بهشتي .كارشناسي ارشد. فرزاد عبدالحسين. خيام و ابوالعلاء معري
  .ص108. فارسي .1358 گروه زبان و ادبيات فارسي،  ،علوم انساني دانشكدة

جوزف كنراد با  دل تاريكي و لرد جيماي  بررسي مقابله: در جستجوي فرديت خويش
 به راهنمايي. جليل نوذري. آرتور شوپنهاور ةصادق هدايت بر مبناي فلسف بوف كور

تحصيلات تكميلي، گروه زبان دانشكدة دانشگاه شيراز،  .كارشناسي ارشد. فريده پورگيو
  .ص221. انگليسي .1379 و ادبيات خارجي، 

به راهنمايي . ندا محمدي نصرآبادي. دريافت آثار ادبي ژان پل سارتر در ايران
هاي  ادبيات و زبان دانشكدةدانشگاه تبريز،  .كارشناسي ارشد. محمدحسين جوادي

. فرانسه .1381  ادبيات فرانسه، وزبان  رشتة خارجي، گروه زبان و ادبيات خارجي،
  .ص140

. داري احمد تميمبه راهنمايي . پگاه شهباز. رالف والدو امرسون و ادبيات پارسي
 رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد

  .ص224. فارسي .1384  ،زبان و ادبيات فارسي
. )منشي پريمچند( گودانو رمان ) آبادي محمود دولت( جاي خالي سلوچرمان 

دانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي .ذنيؤمحمد م به راهنمايي علي. سوبهاش كومار
ادبيات  زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدة
  .ص151. فارسي .1389 ،فارسي

به راهنمايي جليل . احمد محمدي. روابط شعر فارسي و عربي از آغاز تا پايان قرن ششم
 ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. تجليل

  .ص313. فارسي .1384  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي، 
دكتراي . الزمان فروزانفر به راهنمايي بديع. علي محفوظ حسين. ي و سعديروابط متنب

ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .تخصصي
  .ص3178. فارسي .1344 ،زبان و ادبيات فارسي رشتة



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي گزارش 
  هاي ادبيات تطبيقي در ايراننامهشناسي پايانكتاب

 

 

155

و  ايليادآن با  ةاسدي و مقايس ةنام گرشاسبفردوسي و  ةشاهناميابي توتم در  ريشه
دانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي مهدي شريفيان. معصومه زنديه. هومر ةاوديس
زبان و  رشتةادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةسينا،  بوعلي

  .ص196. فارسي .1386  ،ادبيات فارسي
به . نوراحمد ديكساني. زبان و ادبيات بلوچي و همبستگي با زبان و ادبيات فارسي

ادبيات و علوم انساني،  دانشكدة ،دانشگاه تهران .يدكتر. خانلري ]ناتل[ پرويزايي راهنم
  .ص333. فارسي .1351  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةگروه زبان و ادبيات فارسي، 

 ةخمس ،فردوسي ةشاهنامدر آثار (شناختي در ادبيات فارسي و ادبيات چيني  زيبايي
تانگ تا  ةهمزمان در ادبيات چيني از سلسل ةگرگاني و مقابل ويس و رامين ،نظامي

 .دكتراي تخصصي. به راهنمايي برات زنجاني. گوان يوان. )چينگ ةاواسط سلسل
زبان  رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران، 

  .ص560. فارسي .1387 ،ادبيات فارسي و
دكتراي . االله جوينيزبه راهنمايي عزي. بك باتيرخانبولات. اقيو ادبيات قزّ شاهنامه

ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .تخصصي
  .ص206. فارسي .1383  ،ادبيات فارسي زبان و رشتة

شرايط اجتماعي تاريخي بروز موضوعات و مضامين مشترك در آثار آنتوان پاولويچ 
. مطهر   كريمياالله به راهنمايي جان. مژگان فرازي كسمائي. هدايتچخوف و صادق 

ها و ادبيات خارجي، گروه زبان روسي،  زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد
  .ص108. روسي .1385 ،زبان روسي رشتة

به . صديقه حسيني. ادبيات تطبيقي ةشعر عبدالوهاب بياتي و ناظم حكمت در آيين
 علوم انساني، دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد. يل پروينيراهنمايي خل

  .ص252. ربيع ـ فارسي .1384  ،يعرب ادبيات زبان و رشتة
 به راهنمايي. عباس نجفي. ادبيات تطبيقي ةعبدالوهاب بياتي و احمد شاملو در آين

  .1389  ،يادبيات و علوم انسان دانشكدةدانشگاه فردوسي مشهد، . سيدحسين سيدي
وداد . اشعار عرفاني جامي ةالفارض در آيين عربي و ابن قرآن و حديث و عرفان ابن

 دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي اميرمحمود انوار. زيموسي
 .1384  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و

  .ص658. فارسي
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ابراهيم ـ داوود ـ سليمان و بلقيس ـ عيسي و مريم ـ (قرآن در ادبيات فارسي  قصص
گروه  ،علوم انساني ة، دانشكددانشگاه تبريز .يدكتر. خليل حديدي. )اصحاب كهف

  .ص118. فارسي .1362 زبان و ادبيات فارسي، 
يي بهرام به راهنما. محبوبه حاتمي. آثار ايوان سرگييويچ تورگنيف و بزرگ علوي ةمقايس

ها و ادبيات خارجي، گروه زبان  زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. زينالي
  .ص91. فارسي .1385  ،روسي

سهيلا . محمد مولوي و ويليام بليك از نظر عرفاني و ادبي الدين بين جلال همقايس
 دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .يدكتر. به راهنمايي عباسعلي رضايي. مقدم  صلاحي

. فارسي .1378 ، زبان و ادبيات فارسي رشتة علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،
  .ص465
. االله جوينيزبه راهنمايي عزي. حر پريمي. اديسهطرسوسي با  ةدارابنامتطبيقي  ةمقايس

ادبيات  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد
  .ص166. فارسي .1380، زبان و ادبيات فارسي رشتة، فارسي

كازوكو . )داستان گنجي(و شاهكار ادبي ژاپن  )هشاهنام(شاهكار ادبي ايران  ةمقايس
 دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي اسماعيل حاكمي. كوساكابه

 .1379 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و
  .ص317. فارسي

. به راهنمايي سعيد حميديان. حسن فحص. شعر شاملو با شعر ادونيس و ماغوط ةمقايس
 رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد

  .ص280. فارسي .1383  ،زبان و ادبيات فارسي
. به راهنمايي محمد دانشگر. سداد ديزدارويچ. فوزي بلبلستانسعدي و  گلستان ةمقايس

زبان و ادبيات گروه علوم انساني،  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد
  .ص275. فارسي .1382  ،زبان و ادبيات فارسي رشتة ،فارسي

به راهنمايي احمد . بيژن زال. ايليادو  شاهنامههاي مشترك در  مقايسه و بررسي زمينه
ادبيات و علوم انساني، گروه  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. ريمي حكاكك

  .ص64. فارسي .1359  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةزبان و ادبيات فارسي، 
تهران و  سه تفنگداربا  شمس و طغرادر بررسي تطبيقي (نقش ترجمه در تكوين رمان 

 .كارشناسي ارشد. نمايي محمد غلامبه راه. مريم شادمحمدي. )بينوايانبا  مخوف
ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةدانشگاه تربيت معلم، 

  .ص220. فارسي .1383 
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به راهنمايي جليل . عبدالخالق پرهيزي. وزن شعر كردي و تطبيق آن با وزن شعر فارسي
 و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. تجليل

  .ص355. فارسي .1372  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي، 

  هاي ادبي ها و جريان مكتب .3
هاي آن در ادبيات جديد  سم اروپايي و جلوهيرمانت(ژوهشي تطبيقي در مكتب رمانتيسم پ

 دكتراي. به راهنمايي محمدرضا شفيعي كدكني. جزه  مسعود جعفري. )فارسي
ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .تخصصي

  .ص598. فارسي .1377 ،ادبيات فارسي زبان و رشتة
. به راهنمايي عليرضا مظفري .جو حامد رفعت. رمانتيسم و بازتاب آن در ادب منظوم ايران

ادبيات  زبان و رشتة وم انساني،ادبيات و عل ةدانشكد دانشگاه اروميه، . كارشناسي ارشد
  .ص168. فارسي .1382 ،فارسي

به . جواد اصغري. آبادي رئاليسم اجتماعي در آثار نجيب محفوظ و محمود دولت
 دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. راهنمايي عدنان طهماسبي پشتكوهي
 .1385 ،يبيات عرباد زبان و رشتة، يادبيات عرب ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و

  .ص256. فارسي
. )پرواز: عملي ةموضوع رسال( 1357 رئاليسم در ادبيات نمايشي ايران بعد از انقلاب 

هنرهاي زيبا،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي. به راهنمايي اكبر رادي. امير فدائي
  .ص85. فارسي .1375، ادبيات نمايشي رشتةگروه نمايش تئاتر، 

آن بر ادبيات نمايشي ايران با توجه به آثار عليرضا نادري و نادر برهاني  أثيرترئاليسم و 
. به راهنمايي سعيد اسدي. يگانه بلوچي سيرجاني. )1385  - 1380سال (مرند 

ادبيات  رشتةهنرهاي زيبا، گروه نمايش تئاتر،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي
  .ص66. فارسي .1388، نمايشي

به راهنمايي . سيمين دانشور. در ادبيات فارسي تا قرن هفتم هجريالجمال  علم
ادبيات و علوم انساني، گروه  دانشكدة، دانشگاه تهران .يدكتر. محمدحسن فروزانفر

  .ص257. فارسي. 1327، ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  زبان و
به راهنمايي . شميحسين چ. مكتب كلاسيك نو در شعر عربي و فارسي معاصر ةمقايس

علوم انساني، گروه  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد. خليل پرويني
  .ص242. عربي ـ فارسي .1383  ،يعرب ادبيات زبان و رشتةي، برعزبان و ادبيات 
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. فواد ميثاقي. اي تحقيق مقايسه: در آثار چوبك، اونيل و لندن) گرائي طبيعت(توراليسم نا
گروه زبان و ادبيات خارجي،  ،علوم انساني ة، دانشكددانشگاه شيراز .رشدكارشناسي ا

  .ص57 .1354 
اي از تحول شعر در يونان و روم و ايران و  مباحث و مبادي آن و تاريخچه ،قدالشعرن

دانشگاه تهران،  .يدكتر .الزمان فروزانفر بديعبه راهنمايي . كوب عبدالحسين زرين. عرب
زبان و ادبيات  رشتة، زبان و ادبيات فارسيگروه وم انساني، علادبيات و  دانشكدة
  .ص539. فارسي .1333، فارسي

 انواع ادبي .4

  انواع ادبي. 4-1

به راهنمايي . بيك حسين علي. ادبيات دراماتيك در ايران و بررسي آن از ديدگاه تطبيقي
اني، گروه ادبيات و علوم انس دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. جولي ميثمي

  .ص194. فارسي .1358  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  زبان و
فهميه خليلي . آشر ةفروريزي خانو  مسخ ،بوف كورادبيات شگرف در سه داستان 

ها و  زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي بهرام مقدادي. تيلمي
. فارسي .1382 ،ادبيات انگليسي زبان و رشتةيسي، ادبيات خارجي، گروه زبان انگل

  .ص124
 ةطنز در ادبيات كودك و نوجوان با بررسي موردي دو ترجم ةبررسي ابعاد ترجم

به راهنمايي . سويل زينالي. هاي مجيد قصهو  نيكولا كوچولوفارسي از كتاب 
ادبيات خارجي، ها و  زبان دانشكدةدانشگاه تهران، . كارشناسي ارشد. اسفنديار اسفندي

  .ص126. فرانسه .1388 ،مترجمي زبان فرانسه رشتةگروه زبان فرانسه، 
نگار . )بررسي گزينشي( ات رمان نو فرانسه بر ادبيات معاصر فارسيتأثيربررسي 

ها  زبان دانشكدةانشگاه تهران، د .دكتراي تخصصي .به راهنمايي فريده علوي. نيا صالحي
 .1387، ادبيات تطبيقي -ادبيات فرانسه رشتةرانسه، و ادبيات خارجي، گروه زبان ف

  .ص243. فرانسه
پريسا . پوشكين و جايگاه آثار نويسنده در ادبيات فارسي هاي كوتاه تراژديبررسي 

دانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد .مطهر  اله كريمي به راهنمايي جان. پورمصطفي
 ،ادبيات روسي زبان و رشتة، ها و ادبيات خارجي، گروه زبان روسي زبان دانشكدة

  .ص84. روسي .1386
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به راهنمايي . نيا عمران آسيه ذبيح. ايران و جهان ةبررسي تطبيقي تراژدي در حماس
ادبيات و علوم انساني، گروه  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. منوچهر اكبري

  .ص423. فارسي .1387، ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  زبان و
در ايران و فرانسه بعد از (بررسي تطبيقي تئاتر دفاع مقدس و ادبيات نمايشي جنگ 

كارشناسي . به راهنمايي احمد كاميابي مسك. نژاد سيدجواد هاشمي. )مجنگ جهاني دو
 ،ادبيات نمايشي رشتةهنرهاي زيبا، گروه نمايش تئاتر،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .ارشد
  .ص127. فارسي .1387

هاي خودنوشت در ادبيات فارسي و ادبيات مغرب زمين  نامه زندگي ةبررسي و مقايس
خودنوشت  ةنام قاجاريه و زندگي ةهاي خودنوشت دور نامه با تأكيد بر زندگي(

دانشگاه قم، دانشكدة . به راهنمايي احمد رضايي. مهدي اسلامي. )راسل و يونگ
  .فارسي .1388  ،ادبيات

شهناز . يك بررسي تطبيقي ،در ادبيات انگليسي و ايران) مانر(بلند  ةپيدايش قص
 دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي اردوان داوران. رحيمي آشتياني

 .1358 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و
  .ص61. فارسي

لادن . ي هويت در آثار آني ارنو و سيمين دانشوراي و جستجو روايت خودزندگينامه
 دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي ماندانا صدرزاده. معتمدي

 ،ادبيات تطبيقي -ادبيات فرانسه رشتةها و ادبيات خارجي، گروه زبان فرانسه،  زبان
  .ص317. فرانسه .1387

ر قرن پنجم خآن در نثر فارسي تا آ ثيرتأنويسي در نثر و بلاغت عربي و كيفيت  سجع
، دانشگاه تهران .يدكتر. به راهنمايي حسين خطيبي. الرئيس محمدفتحي يوسف. هجري
ادبيات  زبان و رشتة ادبيات فارسي، گروه زبان و ،علوم انسانيادبيات و  ةدانشكد
  .ص1345. فارسي .1345  ،فارسي

. داستاني از سبك پيكارسك غربي ،كيشوت دنبا  سمك عيارساختاري داستان  ةمقايس
، )س( دانشگاه الزهراء .كارشناسي ارشد. مقدم  به راهنمايي سهيلا صلاحي. آزيتا لطفي
  .ص268. فارسي .1384 ، ادبيات فارسي زبان و رشتة ها و تاريخ، ادبيات، زبان دانشكدة

. ي محشرصحراو  كمدي الهي، سيرالعباد، ارداويرافنامههاي تخيلي،  سفرنامه ةمقايس
دانشگاه بوعلي  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي عبداالله نصرتي. لو حبيب محمد صفائي

. فارسي .1382 ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةسينا، 
  .ص205
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 ،شمسي 1300 نويسي فارسي تا سال  نامه ادبيات فرانسوي بر نمايش تأثيربررسي  :نظري
. محمد طلوعي. كند ييرزا رضا بر ديوار است و در پرده سوم شليك متفنگ م: عملي

هنرهاي زيبا،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي محمود عزيزي
  .فارسي .1388 ،ادبيات نمايشي رشتةگروه نمايش تئاتر، 

  نظم ادبي. 4-2

نو در زبان و ادبيات آن با شعر  ةبررسي شعر نو در زبان و ادبيات عربي و مقايس
دانشگاه  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي فيروز حريرچي. شال  علي پيراني. فارسي
ادبيات  زبان و رشتة، يادبيات عرب ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةتهران، 

  .ص378. فارسي .1381، يعرب
به  .مي شهروئياحمد كاظ .اي خمريات ابونواس با منوچهري و حافظ پژوهش مقايسه
ادبيات و  دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد .بخش راهنمايي تاج

  .ص258 .فارسي .1388  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  زبان
 ]ناتل[ به راهنمايي پرويز. جاكا بچير. فردوسي ةملي يوگسلاوي و شاهنام ةحماس

روه زبان و ادبيات گادبيات و علوم انساني،  شكدةدان، دانشگاه تهران .يدكتر. خانلري
  .ص342. فارسي .1347  ،زبان و ادبيات فارسي رشتة، فارسي

حب  ةعار منسوب به قيس بن ملوح بر پايهاي فارسي و عربي سعدي با شا سنجش غزل
 علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي سعيد حميديان. محمدامير جلالي. عذري

 .1388  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدة، طباطبايي
  .ص301. فارسي

به راهنمايي محمدعلي . جومانا ربيع. غزل بين دو شاعر حافظ شيرازي و شريف رضي
ادبيات و علوم انساني، گروه زبان  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. آذرشب

  .ص366. فارسي .1386 ، ادبيات فارسي وزبان  رشتةادبيات فارسي،  و
. به راهنمايي خليل پرويني. وند تورج زيندي. ي و خاقاني در شعر فخربين متنب ةمقايس

علوم انساني، گروه زبان و ادبيات  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس، . كارشناسي ارشد
  .ص271. فارسي .1381 خارجي، 

به . عليرضا صديقي. مهابهاراتاو  شاهنامهكيه بر هند با ت سرايي در ايران و حماسه ةمقايس
علوم  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .ي تخصصيدكترا. راهنمايي حسينعلي قبادي

  .ص232. فارسي .1385  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةانساني، 
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به راهنمايي . القوم محمدرضا افضل. غزل و سانت در ادبيات ايران و انگليس ةمقايس
ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. فيعي كدكنيمحمدرضا ش

  .ص84. فارسي .1357 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  انساني، گروه زبان و
آن در قالب شعر و  ةنگرشي تاريخي بر سبك شعري زونت و بررسي امكان ترجم

دانشگاه  .كارشناسي ارشد. حقانيبه راهنمايي نادر . فر هومن همايون. ادبيات فارسي
 .1384 ،زبان آلماني رشتةها و ادبيات خارجي، گروه زبان آلماني،  زبان دانشكدةتهران، 
  .ص113. فارسي

 ها هاي غالب، شگردهاي ادبي، تصوير ادبي، و تيپ مضامين، مايه .5

  هاي غالب مضامين و مايه. 5-1

. )هند و چين(هاي ديگر  آيينآب حيات در شعر فارسي، فرهنگ اسلامي در ايران و 
دانشگاه بوعلي سينا،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي اسماعيل شفق. صديقه مولازاده

  .ص59. فارسي .1383  ،علوم انساني رشتةادبيات و علوم انساني،  دانشكدة
به . هوشنگ رهنما. هاي هند و اروپائي آن با افسانه ةهاي ايراني و مقايس اژدها در افسانه

علوم انساني، ادبيات و  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. هنمايي مهرداد بهاررا
  .ص148. فارسي .1348 ،شناسي همگاني زبان رشتة

به . جواد دهقانيان. انسان و اجتماع از ديدگاه مهدي اخوان ثالث و ايليا ابوماضي
، علوم انساني دانشكدة دانشگاه شيراز، .كارشناسي ارشد. االله ميرقادري راهنمايي فضل

  .ص274. فارسي .1381  ،زبان و ادبيات فارسي رشتة گروه زبان و ادبيات فارسي،
به راهنمايي . مجيد رضائي. هاي اسلامي در ادبيات قرن طلايي روسيه مايه بن تأثيربررسي 
ها و ادبيات  زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. مطهر  اله كريمي جان
  .ص86. فارسي .1389 ،ادبيات روسي زبان و رشتةي، گروه زبان روسي، خارج

. عبدالرضا سعيدي. بررسي تطبيقي حكمت در آثار سهراب سپهري و جبران خليل جبران
 ،علوم انساني ة، دانشكددانشگاه شيراز .كارشناسي ارشد. االله ميرقادري به راهنمايي فضل

  .ص162. فارسي .1380  ،ادبيات فارسيزبان و  رشتةگروه زبان و ادبيات فارسي، 
شادي . اثر حجازي زيبااثر فلوبر و  مادام بواريبررسي تطبيقي درونمايه نارضايتي در 

ها  زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي ماندانا صدرزاده. فوايدي
. فرانسه .1385 ،زبان و ادبيات فرانسه رشتةو ادبيات خارجي، گروه زبان فرانسه، 

  .ص110
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شوقي در مبحث مبارزه با جهل و  ءالشعرا بهار و اميرالشعرا بررسي تطبيقي ديوان ملك
، دانشگاه شيراز .كارشناسي ارشد. االله ميرقادري به راهنمايي فضل. مهرانه رنجبر. فساد

 .1380  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةگروه زبان و ادبيات فارسي،  ،علوم انساني ةدانشكد
  .ص280. فارسي

هاي  فردوسي و برخي از رمان ةشاهنامي از يها بررسي تطبيقي عناصر شگفت در بخش
دانشگاه  .يدكتر. به راهنمايي نسرين خطاط. سيما آقانباتي. حماسي كرتين دوتروا

. فارسي .1384  ،علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكدةشهيد بهشتي، 
  .ص307

نوازاالله . )اميرالشعرا(و احمد شوقي ) الشعرا ملك(وطنيات محمدتقي بهار بررسي تطبيقي 
 ة، دانشكددانشگاه شيراز .كارشناسي ارشد. االله ميرقادري به راهنمايي فضل. فرهادي

. فارسي .1379  ،زبان و ادبيات فارسي رشتة گروه زبان و ادبيات فارسي، ،علوم انساني
  .ص315

به . احمد احمدي ديرستان. الملائكه روغ فرخزاد و نازكبررسي مضامين مشترك اشعار ف
ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه كردستان، . كارشناسي ارشد. نژاد  رسولراهنمايي عبداالله

  .1389ادبيات عرب، زبان و انساني، گروه 
 رضا ملك. بررسي مضامين مشترك شعري عصر مشروطه و عصر نهضت ادبي عرب

دانشگاه تربيت معلم تهران، . كارشناسي ارشد. عباس ماهيار به راهنمايي. شاهكوهي 
زبان و ادبيات  رشتةادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدة
  .ص152. فارسي. 1383 فارسي، 

. آمبرتو چيكتي. آن با عشق از ديدگاه افلاطون ةو مقايس مثنويبررسي مفهوم عشق در 
 دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد. مقدم  يبه راهنمايي سهيلا صلاح

. فارسي .1384  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةعلوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، 
  .ص163

به . محمدابراهيم عباسي. )موردي ةمطالع(بررسي نماد كوير در ادبيات فارسي و فرانسه 
ها و ادبيات  زبان دانشكدةگاه تهران، دانش .كارشناسي ارشد. راهنمايي فريده علوي

  .ص145. فارسي .1386  ،زبان و ادبيات فرانسه رشتةخارجي، گروه زبان فرانسه، 
ارشناسي ك. يازالدين كزّ  به راهنمايي ميرجلال. شاهي الهام حسن. ادب فارسي پري در
ان و زب رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .ارشد

  .ص222. فارسي .1385  ،ادبيات فارسي
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 .فرامرز ميرزائي .ها و مضامين ادبيات داستاني مصر منفي ادبيات غرب در اسلوب تأثير
علوم انساني،  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .يدكتر. به راهنمايي فيروز حريرچي

  .ص116. عربي ـ فارسي. 1377، يعربادبيات زبان و  رشتةي، برعزبان و ادبيات گروه 
احمد . تجلي ايوان مدائن در شعر فارسي و تازي به همراه تحليل تطبيقي اين اشعار

ادبيات و  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي جليل تجليل. محمدي
. فارسي .1381 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  علوم انساني، گروه زبان و

  .ص117
دكتراي . منش به راهنمايي عباس كي. بوبين كوي. نظم و نثر فارسي ةآيينچين در 

ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .تخصصي
  .ص321. فارسي .1386  ،زبان و ادبيات فارسي رشتة

قيس (نامه  ايشنمو ) جايگاه زن(هاي هنريك ايبسن  نامه اي از نمايش خانواده در گزيده
به راهنمايي فرهاد . مهتاب دانش. )نظامي ليلي و مجنونبرگرفته از داستان ) (و ليلي

دانشكدة هنر و معماري، ، دانشگاه تربيت مدرس .كارشناسي ارشد. ناظرزاده كرماني
  .ص261. فارسي .1383 گروه ادبيات نمايشي، 

هاي بلند ايبسن و علي نصيريان انداز بررسي تطبيقي چشم: سازي از راه درام دوران ملت
 .كارشناسي ارشد. به راهنمايي بهزاد قادري سهي. پور آدينه خجسته. در ادبيات نمايشي

 زبان و رشتةها و ادبيات خارجي، گروه زبان انگليسي،  زبان دانشكدةدانشگاه تهران، 
  .ص123. انگليسي .1388 ،ادبيات انگليسي

. ناهوكو تاواراتاني. و ژاپن از كلاسيك تا معاصر هاي مشترك در آثار ادبي ايران سمبل
ادبيات و  دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .يدكتر. مايي سيروس شميسانبه راه
  .ص398. فارسي. 1383  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  زبان

يي به راهنما. زاده شاهرودي نفيسه اسماعيل. سيماي معشوق در غزليات حافظ و شكسپير
 دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. نيري زاده  حسين حسن محمد

  .ص86. فارسي .1385  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان
به . هوشنگ مرادي. طبيعت و جهان از نگاه سهراب سپهري و جبران خليل جبران

ادبيات و  دانشكدةطباطبايي،  علامةاه دانشگ .كارشناسي ارشدراهنمايي محمد حسيني، 
  .ص183. فارسي .1385  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  زبان

. زهرا گشتاسبي .الطير منطقو  پايان شيطانو  خداعرفان نزد ويكتورهوگو و عطار در 
دانشكدة ادبيات و علوم انساني، رشتة زبان و  مشهد، دانشگاه فردوسي. كارشناسي ارشد

  .ص121. فارسي .1380 يات فرانسه، ادب
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شهناز ابراهيمي . هومر ةاوديسو  ايليادآن با  ةفردوسي و مقايس ةشاهنامعشق در 
 دانشكدة، سينا دانشگاه بوعلي .كارشناسي ارشد. به راهنمايي ليلا هاشميان. پور دهقان

  .ص231. فارسي .1385 زبان و ادبيات فارسي،  رشتة ادبيات و علوم انساني،
اصر فرهنگ ايراني در شعر معاصر عرب با توجه به شعر بدر شاكر السياب، عن

به راهنمايي . رنا جوني. الدين عبدالوهاب البياتي، نزار قباني، محمدعلي شمس
ادبيات و علوم انساني،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. محمدرضا تركي

  .ص403. فارسي .1386، فارسيادبيات  زبان و رشتةادبيات فارسي،  گروه زبان و
. محمدهادي كاميابي. اليوت و فروغ فرخزاد. اس. يأس و بدبيني در شعر تي ةفلسف

گروه زبان و ادبيات خارجي، علوم انساني،  ة، دانشكددانشگاه شيراز .كارشناسي ارشد
  .ص162. فارسي .1357 

به راهنمايي عليرضا  .فهيمه ناصري. تطبيقي عشق الهي در اشعار مولانا و هربرت ةمطالع
گروه زبان و علوم انساني،  ة، دانشكددانشگاه شيراز .كارشناسي ارشد. انوشيرواني

  .ص180. فارسي .1376 ادبيات خارجي، 
هاي زن بودن، عشق، مرگ و زندگي دوباره در اشعار فروغ  مايه قياسي بن ةمطالع

 .كارشناسي ارشد. ده پورگيوبه راهنمايي فري. آوازه افسانه ادب. فرخزاد و سيلويا پلات
ادبيات  رشتة ي،جارخعلوم انساني، گروه زبان و ادبيات  دانشكدةدانشگاه شيراز، 

  .ص225. انگليسي .1384  انگليسي،
. احمد شاملو و نزار قباني از نظر مضامين فكري و صور خيال ةاشعار عاشقان ةمقايس

دانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي محمدرضا تركي. السادات طباطبايي بشري
زبان و ادبيات  رشتةادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدة
  .ص138. فارسي .1389، فارسي

صور خيال مشترك در غزليات مولانا و شعر سه تن از شاعران رمانتيك  ةمقايس
. و شنيداري بر محور نمادهاي ديداري) بليك، وردزورث و كالريج(انگلستان 

دانشگاه شهيد  .كارشناسي ارشد. الملك به راهنمايي مريم مشرف. فرد محسن مشايخي
. فارسي .1384 ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةبهشتي، 

  .ص361
به راهنمايي . خصال پروانه نيك. عقايد عرفاني اكهارت آلماني و مولوي بلخي ةمقايس

ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. كوب زرينعبدالحسين 
. فارسي .1357، زبان و ادبيات فارسي رشتةانساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، 

  .ص137
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مصطفي . العرب ةحمزنامه و  حمزه: مقايسه و بررسي مهمترين مضامين دو اثر حماسي
ادبيات  دانشكدةدانشگاه تهران،  .تخصصيدكتراي . به راهنمايي فيروز حريرچي. البكور

  .ص284. فارسي .1386 ،و علوم انساني
به . مرتضي قائمي. الحقيقه ةحديقزهديات ابوالعتاهيه با زهديات سنائي در  ةموازن

ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. راهنمايي اميرمحمود انوار
  .ص432. فارسي .1383 ي،ادبيات عرب زبان و رشتة ،يادبيات عرب انساني، گروه زبان و

 رحمان فلاحي. نگرش عرفاني به طبيعت در آثار سهراب سپهري و جبران خليل جبران
علوم  ة، دانشكددانشگاه شيراز .كارشناسي ارشد. االله ميرقادري به راهنمايي فضل. مقدم 

. فارسي .1382  ،يزبان و ادبيات فارس رشتةگروه زبان و ادبيات فارسي، انساني، 
  .ص242

آن دو با يكديگر تا پايان قرن چهارم  ةمقايس ،وصف طبيعت در شعر فارسي و عربي
دانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي حسن مينوچهر. محمد التونجي. هجري

زبان و ادبيات  رشتةادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدة
  .ص287. فارسي .1344  ،فارسي

مهدي شيخي . وصف طبيعت در شعر منوچهري دامغاني و ابوتمام از ديدگاه تطبيقي
پژوهشگاه علوم انساني  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي عليرضا ميرزامحمد. اصطهباناتي

. فارسي .1386 ادبيات، گروه زبان و ادبيات عربي،  ةو مطالعات فرهنگي، پژوهشكد
  .ص164

به راهنمايي خليل . علي عزيزنيا. ل و دمن در ادبيات عربي و فارسيوقوف بر اطلا
 زبان و رشتة علوم انساني، دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد. پرويني

  .ص281. عربي-فارسي .1386   ي،ادبيات عرب

  شگردهاي ادبي. 5-2

به راهنمايي . نيا لطيفيطاهره . زادخفر غبررسي استعاره در چند شعر از شارل بودلر و فرو
هاي  ادبيات و زبان دانشكدةدانشگاه تبريز،  .كارشناسي ارشد. محمدحسين جواري

  .ص123 .1385 خارجي، 
كتب در آن  ةپيشينبيدل به همراه بخشي از غزليات در ) نما متناقض(بررسي پارادوكس 

 .سي ارشدكارشنا. عباس ماهيار به راهنمايي. ساز غفار برج .بلاغت و شعر فارسي
. فارسي. 1376علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  ةتربيت معلم، دانشكد دانشگاه

  .ص149
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در شعر بيدل به همراه بررسي سابقه و جايگاه آن در ) نما متناقض(بررسي پارادوكس 
دكتراي . به راهنمايي محمدرضا شفيعي كدكني. ساز غفار برج. بلاغت و شعر فارسي

ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةاه تهران، دانشگ .تخصصي
  .ص222. فارسي .1385، ادبيات فارسي زبان و رشتة

تحليل تطبيقي تشبيه با تكيه بر ابزار نوسازي در شعر بزرگان ادب فارسي و عربي تا 
انشگاه د .كارشناسي ارشد. به راهنمايي يحيي طالبيان. محمدرضا نجاريان. قرن ششم

 رشتة ،علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي و ادبيات دانشكدةشهيد باهنر كرمان، 
  .ص446. فارسي .1384  ،زبان و ادبيات فارسي

به راهنمايي حميرا . ايمان منسوب بصيري. انئيدو  شاهنامههاي حماسي  تطبيق بنيان
علوم انساني، گروه زبان و  ادبيات و دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. زمردي

  .ص115. فارسي .1389  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةادبيات فارسي، 
الغفران،  ةنامه، رسال العباد الي المعاد، ارداويراف سير(بررسي تطبيقي  ،تمثيل رويا

. به راهنمايي محمود فتوحي. پور فاطمه فرهودي. )كمدي الهي، سير و سلوك زائر
زبان و  رشتة ادبيات و علوم انساني، دانشكدةشگاه تربيت معلم، دان .كارشناسي ارشد
  .ص166. فارسي .1385 ادبيات فارسي، 

به . علي نجفي ايوكي. رمزگرايي در شعر عبدالوهاب البياتي و مهدي اخوان ثالث
ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. راهنمايي اميرمحمود انوار

  .ص249 .1386 ،يادبيات عرب زبان و رشتة، يادبيات عرب بان وانساني، گروه ز
به . محمدرضا نصر اصفهاني. فارض صنايع و مضامين ادبي اشعار حافظ و ابن ةمقايس

علوم انساني،  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .يدكتر. الاسلامي راهنمايي علي شيخ
  .ص638. فارسي .1381  زبان و ادبيات فارسي، رشتة گروه زبان و ادبيات فارسي،

  ها تصوير ادبي و تيپ. 5-3

اسكندر در تاريخ غرب، در متون پهلوي و روايات اسلامي و ادبيات فارسي تا قرن 
 .كارشناسي ارشد. به راهنمايي ژاله آموزگار يگانه. مجتبي ميرميران. هفتم هجري

 رشتةاني، ادبيات و علوم انساني، گروه زبانشناسي همگ دانشكدةدانشگاه تهران، 
  .ص199. فارسي .1371 ،زبانشناسي همگاني
به . حسن نصراالله. و ادبي يسياوش و آدونيس در متون تاريخ ةبررسي تطبيقي اسطور

علوم  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد. وند راهنمايي صادق آئينه
  .ص120. فارسي .1384 انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، 
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مجتبي . در اشعار بوصيري و شعراي پارسي) ص(بيقي سيماي رسول اكرم بررسي تط
 ،گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه آزاد واحد گرمسار .كارشناسي ارشد. حيدري

 1387.  
 يدا انه واديسه  وايلياد فردوسي با  ةشاهنامهاي  شناسي شخصيت بررسي و سنجش چهره

 علامةدانشگاه  .يدكتر. يازالدين كزّ ميرجلالبه راهنمايي . اسفنديار نريماني. ويرژيل
 .1386  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي، 

  .ص423. فارسي
به راهنمايي . آباد عسكر محمدي سيف. در شعر عربي معاصر) ره(خميني  رثاي امام

 ،علوم انساني انشكدةد، دانشگاه تربيت مدرس .كارشناسي ارشد. محمدعلي آذرشب
  .ص281. فارسي .1376  ،يعربزبان و ادبيات  رشتةي، برعگروه زبان و ادبيات 

به . زبير عبدالسلام شلي. سيماي خلفاي راشدين در شعر فارسي از اول تا قرن هشتم
ادبيات و  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. راهنمايي اسماعيل حاكمي والا

. فارسي .1383 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  ه زبان وعلوم انساني، گرو
  .ص414
شكوفه . هاي خراسان ها و تصوير آنان در ادبيات فارسي و بررسي زبان كولي كولي

دانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. شناس لاري محمد حق به راهنمايي علي. شهيدي
ادبيات  زبان و رشتةبيات فارسي، اد ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدة
  .ص86. فارسي .1380 ،فارسي

ها و اندرزها و تدابير سياسي كه  انوشيروان و داستان مطالعه و تحقيق در زندگي خسرو
به راهنمايي . علي مرزبان. اند در ادبيات پهلوي و عربي و فارسي به وي نسبت داده

ادبيات و علوم انساني،  نشكدةدادانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. محمدصادق كيا
  .ص450. فارسي .1344 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  گروه زبان و

فردوسي  ةشاهنام: هاي قهرماني رستم و شاه سيف در دو اثر حماسي بين ويژگي همقايس
. به راهنمايي ناصر نيكوبخت. مصطفي البكور. بن ذي يزن سيف الملك ةسيرو 

علوم انساني، گروه زبان و ادبيات  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد
  .ص169. فارسي .1382  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةفارسي، 

به راهنمايي اميرمحمود . وحيد سبزيانپور. يتصويرگرهاي حماسي فردوسي و متنب ةمقايس
 ي،برعان و ادبيات علوم انساني، گروه زب دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .يدكتر. انوار
  .ص509. فارسي .1380  عربي، ادبيات زبان و رشتة
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 جنگ و صلححكيم ابوالقاسم فردوسي و  ةشاهنامهاي  سيماي قهرمانان حماسه ةمقايس
كارشناسي . پور به راهنمايي مرضيه يحيي. مهناز نوروزي. اثر لف نيكلايويچ تالستوي

  .ص135. فارسي .1385 ،يات خارجيها و ادب زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .ارشد
به راهنمايي . زهرا كماليان. ايد انهو  اوديسه، ايليادبا  شاهنامهآفريني زنان در  نقش ةمقايس

ادبيات و  دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. حسن حائري محمد
  .ص489. فارسي .1385  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  زبان

سرائي ژاپن با مقايسه با نخستين پادشاه  تين پادشاه و خاندان شاهي در حماسهنخس
 .دكتراي تخصصي. به راهنمايي محمدصادق كيا. اميكو ناكامورا. شاهنامهايران در 

زبان  رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران، 
  .ص86 .فارسي .1344  ،ادبيات فارسي و

  ها و هنرها ادبيات تطبيقي و ساير دانش .6
  علوم اجتماعي. 6-1

به . حسيني هرودابه شا .آداب و رسوم در آثار منثور قرن چهارم تا پايان قرن ششم هجري
طباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد .نيري  زاده حسين حسن راهنمايي محمد

. فارسي .1383  ،يفارسن و ادبيات زبا رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدة
  .ص302

به راهنمايي رضا  .طيبه معصومي. آداب و رسوم، علوم و باورها در آثار عطار نيشابوري
 ادبيات و دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد .مصطفوي سبزواري

  .ص723. فارسي .1384  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  زبان
كارشناسي . به راهنمايي مظفر بختيار. حسيم پيكري. قابوسنامهآداب و رسوم در  ها و آيين

ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .ارشد
  .ص177. فارسي .1375  ،ادبيات فارسي زبان و رشتة

به . بهاره كريمي. يفخرالدين اسعد گرگان ويس و رامينهاي ايران باستان در  آئين
ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد .راهنمايي جليل تجليل
. فارسي .1387، ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  انساني، گروه زبان و

  .ص306
مقصود . در آثار داستاني صادق هدايت) فولكلور(بازتاب فرهنگ و گفتار مردم 

 دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. اهنمايي منوچهر اكبريبه ر. پرهيزچوان



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي گزارش 
  هاي ادبيات تطبيقي در ايراننامهشناسي پايانكتاب

 

 

169

 .1382  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و
  .ص227. فارسي

بهرام اماني . عباسي ةبازتاب و انعكاس فرهنگ و تمدن ايران در ادبيات عرب در دور
 دانشكدةدانشگاه تهران، . دكتراي تخصصي. مقدسي  ن امينابوالحسبه راهنمايي . چاكلي

 .1385  ،يادبيات عرب زبان و رشتة، يادبيات عرب ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و
  .ص331. فارسي

به . نرگس اطيابي. نظامي ةخمسرسوم و امثال و حكم در  باورها و اعتقادات، آداب و
ادبيات و علوم  دانشكدةدانشگاه تهران، . كارشناسي ارشد. راهنمايي مظاهر مصفا
. فارسي .1379  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  انساني، گروه زبان و

  .ص475
. حسن حائري به راهنمايي محمد. نرگس تقيئي. سنايي ةحديقباورهاي عاميانه در 

 رشتةرجي، هاي خا ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد
  .ص182. فارسي .1385  ،فارسي تزبان و ادبيا

به راهنمايي رضا مصطفوي . حميدرضا صادقي. مولوي مثنويباورهاي عاميانه در 
، انسانيو علوم  ادبيات دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه . كارشناسي ارشد .سبزواري

  .فارسي .1384  ،ادبيات فارسيزبان و  رشتة
. بشير فرامرزي گرمرودي. هاي شمال خراسان ي در موسيقي بخشيبررسي ادبيات شفاه

هنرهاي زيبا،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي. به راهنمايي محمدرضا درويشي
  .ص91. فارسي .1386  ،گروه موسيقي

مريم بلندي . بررسي باورها و اعتقادات عاميانه و آداب و رسوم در شعر صائب تبريزي
ادبيات و  دانشكدةدانشگاه تهران، . كارشناسي ارشد. يي منوچهر اكبريبه راهنما. كاشاني

. فارسي .1387  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةادبيات فارسي،  علوم انساني، گروه زبان و
  .ص276

به راهنمايي . آزاده فسنقري. شهرزاد در ادبيات فرانسه و فارسي ةبررسي تطبيقي اسطور
 ،هاي خارجي ادبيات و زبان دانشكدةدانشگاه تبريز، . شدكارشناسي ار. راد كتايون شهپر

  .ص95 .1385 
به راهنمايي . احمد وكيليان. ادبيات رسمي و شفاهي شرق بر فرهنگ و ادب اروپا تأثير

ادبيات و علوم انساني، گروه  دانشكدةدانشگاه تهران، . كارشناسي ارشد. استفان پانوسي
  .ص79. فارسي ].تا بي[ .هاي باستاني زبان نگ وفره رشتةهاي باستاني،  زبان فرهنگ و
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الدين   ميرجلالبه راهنمايي . مجتبي دماوندي. جادو و جادوگري در ادبيات فارسي تأثير
 رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .يدكتر. ازيكزّ

  .ص750. فارسي .1380  ،ادبيات فارسيزبان و 
ديوان ها و آداب و رسوم اجتماعي در  ها، سرگرمي هن مردمي، بازيتجلي باورهاي ك

 علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. داري احمد تميمبه راهنمايي . بهزاد قياسوند. خاقاني
 .1375  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي، 

  .ص263. فارسي
آفريني ايشان  سخن ةشيو آن در تأثيرگوي و  پارسي چگونگي معاش شاعران تحقيق در

اكبر  علي. مغول ةوضع اجتماعي و اقتصادي و طبقات جامعه تا حمل ه با توجه ب
 دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي پرويز ناتل خانلري. پور فرزام

 .1345، ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و
  .ص478. فارسي

. داري احمد تميمبه راهنمايي . فاطمه ابوحمزه. شناسي و شعر فارسي هاي زيبايي تئوري
 رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد

  .ص267. فارسي .1384  ،فارسي دبياتزبان و ا
اكبر  علي. ).ش.ه 1370 -1300(عاصر ايران با تكيه بر رمان ات مروستايي در ادبي ةجامع

علوم  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي مصطفي ازكيا. طوسي
  .ص100. فارسي .1375 ،شناسي جامعه رشتةشناسي،  اجتماعي، گروه جامعه

صديقه . قمريها و آداب و رسوم ايراني در متون نثر فارسي تا قرن پنجم هجري  جشن
طباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي اورنگ يزدي. باديآ حسين

. فارسي .1389  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدة
  .ص182
به راهنمايي لطفعلي . مهدي جويا. آن در ادبيات فارسي تأثيرهاي ايران باستان و  جشن

ادبيات  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .يردكت. صورتگر
  .ص514. فارسي .1337  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةفارسي، 
بر مبناي ديوان فرخي سيستاني، عنصري، (قرن پنجم در ادبيات فارسي  ةسيماي جامع

. )چهار مقالهو  ، سفرنامهقابوسنامه، سياستنامه، تاريخ بيهقيمنوچهري، ناصرخسرو، 
 .دكتراي تخصصي .به راهنمايي اسماعيل حاكمي والا. اي شكراالله پورالخاص نوكنده

زبان  رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران، 
  .جلد2. فارسي .1384، ادبيات فارسي و



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي گزارش 
  هاي ادبيات تطبيقي در ايراننامهشناسي پايانكتاب

 

 

171

احسان . ).م2009 ـ 1900(ن مسائل سياسي جهان عرب و بازتاب آن در شعر معاصر ايرا
دانشگاه  .دكتراي تخصصي .به راهنمايي عدنان طهماسبي پشتكوهي. حساني صوفان

ادبيات  زبان و رشتةادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةتهران، 
  .ص327. فارسي .1388  ،فارسي

با نگاهي : اد و سيلويا پلاتالگوها در اشعار فروغ فرخز تطبيقي اسطوره و كهن ةمطالع
 .به راهنمايي اميرعلي نجوميان. مهرنوش شباهنگ. به مفاهيم مرگ و تولد دوباره

گروه زبان و ادبيات علوم انساني،  ة، دانشكددانشگاه شهيد بهشتي .كارشناسي ارشد
  .ص220. انگليسي .1383 خارجي، 

. قورقود  ددهتركي  ةحماسو  شاهنامهاي  مقايسه و تطبيق نهادها و نمادهاي اسطوره
 علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. داري احمد تميمبه راهنمايي . غلامعباس كريمي

 .1381  ،ادبيات فارسيزبان و  رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي، 
  .ص196. فارسي

  مذهب. 6-2

. لطفعلي صورتگر به راهنمايي. قمر آريان. آن در ادبيات فارسي تأثيرآئين مسيح و 
ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .يدكتر
  .ص380. فارسي .1335  ،ادبيات فارسي زبان و رشتة

به راهنمايي . غلامعباس داودآبادي. فردوسي ةشاهنامهاي مهري در  بازتاب انديشه
ادبيات و  دانشكدةطباطبايي،  علامةگاه دانش .كارشناسي ارشد. ازيالدين كزّ  ميرجلال

  .ص167. فارسي .1384  ،ادبيات فارسيزبان و  رشتةهاي خارجي،  زبان
 و ادونيس شعر بر تكيه با(فارسي  و عربي معاصر شعر در) ع(مسيح  تطبيقي بررسي

 دانشگاه. ارشد كارشناسي.  پرويني خليلبه راهنمايي . عابدي حسين). شاملو احمد

. ربيع ـ فارسي. 1389، عربي ادبيات و زبان ، رشتةانساني علوم ، دانشكدةمدرس تربيت
  .ص347

سولماز فهمي  .فارض ابن تائيه ةقصيدو  مثنوي مولويبررسي حقيقت محمديه در 
ادبيات  دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. االله جوينيزبه راهنمايي عزي. تپه كرك

. فارسي .1380 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةيات فارسي، ادب و علوم انساني، گروه زبان و
  .ص184
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به راهنمايي . جلال مروج. گوي تا قرن ششم هجري عقايد معتزله در شاعران پارسي تأثير
روه زبان و گادبيات و علوم انساني،  دانشكدة، دانشگاه تهران .يدكتر. مهدي محقق

  .ص95. فارسي .1350  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي، 
به راهنمايي مظاهر . محمد شجاعي. شعر فارسي از قرن سوم تا قرن دهم ةحج در آئين

 ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. مصفا
  .ص413. فارسي .1373 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي، 

دانشگاه . يدكتر. مقدم  به راهنمايي محمد علوي. نياالله يزدا خليل. حج در ادب فارسي
زبان  رشتة ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدةفردوسي مشهد، 

  .ص432. فارسي .1374 و ادبيات فارسي، 

  هنرهاي زيبا. 6-3

. وربه راهنمايي ايلميرا داد. امير صداقت. از رمان تا سينما ،از نوگرائي تا مدرنيته
ها و ادبيات خارجي، گروه زبان فرانسه،  زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد

  .ص130. فارسي .1385  ،زبان و ادبيات فرانسه رشتة
گاو، داش آكل، شازده (هاي برگزيده  اقتباس ادبي در سينماي ايران بر اساس نمونه

 .كارشناسي ارشد. جعفري به راهنمايي مسعود. ندا رضائي. )احتجاب، مهمان مامان
ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدةدانشگاه تربيت معلم، 

  .ص243. فارسي .1385 
. اثر غلامحسين ساعدي گاو ةفرانتس كافكا بر فيلمنام مسخ ةترجم تأثير: بحران هويت

 .ي ارشدكارشناس. به راهنمايي محمدحسين حدادي. عباسعلي صالحي كهريزسنگي
مترجمي  رشتةها و ادبيات خارجي، گروه زبان آلماني،  زبان دانشكدةدانشگاه تهران، 

  .ص86. آلماني .1387  ،زبان آلماني
 850 ـ  807 شاهرخ ةدور(تيموري  ةبررسي ارتباط نگارگري و ادبيات هرات دور

تهران،  دانشگاه. كارشناسي ارشد. به راهنمايي يعقوب آژند. حميد آقاخاني. ).ق.هـ
. فارسي .1378  ،پژوهش هنر رشتةهنرهاي زيبا، گروه هنرهاي تجسمي،  دانشكدة

  .ص264
 .به راهنمايي غلامرضا رحمدل .حسن روشان. بررسي الگوهاي موسيقايي در اشعار شاملو

ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات  ةدانشگاه گيلان، دانشكد. كارشناسي ارشد
  .ص166. سيفار .1382فارسي، 
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به . اصغر شيرازي علي. بررسي تطبيقي وجوه تصويري ادبيات و نگارگري ايراني اسلامي
دانشكده هنر و ، دانشگاه تربيت مدرس .كارشناسي ارشد. اللهي االله آيت راهنمايي حبيب

  .ص350. فارسي .1373  ،روه نقاشيگمعماري، 
. افضل بنودال محمد. فارسيتيموريان هرات از نظر ادبيات  ةبررسي مكتب نقاشي دور
ادبيات و علوم انساني،  دانشكدةدانشگاه تهران،  .يدكتر. نوچهريبه راهنمايي حسن م

  .ص199. فارسي .1349، ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  گروه زبان و
دكتراي . به راهنمايي برات زنجاني. يو گولي. هاي نقاشي چيني در ادبيات فارسي جلوه

ادبيات فارسي،  گروه زبان و ،ادبيات و علوم انساني دانشكدةدانشگاه تهران، . تخصصي
  .فارسي .1385

به راهنمايي . پور كبري صديقي. هاي ايراني در نگاره كليله و دمنهتحول تصويري  سير
هنر،  دانشكدةدانشگاه شاهد،  .كارشناسي ارشد. مرتضي اسدي ،اصغر شيرازي علي
  .ص209. سيفار .1383، نقاشي رشتة
). خسرو و شيرين ةمنظومبا تأكيد بر (هاي ادب غنايي در بازآفريني سينمايي  ظرفيت

دانشگاه تربيت مدرس، . كارشناسي ارشد. به راهنمايي حسينعلي قبادي. زهرا حياتي
. 1382ادبيات فارسي،  زبان و رشتة گروه زبان و ادبيات فارسي، علوم انساني، ةدانشكد
  .ص362. فارسي

دانشگاه . كارشناسي ارشد. به راهنمايي حسن انوري. گيتا اشيدري. ي و موسيقينظام
  .ص178. فارسي .1374 گروه زبان و ادبيات فارسي، ، تربيت معلم تهران

 ليلي و مجنونبا تكيه بر داستان (تطبيقي ادبيات و نقاشي  ةشناختي در مطالع نقد نشانه
تهران، دانشگاه  .كارشناسي ارشد. ا رهنوردبه راهنمايي زهر. مينا محمدي وكيل. )نظامي

، پژوهش هنر رشتةمعماري، گروه مطالعات عالي هنر،  دانشكدةپرديس هنرهاي زيبا، 
  .ص302. فارسي .1384

  فلسفه. 6-4

به . آزاده رقيمي. كيمياي سعادتغزالي بر مولوي با تكيه بر منجيات  تأثيربررسي 
ادبيات و علوم  دانشكدةانشگاه تهران، د. كارشناسي ارشد. راهنمايي احمد احمدي
. فارسي .1386  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  انساني، گروه زبان و

  .ص643
 ةالدين محمد مولوي به ضميم بررسي تطبيقي آراء عرفاني مايستر اكهارت و جلال

. يشبستر به راهنمايي محمد مجتهد. مظاهر احمد توبي. آثاري از اكهارت ةترجم
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 الهيات و معارف اسلامي، گروه اديان و دانشكدةدانشگاه تهران، . دكتراي تخصصي
  .ص416. فارسي .1383، عرفان اديان و رشتةعرفان، 

به راهنمايي . عاتكه رسمي. با آثار افلاطون مثنويهاي مولانا در  بررسي تطبيقي انديشه
ادبيات و علوم  انشكدةددانشگاه تربيت معلم، . دكتراي تخصصي. تقي پورنامداريان

. فارسي .1386  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  گروه زبان و انساني،
  .ص308

 ةعربي در اشعار عبدالرحمن جامي همراه با ترجم الدين بن عرفان محي تأثير
دانشگاه  .يدكتر. مينوچهر] حسن[به راهنمايي . الاسلامي علي شيخ. الحكم فصوص

ادبيات  زبان و رشتةادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشكدة، تهران
  .ص296. فارسي .1349 فارسي، 

. محمدعلي نوري خوشرورباري. عربي بر آثار فخرالدين عراقي ابن الحكم فصوص تأثير
 دانشكدةطباطبايي،  علامةدانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي محمدحسين بيات

  .ص302. فارسي .1384  ،زبان و ادبيات فارسي رشتةهاي خارجي،  نزبا ادبيات و
. معصومه غيوري. )بيدل محيط اعظمعربي در  بررسي وحدت وجود ابن(محيط وحدت 

 دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي اميربانو كريمي فيروزكوهي
 .1380 ،زبان و ادبيات فارسي ةرشتادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و

  .ص137. فارسي
هاي ناصر خسرو در آثار منثور  حكماي پيش از سقراط يونان با انديشه ةانديش ةمقايس
دانشگاه  .كارشناسي ارشد. به راهنمايي محمدحسن حائري. راه هي شاهلرويا يدال. او

 ،ادبيات فارسيزبان و  رشتةهاي خارجي،  ادبيات و زبان دانشكدةطباطبايي،  علامة
  .ص112. فارسي .1387 

و بررسي آن در افكار مولانا بر مبناي دو كتاب  االله نقادي غزالي از عقل در معرفت
به راهنمايي عليرضا . پروانه داوطلب محمودي. مثنويو دفتر اول  لمن الضلا المنقذ
ني، گروه ادبيات و علوم انسا دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. نژاد حاجيان
  .ص320. فارسي .1386 ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  زبان و

اسلم  شكيل. آن بر ادبيات فارسي تا قرن هشتم تأثيرو  سهرورديه ةطريقنقد و بررسي 
علوم  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس، . يدكتر. به راهنمايي سعيد بزرگ بيگدلي. بيگ

  .ص474. فارسي .1388  رسي،زبان و ادبيات فا رشتة، انساني
. ندا حسون. عربي ابن الحكم فصوصمولانا و  مثنويبين  ةمقايس: نگاهي به انسان كامل

ادبيات و  دانشكدةدانشگاه تهران،  .دكتراي تخصصي. به راهنمايي اسماعيل حاكمي



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي گزارش 
  هاي ادبيات تطبيقي در ايراننامهشناسي پايانكتاب

 

 

175

. فارسي .1377  ،ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي،  علوم انساني، گروه زبان و
  .ص195

  علوم تجربي. 6-5

دكتراي . به راهنمايي لطفعلي صورتگر. ابوالفضل مصفي. اختران فلكي و شعر فارسي
ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .تخصصي

  .ص1022. فارسي]. تا بي[ .ادبيات فارسي زبان و رشتة
به . قزبس مسرور  .ول تا پايان قرن ششم هجريدارو و درمان در شعر فارسي از قرن ا

ادبيات  ةدانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكد. كارشناسي ارشد. ي عباس سلمييراهنما
  .ص138. فارسي. 1377و علوم انساني، 

به  .عباس مسرور .دارو و درمان در شعر فارسي از قرن اول تا پايان قرن هشتم هجري
. فارسي. 1377دانشگاه شهيد چمران اهواز، . ارشد كارشناسي. راهنمايي عباس سلمي

  .ص138
. به راهنمايي برات زنجاني. مريم اسعدي فيروزآبادي. 7 و  6 طب در ادبيات منظوم قرن 

ادبيات  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران، . دكتراي تخصصي
  .ص323. فارسي .1381، ادبيات فارسي زبان و رشتةفارسي، 

. به راهنمايي هادي نديمي .محمد عليزاده بزاز اشرفي .كيمياگري در ادبيات و معماري
 .1383 .رشتة معماري معماري و شهرسازي، ةدانشكد، دانشگاه يزد. كارشناسي ارشد

  .ص214. فارسي
كارشناسي . به راهنمايي نصراالله امامي. اسكندر قرباني. نرد و شطرنج در ادب فارسي

. فارسي .1374 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، ،شگاه شهيد چمران اهوازدان .ارشد
  .ص299

به راهنمايي . فاطمه عطوفي. يونگ ةنقد روانشناختي آثار بهرام صادقي با تكيه بر نظري
 رشتةعلوم انساني،  ةدانشگاه تربيت مدرس، دانشكد. كارشناسي ارشد. مريم مشرف

  .ص188. فارسي. 1387زبان و ادبيات فارسي، 

  تاريخ. 6-6

هاي هفتم و هشتم و  ات حمله و حكومت مغولان بر شعر فارسي سدهتأثيربررسي 
سعدي، مولانا، سيف فرغاني، اوحدي (مذكور  ةبازتاب آن در آثار شعراي دور

. به راهنمايي محمد سرور مولايي. مهناز فولادي. )زاكاني و حافظ اي، عبيد مراغه
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زبان و  رشتة، ها و تاريخ ادبيات، زبان دانشكدة، )س( زهراءدانشگاه ال .كارشناسي ارشد
  .ص171. فارسي .1383  ادبيات فارسي،

به راهنمايي . جلال مرامي. )شام(پژواك انقلاب اسلامي ايران در شعر معاصر عرب 
علوم انساني،  دانشكدة، دانشگاه تربيت مدرس .كارشناسي ارشد. محمدعلي آذرشب

  .ص294. فارسي .1372 ، يزبان و ادبيات عرب رشتة رجي،گروه زبان و ادبيات خا
ي دكترا. مدرس رضويبه راهنمايي . حبيب تبرا. اسماعيليه در ادبيات فارسي تأثير

ادبيات فارسي،  ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدة دانشگاه تهران،. تخصصي
  .ص361. فارسي. 1345 ،ادبيات فارسي زبان و رشتة

. لاب كبير فرانسه بر روي ادبيات و ادبيات كودكان در اروپا، امريكا، ايرانانق تأثير
  ].تا بي[ .عالي شميران ةمدرس .كارشناسي ارشد). خسروي(فاطمه ارجاسبي

  پژوهي و ادبيات جهان ادبيات تطبيقي و ترجمه .7
بررسي مفهوم استعاره در نظام فكري اسلامي و غربي با نگاهي به  ،استعاره و ترجمه

به . رائد فريدزاده. هاي حافظ به زبان آلماني توسط فريدريش روكرت غزل ةجمتر
ها و ادبيات  زبان دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. راهنمايي نادر حقاني

  .ص77. فارسي. 1383 ،مترجمي زبان آلماني رشتةخارجي، گروه زبان آلماني، 

  ادبيات مهاجرت .8
االله زبه راهنمايي عزي. بهروز ثروتي ثمرين. نستان در ايرانبررسي اشعار شعراي مهاجر افغا

 ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و دانشكدةدانشگاه تهران،  .كارشناسي ارشد. جويني
  .ص222. فارسي .1382، ادبيات فارسي زبان و رشتةادبيات فارسي، 

. ).م1940 ـ 1846 (و ايران ) .م1953 ـ1888(بررسي تطبيقي ادبيات مهاجرت عرب 
 دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .يدكتر. به راهنمايي محمود شكيب. جو مصطفي كمال
  .ص290. فارسي .1385 زبان و ادبيات عربي،  رشتةعلوم انساني، 

به . رضا چهرقاني بزچلويي. گويان افغاني نقد و بررسي ادبيات پايداري در شعر پارسي
ادبيات و  دانشكدةدانشگاه تربيت مدرس،  .كارشناسي ارشد. راهنمايي ناصر نيكوبخت

  .ص267. فارسي. 1381. زبان و ادبيات فارسي رشتةعلوم انساني، 
  

  



 

 

 
 
 
 

  
  1مطالعات ادبيات تطبيقي در دانشگاه ليسبون

  آلميدا فلور، دانشگاه ليسبون
  ترجمة مژده دقيقي

  
  

  مقدمه
ل ادبيات تطبيقي در بيانگر سير تحو است، اين گزارش كه سه دهه قبل تدوين گرديده

نويسنده از دو استاد پرتغالي به . ميلادي است 1930دانشگاه ليسبون پرتغال از دهة 
كند كه آغازگر مطالعات ادبيات تطبيقي در  هاي پرفسور لاپا و پرفسور كوئليو ياد مي نام

پس از چندين دهه تلاش بالاخره در اواخر دهة هشتاد . اند دانشگاه ليسبون بوده
اندازي رشتة  نان لاپا و كوئليو موفق شدند موافقت مسئولان دانشگاه را براي راهجانشي

اين اقدام در . ادبيات تطبيقي به صورت گروه مستقلي در دانشگاه ليسبون كسب كنند
المللي و  هاي بين هاي معتبر دنيا، برگزاري همايش كنار ايجاد ارتباطات علمي با دانشگاه

ة ادبيات تطبيقي، تأسيس انجمن ملي و چاپ مجلة وزين و رشت ِنظران دعوت از صاحب
در دانشگاه ليسبون ــ كه انتشار آن تا زمان حال ادامه دارد ــ موجب  ددالوستخصصي 

مند پرتغالي بتوانند تحصيلات خود را تا مقطع  گرديد كه پژوهشگران جوان و علاقه
ملي خود را به ساير ملل سان، هم ادبيات  دكتري در اين رشته ادامه دهند و، بدين

  .)ا.ع. (تر ساختن ادبيات ملي خود سهيم شوند معرفي كنند و هم در غني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Flor, J. Almeida.“Comparative Studies at the University of Lisbon: A Note on 
Recent Developments.” Yearbook of Comparative and General Literature. 
37(1988): 153-154. 

 مترجم و ويراستار  
 daghighim@gmail.com: نگار پيام  
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منتشر شد، پرفسور  1اُ ديابودر مقالة كوتاهي كه پنجاه سال پيش در نشرية 
از دانشگاه ليسبون اين نظر را مطرح كرد كه مطالعات ادبيات تطبيقي  2رودريگيش لاپا

پردازد كه در پرورش استعداد نويسندگان و  و دقيق تأثيراتي ميعمدتاً به بررسي جامع 
  .شان مؤثر بوده است تبيين جايگاه آنان در فضاي روشنفكري زمانه

، ارناني سيداده، ويتورينو نمزيو، كاستلو برانكو 3او همچنين از فيدلينو د فيگئيردو
برد كه با توجه به  نام ميترين استادان پرتغالي  به عنوان بزرگ 4شاويش و ماركس براگا

، ضرورت 5فرضيات نظري و نقد كاربردي پل وان تيئگم، اتو آنشرل و فليكس والتر
عبور از مرزهاي تنگ ملي و پذيرفتن رويكردي جهاني به تاريخ ادبيات را دريافته 

 .بودند

كرد كه مطالعات تطبيقي بايد به عنوان  لاپا در پايان مقالة خود مؤكداً توصيه مي
. نياز پژوهش در زمينة ادبيات پرتغالي به برنامة آموزشي دانشگاهي اضافه شود شپي

يابند  دانشجويان از طريق اين رشته به دانش جامعي از سنت فرهنگي غربي دسترسي مي
هاي مختلف  هاي خاص دوره هاي ادبي و ويژگي سان، براي كندوكاو در جريان و، بدين

  .ندشو تاريخ ادبيات پرتغال آماده مي
گري به شيوة  هاي آشكاري از علاقة روزافزون به تطبيق طي چند دهة اخير، نشانه

اي او استقبال  استادان دانشگاه ليسبون كه با اشتياق از نظرات لاپا و روش نو و بينارشته
  .خورد كردند به چشم مي

به دورة 1984كه مرگ نابهنگامش در  6مقالات پرفسور خاسينتو دو پرادو كوئليو
خشان پژوهشي او پايان داد، گواهي است بر تغييري تدريجي كه با پيدايش و تأثير در

در نتيجه، اصول . فراگير نظرية ادبي و تحليل متن در مطالعات ادبيات تطبيقي پديد آمد
تر افتاد؛ اين نسل  رفته از چشم نسل جوان گرايانة سنتيِ مورخان ادبي رفته اثبات
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1 O Diabo 
2 Rodriges Lapa 

 Comparative Literature and Source“با عناوينFidelino de Figueiredo  دو مقاله از 3

Criticism”  )1912 (و“On Comparative Criticism” )1935 (ي پرفسور ترجمه و مقدمه و معرف با
  .منتشر شده است 13ـ7، ص )1985( 34شمارة  سالنامةكلاوس كلوور در 

4 Hernani Cidade, Vitorino Nemésio, Castelo Branco Chaves, Marques Braga 
5 Paul Van Tieghem, Otto Anscherl, Felix Walter 
6 Professor Jacinto do Prado Coelho 
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شناسي، دريافت زيباشناسانه يا  رايي، پديدارشناسي، نشانهترِ ساختارگ هاي تازه جريان
گران  و پيوسته عقايد و دستاوردهاي كاربردي تطبيق كرد مي هرمنوتيك را دنبال

  .كرد كسوت را بررسي مي پيش
با اين وصف، تأكيد بر اين نكته لازم است كه كار اين پيشگامان در مورد تعريف 

طور جدي براي تفسيري متفاوت از  هايي كه زمينه را بهها، مفاهيم و ابزار اهداف، ويژگي
العاده حائز  اند، فوق وگوي بينافرهنگي مهيا كرده ادبيات پرتغالي در چارچوب گفت

پايان الهام و نمونة برجستة مسئوليت  آثار ايشان تا به امروز همچنان منبع بي. اهميت بود
  .وهش تطبيقي استهاي پژ ها و روند اي و تعهد مستمر به آرمان حرفه

هاي كوئليو و جانشينان بلافصل او  با وجود معيارهاي دانشگاهي و برجستة پژوهش
هاي پرتغال خيلي دير به  و اعتباري كه كار آنان كسب كرد، متأسفانه مسئولان دانشگاه

هاي فراوان از اعطاي مرتبة  رغم تلاش اهميت رشتة ادبيات تطبيقي پي بردند و علي
اين امر شايد تا حدي ناشي . مستقل به ادبيات تطبيقي خودداري كردند گروه دانشگاهي

ها قابليت ايجاد تغييرات عميق و نوآوري  از اين واقعيت باشد كه اولياي امور در گروه
هاي  هم به نوبة خود متأثر از فراز و نشيب اند كه آن در ساختار برنامة آموزشي را نداشته

  .الي بودمشي دولت در زمينة آموزش ع خط
مند بودند موفق به  به اين ترتيب، اكثر استاداني كه همچنان به ادبيات تطبيقي علاقه

جلب حمايت مسئولان دانشگاه نشدند و ناگزير شدند در انزوا كار كنند و سرِ خود را با 
  .هاي شفاهي گرم كنند هاي متقابل بحث ها، تصاوير و ارتباط مايه ها، بن انواع ادبي، دوره

هاي درسي انعطاف بيشتري پيدا كردــ و تا به  ، پس از آنكه طراحي برنامه1980هة در د
ــ اين وضعيت دستخوش تغيير  هاي پرتغال ادامه يافته است حال اين روال در دانشگاه

زمان، گروهي از استادان مبتكر كه به صورت فردي به عضويت انجمن  هم. اي شد عمده
آمده بودند، دريافتند كه ترويج ادبيات تطبيقي وظيفة  در 1المللي ادبيات تطبيقي بين

اي در اين حوزه  هاي روزآمد و بينارشته آنها معتقد بودند كه زمان اتخاذ روش. آنهاست
  .رسيده است

در نتيجة آگاهي و عزم راسخ ايشان، دانشگاه ليسبون اخيراً نخستين درجة دكتري 
موضوع اكنون به طور منظم در مقطع ادبيات تطبيقي خود را اعطا كرده است، و اين 
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1 International Comparative Literature Association (ICLA) 
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طورقطع  اين قبيل تحولات اميدبخش به. شود كارشناسي در اين دانشگاه ارائه مي
هاي  كند و فرصت موقعيت و اعتبار رشتة ادبيات تطبيقي را در پرتغال تقويت مي

  .آورد هاي تحقيقاتي با همكاري مؤسسات دانشگاهي فراهم مي بيشتري براي آغاز طرح
فضايي براي بحث و تبادل نظر  1987در  1انجمن ادبيات تطبيقي پرتغال تأسيس

المللي  هاي مشابه وابسته به انجمن بين دربارة مسائل علمي، و ارتباطي مستمر با سازمان
اي چون ايو شُورلِ،  از يك سو، متخصصان برجسته. ادبيات تطبيقي فراهم كرده است

دعوت به سفر به ليسبون و ايراد سخنراني يا  2باوئردوئوِه فوكما، كلاوس كلووِر و راجر 
از ديگر سو، پرفسور ماريا . اند هاي مختلف پذيرفته برگزار كردن سمينار را در مناسبت

گران پرتغالي در  ، رئيس انجمن ادبيات تطبيقي پرتغال، و ديگر تطبيق3آلسيرا سيشُو
هاي ثمربخشي در  موژ ارتباطهاي توكيو، مونيخ، پورتو آلگره و لي ها و نشست همايش

اي نيز براي كمك به  علاوه بر اينها، كارگروه ويژه. اند المللي برقرار كرده سطح بين
 .المللي اصطلاحات ادبي تشكيل شده است تدوين فرهنگ بين

هاي تطبيقي منجر به انتشار نخستين شمارة  ضرورت انتقال جديدترين نتايج پژوهش
 1989پردازد در مارس  ه كه به مباحث ادبيات تطبيقي مياين نشري. شد 4ددالوسمجلة 

المللي ادبيات تطبيقي در ليسبون منتشر  زمان با اجلاس شوراي اجرايي انجمن بين هم
  .شد

المللي دربارة ادبيات  يك همايش بين 5دانشگاه ليسبون با همكاري دانشگاه اوورا
زمان برگزار  تغال را به طور همتطبيقي و نخستين كنگرة ملي انجمن ادبيات تطبيقي پر

المللي  هاي انجمن بين هاي كارگروه ها و كارگاه همچنين شامل نشست برنامة كلي. كرد
 .ادبيات تطبيقي دربارة نظريه و ترجمة ادبي بود

ــ به چند حوزة مهم »مطالعات ادبي، علم و هرمنوتيك«ــ  موضوع كلي همايش
. 1: هاي مختلف به اين موضوعات فراهم آيدتقسيم شده بود تا امكان ارائة رويكرد

هاي  گرايي فرهنگي؛ تفاوت گرايي تاريخي و كثرت نسبيت(گرايي  تاريخ و تاريخ
هاي مشترك؛  دلالت(ترجمه و هرمنوتيك . 2؛ )هاي تاريخي شناختي و ديدگاه روش
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2 Yves Chevrel, Douwe Fokkema, Claus Clὔver, Roger Bauer 
3 Professor Maria Alzira Seixo 
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5 University of Evora 
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و رويكرد علمي ( 2روابط بينامعنايي. 3، )ها ؛ تأويل كردن و تأويل1ترجمة فرانظريه
كننده از  قريب به صد شركت همة مقالات). تعريف الگوها؛ ادبيات و هنرهاي ديگر

 330و  390به ترتيب (آوري و ويرايش شد و در دو جلد  بيست كشور مختلف جمع
  3.به چاپ رسيد 1990در سال ) صفحه

با اين . يابي كامل و دقيق تأثيرات عملي اين اقدامات مدتي طول خواهد كشيد ارزش
حضور تعداد كثيري از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي جوان دانشگاه در  وصف،

جلسات اين همايش نشانة آن است كه علاقه به ادبيات تطبيقي در آيندة نزديك افزايش 
ها و سمينارهاي  اين امر احتمالاً موجب تقاضاي بيشتر براي ارائة درس. خواهد يافت

تدريج  هايي مانند ترجمه خواهد شد كه به ويژه در حوزه كارشناسي ارشد و دكتري به
در هر حال، . كند توجه پژوهشگران ادبي را در پرتغال به طور مستمر به خود جلب مي

اند كه نگذارند اين موج فروكش  رئيس و اعضاي انجمن ادبيات تطبيقي پرتغال مصمم
دان را حفظ كنند تا معيارهاي آكادميك مورد انتظار دانشجويان و استا كند و تلاش مي

  . كنند
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1 metatheory 
2 intersemiotic relations 
3 Os Estudos Literários: (Entre) Ciência e Hermêneutica. Proceedings of the First 

Congress of the PCLA. 2 vols. Publications of the Portuguese Comparative 
Literature Association, 1990. 390 and 330 pages. 



 

 

 پژوهشي در بابِ: ادبيات تطبيقي. كفافي، محمد عبدالسلام
: مشهد. ترجمة سيد حسين سيدي. ادبيات و شعر روايي ةنظري

  .صفحه 480. 1382به نشر، 
 

درسة في نظريات الادب و : في الادب المتقارن. كفافي، محمد عبدالسلام
  .1972،دارالنهضه العربيه :بيروت .الشعر القصصي

  
  
  
  درآمد

هايي است  از جمله كتابادبيات و شعر روايي  ةپژوهشي در باب نظري: ادبيات تطبيقي
منابع  ةروند ترجم. اند ارسي ترجمه شدهفكه در زمينة ادبيات تطبيقي از عربي به 

اي آن با  ارسي، ادبيات تطبيقي در جهان عرب و بررسي مقابلهفپژوهشي از عربي به 
همچنين، معرفي تطبيقي . باشد  ند موضوع جالبي براي پژوهشتوا غرب هريك مي

هاي  طه ندا و كتاب حاضر، با عنايت به تفاوت ادبيات تطبيقي همچون هايي كتاب
 .تواند نتايج قابل توجهي به دست دهد نيز مي هاي همتا در غرب ها با پژوهش آن اساسي

بخش كلي تقسيم شده ، كتاب به سه »فتار مؤلّفپيشگ«و » مقدمة مترجم«پس از 
دربارة شعر روايي : ، بخش دوم)100ـ11(دربارة نظرية ادبيات : بخش اول: است

بخش اول ). 463 ـ 219(شعر روايي در ادبيات ملل مسلمان : و بخش سوم) 218 ـ101 (
 . استو بخش سوم هشت فصل  فصل متشكل از شش فصل، بخش دوم چهار

  
  مقدمة مترجم

است تا تنها در دو صفحه ادبيات تطبيقي را ي در تلاش ، سيد»مقدمة مترجم«در 
  :و چارچوب آن را مشخص كند كند تعريف
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هاي مختلف و روابط پيچيدة آن در گذشته و  ادبيات تطبيقي به بررسي تلاقي ادبيات در زبان
هاي  هاي هنري، مكاتب ادبي، جريان حال و روابط تاريخي آن از حيث تأثير و تأثرّ در حوزه

اهميت ادبيات تطبيقي بدان جهت است كه از . پردازد مي... و افرادها،  موضوع فكري،
دارد؛ زيرا هر جريان ادبي در  هاي فكري و هنري ادبيات ملي پرده برمي هاي جريان سرچشمه

. ورزد دهيِ آگاهي انساني يا قومي مساعدت مي آغاز، با ادبيات جهاني برخورد دارد و در جهت
ائل انساني در هنر مسهاي ادبي و  هاي فكري و گونه نها به بررسي جريانالبته اين اهميت ت

. دارد شود، بلكه از تأثيرپذيري شاعران و نويسندگان از ادبيات جهاني نيز پرده برمي محدود نمي
)7 (  

نظران  اي كه بيش از يك قرن است هنوز صاحب عجيب نيست اگر اين تعريف از پديده
جملة . عريفي واحد از آن به اجماع برسند، غير قابل قبول باشداند بر ت مختلف نتوانسته

هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي سنتي است و  مترجم از حوزه حاكي از استنباطنخست 
هاي پژوهش تطبيقي بسيار  بين حوزه» افراد«ذكر واژة . ادبيات تطبيقي» تعريف«نه 

از، با ادبيات جهاني برخورد هر جريان ادبي در آغ«همچنين، اين ادعا كه . عجيب است
. پايه نيست بي گويي كلّيشواهد و دلايل قانع كننده چيزي جز تعميم و  ةبدون ارائ» دارد

به هر حال، سيدي تأكيد دارد كه . به علاوه، منظور از ادبيات جهاني نامشخص است
ملي، هاي معرفت ادبي به ويژه تاريخ ادبيات  ادبيات تطبيقي را بايد از ديگر شاخه«

قدري عجيب به ). 7(» ادبيات و نقد، تفكيك نمود ةادبيات عمومي، ادبيات جهاني، نظري
رسد اگر بخواهيم تاريخ ادبيات ملي و نظريه و نقد ادبي را كه اجزاء  نظر مي
ادبيات دربارة . هاي تطبيقي هستند از ادبيات تطبيقي تفكيك كنيم ناپذير پژوهش جدايي

در آخر، . نظر داد، زيرا معناي هيچ يك مشخص نيستتوان  عمومي و جهاني نمي
  :نويسد سيدي مي

  :گيرد هاي زير صورت مي پژوهش در ادبيات تطبيقي در حوزه
عامل اين انتقال، نويسندگان . عوامل انتقال تأثيرات مختلف از ادبيات مليّ و ملتّ ديگر -1

  .ها هستند و كتاب
  . ...و تاريخقصه به زبان حيوانات،  هاي ادبي، مثل حماسه، نمايشنامه، بررسي گونه -2
  .هاي ادبي بررسي موضوع -3
  .بررسي منابع نويسنده -4
  .هاي فكري بررسي جريان -5
  .)8(تأثير و تأثّر  -6
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هاي  ها و نويسندگانشان و يا موضوع فرض هر پژوهش ادبي بررسي كتاب البته پيش
اما اينكه ). تواند باشد؟ هاي ادبي چه مي صورت موضوع پژوهش در غير اين(ادبي است 

در آخر، بايد . وجه پذيرفتني نيست هيچ بهاز تاريخ به عنوان يك گونة ادبي ياد شود 
بر اين كتاب ايرادهاي اساسي دارد، و بيشتر خواننده را سردرگم » مقدمة مترجم«گفت 

  .سازد مي
  

  دربارة نظرية ادبيات: بخش اول
، »ا و اهداف ادبيات تطبيقيمعن«به فصل اول، » مقدمه«و » پيشگفتار مؤلفّ«پس از 

ادبيات «. تر است دهد مناسب تعريفي كه كفافي در اينجا از ادبيات تطبيقي مي. رسيم مي
. تطبيقي به مقايسة ادبياتي مشخص با ادبيات ساير ملل يا برخي از آنها عنايت دارد

ر اهتمام ها با اثري مشابه در زباني ديگ همچنين به مقايسة يك اثر ادبي در يكي از زبان
اي كه در هنرهاي مختلف و ادبيات متعدد شايع است،  همچنين مكاتب هنري. ورزد مي

ها مقايسة بين ادبيات و ساير  اما به اعتقاد فرانسوي. شود تنها در حوزة ادبيات بررسي مي
چنان كه روشن  آن). 17(» گيرد هاي ادبيات تطبيقي جاي نمي هنرها در حوزة موضوع

اختلاف زباني و تحقّق . بر مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي است است، تأكيد مؤلف
دو مبناي اساسي اين مكتب معرفي  ،)گرايي اثبات(رابطة تاريخي بين دو ادبيات 

هاي مورد بررسي در ادبيات تطبيقي ذكر  از حوزه  در ادامه، هفت حوزه. شوند مي
نقد ادبي، . 3نابع، و  تأثير و تأثر، نويسنده، م. 2تاريخ ادبيات و تأثير و تأثر، . 1: اند شده

بررسي يك شاعر يا نويسنده كه آثار «. 7مكاتب ادبي و . 6اساطير، . 5هاي ادبي،  گونه. 4
اش فراتر رفته است، و بيان تأثير گذاري اين آثار در ادبيات  وي از مرزهاي ادبيات قومي

يكايي ادبيات تطبيقي بند آخر اين فصل، به تعريف مكتب امر). 23- 4(» هاي ديگر ملت
ممكن ــ  مريكاييامطابق مفهوم ــ  هاي ادب تطبيقي پژوهش«: كند اي گذرا مي اشاره

اي  پردازد و يا هر رابطه است هر پژوهشي را كه ميان ادبيات و ديگر هنرها به مقايسه مي
  ).24(» كند، بررسي نمايد هاي علوم انساني بحث مي كه از ادبيات و ساير پژوهش

وم به بررسي رابطة هنرهاي زيبا از جمله ادبيات، موسيقي، نقاشي و معماري فصل د
اين رابطه بين ادبيات و ساير هنرها به اين معني «البته كفافي تأكيد دارد كه . پردازد مي

فصل   ).34(» هاي هنري تابع تاريخ واحد و احكام واحد هستند نيست كه اين گونه
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اوايل فصل در هر چند . ادبيات اختصاص دارد در بعدي به بررسي تأثير محيط زندگي
ي از ادبيات جاهلي عرب مبني بر ارتباط ادبيات و يدهد تا شاهدها كفافي وعده مي

گيري از  محور بحث امكان بهره. شود بررسي نمي اي نمونهمحيط ارائه كند، اما هيچ 
در واقع، . است تاريخي ـ براي بررسي اوضاع اجتماعي) به عنوان سند تاريخي(ادبيات 

ي خاستگاهش را نمايي است كه موقعيت تاريخي، سياسي و اجتماع ادبيات آيينة تمام
موافق بر اين ديدگاه و  دليلِ ةنويسنده بعد از بيش از ده صفحه ارائ اما. كند منعكس مي

رسد  به اين نتيجه مي) كه عقايد مشابهي مبني بر تأثير محيط دارد( 1تخليص نظريات تن
او اين فصل را ). 47(» عنوان سندهاي تاريخي بنگريم است اگر به آثار ادبي بهخط«كه 

محيط . ما با پذيرش دروني بودن هنر، منكر تأثير محيط نيستيم«: برد چنين به پايان مي
خطاست اگر بگوييم ادبيات نتيجة ضروري محيط زندگي  ...زندگي عاملي قوي است

تواند بخشي از  نمي ...محيط زندگيبا تشابه  بررسي تطبيقي ادبيات بر اساس ...است
  ).48(» هاي ادبيات تطبيقي به شمار آيد بررسي

در واقع، اين . پردازد به اهداف و كاركرد هنر مي» هنر ميان آزادي و تعهد«فصل 
ادبيات متعهد يا هنر (هاي مختلف در باب نقش ادبيات  اي است از ديدگاه فصل خلاصه

تأكيد [ فعاليتهنر يك «ست كه ا نتيجة بحث اين فصل اين. خدر طول تاري) براي هنر
 اي تازههرچند اين فصل دربردارندة حرف ). 72(» اجتماعي است] از نگارنده است
ايفاي ) نياز به(هاي يك پژوهشگر عرب در ارتباط با  مشغولي دل دهندة نيست، اما نشان

اين فصل هم البته ايرادهايي در . استاجتماعي    ـ هاي سياسي نقش ادبيات در فعاليت
اما اعتراض دوم افلاطون كه هنر « :نويسد براي نمونه، آنجا كه كفافي مي. شود يافت مي

برد، از اين انديشة  برانگيزانندة شهوت است و عقل و حكمت آدمي را از بين مي
، گويا فراموش »مسيحي سرچشمه گرفته كه ميان هنر و شهوت ارتباطي برقرار است

. زيسته است ميچهار قرن پيش از ظهور مسيحيت   .)م.ق 347 ـ 427(ه افلاطون كرده ك
براي مثال در فصل بعدي به اين . ته، تنها منحصر به اين فصل نيستچنين ايراداتي، الب

بينيم بررسي او از شعر بر اهميت  رسيم، مي اما وقتي به ارسطو مي«: خوريم جمله برمي
نقد ادبي  نِاصگزاره نادرست است، چرا كه متخصاين ). 75(» مضمون تأكيد دارد

در واقع، بحث دربارة لفظ و معنا، ساخت . دانند گرا مي ارسطو را نخستين منتقد صورت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Taine 
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. و محتوا، و صورت و مضمون در سنت ادبي عرب و غرب موضوع اين فصل است
تكرار كه البته تنها ) 88(» تفكيكي ميان ساخت و مضمون وجود ندارد«نتيجه اينكه 

تأكيد از اوايل سدة بيستم بر آن ) و البته كُلريج در سدة نوزدهم(نقد نو  مطلبي است كه
  .است كرده
در ... عوامل فعالي« كه كفافي معتقد است. عنوان فصل ششم است» ذوق هنري«

اين عوامل پيرامون چهار جنبه از اثر هنري يعني ... گيري آن مؤثر است ذوق و شكل
اما در ادامة ). 93(» زند كننده دور مي استقبال دريافت مضمون و نوعِاسلوب، ساختار، 

فرهنگ «، »موضوع«، »سبك«، »طبيعت هنر«(به جاي چهار عامل از شش عامل  مطلب
با توجه به . گويد سخن مي )»آگاهي عاطفي«، و »درجة آگاهي حسي و ذهني«، »عمومي

است، بحث در باب ذوق هنري نگاشته شده » نظريه«اينكه اين كتاب پيش از گسترش 
ديدگاه ميشل فوكو و پير بورديو، هيچ  و هاي اخير، ازجمله پساساختارگرايي از نظريه

هنر به نظر شكسپير به ميزاني كه آن را «، بيان اين جمله كه هدر ادام. برد اي نمي بهره
 كند، چرا كه توجه ما را به خود جلب مي ،)95(» شود نامد سنجيده مي سرايت مي

شكسپير نه تنها چنين معياري را هرگز معرفي نكرده بلكه حتي اثري در زمينة نظريه و 
بخش نخست بود كه، برخلاف ) 100-11(تا اينجا . نقد ادبي از او در دسترس نيست

بخش دوم، به  اما. ه استاي به شعر روايي نشد وعدة عنوان كتاب، در آن هيچ اشاره
  .ب اختصاص داردبررسي شعر روايي در سنت ادبي غر

  
  دربارة شعر روايي: بخش دوم

پس از ارائة تعريفي از كفافي، . پردازد مي» حماسه در ادبيات غرب«فصل هفتم به 
اين . كند حماسه، به معرفي آثار و نويسندگان غربي بر اساس سير تاريخي بسنده مي

تقليل  .يابد و تا دوران رنسانس ادامه مي شود مي بررسي تاريخي از همر آغاز
حال نويسندگان و چكيدة پيرنگ آثار با  هاي تطبيقي به بررسي مختصر شرح پژوهش

طيف به علاوه، كفافي . هاي ادبي و ادبيات تطبيقي فاصله دارد اهدف نهايي پژوهش
كه تمايزهاي اين گونة ادبي  كند از آثار را به عنوان حماسه بررسي مي اي چنان گسترده
البته گستردگي و تعدد آثار مورد بررسي . رود مي ميانايي از هاي شعر رو با ديگر گونه

فصل هفتم و هشتم : فصل بعد در واقع دو فصل است. است انكارناپذيردر اين فصل 
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اينكه چرا اين فصل هفتم و هشتم . اختصاص دارد» هاي ادبي حماسه«كه به بررسي 
هاي ادبي در  گونه بندي ملاك تقسيم ،علاوه بر اين. مشخص نيست استناميده شده 

عنوان زيرشاخة  به» حماسة ادبي«نخستين بار است كه با : اين فصل نامشخص است
كمدي دانته و «اند،  آثاري هم كه در اين فصل بررسي شده. ميكن حماسه برخورد مي

. كنند ، به روشن شدن اين مفهوم كمكي نمي»بهشت گمشدهميلتون و حماسة «و » الهي
 حديقةبرشمردن  ،تر قدري عجيب است و عجيب ا حماسه دانستنر كمدي الهيدر واقع 
 )144(هاي ادبي  عنوان حماسه مولوي به مثنويعطار و  الطير منطق و سنايي الحقيقة
فصل شامل چيزي جز بررسي شرح حال و آثار دانته و ميلتون ) دو(حال اين  هر به. است
هاي شعر  گونه«كفافي . بندي در فصل دهم نيز مشهود است ابهام در طبقه. نيست

داستان  ـ شعر تعليمي«، »هاي طبقة اشراف داستان«را به » داستانيِ اروپايي در قرون وسطي
بخش . كند تقسيم مي» ها فابل«و » آموزشي ـ هاي داستاني منظومه«، »ها حكايت ـ حيوانات

  .رسد دوم كتاب با اين فصل به پايان مي
  

  مسلمان شعر روايي در ادبيات ملل :بخش سوم
اينجا كفافي دوباره به . اختصاص دارد» شعر روايي در ادبيات مسلمانان«به  سومبخش 

كه ناظر بر (بخش دوم كتاب به ادبيات غرب . افتد بندي مي دام اختلاط در تقسيم
كه بخش سوم به ادبيات مسلمانان  پردازد، درحالي مي) ملي است ـ مرزهاي جغرافيايي

بندي بين  بنابراين، طبقه. اختصاص دارد) ي و اعتقادي استكه ناظر بر مرزهاي دين(
گرايانه و  بندي تقليل طبقهدر علاوه،  به. سنخ صورت نگرفته است هاي هم زيرمجموعه

هاي ملي، تاريخي، اجتماعي،  تفاوت ،انگارانة ادبيات بر اساس دين و مذهب ساده
، و در ر نظر گرفته نشده استد نژادي، جنسي و جنسيتي ـ فرهنگي، زباني، طبقاتي، قومي

 آنكه حال. انجامد ها و ناديده گرفتن تنوع مي حذف تفاوت و سازي همسانبه نتيجه 
ها، سعة صدر،  ها و شباهت آرمان ادبيات تطبيقي احترام متقابل ناشي از درك تفاوت

بندي  علاوه، حتي اگر چنين تقسيم به. اغماض، تساهل و تسامح و در نهايت صلح است
ادبيات «كند ناديده گرفتن بخش اعظم  چيزي كه جلب توجه مي نخستينبپذيريم، را 

اين لغزش . (تنها بخشي از سنت ادبي خاورميانه است در ازاي ارائة گزينشيِ» اسلامي
دارد » به سوي ادبيات تطبيقي اسلامي«طه ندا كه داعية حركت  ادبيات تطبيقيدر كتاب 
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هاي قومي، زباني و ديني خود  تعصباست وانسته نويسنده نت ونتر است، چ حتي روشن
  .)را پنهان سازد

اختصاص دارد، » شعر در ايران باستان«هر چند نخستين فصل از اين بخش به 
است كه   استدلال او اين. كند كفافي سخن را با توضيح در باب ادبيات عرب آغاز مي

هاي ادبي  ا در باب گونهكه پژوهش خود رايناي ندارد جز  محقق ادبيات اسلامي چاره«
در بخش دوم كتاب گاهي به تأثير ). 224-223(» در چارچوب ادبيات عربي آغاز كند

فصل . اي از چكيدة آثار ادبي است واقع مجموعه شود، اما اين بخش در آثار اشاره مي
از اين بابت معنادارتر است، زيرا به تأثير ادب پارسي و عرب در طول زمان  ،يازدهم
اين فصل بيشتر دربارة ادبيات عرب است تا ادب پارسي  همه، بااين. اردتوجه د

  .كند بررسي نميكه حتي يك اثر پارسي را نيز  طوري به
از  )»هاي ايراني حماسه«( عنوان يك اثر حماسي در فصل دوازدهم به اوستابررسي 

رة اما اين فصل بيشتر به بحث دربا. انگيز در اين كتاب است ديگر موارد شگفت
ر ديگر داي گذرا به تأثير ادب ايران  هر چند، كفافي اشاره. پردازد مي شاهنامهفردوسي و 

كند، اما قسمت غالب اين  ر ادبيات تركي ميد شاهنامههاي ادبي از جمله تأثير  سنت
جز براون، به هيچ منتقد يا  علاوه، به به. اختصاص دارد شاهنامهفصل به روايت خلاصة 

در فصل بعدي هم  شيوههمين . در اين باب اشاره نكرده استي ديگراثر پژوهشي 
هايي از  با چكيده» هاي داستاني ساير گونه«شود، بدين ترتيب كه در بررسي  مي دنبال

البته كفافي . شويم ، آثار نظامي و امير خسرو دهلوي آشنا ميويس و رامين، وامق و عذرا
ولي باز هم خلاصه  ،ها نيز توجه دارد ها در ديگر ادبيات به بازآفريني اين داستان

جاي نقل  ها از نظامي به سيدي نيز در ترجمة برخي نقل قول. ها كاملاً غالب است پيرنگ
 رسد به نظر مي. عين ابيات اين شاعر به برگردان ترجمة عربي كفافي بسنده كرده است

ر توجه داشت و نظامي آمد، ولي زبان او به واژگان عربي بسيا«هايي مثل  در جمله كه
هاي مختلف انديشة اسلامي  زبان اسلامي گشت كه به بيان جنبه زبان عربي ترتيب بدين

حال، ديني كردن يك زبان رويكردي  هر به. تقصير نباشد هم مترجم بي) 307(» توانا بود
گرايانة  ها و رويكرد همسان تعصب نشانةچنين جملاتي . عجيب و البته بي نتيجه است

. خورد بيات تطبيقي است، كه طي آن سرنوشت يك دين با يك زبان گره ميكتاب در اد
گويي عربي تنها زبان مسلمانان عالم است، و از طرف ديگر، اين زبان، زباني ديني است 
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هاي غير عرب لزوماً غيراسلامي هستند؟  آيا ادبيات. كه البته تنها به يك دين تعلق دارد
نيست؟ آيا ادبيات عرب ــ  غير از اسلامــ  يان ديگرآيا عربي مورد استفاده پيروان اد

  شامل هيچ اثر سكولاري نيست؟  
» داستان يوسف و زليخا«كه به  ،ساية چكيدة پيرنگ داستان در فصل بعد هم

مكرر ما را از اشتباه كفافي در نسبت دادن  يها پانوشت. كند پردازد، سنگيني مي مي
شاعر (علاوه بر فردوسي، جامي، حمدي . دكنن به فردوسي آگاه مي يوسف و زليخا

صفحات آغازين فصل . اند و ابن كمال پاشا نيز اين داستان را بازآفريني كرده) ترك
وند التقاط اسلام اشاره به ر. بخش نقطة عطفي در كتاب استنويد» هاي جديد سبك«

سي اقتصادي و سياسي در آن نقش اسا» استعمار«به عقيدة كفافي  با تمدن غرب، كه
سوي روندهاي جديد در ادبيات تطبيقي از جمله مطالعات  ذهن خواننده را بهداشت، 

: شوند البته اين اميدها تنها پس از دو بند به يأس تبديل مي. دهد سوق مي يپسااستعمار
اي كه در حوزة ادبيات اسلامي قبل از  هاي تازه مان را به همين سبك بنابراين، بررسي«

هاي  ارتباطي كه لرزش شديدي بر پايه ،كنيم ميديد آمد، محدود ارتباط آن با غرب پ
عجيب است كه ). 352(» ادبيات اسلامي افكند و بسياري از آثار آن را دگرگون ساخت

نظرانه  اي و البته تنگ اي منطقه يك پژوهش تطبيقي را با محدود كردن خويش در حوزه
جاي بررسي نقادانه، درصدد  به چرا بايد. از بررسي تعاملات دو فرهنگ محروم كنيم

هاي آن را از دريچة  عنوان يك واقعيت برآمد و ظرفيت به» لرزش شديد«نفي اين 
پردازد  مي» سبك«پس، اين فصل به معرفي چهار  تعصب و با ديد منفي نگريست؟ ازاين

، )منظور ادبيات تمثيلي باشدكه رسد  به نظر مي(ند از رمزگرايي قرون وسطي ا كه عبارت
گرايي و شاهدبازي در ادبيات است كه به عنوان  منظور تجلي همجنس(غزل مذكرّ 

مشكل . هاي عشق واقعي هاي خرافي و داستان ، داستان)انحراف و فساد نكوهش شده
اند اصلاً سبك  عنوان سبك معرفي شده آنجاست كه هيچ يك از اين چهار مورد كه به

صنايع ) است كه منظور مكتب سمبليسم نيستواضح (ايهام، تمثيل يا رمزگرايي . نيستند
اما سبك نحوة . بديعي، و شاهدبازي، خرافات و عشق نيز  مضمون يا موتيف هستند

بيان و ويژگي مشخص و تمايز دهندة متن است كه صرفاً به يك صنعت ادبي يا بلاغي 
 عنوان سبك بپذيريم در حتي اگر اين چهار مورد را به. يا يك مضمون محدود نيست

دوم » سبك«؛ عهد جديدو  عهد عتيقنخست در » سبك«: ها ترديد است جديد بودن آن
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هاي كهن، اساطير، فولكور و مراسم آييني؛ و  سوم در داستان» سبك«در افلاطون؛ 
  .شوند چهارم نيز در افلاطون يافت مي» سبك«

ي كه ا هاي صوفيانه مثنوي«. اختصاص دارد» هاي صوفيانه مثنوي«فصل شانزدهم به 
هاي ادبي در سطح  حماسه«نويسد،  كه كفافي مي ، چنان»در ادبيات اسلامي پديد آمد

حتي ). 369(» پردازد مشكلات مادي و معنوي او مي به زندگي آدمي،باشد كه  بالايي مي
پرده از منظور او ) سنايي، عطار و مولوي(توجه به موضوع بحث در اين فصل 

قانع كرد كه حماسه در ميان آثار اين سه شاعر يافت مشكل بتوان كسي را . دارد برنمي
اي است كه كفافي از حماسه در نظر گرفته  اين مشكل ناشي از معناي گسترده. شود مي

سرآغاز هنر حماسة ادبي «سنايي را  كههمين ايراد وقتي . شدو در بالا به آن اشاره است 
. گردد شمرد دوباره نمايان مي برمي) 370(» در ادبيات فارسي و به ويژه ادبيات اسلامي

ارتباطي مستقيم با حوادث ] عطار[شعر او «كند كه  در جاي ديگر، كفافي تصديق مي
ست با آنچه او ا ، و اين در تضاد آشكار)379(» روزگار و مردان بزرگ عصر او ندارد

 .است به بررسي آن پرداخته) »ادبيات و محيط زندگي«فصل سوم (يك فصل كامل 
جز اشارة  ل، اين فصل هم شامل شرح حال شاعران و خلاصة آثار آنهاست و بهحا هر به

  . پردازد مختصري به منابع مولوي به ادبيات تطبيقي نمي
شود و با بررسي  فصل هفدهم، با بحث مختصري در باب ادبيات عرب شروع مي

ها متمايز  آنچه اين فصل را از ديگر فصل. يابد ادبيات تعليمي در ادب پارسي ادامه مي
در فصل هجدهم، . سعدي است گلستانو  بوستانهاي  سازد فهرست ترجمه مي

جا ك كه تاكنون هيچ در صورتي) 461(آيد  ، سخن از داستان كوتاه به ميان مي»خاتمه«
در اين فهرست . اند پس از اين، منابع شعر روايي فهرست شده. بحث از آن نبوده است

و » هاي مردميِ سنتّي داستان« اند، از جمله بودهنيز از موضوعاتي كه مورد بحث ن
قرآني، فارسي و » سبك«و البته سه ) 462(آيد  سخن به ميان مي» هاي ابتكاري داستان«

اند، به  تاب به شكل پانوشت لحاظ شدهمنابع ك). 463-462(شوند  هندي هم معرفي مي
  .همين دليل تنها فهرست اعلام پايان بخش آن است

  گيري نتيجه
 پژوهشي در باب نظريه ادبيات و شعر روايي: ادبيات تطبيقيخستين چيزي كه در ن

 .زباني است ويرايشترجمه و هم به  يشكند، نياز شديد كتاب هم به ويرا خودنمايي مي
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ها،  دقتي در پانوشت هاي مختلف بي الخط يكسان در نگارش رعايت نشده و نمونه رسم
تايپي هم كه در نشر ما عادي  البته اشتباهات و ها مشهود است املاي واژگان و ارجاع

در واقع من معتقدم بسياري از ايرادهايي كه به آنها اشاره كردم  .شود است، ديده مي
پس از اين نقد مفصل، به چند كه شايد بد نباشد . ترجمه است دقتي در بينتيجة مستقيم 

: اشاره كنم» سحت حاضراننزهت ناظران و فُ«منظور  ها صرفاً به نمونه از اين اشتباه
عادت فيلسوفان زيباشناسي بعد از اين به جمع بين هنرهاي زيبا در چارچوب «

اي كه شايسته تفسير همة  پژوهشي واحد، معطوف شده و به آزادسازي فلسفه
ذكر شده » فقره«تراژدي  جايي ديگر واحد شمارشِ). 30(» كند هنرهاست، كمك مي

كه ( فن شعراثر هراس به  Ars Poetica؛ و )50( »رگگناه بز«به  Hamartia؛ )50(
ازاي به  سرود تولد  سپس،. ترجمه شده است )ارسطو است Poeticsبرگردان 

Christmas Carol  62(اثر ديكنز( مكتب ازاي ؛ طبيعي بهnaturalism )65( ؛ جديد به
و در آخر،  .شوند پيشنهاد مي) 101( romanceازاي ؛ و رمان به )68(مكتب مدرن ازاي 

در . رسيم به جاي يد طولا مي) 434( »يد طولاني«و ) 381(» جام جمِ جمشيد«البته، به 
كه  وجود ندارد، پس چنان» چ«در عربي حرف (به جاي كروچه ) 30(جايي كروتشه 

كه ظاهراً هرگز حتي را جايگزين آن كرده است، اما، سيدي » تشـ«ز رايج است كفافي ني
و متفكر بزرگ ايتاليايي برنخورده همان كروتشه عربي را به پارسي نام اين منتقد  به

؛ )115(؛ بالتيك به بلطيق )107(به هكوپا  Hecuba؛ و در جايي ديگر .)آورده است
Grendel  ؛ و )115(به جرندلAeneid  ترين اشتباه  اما بامزه. اند ترجمه شده انيادهبه
عنوان اين اثر  هاستش اول وقتي بر. است) 62( كرنينا من!) تعجب نكنيد(مترجم 

ديدم، چه رسد  را مي عنوان نايبود كه  زيرا اولين باربرخوردم شرمنده شدم، » برجسته«
شرمساري من وقتي بيشتر شد كه فهميدم اين اثر متعلق . را خوانده باشم كتاببه اينكه 

فهمم كه  مي قدر دانم ولي آن من عربي نمي. لستوي، استابه نويسنده شهير ادب روس، ت
سخن » انينناكارآ«لستوي به نام تامتن عربي كتاب كفافي احتمالاً از يك اثر مشهور 

پرواضح است كه . است) »من«(ضمير اول شخص مفرد عربي » أنا«از طرفي . گويد مي
  !برگردانيم كرنينا منرا به پارسي سره اناكرنينا بدين ترتيب بايد 

صد . هاي آن است ها از ديگر ويژگي بخش عدم انسجام كتاب و ارتباط سست بين
بدتر اينكه اساس تحليل و . نخست كتاب اصلاً با شعر روايي مرتبط نيست ةصفح
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بخش  بارِ. مكاتب و سنت ادبي غرب است و بررسي در اين بخش صرفاً تاريخ ادبيات
در دو بخش بعد هم تنها چكيدة پيرنگ . كند ت بر كتاب سنگيني مينخست به شد

عدم گستردگي و . ها بررسي شوند خوانيم، بدون اينكه روابط آن ثار را ميبرخي آ
كفافي به اشعار و ادبيات خلاق . پوشي نيست روزآمدي منابع تحقيق نيز قابل چشم

ها  نقد و بحث دربارة آن و ولي از منابع پژوهشي كه به مطالعه ،دهد ارجاع مي
. پندارد ا دربارة ادبيات خلاق كافي ميشايد او نظر خود ر. جويد نمي  پردازند بهره مي

جز چند مورد گذرا، هرگز ارجاعي به آثار چاپ شده در حيطة ادبيات  جالب اينكه، به
البته نبايد فراموش كرد كه در . تطبيقي به عنوان چارچوب نظري كتاب هم نشده است

جمله فارسي،  از آثار متفكران هاي گوناگون ها، هر چند مختصر، به آثاري از زبان ارجاع
علاوه بر . كند عربي، انگليسي، فرانسوي و همچنين متفكرين آلماني اشاره مي

جديدترين منابع به ريچاردز، بردَلي . آيد محدوديت، قديمي بودن منابع هم به چشم مي
گستردگي اطلاعات كفافي نسبت به برخي آثار  هرحال ولي به. شوند و ولك ختم مي

  .است ناپذيرهاي ادبي انكار در برخي سنت) ها و البته نه نقد آن(ادبي 
چند رويكرد كفافي در بحث از موسيقي و نقاشي در چارچوب هرهمچنين، 

گيرد، تنها يك بند از كتاب را به اين مكتب  مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي قرار مي
يك فصل كامل به بررسي مكتب فرانسه در كه  صورتي، دراست اختصاص داده

هر . كند ارسي را بررسي ميفادب ) تاريخ(علاوه، قسمت عمدة اين كتاب،  به .پردازد مي
ارسي اين فشود، اما در موقعيت  چند اين مورد براي مخاطب عرب حسن محسوب مي

دارد و تنها به تاريخ  كتاب چندان در حوزة ادبيات تطبيقي يا ادبيات جهان گام بر نمي
  .پردازد ادبيات ملي مي

نامة رشتة زبان و  درس« ، در پشت جلد،، هر چند كه اين كتابدر آخر بايد گفت
در تدريس مناسب نيست، چه رسد  آناما استفاده از  شده استمعرفي » ادبيات عربي

ها و تلخيص آثار  مكررگويي البته. عنوان كتاب درسي به بناي برنامة درسي بر آن به
ها به  و يا برخي از فصل دهد، صبغة آموزشي به كتاب مي) بعضاً پژوهشي(خلاق و 

متعدد،  اشكالاتشوند، اما  هاي درسي با تعدادي پرسش آغاز مي سبك بعضي كتاب
اي از  آثار ادبي به خلاصه هشعدم نوآوري، عدم استفادة مناسب از منابع پژوهشي، كا

مباني نظري  عدمهاي خودساخته، تعصب و البته  پيرنگ آنها، عدم روزآمدي، محدوديت
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را به پژوهشي در باب نظريه ادبيات و شعر روايي : ادبيات تطبيقي ، كتابِبيقيادبيات تط
اين دليل موجهي براي ناديده گرفتن  هذا مع. سازد كتابي نامناسب براي آموزش مبدل مي

البته (شايد بهترين راه استفاده از اين كتاب براي تدريس . و فراموش كردن آن نيست
تناسب موضوع  استفادة گزينشي از برخي فصول به )اشيمر بر اين امر اصرار داشته باگ

آيا صرفاً خلاصه كردن آثار : ماند ، يك پرسش اساسي باقي ميحالهر ولي به. درس باشد
تواند  هاي موردي به برخي محققان مي حال آنان و يا اشاره نويسندگان، توضيح شرح

  اشد؟ هاي ادبي يا تطبيقي ب حرفي نو در زمينة پژوهش ةدربردارند
  

  مسيح ذكاوت
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كه به سبك و سياق  استارل ماينر  اثر تطبيقي بوطيقايعنوان كتاب مورد بحث ما 

 ةبيان و آموزش نظري ةشيواين اثر . در قالب پژوهشي دقيق ارائه شده است ورساله 
سازد كه بسياري از  ماينر خاطرنشان مي. كشاند هم ميرا به چالشي بسيار م ادبي
حقايقي  ةخود را بر پاي مفاهيم، روندفراتر  از مرزهاي بوميجاي آنكه  پردازان به نظريه
واقع  د كه دركنن به عقايدي استناد ميسان،  دارد و، بدينبومي  ةگذارند كه صبغ مي

خصوص  به. آيند به نظر مي »آشنااي  فريبنده زربه ط«اند ولي »بينانه محدود و كوته«
هاي تفكر  اغلب سبكادبي در غرب سلطه دارند،  ةانديشمنداني كه ديري است بر نظري

ماينر معتقد است كه آنچه در اگرچه  اند؛ پنداشتهادبي سنتي خود را هنجارهاي جهاني 
  .گيرد چهارم از جهان را دربر نمي شود خصوصيات بارز سه ناميده مي» حوزة غربي«واقع 

در آينده كه  كند هاي ادبيات ارائه مي تحليلي از نظريه پس از طرح اين چالش، ماينر
اين تحليل ممكن است كه كند  وي تصديق مي. بسيار گسترده و جهاني خواهد شد

هاي  هاي اصلي تفاوت ميان نظريه اما رويكرد تطبيقي او حداقل حوزه ،جامع نباشد
الاّ  ،هاي شعري تمام نظام«معتقد است كه  المثل فيرو  ازاين. كند را روشن مي اتادبي

ال ؤماينر با اشاره به اين س. »هاده شده استنشعر غنايي  ةبر پاي اًظاهر ،نظام غربي
شود يا حماسه، خاطرنشان  تراژدي والاترين شكل ادبيات محسوب ميآيا تكراري كه 

جايي كه تصور ني يع، شود زمين مربوط مي مغرب ةحوز بهاين بحث «كند كه  مي
 ةتوان در كارزارهاي گسترد موضوعات مهم را تنها مي گيري دربارة تصميمكه شود  مي

، نه طولاني استمرار«انديشند كه  ها چنين مي كه در ساير حوزه ، درحالي»ادبي انجام داد
پردازان غربي ميان دال و مدلول تمايز قائل  نظريه. »تنها بدسليقگي كه حشو نيز هست

غربي  ةخوانند. ها ابهام يا ادغام اين دو طبيعي است از ديدگاه ژاپنيآنكه  حالوند، ش مي
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تمايز قائل  راويرو ميان شاعر و  ازاين ،ورزد كيد ميأتخيلي بودن ادبيات ت ةبر جنب
ها بر اين باورند كه شعر بر  چون شواهدي برخلاف آن وجود ندارد چيني«، اما شود مي
  .»تواقعيت بنا شده اس ةپاي

ادبي  ةنظري همچونسازد كه حتي عناوين آثاري  اين چشم انداز جهاني آشكار مي
كه مبناي  )هاي بعدي آن چاپو بسياري از  1949( 2آستين وارن و 1رنه ولك ارزشمند
قطع  طور سازند كه به ادعايي را مطرح مي هاي ادبي در زمان ما هستند تلويحاً پژوهش

شود بلكه در بهترين  ارائه نمي اتهاي ادبي آثار نظريهغيرمتعارف است، زيرا در اين 
شود كه شايد در بسياري از  در سنت اروپاي غربي مطرح مي اتهاي ادبي شرايط، نظريه

گرايي نو  شناسي، نمادشناسي، ساختارشكني، مكتب تاريخ اخير نظير روايت هاي نوآوري
سه زبان غربي نزديك به هم كه بر نوشتن به دو  هايي نوآوري ؛صادق باشد و مانند آن

به جاي كل را جزء  :كنند را تكرار مي سان، همان خطاي هميشگي بدين دارند و تمركز
  . گرفتن

ها خودشيفتگي و خودمحوري  كند كه غربي در اين كتاب ارزشمند، ماينر توصيه مي
ن است كتاب اي ربوارد انتقاد  .را كه مشخصة بارز مفاهيم ادبيات آنهاست به كناري نهند

، و شعر غنايينمايشنامه،  بهسه فصل اصلي (عنوان ساختار  به» ژانر«كه تكيه بر 
بيش از اندازه بازتاب فرضيات غربي است كه  باعث شده )اختصاص يافته سرايي داستان

نه  و ،عمومي يرويكرد ضروري است و اًدهي به كتاب يقين البته نوعي نظم. داده شوند
نتايج حاصل از اين . بيشتري خواهد داشت كاربردمعين،  بندي يك نظام ردهلزوماً 

  .مندند جالب و خواندني است هاي ادبيات علاقه تحقيق براي آنهايي كه به مطالعة نظريه
 
  

  دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا، 3اكهارت. كارولين د
  چمي ترجمة ويدا بزرگ
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reading steps and set up the ground for its use in further studies. The 
last part of the article has been a brief attempt to apply this reading to 
French and Iranian respective images through the use of a recurring 
motif in these literatures, the query “How can one be Persian?”. 
Because imagology is a flexible practice, that can be combined with 
other readings, I hope it will be profitably used by Iranian researchers 
in the field of comparative literature.  
 
 
 
 
 
Works cited 

Amossy, Ruth, and Anne Herschberg Pierrot. Stéréotypes et clichés. 1st edition: 
Nathan 1997 Paris: Armand Colin, 2007. 

Beard, Michael. Hedayat's Blind Owl as a Western Novel. Princeton: Princeton 
University Press, 1990. 

Beller, Manfred, and Joep Leerssen. Imagology : The Cultural Construction and 
Literary Representation of National Characters : A Critical Survey. Studia 
Imagologica; 13. Amsterdam: Rodopi, 2007. 

Boer, Inge E., and Mieke Bal. Disorienting Vision : Rereading Stereotypes in 
French Orientalist Texts and Images. Amsterdam: Rodopi, 2004. 

Certeau, Michel de, and Wlad Godzich. Heterologies : Discourse on the Other. 
Theory and History of Literature. Manchester: Manchester University 
Press, 1986. 

Corbey, Raymond; Leerssen, Joep, ed. Alterity, Identity, Image; Selves and Others 
in Society and Scholarship. Amsterdam: Rodopi, 1991. 

Drancourt, Michel. Les nouvelles lettres persanes. Paris: J.C. Lattès, 1975. 
Ginger, Serge. Nouvelles lettres persanes: journal d'un Français à Téhéran 1974-

1980. Paris: Anthropos, 1981. 
Guyard, M.F. La littérature comparée. Que sais-je? Paris: Presses Universitaires de 

France, 1969. 
Hall, Stuart, and Paul Du Gay. Questions of Cultural Identity. London; Thousand 

Oaks, Calif.: Sage Publications, 1996. 
Hentsch, Thierry. L'orient imaginaire : la vision politique occidentale de l'est 

méditerranéen. Paris: Editions de Minuit, 1988. 
Joya Blondel, Saad. The Image of Arabs in Modern Persian Literature. Lanham: 

University Press of America, 1996. 
Moura, Jean-Marc. L'europe littéraire et l'ailleurs. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1998. 
Pageaux, Daniel-Henri. La littérature générale et comparée. Paris: Colin, 1994. 



 
  

Comparative Literature 2:1 (Spring 2011) 23 
 Article 

 

 

into Persian after the Second World War. Montesquieu’s Lettres 
persanes can be considered as the French paradigm of the definition of 
meta-image. In imagology studies, the meta-image refers to the idea of 
how a nation believes others perceive it. In Les lettres persanes, the 
two Persian characters that arrive in France and describe it in their 
letters to their relatives in Iran, are both figures of Others looking at 
the French Self and pretexts for the French Self to analyse itself. This 
second aspect is striking in that a new genre starts after Montesquieu’s 
work: the allegorical novel, in which some other nations and persons 
from exotic lands in fact represent contemporary France, as a means to 
avoid censorship. For analysing the recurring aspect of the query 
‘How can one be Persian?’ in French imaginary, it is essential to 
remember that Montesquieu’s epistolary novel comes after the fashion 
of travelogues, by Tavernier and Chardin. The Persian is by then a 
known figure of the exotic. It is very striking when one browses 
French prose texts concerned with Iran to see how often French 
intellectuals and writers use Montesquieu’s query to qualify the 
relation between Iran and France. What is at stake in this query is the 
French reflecting on Otherness, the exact Otherness being embodied 
by the Persians. Up until today one can find several “New Persian 
Letters” by French writers, even if the Persian Other is not a 
privileged Other anymore, after colonisation and its focus on the 
North African or the African Others.1 The fact that such a reference is 
used as an intertextual motif reveals the preoccupation of the two 
countries for one another and most of all, their desire to explain this 
preoccupation. Interestingly, one can also find Montesquieu’s 
reference since a recent time in writings from Iranians. The meta-
image has been internalised by the Iranians as a possibility to reflect 
on the Self through the eyes of the Other. Thus, if asking “How can 
one be Persian?” today in France has become a cliché, it is not yet the 
case in Iran, where the image is being appropriated.  

I hope to have demonstrated in the article the interest of using 
imagology for the study of images of the Other, especially in the case 
of French and Persian contemporary prose texts. I have defined the 
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1 Two examples of these New Persian Letters: Serge Ginger, Nouvelles lettres 

persanes: journal d'un Français à Téhéran 1974-1980 (Paris: Anthropos, 1981). 
Michel Drancourt, Les nouvelles lettres persanes (Paris: J.C. Lattès, 1975). 
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these definitions almost logically leads to “suspect that the direction of 
these processes is determined at least in part by power relations”, as 
previous parts of the article have noted (Beller and Leerssen 343). I 
will analyse this as an example in the very last part of my article in the 
part on ‘How can one be Persian’, as representative of the relation of 
France to Iran through the question of the meta-image. 

The four definitions that I have reviewed so far can be related 
to each other in a structured succession: “A set of clichés would form 
a stereotype, a set of stereotypes would constitute a prejudice, and a 
set of prejudices constitutes an image (of enemies or friends) (Beller 
and Leerssen 431).” 

 
Representation 

A representation is the relationship between the text (as a 
discourse) and the experience of which the text purports to offer an 
image (Beller and Leerssen 415). Thus, it is related to the Aristotelian 
concepts of mimesis and diegesis. I use mimesis in this context as 
representation by the showing of actions and diegesis as representation 
through the telling of a story. Representation is not a neutral 
reproduction of reality, there is always something added or deleted in 
the process. It is precisely in this variation from reality that literature 
and literariness is situated. In our case study, to represent a group is to 
call this group's identity into being, especially within groups with 
identity issues in the diaspora for example. A representation is always 
inscribed into a triangular relation: a representation of someone, by 
someone, to someone.  
 
The ‘How can one be Persian?’ 

French literary orientalism toward Iran is linked to this 
recurring enquiry: ‘How can one be Persian?’ It is interesting to note 
that such enquiry does not work in a dialectic between Iran and 
France, and I explain this by questions of power. There is no such 
recurring query as : ‘How can one be French?’ by Iranians, because 
the predominance of this query was not known by Iranians until a 
recent period, and because they had no notion of this need to ‘write 
back’. Indeed, Montesquieu’s Lettres persanes was only translated
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stereotype as cliché coexists with its learned use, which I prefer in this 
article. The stereotype is thus defined as a collective image circulating 
on a group and its members. In this perspective, stereotype mediates 
our relation to the world. Its use is at the intersection between social 
sciences and literary analysis. In literary terms, just as the stereotype 
of a social group is a constructed image, the literary stereotype is a 
construction. Just as cliché does not exist on its own, since there is the 
need of a reader to interpret it as such, stereotypes have to be 
recognised, and this recognition comes from a shared worldview and 
knowledge within a group, in the case of a literary stereotype it comes 
from a literary culture. Often, dichotomic stereotypes add to the image 
of a nation, and constitute layers, they do not abrogate the previous 
one. Lots of nations have been applied the stereotype of being nations 
of contrast. This ultimate stereotype is especially at work in the 
French image of Iran as both a country of refinement and fanaticism, 
repository of a great culture and obscurantist. 

 
Prejudice 

Stereotype is a collective image circulating, on Arabs for 
example, while prejudice is a tendency to judge unfavourably 
somebody because of his belonging to the group of Arabs (Amossy 
and Herschberg Pierrot 35). Prejudice involves a moral judgment or 
attitude. It can be synthesised as an abstract negative stereotyping of 
the Other. It builds on an abstraction, whereas stereotype builds on 
generalisation. Here, the French prejudice about the Iranians after the 
1979 Revolution draws on their alleged religious fanaticism and leads 
to expeditious reasoning when confronted to Iranians in real life. 

 
Image 

Imagology defines the image as “the mental or discursive 
representation or reputation of a person, group, ethnicity or ‘nation’ 
(Beller and Leerssen 342).” It also distinguishes between types of 
images: the hetero-image is used for countries exporting their self-
image, which are adopted abroad as such; the auto-image is used for 
countries importing the hetero-image and interiorising them (which 
leads to self-orientalism in some Iranian texts). The conclusion of 



20 
 

Comparative Literature 2:1 (Spring 2011) 
 

Article 
 

 

I will define in the following part the essential imagology 
concepts as applicable to the French and Persian literary examples, 
and give general examples of how to use the concepts in the French 
and Iranian contexts. 

 
Application of the concepts of imagology to Persian and 
French literary examples 

Cliché 
Originally, in the printing trade, a cliché, was an engraved 

block for repeated printing. After the 19th century, the material 
repetition aspect was subverted to a linguistic repetition, leading to a 
definition of cliché as a reduction to a formulaic expression. The end 
of the 19th century especially was a time when writers and intellectuals 
were deeply aware of both a wearing-out of language and of the 
blurring of the line between their privileged positions as learned 
people and the masses, who began to have extended access to 
education and to knowledge, especially through the development of 
newspapers (Amossy and Herschberg Pierrot 13). The use of cliché is 
related to this new era, and Flaubert's Dictionnaire des idées reçues 
and Léon Bloy's Exégèse des lieux communs have been pioneer works 
in the use of cliché in this sense. Cliché has to be distinguished from 
stereotype, which contain un/valorising moral and metaphysical 
aspects, whereas cliché does not. Cliché has to be understood in the 
relation of a text to its social model; it is necessary to understand the 
intertextual reference to recognise it and analyse it. In literary analysis, 
the cliché has to be analysed in its aesthetic effects and in its function 
in the text. In French and Persian contemporary prose texts, the 
literary cliché about the profusion of smells and colours in Iran, which 
is employed by both French and Iranian writers, works as an 
oppositional element to France’s sensory lacks and to its relative 
uniformity. It has an exotic aesthetic effect.  

 
Stereotype 

The problem with stereotype comes from the fact that its 
common use and learned use are so different. The common use of 
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comparatist readings, the works that have personal mythologies can be 
explained in a non-essentialist perspective.  

 
Imagology’s reading steps 

French imagology’s method draws on a multi-layered analysis, 
based on four steps. First, a study of the lexicon, including 
adjectivising, is needed; for example, what are the words describing 
the ‘looked at’ country, what words are used without being translated 
in the target language and give an exotic note. In this perspective, it 
will be useful to look at the case of the “phantasm-words”, like harem, 
desert, odalisque, whose effects contribute to the creation of an 
oriental elsewhere (Ibid. 66). Within this lexical analysis, there is also 
a need to look at the repetitions, the occurrences, any automatic use of 
vocabulary, especially when describing places and the onomastic. The 
study of the language is then directed at everything that deals with a 
relationship: the effects of disaffection, exoticism, annexing, inclusion 
(Ibid. 65). As characters provide a vital point of access to the story 
world, it is essential to analyse the focalisation as a second step: which 
character do we identify with? Moura’s reading steps include a third 
aspect, linked to this second one on focalisation : the representation of 
space. The relation between these two steps is particularly important. 
Pageaux confirms this necessity of analysing the relationships 
between space and the characters’ bodies, that is, the inscription of the 
character in space and the use of space by the body. One has to be 
aware of the choice of the characters: how feminine/ masculine 
characters are for example related to their politico-cultural belonging 
or what are their positions within the character’s system (savage 
versus civilised for example). The findings on exoticist writings are 
useful in this matter, because one can discover a use of the same traits: 
the space is fragmented with picturesque elsewhere places, and is 
theatralised, that is, the culture and nature of the Other are scenes. A 
constant sexualisation of the space allows to dominate the Other.  
Finally, as a fourth step, the issue of time is essential. One has to 
analyse the time of the Other and the relationships between the I’s 
time and the Other’s time: is the Other’s time mystified? Are they 
anachronisms concerning the Other’s time? 
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dialogue between two cultures, two literatures, or two texts. Pageaux 
defines three fundamental attitudes toward the foreigner: mania, when 
the foreigner is a mirage; phobia, when the mirage is this time on the 
origin culture; philia, which he considers as the only real exchange. 
Philia lives from the recognition of the Other, nearby an I, on an equal 
basis. He sees an example of a successful philia in the case of 
Massignon’s work on al-Hallaj and his “intussception réciproque”: 
“Pour comprendre l’autre, il ne faut pas se l’annexer, mais il faut 
devenir son hôte (Pageaux 74).” 

As an introduction to the study of literary works and their 
images, imagology’s reading reconstitutes the intellectual context of 
the country in which the text is produced. An analysis of the general 
relationships between the ‘looking’ country and the ‘looked at’ 
country is needed in order to be able to situate the literary image 
produced by the looking country in its context. This has to be done 
before the study of the literary images as such, in an introduction 
analysing the cultural relationship between the two countries where 
the texts come from. 

Imagology is based on two hypothesis. The first hypothesis is 
that the discourses on the Other are not unlimited and can be 
organised in typologies. Thanks to the work on typologies, one of 
imagology’s positive achievements is that it helps highlight the texts 
that present a personal myth and that cannot be contained in 
typologies. Through doing typologies, some texts are left out, not 
because they do not enter in any typology, but because their singular 
discourse reveal the simplifications of other works with which they 
share common elements. Imagology then leads to the analysis of the 
singular texts that have a creative representation system. The second 
hypothesis is that there is a synergy between classical literary history 
and ensemble studies. The mass edition age actually makes it 
impossible to deal only with the “great works” of national writers.  

One of imagology’s problems as a reading process is to tend to 
focus on the monosemy of the image, namely on stereotype, which is 
an essentialist and essentialised image. Since stereotype expresses the 
conformity between a society and a simplified cultural expression 
(Ibid. 62), it may be restrictive to use it in literary analysis. 
Nevertheless, I contend that by combining imagology and other
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images to parallel images in the contemporary representations from 
the media, pulp fiction, the arts, with a special attention to the socio-
historical context. Though it is more a practice of reading texts than a 
theory, it draws on numerous theoretical trends, mainly the 
poststructuralist one and the New Historicist one. Imagology is a 
poststructuralist movement in its objective of contextualising 
productions, especially literary ones. In its purpose of developing a 
hermeneutics that relates texts to their socio-historical contexts, it 
relates to American New Historicism, in opposition to New Criticism, 
which considers the text as an autonomous entity. Imagology is a 
practice for reading texts, not a theory. It is not a new literary school, 
neither do its users propose a method as such. What it gives is guiding 
lines for readings the images of the Other. It is in fact an added 
practice for comparatists, which elaborates on the achievements of 
previous comparatist schools and pushes some further.  

 
Imagology’s principles and hypothesis 

In this part, I will study the principles and the hypothesis of 
imagology, as well as one of its problems.  

Imagology defines the main characteristic of the image as 
coming from the consciousness of a difference between an I and an 
Other, and between Here and There. It is thus the expression of a 
discrepancy between two reality orders and two spaces (Pageaux 60), 
and discrepancy is the fundamental element for comparative literature. 
The main principle of imagology is that one cannot explain the literary 
image in terms of reflection of social imagery: the image is a mirage 
and imagology is the study of the essentialised illusions about the 
Other. Moura warns against the tendency to use reflection theory, 
basically the analysis of a novel within the doctrines of its time. 
Rather, one has to be aware of the issue of intertextuality. Pageaux 
says in this sense: “L’intertextualité est une possibilité de comprendre 
comment et pourquoi tel texte étranger a pu devenir, dans une culture, 
pour tel écrivain, un objet littéraire et culturel singulier, un outil de 
communication symbolique” (Pageaux 70). The image appears as an 
“image of” in a triple sense: it is the image of a foreigner; the 
image of (originating from) a nation or a society; and the image of 
the sensitivity of an author (Moura 42). Image then symbolises the 
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 note that the Other is always changing and that one’s Other evolves in 
time. In the Iranian case, the Other has always been diverse. It used to 
be the Arabs, and became the West only recently. In certain cases, the 
Arabs are still the preferred Others. In general, one has to remember 
that there is nothing like the Orient and the Occident that are not 
constructions, as Hentsch reminds us: “L'ethnocentrisme n'est pas une 
tare dont on puisse simplement se délester, ni un péché dont il faille se 
laver en battant sa coulpe. C'est la condition même de notre regard sur 
l'autre” (author’s underlining) (13). He concludes his book as such: 
“La dialectique identitaire (ou dialectique entre identité et altérité) 
traverse toute l'histoire du regard occidental sur l'Orient (265).” 

I hope to have shown in the three previous parts that the use of 
the Other as a condition of knowledge is not necessarily negative and 
that this Other is always more diverse than first thought. Thanks to 
this redefinition of the Other, we can now turn to the discipline that 
concentrates on its study. 

 
Imagology in the French and Iranian contexts: definition 
and history 

Imagology is a sub-field of comparative literature born after 
the systematic teachings of comparative literature in France in the 19th 
century, under the impetus of thinkers like Madame de Staël and 
Hipollyte Taine. Imagology works in an interdisciplinary perspective 
by using well-known disciplines such as literary history, political 
history, collective psychology, and relatively new ones like reception 
aesthetics or semiology. In the form under which we see it today, it 
dates from the middle of the 20th century, when Jean-Marie Carré 
defined imagology as “l’interprétation réciproque des peuples, des 
voyages, des mirages” (Carré quoted by Moura 37). Imagology deals 
mainly with two types of texts: the travel books and the fiction works 
that use foreigners as characters or give an overall vision of a foreign 
country (Moura 35). 

After a French beginning, imagology has developed in other 
European countries. In the Netherlands and Germany, Joep Leerssen 
and Manfred Beller are particularly active in its use. In France, the 
method is today fairly unified, under the leadership of Jean-Marc 
Moura and Daniel-Henri Pageaux. Its basic aim is to confront literary 
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illustrates that this link between representation and power cannot be 
either denied or erased, but shows that if it is taken into account, it 
does have a productive effect on the study of respective images. Van 
Alphen concluded on a directive note that appears as the basis of 
imagology : “While the Self is in the position of subject of 
focalization, the Other is by definition object. The only way to know 
the Other is by letting the Other speak about me, by giving the Other 
the position of 'I' (Corbey & Leerssen 15).” This conclusion insists on 
the necessity to analyse respective images of France and Iran, whereas 
only one side has generally been considered in the research on these 
countries: for example, Javad Hadidi worked extensively on the 
influence of Persian literature on 18th and 19th century French writers, 
while many studies have been done on the French influence in Sadegh 
Hedayat’s texts for example1 But respective images need to be 
analysed in literary texts; otherwise the Other will keep its fixed 
meaning and status. What this conclusion also points out is that a 
dialectic with the image of oneself is necessary. A complete 
imagology study would need to extend the respective representations 
to the images of the Self and the nation in the texts where images of 
the Other are studied.  

 
The flexible Other  

This part will present two flexible notions of the Other in this 
attempt to subvert binaries. As a first possible nuance, Régis Poulet 
proposes to consider the Orient as alter and not as alius (Société 
française de littérature générale et comparée, Clavaron and Dieterle 
467). Alter is the other Self, the Other in a pair of two, like in alter 
ego; while alius is the Other among lots of different Others. Alius 
evolved in French toward aliéné (insane person); it became an alien to 
be afraid of. This distinction between two forms of Other is an 
important one in imagology. Poulet affirms that the Orient has always 
represented the metaphysical projection of the étrangeté (and not of 
the altérité) of the Occident to itself (Ibid. 469). A second nuance is to 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Many PhD theses have dealt with the subject of the influence of French poetry on 

she’r no as well. For the influence of French literature on Hedayat, one can see: 
Michael Beard, Hedayat's Blind Owl as a Western Novel (Princeton: Princeton 
University Press, 1990). 
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second approach analysed by Van Alphen is the epistemological one, 
in which identity and alterity are objects of knowledge. Identity and 
alterity become “the effects produced by a given cultural (arte)fact 
(Corbey & Leerssen 5)”. The third approach is the psychological one. 
It “examines the relation between meaning, effect and affect”(Ibid. 
11). Freud’s work is representative of the trend that considers that the 
Other is part of the Self. This is also De Certeau’s stand in his 
Heterologies (De Certeau and Godzich). De Certeau affirms it is 
necessary to assimilate alterity onto a familiar space: the Other is 
always portrayed as a translation into a European familiarity of the 
Self. 

 
The negotiated Other  

What is essential to note is that in these three approaches 
identity and alterity are negotiated. They are not givens since they 
work as processes. A main theoretician of identity, namely Stuart Hall 
also states: “Identities are constructed through, not outside, difference. 
This entails the radically disturbing recognition that it is only through 
the relation to the Other, the relation to what it is not, to precisely 
what it lacks, to what has been called its constitutive outside that the 
'positive' meaning of any term- and thus its 'identity'- can be 
constructed. Throughout their careers, identities can function as points 
of identification and attachment only because of their capacity to 
exclude, to leave out, to render 'outside', abjected (author’s 
underlining) (Hall and Du Gay 4-5).” In the relations between French 
and Persian literatures, this approach toward the Other is best evoked 
in Montesquieu’s query in his Lettres persanes: “How can one be 
Persian?”. Inge Boer uses precisely Montesquieu’s reference for her 
statement on the Other: “The question of how one can be Persian is a 
question about identity and how identity is established by and through 
Others. How can one not be a Persian when one is a Persian, or to 
what extent can one remain Persian in a process of learning a new sign 
system in a foreign culture (Boer and Bal 89)?” The othering question 
leads to the issue of power. The one who speaks has power over the 
one spoken about: this is the basis for the criticism made by Edward 
Said and its followers of the discourse of orientalism. So, even if the 
Other ‘speaks back’, is he not already belated? The use of imagology 
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This article is an attempt to introduce to Iranian researchers a 
comparative literature practice that has developed widely in 
continental Europe (France, Germany, the Netherlands) in the last 
twenty years: imagology, the study of the image of the Other in 
literary texts. In this article, I insist that imagology is applicable to 
prose texts, because the image is particularly important in narrations, 
as opposed to poetical renditions. Imagology has been applied to 
images of European countries by other European countries, and of 
Arabs by Iranians (Joya Blondel), but never to French and Persian 
literatures, despite the fact that they have had a long period of mutual 
influence. I have chosen to present imagology in the context of their 
relationship because of this long-lasting relationship. In fact, while 
working on the question of the image in these literatures, I came to the 
conclusion that imagology was the best adapted reading practice for 
analysing French and Persian contemporary prose texts.  

In his study of the imaginary Orient in the West, Thierry 
Hentsch starts by stating: “Ce livre ne parle pas de l'Orient. Il parle de 
nous (7).” This could be said of all the books concerned with the 
Orient written by Westerners. It seems that representation, as an act of 
othering, cannot be undistorted, but my question will be: is it 
problematic, if one is conscious of the distortion? This article will 
show that the use of imagology can precisely lead us to better 
understand positively the act of othering. 

 
Who is defined as an Other 

In this part, I will present flexible notions of Others and Selves 
to attempt a deconstruction of binaries and show that the Other is 
more diverse than first thought. 

In The Other Within, Ernst Van Alphen differentiates three 
approaches toward alterity. He calls the first one the hermeneutical 
approach, based on the ideas that there has to be a dialectic between 
the text as a whole and its parts and that, because of the temporal 
difference between the reader and the writing, the interpretation will 
never be valid (Corbey & Leerssen). This approach is best analysed by 
Todorov in Nous et les autres, in which Todorov argues that “We-
Other relations such as nationalism and exoticism are both relativisms 
(my underlining) (Todorov quoted by Corbey & Leerssen 3).” The 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagology as a Reading Practice for French and 
Persian Contemporary Prose Texts 

 
Laetitia Nanquette 
School of Oriental and African Studies, University of London 
 
Abstract 
 
Imagology, the study of the image of the Other in literary texts, is a 
comparative literature reading practice that developed in continental 
Europe in the last twenty years, to analyse the images found in fiction 
texts and travelogues. Since it has never been applied to the French 
and Persian literatures, this article proposes to introduce it in the 
context of French and Persian contemporary prose texts. A discussion 
of the concept of the Other, the basis for the notion of imagology, is 
followed by the presentation of the discipline of imagology and its 
reading steps in the French and Iranian contexts. Analytical tools like 
cliché, image, and stereotype are then applied to literary examples 
within these two literatures. Finally, Montesquieu’s famous query 
“How can one be Persian?” in Les lettres persanes, is presented as a 
representative example of an imagology reading. 
 
Keywords: Imagology, comparative literature, contemporary French 
and Persian prose texts, representation, othering. 
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famous query “How can one be Persian?” in Les lettres persanes, is 
presented as a representative example of an imagology reading. 

 
Keywords: Imagology, comparative literature, Franch and Persian 
contemporary prose texts, representation, othering. 
 
 
 

The Emergence and Development of Comparative 
Literature in Egypt and Some Arab Countries 

 
Nahid Hejazi 
 

Comparative Literature in Arabic countries like Syria, 
Lebanon, Morocco, Kuwait and Bahrain has a short history, but it 
mainly developed in Egypt. Therefore, in this article, keeping 
historical, social, cultural and literary conditions in mind, I try to find 
out how Comparative Literature grew in Egypt as an example of 
Arabic countries. Egyptian literature did not achieve intellectual, 
literary and cultural status during Mongolian and three centuries of 
Ottoman rule. The French introduced printing industry and established 
libraries, scientific and literary institutions and thus started a new 
movement in Egypt. Comparative Literature as a new field of 
knowledge developed in Egypt under the influence of the French 
school by Muhammad Ghunaymi Hilal in the 1950s, then in the 1980s 
Sáid Allush and Hussam Al-Khateeb introduced the American school 
to the Arab world. Despite the difficulties and problems like 
unfamiliarity with theoretical principles and methodology, some 
valuable studies and researches have been done in the Arab world. 

 
Keywords: Comparative literature, Egypt, Arab world, origin of 
comparative literature, society of comparative literature. 
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Translation Studies,” is that translation studies is gaining momentum 
over conmparative literature studies. She opens this chapter as 
follows: 

The opening chapters of this book suggest that the term 
‘comparative literature’ has declined in significance in recent years, 
although it has also been argued that comparative practice is alive and well 
and thriving under other nomenclature. In contrast, however, Translation 
Studies has been gaining ground, and since the end of the 1970s has come 
to be seen as a discipline in its own right, with professional associations, 
journals, publishers’ catalogues and a proliferation of doctoral theses. (138) 
 

Bassnett concludes her chapter with the following statement: 
 

Comparative literature as a discipline has had its day. Cross-
cultural work in women’s studies, in post-colonial theory, in cultural 
studies has changed the face of literary studies generally. We should look 
upon translation studies as the principal discipline from now on, with 
compatative literature as a valued but subsidiary subject area. (161) 
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Imagology, the study of the image of the Other in literary texts, 
is a comparative literature reading practice that developed in 
continental Europe in the last twenty years, to analyse the images 
found in fiction texts and travelogues. Since it has never been applied 
to the French and Persian literatures, this article proposes to introduce 
it in the context of French and Persian contemporary prose texts. A 
discussion of the concept of the Other, the basis for the notion of 
imagology, is followed by the presentation of the discipline of 
imagology and its reading steps in the French and Iranian contexts. 
Analytical tools like cliché, image, and stereotype are then applied to 
literary examples within these two literatures. Finally, Montesquieu’s 
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differences that are eventually displayed in the meter of the poetry and 
hence in the unit of the meter in general. 
 
Keywords: meter, Persian poetry, Arabic poetry, distich, hemistich. 
 
 
 

“These Persians are not Poets enough” 
 
Alireza Anushiravani 
Shiraz University 
 

Susan Bassnett starts her book, Comparative Literature: A 
Critical Introduction, with a definition. “… comparative literature 
involves the study of texts across cultures, that it is interdisciplinary 
and it is concerned with patterns of connection in literatures across 
both time and space” (1). Bassnett believes that while the Eurocentric 
comparative literature is declining in the West, it is growing in the rest 
of the world. On the other hand, the new generation of comparatists in 
the West have turned to Literary Theory, Women’s Studies, 
Translation Studies and more importantly to Post-Colonial Studies 
which she believes is comparative literature under a new name. 

 
Keywords: Post-Colonialism, comparative literature, translation 
studies, 
 
 
 

From Comparaive Literature to Translation Studies 
 
Susan Bassnett 
Warwick University 
Translated by Saleh Hosseini 
 

This article is the translation of the seventh chapter of Susan 
Bassnett’s Comparative Literature: A Critical Introduction. The main 
argument of this Chapter, entitled “From Comparative Literature to 
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world literature. Goetheʼs concept – like any other concept – was 
rooted in the historical-cultural circumstances of his times. Goethe 
aimed to discover the similarities between the East and the West, and 
then, link them together through their respective literatures. Based on 
such a belief, he wrote his West-East Divan. Thus, Goethe opened the 
way for other thinkers. Meltzl, the first editor of an international 
journal of comparative literature, paid special attention to the 
literatures on the margin of the great European powers. Later on, 
Friedrich, Wellek, Aldridge, and then, Spivak, Bassnett and 
Bernheimer criticized the Eurocentrism of comparative literature and 
predicted its decline. During the 90s and the first decade of the 21st 
century, Damrosch proposed his systematic and coherent theory. He 
believes that World Literature is a new approach in the dynamic field 
of Comparative Literature and further reinforces its establishment and 
expansion in world universities. 
 
Keywords: Goethe, world literature, Wellek, comparative literature, 
Eurocentrism, Damrosch. 
 
 
 

The Metrical Unit in Persian and Arabic Poetry 
 
Ali Asghar Ghahramani Moghbel  
Persian Gulf University – Bushehr 
 

Metricians (or the Arūz specialists) have rightly considered 
distich as the metrical unit of Arabic poetry. The metricians of Persian 
poetry following the Arabic Arūz have also considered it as the 
metrical unit of Persian poetry as well. This has caused some 
confusion in Persian Arūz or meterology. The confusion lasted for 
centuries till the founders of the new Arūz noticed that distich could 
not be a proper unit of meter for the Persian poetry. They believe that 
unlike Arabic poetry hemistich is the correct metrical unit in Persian 
poetry. Besides, some principal differences exist between the metrical 
units. It seems that the difference between the metrical unit in Arabic 
and Persian poetry mainly arises from their linguistic differences, the
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The Story of Dash Akol: 
A Response to Intertextuality and the Horizon of Expectation 

 
Elmira Dadvar 
Tehran University 
 

The short story of Dash Akol, is one of the most brilliant 
stories of Persian literature in the twentieth century, which has been 
mostly known by the name of its author, Sadeq Hedāyat. This story 
was first published in 1932 in a collection including 11 short stories. 
Years later, during 1970’s, a film was made based on this story which 
earned a highly distinguished position in the world of Iranian cinema. 
In the writer’s view, the story was written definitely with the support 
of other texts. Hedāyat has written an Iranian story; however, having 
complete mastery of other national literatures, especially French 
literature, he created this magnificent work and stepped towards a 
concept which is called today “intertextuality”. Since any literary text 
is created according to the reception of its audiences, a different 
reading of this story will help us to understand the genesis of another 
localized story at the level of Iranian reader’s horizon of expectation. 
 
Keywords: story, intertextuality, localization, horizon of expectation, 
Hedayat. 
 
 

World Literature: From Idea to Theory 
 

Alireza Anushiravani 
Shiraz University 
 

This article deals with the evolution of the concept of “World 
Literature” from its inception in the 19th century to the 21st century. 
Goethe was the first thinker and poet who came up with the idea of 
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In Reports and Book Review sections we have tried to open 
new vistas for the readers hoping that the Iranian university students 
and young researchers will continue this trend. We also hope to be 
able to work with other comparatists in the rest of the world and form 
the Asian and African Network of Comparative Literature. 

 
Alireza Anushiravani 
Associate Editor 
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Anushiravani has introduced a new trend and theory in comparative 
literature, i.e., World Literature. He traces the origin and development 
of world literature from Goethe, Meltzl, Strich, Wellek, Friedrich, 
Pizer and ends his article by elaborating Damrosch’s theory of world 
literature. He hopes that young Iranian scholars will be gradually 
introduced to new areas of reading and research in comparative 
literature. In another article, Ghahremani proves that the unit of 
Persian prosody is not the Arabic bayt but misra’. The next article is 
the Persian translation of the seventh chapter of Bassnett’s book, 
Comparative Literatue: A Critical Introduction, entitled ‘From 
Comparative Literature to Translation Studies.”  In this chapter 
Bassnett introduces “Translation Studies” based on the polysystemic 
approach as a new discipline worth of independent study and research. 
Anushiravani has written a short note to illustrate Bassnett’s point of 
view further. The title of his article is an intertext, a quotation from 
Edward Fitzgerald’s letter to his friend Cowell on March 20, 1857. “It 
is an amusement to me … to take what liberties I like with these 
Persians, who, (as I think) are not Poets enough to frighten one from 
such excursions and who really do want a little Art to shape them.” 
(qut. in Bassnett 18). Anushiravani intends to reveal the postcolonial 
attitude of Fitzgerald towards the East. Nanquette, a Ph.D. candidate 
from SOAS, London University, in an article entitled “Imagology as a 
Reading Practice for French and Persian Contemporary Prose Texts” 
has successfully shown the image of the “Other” in contemporary 
Persian and French prose. This article which has originally been 
written in English was accepted for publication and was then 
translated into Persian and was published along with its English 
version in this issue. As we stated in our first issue we accept original 
papers in world modern languages and publish them with their Persian 
translation in our journal. Hejazi in her article entitled “Comparative 
Literature in the Arab Countries and Egypt” examines the history, 
development and status of comparative literature in the Arab world. 
The paper reveals the similar challenges that Arab and Iranian scholars 
of comparative literature are facing today. They both lack a deep 
knowledge of the recent research trends and methodology of 
comparative literature. There is an urgent need for a Comparative 
Literature Renaissance inspired by local values and criteria. 
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be remembered that there is no single correct theory but there are 
theories which are quite often contradictory. Therefore, no theory is 
the last one. There is always room for new theories. This dynamism 
guarantees our progress. “… those … who disliked theory, or claimed 
to get along better without it, were simply in the grip of an older 
theory” (Eagleton vii). The President of the Academy of Persian 
Language and Literature refers to an interesting point and says: 
 

The publication of specialized journals in any country indicates the 
growth and development of specific branches of science in that country. 
When a journal starts to be published by a university, on the one hand, it 
shows that there are some specialists and scholars in that field who are 
working together and, on the other hand, it shows that the number of 
readers interested in that specialized field is increasing. No scholarly 
journal can be published without the assumption that there is a “writer” and 
a “reader”. (Haddad Adel 2)  
 
The Department of Comparative Literature of the Academy of 

Persian Language and Literature is based on such an assumption. The 
President of the Academy continues his comments as follows: 

 
We have not still been able to lead the literary studies on Persian 

language and literature in a desirable direction. We have not yet introduced 
new literary theories; there are still great gaps in our literary researches; 
there are lots of misunderstandings which have not yet been clarified for 
our young generation; we have not critically introduced and analyzed the 
cultural products distributed in the age of information technology; we do 
not still know the literary taste of our younger generation and have not 
asked them for their opinion. (Ibid. 4) 
 
Comparative Literature is a young department in the Academy 

and has a long and difficult path to go. I have referred to some of these 
difficulties in “The Pathology of Comparative Literature in Iran” 
included in the previous issue. However, this department aims to be 
dynamic and thought provoking. The introduction of new theories and 
methodology is our first priority and we will, thus, accept articles 
which contribute to the journal’s mission. 

In this issue we have done our best to achieve the above-
mentioned goals. Dadvar has studied Hedayat’s Dash Akol and 
Edmund Rostand’s Cyrano de Bergerac to show how intertextuality 
and the horizon of expectation can be applied to these two works. 
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The Necessity of Comparative Literature Theories in 
Iran 

 
Theory is the fundamental thought and contemplation on the 

basis of which all human knowledge is based. Literary studies are no 
exceptions. Once some researchers thought that literary theory and 
literary criticism are two separate issues and believed that one can do 
without theory. Thus, literary theories were almost neglected in the 
universities. However, from 1950s scholars came to the realization 
that literary theory is of utmost importance for literary studies. 
“Literary criticism and literary history both attempt to characterize the 
individuality of a work, of an author, of a period, or of a national 
literature. But this characterization can be accomplished only in 
universal terms, on the basis of a literary theory. Literary theory, an 
organon of methods, is the great need of literary scholarship today” 
(Wellek 19). 

This is true of comparative literature. The recent trends of 
comparative literature cannot be understood without due attention to 
its recent theories. New comparative literature is no longer based on 
the traditional positivistic French approach and has moved towards 
interdisciplinary areas such as comparative literature and 
postcolonialism, comparative literature and translations studies, 
comparative literature and cultural studies, comparative literature and 
globalization, comparative literature and hybrid identity, comparative 
literature and multiculturalism, comparative literature and 
environmentalism, comparative literature and digital technology. 
Thus, there is an urgent need in the Iranian universities to familiarize 
ourselves with the new theories in the field of comparative literature. 
Theory makes us think and re-consider our previous assumptions. It 
asks new questions and challenges the ideas which have already been 
taken for granted. It finally leads to creativity and innovation which 
has been neglected in the Iranian academia for decades. It should also 
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